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   مقدمه

 , وَ لماً عِ   هِ وقاتِ خلُ مَ بِ  حاطَ أَ , یءٍ شَ  لِّ لی كُ عَ  رُ القادِ  وَ هُ , فَ یءٌ شَ   هُ زُ عجِ ی لا يُ ذِ الَّ  ِ الله مدُ الحَ 
 ةً رَّ مَ  ياةِ لی الحَ إم هُ عيدُ يُ  مَّ م, ثُ صيرهُ يُ  مِ دَ لی العَ إِ  م, وَ دَ ن عَ مِ   هُ بادَ عِ  أَ نشَ أ, كماً حُ  وَ  ةً زَّ م عِ هرهُ قَ 
ُ عادَ إ م وَ هُ عثَ بَ  ذا شاءَ إخری أُ   م.تهَ

 ظمی وَ العُ  ةِ فاعَ الشَّ  بِ ی, صاحِ بَ جتَ المُ   هِ سولِ رَ  وَ  ,یفَ صطَ المُ   هِ بدِ لی عَ عَ  مُ لِّ سَ أُ  ی وَ لِّ صَ أُ  وَ 
 .ينِ الدِّ  ومِ ی يَ لَ إِ  حسانٍ إم بِ هُ عَ بِ ن تَ لی مَ عَ  , وَ عينَ جمَ أ  هِ حبِ صَ  وَ   هِ لی آلِ عَ  , وَ ودِ حمُ المَ  قامِ المَ 

دان موضوع و ب دنك بحث ميرستاخيز روز در مورد كه  ،استاين دومين كتابي 
  .اختصاص دارد

  باشد. ميو يك مقدمه بخش چهارده داراي اين كتاب  
نموده بيان را اخيز رستهاي  اول نامبخش در  .ما پرداختهرستاخيز معرفي به  ،در مقدمه

  م.ا اي خوانندگان عزيز بيان نمودهرا برگذاري  و حكمت اين نامها  آنترين  و معروف
. در اين بخش، اختصاص داردنگام دميدن در صور هنابودي زندگان به   به ،دومبخش 

 ،روز واقعه ،مأموري  فرشتههاي  ويژگيبيان  معرفي صور،در مورد وارد شده نوشتارهاي 
  .رسانيم به نظر خوانندگان عزيز ميرا ، دفعات دميدن در صورتعداد 

اختصاص هنگام و حالت بندگان در آن چگونگي زنده شدن مردگان سوم به بخش 
  دارد.
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  د.گير ميكه حشر بر روي آن انجام  ،زميني اختصاص داردمعرفي به  ،چهارمبخش 
   مي باشد. نآ انو رد منكراثبات زندگي دوباره ل يدر بيان دلا ،پنجمبخش 

در مورد ها  آنتمامي كه  نزد پيامبران و اينرستاخيز روز در بيان  ،ششمبخش اما 
اند،  هولناك را توضيح دادهرويداد خود آن  يها اند و براي امت بحث كردهرستاخيز 

كتب اهل كتاب امروزي بيان در رستاخيز مطالبي پيرامون بخش در اين  همچنينباشد.  مي
  گرديده است.

از  ،يده شدن زمينبكو، رستاخيزرويداد احاديث مربوط به سنگيني  بيانهفتم به  بخش
 ،تن آسمانفابه حركت درآمدن و شك ،هاو آتش گرفتن دريا تنشكاف ،ها هم پاشيدن كوه

  . پردازم مي ستارگان گياريك شدن ماه تابان و پراكندت ،درهم پيچيدن خورشيد
سخن به ميان آمده است و رستاخيز وز هشتم، پيرامون احوال مردم در ربخش در 

و مؤمنان گنهكار ، و مشركان كافرانند: شو ميبه سه دسته تفسيم مردم در آن روز كه  اين
  .كارپرهيزگاران نيكو

  .دشو ميبيان بخش ي، و نابودي كردار كفار در اين نمچنين خواري، دش هم
ناك به اين موقف خطردر  خويش، گناهكاران و نافرمانان به خاطر گناه و كردار بد

  .ندشو ميشدت مجارات 
. همچنين برخي آيد به ميان ميؤمنان هم در اين روز سخت مو آرامش  اطمينانبحث 

  .شود معرفي ميد، شو مي انسانآرامش ي كه موجب نجات و هاي نيكاراز ك
است،  صرسول اسلام ي  ويژهكه  ينهم پيرامون شفاعت و مقام محمودبخش در 

د تا بندگان را از كن مينزد پروردگار سفارش  صاالله رسول  .مده استسخن به ميان آ
با فرستادن بهشتيان به بهشت و دوزخيان به االله رها سازد. رستاخيز شرايط سخت روز 

  .رساند محاكمه را به پايان مي ،جهنم
ديگر مواردي كه در اين . گوييم ميحساب و پاداش سخن  ي درباره ،دهمبخش در 

كساني كه  ،شمعني و مفهوم حساب و فرا رسيدنشوند عبارتند از:  بخش مطرح مي
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د، اموري كه درباره گير مياساس آن حساب صورت ضوابطي كه برشوند،  بازخواست مي
  .دگرد ميآن مؤاخذه  ي كه بنده دربارهنخستين چيزي د و شو ميسوال ها  آن

مورد بخش تبه در اين مناقشه، معارضه و معايعني: حساب، ي  چنين موارد سه گانه هم
  اند. بحث قرار گرفته

  اختصاص دارد.ديدگان  ستمحال رسيدگي به چگونگي يازدهم، پيرامون بخش 
اهل سنت و جماعت در مورد  ي عقيده ،اعمالسنجش بحث دوازدهم بخش در 
اري كه ترازوي اعمال را سنگين كردشود،  سنجش ميكرداري كه  سنجش،كيفيت 

  .ديآ كنند، به ميان مي مي
شيريني و پاكي   ،گي آندگستر، كوثرحوض در مورد احاديثي را  ،سيزدهمبخش در 

منع ن آنوشند و كساني كه از وارد شدن به  ويژگي كساني كه از آن آب مي ،آنآب 
  .آمده استبحث به ميان ، گردند مي

رهسپار شدن به سوي ، محشرميدان ي مردم در در مورد گردهماي چهاردهمبخش 
  .دشو ميبحث  ،اهل سنت و جماعت در اين مورد ي پل صراط و عقيده ،هنمبهشت يا ج

از  دهد ورستگاران قرار  ي در آن روز ما را از جملهخواستارم، تا متعال االله از 
در و  مقام و منزلت ما را بلند گرداند وبيامرزد گناهان ما را  ودرگذرد هاي ما  لغزش

  . خود جاي دهدزير سايه در ا اي وجود ندارد، ما ر روزي كه هيچ سايه
َ  هِ ولِ سُ رَ  وَ  هِ بدِ عَ  یلعَ  مَ لَّ سَ  وَ  االلهَ یلَّ صَ  وَ  يبٌ مجُ  ريبٌ قَ  ميعٌ سَ  هُ نَّ إ«   .»ملَّ سَ  وَ  هِ حبِ صَ  وَ  هِ آلِ  یلعَ  دٍ وَ مَّ محُ

  
  سليمان اشقر عمر دكتر

  تكوي                                                                          
  1406/ رمضان/ 18        

                                 26/5/1  
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 پيشگفتار

  

  بزرگ رستاخيز معرفي
، بر روي زمين به رازندگان ي و زندگ ،ي پابرجا زنده  هميشه االله  كه ،رسد ميروزي فرا

  :رساند پايان مي

  m  z  y  x  w  v  u   t  s  r  q  p  ol ]27 -26:رحمن[  

و تنها ذات    گردند خوش فنا مي ، دستكساني كه بر روي زمين هستند و همه چيزها « 
   »   .ماند و بس مي ،پروردگار با عظمت و ارجمند تو

 m  kj  i  h  g    fl ]88:قصص[  

  .»شود نابود مي ،ذات اومگر  ،همه چيز«

 در ،دنياكارهاي  ي محاسبهبراي بندگان را متعال االله كه رسد  مي فرازماني  ،سپس
كند. بندگان در آن روز با شرايط  آنان را احضار مي ودوباره زنده نموده  ،ديوان عدالت

آن خود را براي  ،نيكوكارهاي ر كساني كه با انجام گم ،خواهند شدروبرو ختي سبسيار 
روانه  ،دوزخ يابهشت  يا ارسوي دارالقره مردم ب ،آن روزپايان در  .باشند آماده كردهروز 
  شوند.  مي

  .استرستاخيز  همان روز ،روز آن



  
  
 

  اولبخش 
  رستاخيزهاي روز  نام

هاي  نامبا  ،رسيدن حشر و نشر را، فرااز آنپس روز نابودي زمين و  ،متعال االله 
. بنابر ندا دهگرد آوررا ها  اين نامدانشمندان، گروهي از  .گذاري فرموده است نامگوناگوني 

  1رسد. ميبه پنجاه  ،قيامتهاي  نامتعداد  ،زاليامام غ ،قلاني، قرطبيساظهارات ابن حجر ع

از  ،ها را تفسير آن وي. دفرماي همراه با توضيح و تفسير نقل ميرا  ها نامقرطبي اين 
قول  ميان تفسير و نقل است و دربرگرفته  ،ابن العربي ي نوشته ،»سراج المرتدين«كتاب 
  افزوده است.دان بخود نيز مطالبي را ايشان، 

ابو محمد غزالي در كتاب ، »سبل الخيرات«ابن نجاح در كتاب زرگان، مانند ز برخي اب
ها را بيان  بدون شرح و تفسير، آن ،»عيون الاخبار«و ابن قتيبه در  »احياء العلوم«

  . فرمايند مي

  كنيم. ميبسنده و تعريف كوتاهي از هر كدام ها  ناممشهورترين اين بيان ما به 

                                                 
  ) 11/369 (فتح الباري:  -1





  
  
 

  ستاخيزمشهورترين نام هاي روز ر

  يوم القيامه -1
  ي كتاب االله وارد شده است. مانند:  هفتاد آيه دراين نام،  

 m    S  R  Q  P  O   NM  L  K  J  I  H  G  FE     D  C  B  Al 
  ]87نساء: [

شما  گمان  بينيست. ي پرستشي) جز او  االله  آن ذاتي است، كه هيچ معبود (شايسته « 
و چه  آورد. گرد مي ، در روزي كه شكيّ در آن نيست) اند وگرد از مرگ زنده مي (پسرا 

   » ؟! كسي از االله راستگوتر است

 m  XW   V  U  T  S  R  Q  Pl ]:97إسراء[  

گرد هم كور و لال و كر   )كشانده و (و ما در روز رستاخيز ايشان را بر روي رخسار «
   »  آوريم. مي

m   WV  U  T  S  R   Q  P   O  N  M  Ll 
  ]45شورى:[

ند كه در روز هست كاران كساني زيانگمان،  بيگويند:  مؤمنان مي  ) در اين هنگام( « 
   »  خود و اهل خود را از دست داده باشند!  )بهاي وجود گران ي سرمايه (رستاخيز 

، »برپا شدن، رهسپار شدن، انجام شدن، ايستادن«و به معناي  »ومقُي قام«مصدر  قيامة،
و بدين مبالغه بر آن داخل شده است براي  ي،عربواعد زبان قطبق  ،اء تانيثتو  باشد مي

در  ،و مردم در آن روز گيرد انجام ميكه كارهاي بسيار بزرگي در آن روز معناست 
  .ايستند ميمتعال،  االله پيشگاه 
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  يوم الآخر -2

m  J  K  L  M  O  N  P  R  Q   S  l ]177:هبقر[  

و ) آسماني(و واپسين روز و فرشتگان و كتاب االله ت كه به كسي اس ،بلكه نيك« 
   » آورد.پيغمبران ايمان 

 mg  f    e  d  c       t   s  rq    p  o  n  ml  k  j  i  h
    w  v  ul ]232:هبقر[  

ين روز ايمان سگيرند، كه به االله و واپاز ميان شما كساني از اين اندرزها پند مي« 
  . »دانيد.داند و شما نمي تر است. و االله ميشما بهتر و پاكيزه دارند. اين براي

 m     q  p  o  n  m  l  k  j  il ]18:هتوب[  

واپسين و االله  كه به  ،سازد ميآبادان ) با تعمير يا عبادت (را االله  تنها كسي مساجد  « 
   » ايمان داشته باشد ،روز

  فرمايد: گذاري شده است؛ االله متعال مي ، نام»دار الآخرة«يا » آخرة«در آياتي ديگر، با 

 m  i  h  g  f  e   dc  b  a  `l ]130:هبقر[  

  » شايستگان است. ي ما او را در اين جهان برگزيديم و در جهان ديگر، از زمره « 

m    ÃÂ  Á  À  ¿     ¾  ½  ¼  »  ºl ]:74نساء[  

  .»فروشند را به آخرت ميكه زندگي دنيا  ،جنگندبكساني بايد االله، در راه « 

 m  ÅÄ  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼   »      º  ¹l ]:83قصص[  

برتري كه در زمين خواهان  ،گردانيم كساني مي ي ما آن سراي آخرت را تنها بهره « 
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   .»جويند نيستند و تباهي نمي

 m    Q  P   O  NM  L     K  J  Il ]:64عنكبوت[  

   ».دانستند اى كاش مى ،سراى آخرت است )درن، (راستيزندگى به راستي كه « 

از آن، روز ديگري پس كه  د،نامن مي (واپسين روز)» خرالآيوم ال«ن را آبدان جهت 
 د.آمنخواهد 

   هالساع -3
 فرمايد: االله مي

 m    ¥  ¤  £  ¢¡  �   ~l ]:85حجر[  

    »كن. گذشتي يزيبابه  )اي پيغمبر!(پس  آن زمان آمدني است. ،گمان و بي « 

  m  W   V   U  T  Sl ]:15طه[  

   .»آن را پنهان دارم  )موعد (خواهم  . ميآن زمان آمدني است ،گمان بي « 

 m    J   I  H  G  F  ED  C  B  Al ]:1حج[  

چيز بزرگي لرزه در آن زمان،  كه زمينپروردگارتان بترسيد ) عذاب(اي مردم! از  « 
  . »  است

يك به  ،زمان محدود و در عرف و اصطلاح هب ،عربيزبان ر د ،هگويد: ساع قرطبي مي
” ال“(همراه  ة،الساع شود و معيار تشخيص زمان است. روز، گفته مي بيست و چهارم شبانه

» الآن«و آن را باشد  كه در حال سپري كردنش هستيم، مي تعريف) به معناي زمان حاضر،
زمانش  -1كه  ،گذاري شده است منا» الساعه«بدان جهت به  ،گويند. رستاخيز نيز مي
 باشد، نزديك است) چيزي كه وقوعش حتمي (هر » كل آت قريب« ،زيرا باشد؛ مينزديك 
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گويند: بدان جهت آن را  برخي مي .دهند رويدادهاي دلخراشي در آن روز رخ مي - 2
  1گيرد. و به صورت ناگهاني صورت مي  در يك لحظهكه  ،ندنام الساعه مي

  يوم البعث -4
  فرمايد:  الله ميا

 m g  f  e  d  c  b  a   `_  ~  }  |l ]:5حج[  

ما شما را از بدانيد كه ترديد داريد، ) مردگانزنده كردن ( ي اي مردم! اگر درباره « 
   » آفريديم.خاك 

m ~}  |  {  z      y  x  w  v   u  t  s  r  ql ]:56روم[  

گويند: شما بدان اندازه كه االله مقدر  شد، ميداده كساني كه بديشان علم و ايمان  « 
   »  ايد  ماندگار بودهبرانگيختن (مردگان) تا روز ) در دنيا و جهان برزخ( ،فرموده بود

و منظور،  دگان استمربرانگيختن و ي زنده كردن ابه معن ،»بعث«گويد:  مي منظورابن 
  2باشد.  زنده كردن براي روز حساب و كتاب مي

  يوم الخروج -5

    ]42ق:[ m    o  n  m  lk  j  i  hl فرمايد:   مياالله 

شنوند، آن روز، روز بيرون آمدن  كه بايد مي چنان ،را) رستاخيز(فرياد  ،روزي «
   »است.) شانقبرهايمردگان از (

 m     c  b  a        `  _   ^      ]    \  [l ]:43معارج[   

                                                 
  )216(قرطبي ص  التذكرة -1

  .) 1/230  (  ) ث-ع-ب ( ه لسان العرب، ماد -2
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   »  دوند! هايشان مي گويي كه به سوي بت شوند، آن روزي كه از قبرها شتابان بيرون مي « 

 m    Q        P  O  N  M  L   K  J  Il ]:25روم[  

باره شما را از زمين فرا بخواند، ناگاه (از قبرها) بيرون  سپس، هنگامي كه به يك« 
   »آييد.  مي

كه در آن روز  ،گذاري شده است نام »وجريوم الخ«بدان جهت به  ،رستاخيزروز 
  آيند. ها بيرون ميقبرا دميدن صور از بندگان ب

  القارعه -6
  فرمايد: االله مي

m   U   T  S  R  Q  P  O  N  M  Ll ]3-1:هقارع[   
   »  چيست؟ كوبنده كه در همداني  تو چه مي   چيست؟!  كوبنده در هم   ! كوبنده در هم « 

 m     ®  ¬   «    ªl ]8:هحاق[  
   »  كردند.انكار درهم كوبنده را   )ينرخداد راست ( ،قوم ثمود و عاد « 

 وحشتكه ترس و  ،گويند مي» القارعه«رستاخيز را بدان جهت روز گويد:  قرطبي مي
هرِ «شود:  . در عربي گفته ميكند ناآرام و نگران ميها را  دل ،آن عُ الدَّ وارِ م قَ تهُ  :يعني» أصابَ

  گير آنان شد.  دامن ،هاي روزگار ها و سختي آفت

  گويد:  خنساء مي

 و اوجعني الدهر قرعاً و غمراً     تعرفني الدهر نهشاً و حزاً 
 

هاي بزرگ و كوچك خود، مرا پريشان و  بلازمانه با  ،اين است كه شاعر منظور
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 1دردمند كرده است.

  لصيوم الف -7

  ]21صافات:[ mÅ  ÄÃ  Â  Á  À  ¿lفرمايد: االله مي 

  »كرديد. ن را انكار ميآاين روز داوري و حسابرسي است كه در دنيا « 

 m    ¢  ¡  �~  }  |l ]:38مرسلات[  
مؤمنان از كافران و حق از باطل و بهشتيان از  (امروز، روز داوري و جداسازي « 

   »  ايم. پيشينيان گرد آورده ي است، شما را با همه  )دوزخيان

 m    f      e  d  c  bl ]:17نبأ[  

   » است  مشخصي زمان،  )حق از باطل (ي يو جدا  ) نمردما مياناالله در  (روز داوري  « 

به  االله متعالكه  ،گذاري شده است نام» يوم الفصل«بدان جهت به  ،روز رستاخيز
 اي . در آيهكند ميداوري ها  آنميان دهد و  مي پاياني بندگانش در آن روز دشمناختلاف و 
  فرمايد: ديگر مي

 m `  _  ~  }  |  {  z  y  x   w  vl ]25:هسجد[  

داوري  دارند،اختلاف چه با هم  در آن ،روز رستاخيز ميان آنان در پروردگار تو « 
   .»كند مي

  يوم الدين -8
  فرمايد: االله مي

                                                 
   )209( التذكرة -1
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 m  t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i  h  g  f  e  d  c  b   a        ̀    _
     ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |  {  z  y   x  w  v  ul ]19-14طار:انف[  

درون آن  جزا،در روز   د.نبر ميسر ه بدكاران در ميان آتش سوزان دوزخ بگمان،  بيو  « 
تو   ) اي انسان! (شوند.  آيند و از آن دور نمي گاه از دوزخ بيرون نمي و آنان هيچ  افتند مي

روزي    ؟ داني كه روز جزا چگونه است تو چه ميپس ؟ چيستداني كه روز جزا  چه مي
و در آن روز فرمان، فرمان االله  كاري بكندديگر تواند براي كسي  نمي ست كه هيچ كسا

   »  .است و بس

 m    ½  ¼   »   º  ¹l ]:20صافات[  
   »  : اي واي بر ما! اين روز جزا است! گويند ميو  « 

  گويد:  ميعرب است. شاعر  »ب و پاداشاحس«ي امعنه ب ،عربيزبان در  ،دين

 نٌ دائِ   وَ ما هُ وماً  كَ تی يَ الفَ  دانُ ما          يُ انَّ  وَ  عتَ رَ اً ما زَ وميَ  کَ صادُ حَ 
 

پاداش گونه  را همان مرد مان، جوانگ بيدرو كني و  يدباروزي  ،اي چه را كه كاشته آن « 
   » داد. دهند، كه خود ديگران را پاداش مي مي

كارهاي بندگانش را  گويند، چون االله در آن روز، مي »يوم الدين«روز رستاخيز را 
   دهد. شمارد و در پايان به آنان پاداش مي مي بر

  هالصاخّ -9

  ]33عبس:[  m    Ê  É  Èl   :فرمايد االله مي 

   »خراش برآيد. انگيز گوش هنگامي كه صداي هراس « 

و   » نخستين دميدن صور « ي اه: به معنگويد: عكرمه گفته است: صاخّ قرطبي ميامام 
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يعني   » فلاناً لانٌفُ خَّص « گويد:  است. طبري مي  » صوردر دميدن دوم  « عني الطامه: به م
  گرفت. از او كه او را كَر كرد و توان شنيدنش را زد، چنان صدا شخصي، شخص ديگر را 

گوش را پاره كرده و  ي كه پرده ،گويند را مي ييصدا »هصاخّ«گويد:  ابن العربي مي
  شود: اين جمله، در اوج فصاحت است. گفته مي گيرد.باز شنونده توان شنيدن را 

 »عاً سمَ أ نتَ ن كُ إ ی وَ اعِ النّ  کَ بِ  مَّ صَ أ«
   » چند شنوا بودي، ولي با شنيدن پيام مرگ شنوايي از تو گرفته شدهر « 

  گويد:  شاعر ديگر مي

 مامَ الصَّ  ثُ ورَ يُ  يرٍ سَ م بِ عتُ مِ ل سَ هَ فَ             مهُ تَ رقَ فُ  امَ يّ أم هُ يرُ ني سَ مَّ صَ أَ 
 

ايد كه جدا شدن و رفتن، موجب از  در روز فراق با رفتنش كر شدم، آيا تاكنون شنيده « 
  . » دست دادن شنوايي شود؟

سوگند به ذات اقدس الهي، با شنيدن صداي روز واپسين، انسان چيزي از دنيا  
  1.گردد شنود و گوشش براي شنيدن احوال رستاخيز آماده مي نمي

ة، يعني صداي فرا رسيدن روز رستاخيز، علت خّ: صاكند كه بغوي نقل ميابن كثير از 
خراش  اي بلند و گوش نام گذاري روز رستاخيز به صاخةّ، اين است كه صدا به اندازه

  2.كند است، كه گوش انسان را كر مي

10 - يالكبر هالطّام  

  ]34نازعات:[ m     �   ~    }  |l فرمايد:  االله مي

                                                 
   )227(التذكره  -1
  ) 7/217 ( تفسير ابن كثير -2
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   »  رسد. فراميرويداد ه بزرگترين هنگامي ك «   

كه از هر رويداد بزرگ و خطرآفرين ، گويند مي» هطام«رستاخيز را بدان جهت 
  فرمايد: ي ديگر ميا االله براي بيان بزرگي روز رستاخيز، در آيه. تر است ديگري، بزرگ

 m     Ì  Ë  Ê  É  È  Çl ]:46قمر[  

   »  بلا است. ينتر و تلخ ينتر  بزرگ آن زمان،است و آن زمان  ،بلكه موعدشان « 

برتري يافت و چيره  :يعني» ئُالشَ مطَ« چيره است.به معني » مةالطا«گويد:  قرطبي مي
، به كار يابد چون رخداد رستاخيز، بر هر رخداد ديگري چيره شده و برتري مي شد.

  .براي آن شايسته و بالنده است» طامة«گرفتن واژه ي 

گويند:  مي برخي همو در صور دوم دميدن : يعني ةام: الطّگويد حسن بصري مي
  1.شود صدايي است كه هنگام روانه كردن جهنّميان به سوي دوزخ، ايجاد مي

  هيوم الحسر - 11
  فرمايد: االله مي

   m     L  K  J  I  H  G      F  E  D  C  B  Al ]:39مريم[  
گذرد  بترسان. آن هنگام كه كار از كار مي افسوس،كاران را از روز  ستم  )اي پيغمبر!(  « 

   »  ايمان نداشتند.  )به رستاخيز(در غفلت بسر بردند و آنان و 

به دليل ها  در آن روز انسانكه  گويند، مييوم الحسرة روز رستاخيز را بدان جهت 
در االله  .خورند افسوس ميو كارهاي ناپسند و كفار به دليل نداشتن ايمان، پشيمان بوده 

  فرمايد: يان اين حالت ميب

                                                 
   )227(التذكرة قرطبي  -1
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 m  d  c  b  a  `  _      ~  }    |  {  zy   x          w  v    u  t
  el ]:31أنعام[  

گاه كه ناگهان رستاخيز فرا  آن ،پندارند با االله را دروغ مي ديدارآنان كه  گمان بي «   
   » ديمكوتاهي كرآن در  چه بر آن گويند: افسوس ميو بينند  رسد، زيان مي مي

در اين چند آيه، افسوس و پشيماني كفار را هنگام ورود به عذاب، براي االله متعال، 
  :كشد بندگان به تصوير مي

 m   Û  Ú  Ù          Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ     Ð    Ï  Î  Í   A
  Q  P  O  N  M    L  K   J  I  H  G  F  E  D   C  B

  V  U   T  S  Rl ]:58-56زمر[  

 ي دريغ! من از زمرهاي ام.  ها كه در حق االله كرده ! چه كوتاهياي وايكسي نگويد:  « 
 ي از زمره ،كرد مي ييراهنمامرا يا اين كه نگويد: اگر االله   ام. بوده كنندگان مسخره

بازگشتي به دنيا اي كاش نگويد:  بيند، ميگاه كه عذاب را  نايا بد . شدم پرهيزگاران مي
   »دم!بونيكوكاران  ي تا از زمره ،بود ميممكن برايم 

فرار خود از پيروان ، كه سران كفر ،رسد اوج خود مي هكافران زماني بافسوس و 
  جويند: كنند و دوري مي مي

 m   ¬  «  ª  ©¨  §     ¦  ¥  ¤        £  ¢   ¡   �  ~  }  |
     ¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®l ]167:هبقر[  

گونه  ، همانجستيم بيزاري مياز آنان  ،داشتيم بازگشتي مياگر راه : گويند پيروان مي و «   
دهد  نشان ايشان ميافسوس  ااالله كارهايشان را ب . اين چنين جويند ميكه آنان از ما بيزاري 

   .» و آنان هرگز از آتش بيرون نخواهند آمد
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كه در دنيا خورند، اما علت افسوس و پشيماني آنان، اين است  مؤمنان نيز افسوس مي
  اند و كارهاي نيك و پرهيزگاري بيشتري نداشتند. كوتاهي كرده

  الغاشيه - 12

  فرمايد: االله مي

  m     W  V  U  Tl ]1:هغاشي[  

   » آيا خبر حادثه فراگير به تو رسيده است؟ « 

كه آن روز با غم و اندوه خود  ،شود گفته مي «ةغاشي«به روز رستاخيز بدان جهت 
علت ديگر اين  .اندوهگين خواهند شد ،ها انسان ي و همهگيرد  فرا ميرا  ها تمام انسان

ها  آنپوشاند و از هر جهت  آتش دوزخ كافران را مي ،ن روزآكه در گذاري، آن است  نام
  .گيرد مي را در بر

  m  ]  \  [  Z  Y    X  W  Vl ]:55عنكبوت[  

ايشان  )و از هر سو(پاهايشان از بالاي سرشان و از زير  ،عذاب دوزخكه روزي در  « 
   » را فرا خواهد گرفت

 m    �  ~  }   |{  z  y  x  w  v  ul ]:41أعراف[  

ي از آتش است. ما اين چنين ستمكاران را جزا يها و بالاپوش براي آنان بستر « 
   »  دهيم. مي

  يوم الخلود - 13

 m       í  ì  ë  êé   èl ]:34ق[  

   »ويد. امروز، روز جاودانگي است.وارد بهشت شاطمينان  اب« 
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 ي سوي خانهه مردم بدر آن روز  چون د،نامن مي »خلوديوم ال«روز رستاخيز را 
و مؤمنان هم در  خشوند، كفار براي هميشه در دوز مي  روانهخود دي و ابهميشگي 

   كنند.  بهشت زندگي مي

  فرمايد: االله مي

 m     ^  ]  \  [Z  Y  X    W  V   U  Tl ]39:هبقر[  

اهل دوزخند و هميشه در  ،ندردكانكار هاي ما را  و آيهورزيدند و كساني كه كفر  « 
   »  جا خواهند ماند. آن

 m    Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿      ¾  ½  ¼l ]:107آل عمران[  

و گيرند  االله قرار مياست، در رحمت و درخشان يشان سفيد ها چهرهو اما آنان كه  « 
   » مانند. ميجاودانه در آن 

  يوم الحساب - 14

  فرمايد: االله مي

  m  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ    Ý  Ü  Ûl ]:26ص[  

عذاب سختي به خاطر فراموش  ،ندشو كساني كه از راه االله منحرف مي ،گمان بي « 
  . » دارنددر پيش كردن روز حساب 

 m   \  [  Z  Y  X    W  V  U    a    `  _  ^   ]l 
  ]27ر:غاف[

گفت: من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه ) به فرعون و فرعونيان(موسي  « 
  . »  كه به روز حساب ايمان نداشته باشدسركشي از هر  ،برم مي
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نامند، چون در آن روز، االله به حساب و بررسي  روز رستاخيز را روز حساب مي
  پردازد. كردار بندگان مي

حساب، بدين معني است كه االله كردار خوب و فرمايد:  ميامام قرطبي در اين مورد  
پرداخته و براي هر كاري، نعمت و  ها بد بندگان را محاسبه نموده، سپس به بررسي نعمت

نْ « شده كه فرمود:روايت  صدهد. از پيامبر رحمت  اي را قرار مي عقاب ويژه مْ مِ نْكُ ا مِ مَ
مَ  وْ هُ االله  يَ مُ لِّ يُكَ سَ دٍ إِلاَّ وَ انٌ  أَحَ َ جمُ رْ يْنَهُ تُ بَ َ االله  وَ ةِ لَيْسَ بَينْ يَامَ  »الْقِ

  . » پردازد وگو مي هر كدام از شما بدون وجود ترجمان با االله منان به گفت « 

  قعهوالا - 15

  ]1:هواقع[ m  _  ~   }l  فرمايد: االله مي

  . » ) رخ دهدرستاخيزرويداد (بزرگ هنگامي كه  « 

 دشرخ دادن و وجود، كه نامن مي» واقعه«ز را بدان جهت فرمايد: رستاخي ابن كثير مي
عَ « 1است. ي و ضروريحتم قَ  ،انجام گرفتن و روي دادني ابه معن ي،عربزبان در  »وَ
  .باشد مي

  يوم الوعيد - 16

  ]20ق:[ m  t  s   r  qp  o  nl   فرمايد: االله مي

  . » است  شود. آن همان روز هشدار و در صور دميده مي « 

براي خبر دادن از » وعيد«ي  داده است، واژهار دهش كافرانالله چنين روزي را به چون ا
  .شود مجازات به كار برده مي

                                                 
  )6/507(تفسير ابن كثير -1
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  هفيوم الآز - 17

  فرمايد: االله مي

m T  S  R  Q       U        _  ^  ]  \  [  Z  YX  W  V
    `l ]:18غافر[  

) از شدت وحشت(ها  ن كه دل. آن زماهشدار بده ،روز نزديك به را آنان) اي محمد«(  
ستمگران نه دوست  گردد از خشم و اندوه ميپر رسند و تمام وجودشان  به گلوگاه مي

   »  كه ميانجي او پذيرفته گردد. ،و نه ميانجيگريدارند  دلسوز

 m  j        i  h  g   f  e  d  c    b  al ]:58-57نجم[  

   »  تواند آن را پديدار كند. كس نمي رستاخيز نزديك گرديده است. جز االله هيچ « 

آمدني است،  چههر زيرا  ؛نزديك است، كه گويند »آزفه«بدان جهت روز رستاخيز را 
هاي رستاخيز،  آشكار شدن نشانه .دور باشدش هر چند كه زمان رسيدن ؛استنزديك 

  .كند بيشتر بر نزديك بودن آن دلالت مي

  يوم الجمع - 18
  فرمايد:  االله مي

 m`  _      m   l      k  j    i  h   g  f   e  d  c  b     a
    u   t  s  r  q  p  onl ]:7شورى[  

از  آن راپيرامون تا اهل مكهّ و  ؛كنيم به تو وحي مي ،به زبان عربي ياين چنين قرآن « 
گروهي ) در آن روز(دهي. هشدار  ،آن نيستروي دادن كه ترديدي در  ،يياروز گردهم
   »  ي در آتش دوزخ.گروهبرند و  سر ميه در بهشت ب
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آفريدگان را در  ي نامند، چون االله متعال در آن روز، همه مي» يوم الجمع«رستاخيز را 
  فرمايد: ي ديگري مي گونه كه در آيه آورد. همان صحراي محشر گرد هم مي

 m    {  z  y  x  w  v      u  tl ]:103هود[  

   » گردد ند و روزي است كه مشاهده مييآ گرد ميآن روزي كه مردمان  « 

  هالحاقّ - 19

  ]2–1:هحاق[ m  ¤      £  ¢  ¡       �l  فرمايد: االله مي

   »  ؟!  رخداد راستين! رخداد راستين چگونه رخدادي است « 

ها و  كه بشارت گويند، مي» هحاقّ«گويد: روز رستاخيز را بدان جهت  ابن كثير مي
  كنند. تحقق پيدا مي هاي االله در آن روزهشدار

ها روشن  چون در روز رستاخيز، حقيقت پاداش و كردار انسانگويد:  امام بخاري مي
ة«را  آنگردد،  مي   . نامند مي» حاقّ

 ،فرمايد: بخاري اين ديدگاه را از فراء در شرح كلام امام بخاري، ميابن حجر، 
گويد: حاقةّ، به  مي» نمعاني قرآ«گرفته است؛ چون فراء در كتاب  دانشمند علم نحو،

گذاري روز رستاخيز به حاقّة، اين است كه در روز  علت نام است.معناي رستاخيز 
» حقة و حاقة«گويد:  در ادامه ميوي گردد.  مي آشكاررستاخيز، پاداش و واقعيت كردار 

  مترادف هستند.

. براي گذاري تحقق يافتن آن روز است فرمايد: علت نام طبري در اين مورد ميامام 
رسد. برخي هم در  يعني: شبي كه فرا مي» ليل قائم«شود:  نمونه، در ادبيات عرب گقته مي

گويند: چون در آن روز برخي مستحق بهشت و گروهي  گذاري مي مورد دليل اين نام
گويند:  مي ،شوند. برخي ديگر، در مورد ناميدن روز رستاخيز به حاقة مستحق جهنم مي
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» حاققَتهُ«ي  رسند. در ادبيات عرب، واژه به سزاي كارهاي خود ميچون در آن روز كفار 
  1.كنند را به دشمني كردن و مخالفت ورزيدن تفسير مي

  يوم التلاق - 20
  :فرمايد االله مي

 m  ¼    »  º  ¹   ¸   ¶  µ  ´  ³   ²  ±  °  ¯  ®  ¬
   ½l ]15افر:غ[  

براي هر كس از  ،فرمان خود و وحي را بهصاحب عرش است و بلند مرتبه  ،االله « 
هشدار  ) ايشان با االله (ي ياز روز رويارو  ) مردمان به ( تا  ؛كند نازل مي ،بندگانش كه بخواهد

   » دهند.

خود  دگاننوا ي همهدر آن روز با  گويد: ابن عباس گفته است: آدم  ابن كثير مي
كنند. قتاده، سدي، بلال بن  مي ديدارها با همديگر  گويد: انسان كند. ابن زيد مي مي ديدار

آفريدگار گويند: بدان جهت كه در آن روز اهل زمين و آسمان،  سعد و سفيان بن عبيه مي
در آن  ستمگرگويد: بدان جهت كه  كنند. ميمون بن مهران مي ميديدار را خود  ي و آفريده

دشده را شامل موارد يا ي همهو بهتر اين است كه بگويم:  درسن به هم مي و ستمديدهروز 
  2.دست پيدا مي كندشود و علاوه بر آن، هر انساني به كردار خود، خوب باشد يا بد،  مي

  يوم التناد - 21
  فرمايد:  به قومش مي ،من آل فرعونؤم دنكر االله در مقام نصيحت

 m    Í  Ì  Ë  Ê      É  Èl ]32افر:غ[  

                                                 
  ) 11/395 (فتح الباري  -1
  ) 6/130 (ابن كثير  -2
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  . »  ترسم مي  شما از روز صدا زدن در مورداي قوم من!  « 

صورت  بسيار   كه در آن ندا كردن ،گويند مي» تناديوم ال«روز رستاخيز را بدان جهت 
در پيشگاه اعمال، حضور و محاسبه براي  و مشخصاتش،با ذكر نام  ،گيرد و هر انسان مي

  .زنند چنين بهشتيان و جهنمّيان همديگر را صدا مي ؛ همشود ده ميندا دااالله دادرس 

  يوم التغابن - 22

  :فرمايد  مياالله

 m  ÊÉ  È  Ç  ÆÅ         Ä      Ã   Âl ]:9تغابن[  

   » آورد. مي گرد همي ايگردهم براياالله شما را  در روزي كه « 

به بهشت و  دبهشتيان با وروكه  گويند، مي »التغابن يوم«روز رستاخيز را بدان جهت 
ها را دچار زيان فراواني  نو به ارث بردن جايگاه كافران در بهشت، آ ها ده از نعمتاستفا
  .كنند مي

نيز براي  يهاي ديگر نام دانشمندان،رستاخيز بودند و روز هاي  ترين نام معروف ها اين
 ي ديننوشتارهااز  ،صورت اشتقاقه ها را ب  نام اين آنان .اند كردهبيان  ،رستاخيزروز 
را » صدر و يوم الجداليوم ال«هاي  ذيل، نام ي دو آيهبراي نمونه، بر اساس  .اند گرفته

  :اند برداشت كرده

 m   s  r  q  pl ]6:هزلزل[  

   »  .آيند بيرون مي(از قبر) در آن روز، مردمان دسته دسته و پراكنده  « 

m    H  G  F  E  D  C  Bl ]:111نحل[  

   » خيزد آيد و به دفاع از خود برمي هر كسي مي كه روزي، « 
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ناميده نيز  ،ير و يوم عقيمرطمشهود، يوم عبوس قو به يوم عسير، يوم عظيم، يوم م
  .اند برداشت نموده ي اسلاميهاي آمده در نوشتارها ويژگياز  ها را ناماين ت. شده اس

  ند: باش مي ذيلموارد هاي رستاخيز،  و از جمله نام
 يوم الجزاء, يوم النفخه, يوم يوم المآب, يوم العرض, يوم الخافضه الرافعه, يوم القصاص, «

, يوم الفرار, ةالزلزله, يوم الراجفه, يوم الناقور, يوم التفرق, يوم الصدع, يوم البعثره, يوم الندام
, يوم تشخص فيه  , يوم يدعون الي نار جهنم دعاً يوم تبلي السرائر, يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً

لا بنون, يوم لا يكتمون  الابصار, يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم, يوم لا ينطقون, يوم لا ينفع مال و
, يوم لا مرد له من االله , يوم لا بيع ً فيه و لا خلال و يوم لا ريب فيه  .»االله حديثاً

اندك تشابه  اگاهي اسم ب اند. افزودهنيز به آن را هاي ديگري  نامدانشمندان، برخي از 
بنا  كن استممي نيز هاي ديگر گويد: نام شود. قرطبي مي بر مسمي گذاشته مي ،و مناسبت

اختلاف الاقدام،  ،تصاديق ،الازدحام :مانند بر آن اطلاق گردد؛، آن روزي بر رويدادها
  . الافتقار، الصغار، الاكتسار، يوم الميقات، المرصاد و... ،لذان، الواله ،الخزي

  هاي رستاخيز نام تعدد حكمت

فراواني به  هاي و نامهاي بسيار  ويژگي و خوب،با ارزش  چيزگويد: هر  قرطبي مي
، شمشير در , مثلاًشود ، در كلام و ادبيات عرب فراوان ديده مياصلگيرد, اين  د ميخو

  . رو، داراي پانصد اسم است اي دارد، از اين نزد عرب، اعتبار و ارزش ويژه

گونه است و در ادبيات  رستاخيز هم به خاطر بزرگي و شدت رويدادهاي آن، همين
  1.باشد هاي فراواني مي مها و نا قرآن داراي ويژگي

                                                 
   )214( قرطبي تذكرة -1
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   صوردر دميدن : گفتار اول

بينيم و  هايي كه مي ، سرشار از زندگي و زندگان است، چه آنآوراين جهان شگفت
 ،و تا روزي كه االله متعالو تكاپو هستند  حركتهمواره در حال بينيم،  هايي كه نمي چه آن

  همين حال خواهند ماند. رب ميراند,برا  گانتمام زند

 m    r  q  p  ol ]:26رحمن[  

   »  گردند. چيزها و كساني كه بر روي زمين هستند، دستخوش فنا مي ي همه « 

 m     o  n     m    l  kj  i  h  g    fl ]:88قصص[  

از آن اوست و بس و همگي شما به سوي حكم شود.  همه چيز جز ذات او نابود مي « 
   » شويد و برگردانده ميا

با دميدن در صور، زندگاني بر  ؛شود رسد، در صور دميده مي فرا مي آن روزكه وقتي 
  شوند: يابد و جهانيان به نابودي محكوم مي روي زمين پايان مي

 m  ON  M  L  K     J  I  H  G  F  E  D  C  B  Al  ]:68زمر[  

مگر  ،ميرند مي ،و زمين هستندها  آسماندر د و تمام كساني كه وش ميدر صور دميده  « 
   » .)آنان را تا زمان ديگري زنده بدارد (كساني كه االله بخواهد 

را از  سفرشنود و مهلت  را مي آنكه  يانسانت, هر گر اس بسيار ويران ،دميدناين 
  :ه و دوستانش را هم نداردداگشتن به سوي خانوتوان برو  دهد دست مي

 m  ~     }  |  {     ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �
     «  ªl ]:50 – 49يس[  
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در ) گرداند و نابود مي (گيرد  ي را كه ايشان را در بر مييكشند مگر صدا انتظار نمي« 
به سوي نخواهند داشت و را هم حتيّ توانائي سفارش كردن  درگيرند. همحالي كه با 

     »گردند. ي خويش هم باز نمي خانواده

الَ « فرمايد: مي صر پيامب عَ لِيتًا قَ فَ رَ غَى لِيتًا وَ دٌ إِلاَّ أَصْ هُ أَحَ عُ مَ لاَ يَسْ ورِ فَ خُ فيِ الصُّ نْفَ مَّ يُ ثُ
قُ النَّاسُ  عَ يَصْ قُ وَ عَ يَصْ الَ فَ ضَ إِبِلِهِ قَ وْ لُوطُ حَ لٌ يَ جُ هُ رَ عُ مَ نْ يَسْ لُ مَ أَوَّ  1».وَ

برد،  گردنش را بالا و پايين مي، هر كس آن را بشنود ؛شود سپس در صور دميده مي « 
 تعميردر حال شنود، انساني است كه  نخستين كسي كه آواز صور را مي سپس فرمود: 

    » شوند. و ساير مردم نيز بيهوش ميود ش ميهوش بي، او استحوض شترش 

 ،فرا رسيدن رستاخيزهنگام  ،ها سرعت از بين رفتن انسان ي درباره صرسول االله  
  فرمايد:  مي

لَتَ « انِهِ وَ يَ طْوِ لاَ يَ انِهِ وَ عَ تَبَايَ لاَ يَ ماَ فَ يْنَهُ ماَ بَ ُ بهَ نِ ثَوْ لاَ جُ َ الرَّ دْ نَشرَ قَ ةُ وَ اعَ نَّ السَّ ومَ لَتَقُ ةُ وَ اعَ نَّ السَّ ومَ قُ
ضَ  وْ لِيطُ حَ وَ يَ هُ ةُ وَ اعَ نَّ السَّ ومَ لَتَقُ هُ وَ مُ طْعَ لاَ يَ تِهِ فَ حَ بَنِ لِقْ لُ بِلَ جُ فَ الرَّ َ دْ انْصرَ قَ قِي فِيهِ وَ سْ لاَ يَ هُ فَ

ا هَ مُ طْعَ لاَ يَ تَهُ إِلىَ فِيهِ فَ لَ مْ أُكْ كُ دُ عَ أَحَ فَ دْ رَ قَ ةُ وَ اعَ نَّ السَّ ومَ لَتَقُ  »وَ
 اند اند و هنوز آن را نفروخته و جمع نكرده پارچه را پهن كردهخريدار، و فروشنده  « 
گردد و هنوز  نه برميصاحب شتر با شيرهايش به خا ،كه ا اين. يرسد رستاخيز فرا مي كه

 ،شود شود و رستاخيز چنان ناگهاني برپا مي كه رستاخيز برپا مي ،شيرها را ننوشيده است
  2. » .فرو بردرا   تواند لقمه گذارد، ولي نمي را در دهان مي و آناش را برداشته  كه انسان لقمه

                                                 
  ) 2940(  شماره  ) 4/2259 ( مسلم، كتاب الفتن -1
  ) 13/82 (صحيح البخاري، كتاب الفتن. فتح الباري  -2
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  شود صوري كه در آن دميده مي: گفتار دوم

از  در مورد ماهيت صور، شود. صحابه  گفته مي» رشيپو«به ي،در زبان عرب ،صور
شناخته شده بود، آن را به چيزي كه نزد عرب  صرسول االله  ,دندپرسي صرسول االله 

رسول االله نزد  ي مردكه ده روايت ش ،ابن عمرو بن عاص  عبداهللاز  ,دفرموتفسير 
در آن  است كهشاخي  ،فرمود: صور صرسول االله صور چيست؟  :پرسيدآمد و  ص

  1شود. دميده مي

و به است  رةگويد: صور، جمع صو مي ده است كهروايت ش از حسن بصري 
ي دميدن در اجساد مردگان است، تا دوباره زنده شوند و روح بيرون رفته به كالبد معنا

  .مادي باز گردد

است.  ةصورجمع  ”واو ساكن“صور با  :است كهروايت عبيده و كلبي  واز اب
و بسر جمع  ةجمع صوف فصو، ةجمع مسور  )شهرپيرامون ديوار  (سور  طور كه همان
  . باز گردندها  آنبه تا ارواح است، اجساد ن در دميدمنظور از دميدن در صور،  است. ةبسر

  ل زير اشتباه است:يبه دلا ،البته اين تفسير و تاويل

شان دليل  ت، از اماماني كه قرائكه به حسن بصري نسبت داده شده است ئتياقر - 1
  رود، نقل نشده است، بلكه شاذ يا ضعيف هستند. به شمار مي

با فتحه واو است نه با ، صور ة،جمع صورديدگاه ابوعبيده و كلبي، براساس  - 2
  در قرآن آمده است: .وسكون وا

 m  r  q  pl ]:64غافر[  

   » .فريدآهايتان را زيبا  و شما را شكل بخشيد و شكل « 

                                                 
  ) 1080(شماره   ) 3/68 (سلسله الاحاديث الصحيحه  -1
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  باشد.كرده نرسيده است كه صور را با واو ساكن قرائت ز كسي به اثبات ا

ها و  ند كه ميان آنهستبلكه اسم جمع  ؛كردند، جمع نيستند بيانكلماتي كه  - 3
  شود. فرق گذاشته مي  » ة «  با شان،مفرد

چون در اين  ,خلاف عقيده اهل سنت و جماعت است ، ) اجساد صور به ( تفسير  - 4
  وق تفسير شده است.عقيده، صور به شيپور و ب

  .در تضاد است ص تفسير پيامبربا تفسير اين گروه  - 5

  فرمايد: االله مي - 6

 m  R  Q  P  ON  M  L  K     J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
     W  V  U  T  Sl ]:68زمر[  

مگر  ،ميرند مي ،و زمين هستندها  آسمانو تمام كساني كه در شود  ميدر صور دميده  « 
سپس بار ديگر در آن دميده .) آنان را تا زمان ديگري زنده بدارد (كه االله بخواهد  كساني

   ».نگرند خيزند و مي شود، به ناگاه همگي بپا مي مي

ولي زنده كردن يك بار صورت  شود، بر اساس اين آيه، دو بار در صور دميده مي
  1.ساد تفسير نمودتوان دميدن در صور را به زنده كردن اج گيرد؛ بنابراين نمي مي

اند: صور از جنس ياقوت يا نور است، حديث  گفته دانشمندانكه برخي از  ايناما 
چون االله بهتر  ؛سپاريم ميو حقيقت موضوع را به االله  صحيحي را در اين باره سراغ نداريم

   .آگاه استاز هر كسي به حقايق 

                                                 
   )2/493(و لسان العرب  )11/367(و فتح الباري ابن حجر  )185. 182(قرطبي   التذكرة ن.ك: -1
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  : مأمور دميدن در صور گفتار سوم

 صاحب صور ،معروف و مشهور اين است كهديدگاه د: گوي قلاني ميسابن حجر ع
 ،در حديث وهب من منبه واجماع را نقل كرده  باره، حليمي در اين .است اسرافيل 

هريره و در حديث و ابمردويه از  وسعيد  واباز  بيهقيروايت  , دردان تصريح شده استب
  1.تصريح شده است به نام اسرافيل نيز  ،طولاني صور

براي دميدن در  ز روزي كه آفريده شد،ا كه اسرافيل دارد  بيان مي ،ص رسول االله
 ،در مستدرك حاكم .صور آماده گشته و هميشه منتظر ابلاغ دستور از سوي االله منّان است

  فرمودند: صرسول االله  كه استروايت  از ابوهريره 

دٌّ « تَعِ سْ لَ بِهِ مُ كِّ نْذُ وُ ور مُ ب الصُّ احِ فَ صَ رَ رَ إِنَّ طَ مَ ؤْ ةَ أَنْ يُ َافَ شِ مخَ رْ وَ الْعَ نْظُرُ نَحْ دَّ قبل يَ تَ رْ أَنْ يَ
انِ  يَّ رِّ بَانِ دُ كَ وْ يْنَيْهِ كَ أَنَّ عَ هُ كَ فُ رَ  .2»إِلَيْهِ طَ

سوي ه شد، نگاهش را بداده از روزي كه مسئوليت دميدن صور به صاحب صور  « 
سوي ه خير نشود و او چنان باز فرمان االله تا ،تا اندكي در دميدن صور ,عرش دوخته است

  . » نوراني هستند ي كه گويي دو چشمش دو ستاره، كند عرش نگاه مي

خود را پيش بيش از  ، اسرافيل شده است تر زديكدوران، كه رستاخيز ندر اين 
ابن مبارك در زهد، ترمذي در سنن، ابونعيم در حليه،  .براي دميدن صور آماده كرده است

رسول االله : كه اند نقل كرده سعيد حذري  واز اب ،حاكم در مستدركابويعلي در مسند و 
  فرمودند:  ص

يْفَ « مُ  كَ عَ دْ  أَنْ قَ مَ  وَ بُ  الْتَقَ احِ نِ  صَ رْ نَ  الْقَ رْ نَى الْقَ حَ تَهُ  وَ بْهَ غَى جَ أَصْ هُ  وَ عَ مْ نْتَظِرُ  سَ رَ  أَنْ  يَ مَ ؤْ  أَنْ  يُ
خَ  نْفُ خَ  يَ يَنْفُ الَ  فَ ونَ  قَ لِمُ يْفَ  :المُْسْ كَ ولُ نَ  فَ ا قُ ولَ  يَ سُ الَ  االلهَِّ رَ ولُوا :قَ بُنَا قُ سْ مَ  االلهَُّ  حَ نِعْ كِيلُ  وَ نَا الْوَ لْ كَّ وَ  تَ

                                                 
  ) 11/368 (فتح الباري  -1
  ) 1079 (شماره   ) 3/66 (سلسله الاحاديث الصحيحه  -2
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لىَ  نَا االلهَِّ عَ بِّ  .1»رَ
سرش را  و را در دهان گرفته آن، شاخكه صاحب  حال آن ،چگونه خوشحال شوم « 
 ،صادر شود هايش را متوجه ساخته و منتظر آن است كه فرمان دميدن ين آورده و گوشيپا

  تا بدمد.

  ؟ چه بگوييم ،ص خدامسلمانان عرض كردند: اي پيامبر  

و او بهترين حامي و است فرمودند: اين دعاء را بخوانيد: االله ما را بس  صرسول االله 
  2 . » ايم پروردگار خويش توكل كردهباشد و بر  ميسرپرست 

  : زمان دميدن در صورگفتار چهارم

شده روايت  از ابوهريره  ،در صحيح مسلم .شود رپا ميدر روز جمعه ب ،رستاخيز
  :فرمودند صرسول االله  كه است

» ُ يرْ مٍ  خَ وْ لَعَتْ  يَ يْهِ  طَ لَ سُ  عَ مْ مُ  الشَّ وْ ةِ  يَ عَ مُ لِقَ  فِيهِ  الجُْ مُ  خُ فِيهِ  آدَ لَ  وَ نَّةَ  أُدْخِ فِيهِ  الجَْ جَ  وَ رِ ا أُخْ نْهَ  مِ
لاَ  ومُ  وَ قُ ةُ  تَ اعَ مِ  فىِ  إِلاَّ  السَّ وْ ةِ ا يَ عَ مُ  .3»لجُْ

در روز جمعه آدم  ,كند، روز جمعه است طلوع ميآن در بهترين روزي كه خورشيد  «  
و  بيرون رفتدر روز جمعه از بهشت  و وارد بهشت شد در روز جمعه و آفريده شد

  . » شود رستاخيز نيز روز جمعه برپا مي

وز جمعه برپا ردر رستاخيز  كهبيان داشتند چنين  صرسول االله  ،در حديثي ديگر
   .گردند روز جمعه زنده ميدر ها نيز براي بار دوم  شود و انسان مي

                                                 
  )1078 (شماره   ) 3/65 (حاكم و ذهبي. سلسله الاحاديث الصحيحه  -1
  ترمذي اين حديث را حسن گفته و شيخ آلباني صحت آن را تاييد كرده است. -2
  ) 1356 (شماره   ) 1/427 (المصابيح  مشكاهة -3
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  : ندفرمود صرسول االله  كهاست روايت شده از اوس بن اوس 

نْ  إِنَّ « لِ  مِ مْ  أَفْضَ كُ امِ مَ  أَيَّ وْ ةِ  يَ عَ مُ لِقَ  فِيهِ  الجُْ مُ  خُ فِيهِ  , آدَ بِضَ  وَ فِيهِ  , قُ , وَ ةُ خَ وا النَّفْ ثِرُ أَكْ َّ عَ  فَ نَ  ليَ  مِ
لاةِ  إِنَّ  , فِيهِ  الصَّ مْ  فَ كُ لاتَ ةٌ  صَ وضَ رُ عْ َّ  مَ ليَ الُوا , عَ ا:  قَ ولَ  يَ سُ يْفَ  , االلهَِّ رَ كَ ضُ  وَ رَ عْ يْكَ  تُ لَ نَا عَ لاتُ  صَ

دْ  قَ تَ  وَ مْ ولُونَ  ? أَرَ قُ دْ  يَ لِيتَ  قَ الَ  , بَ مَ  االلهََّ إِنَّ :  قَ رَّ لىَ  حَ ضِ  عَ ادَ  الأَرْ سَ بِيَاءِ  أَجْ  .1»الأَنْ
آدم در همين روز آفريده شد و در  ,روز جمعه است ،همانا بهترين روزهاي شما « 

در روز جمعه  ،شوند صور اول و دوم در همين روز دميده مي و كردوفات همين روز 
. گفتند:  دشو من عرضه مي رزيرا درود شما ب ،درود بفرستيد سيارب ) صپيامبر  (براي من 

الي كه بدنتان پوسيده است؟ فرمود: اله متعال جسم درح ،شود چگونه بر شما عرضه مي
   »پيامبران را بر زمين حرام كرده است.

  : ندفرمود صرسول االله كه  كند روايت مي از انس  ،”حليه“كتاب  نعيم در واب

َّ ت عَ ضَ رِ عُ « َّ عَ  ضَ رِ عُ , فَ امُ يَّ الأَ  ليَ ها طِ سَ في وَ  ذاإِ  وَ , اءَ يضَ بَ  رآةٍ مِ كَ  يَ ذا هِ إِ , فَ ةِ عَ مُ الجُ  ومُ فيها يَ  ليَ
 .2»ةُ اعَ ? قيل: السّ هِ : ما هذِ لتُ قُ , فَ وداءُ سَ  ةٌ كتَ نُ 

روز جمعه بر من عرضه شد، آن را مانند وقتي  .روزهاي هفته بر من عرضه شدند « 
  سياه باشد، ديدم.اي  ش نقطهكه در وسطاي درخشان  آينه

  سياه چيست؟ي  نقطهاين  :از وي پرسيدم 

  . » ن رستاخيز است: ايگفته شدجوابم در  

آن در  ، جن و انسان زآفريدگان به جشود، تمام  چون رستاخيز در روز جمعه برپا مي
داود، ترمذي،  وسنن اب ،طا امام مالكؤدر م .هستندهراسان رستاخيز روي دادن از  روز

                                                 
  . نسائي، ابن ماجه، دارمي بيهقي  -1
 صحيح الجامع الصغير ) 1930 (شماره   ) 4/568 (لسله الاحاديث شيخ آلباني آن را صحيح گفته است. و س -2
    ) 3895 (شماره   ) 4/31 (
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  فرمودند:  ص االلهرسول  كه است روايت شده  از ابوهريره  ،نسائي و مسند احمد

» ُ يرْ وْ  خَ عَتْ  مٍ يَ لَ يْهِ  طَ لَ سُ  عَ مْ مُ  الشَّ وْ ةِ  يَ عَ مُ لِقَ  فِيهِ  الجُْ مُ  خُ فِيهِ  آدَ بِطَ  وَ نْ  أُهْ نَّةِ  مِ فِيهِ  الجَْ يْهِ  تِيبَ  وَ لَ  عَ
فِيهِ  اتَ  وَ فِيهِ  مَ ومُ  وَ قُ ةُ  تَ اعَ ا السَّ مَ نْ  وَ ةٍ  مِ ابَّ يَ  إِلاَّ  دَ هِ ةٌ  وَ يخَ صِ مَ  مُ وْ ةِ  يَ عَ مُ نْ  الجُْ ينِ  مِ بِحُ  حِ تَّى تُصْ  حَ

عَ  سُ  تَطْلُ مْ ا الشَّ قً فَ نْ  شَ ةِ  مِ اعَ نَّ  إِلاَّ  السَّ ِ نْسَ  الجْ ِ الإْ  .1»وَ
آدم در روز  ؛بهترين روزي كه خورشيد در آن طلوع كرده باشد، روز جمعه است « 

اش در روز جمعه پذيرفته  توبهو  رفتجمعه آفريده شد و در روز جمعه از بهشت بيرون 
تمام موجودات  .شود خيز نيز در روز جمعه برپا ميو رستاوفات كرد و در روز جمعه شد 
تظار ان روز جمعه در حال آن،تا غروب  لوع خورشيدط از ز جن و انسان،، به جزنده

  . » برند و از احتمال وقوعش هراس دارند رستاخيز به سر مي

  ؟شود چند بار در صور دميده مي: گفتار پنجم

 ؛دمد دو بار در شيپور مي ، اسرافيل د شده در مورد رستاخيزبنابر نوشتارهاي وار
 ي همه ،مود دميدناز  پسو شوند  ميهوش بيتمام موجودات زنده دميدن نخست، از پس 

  فرمايد: االله مي .دگردن موجودات زنده مي

 m  R  Q  P  ON  M  L  K     J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
     W  V  U  T  Sl  ]:68زمر[  

مگر  ،ميرند مي ،و زمين هستندها  آسمانو تمام كساني كه در شود  ميدر صور دميده  « 
سپس بار ديگر در آن دميده .) آنان را تا زمان ديگري زنده بدارد (كساني كه االله بخواهد 

   ».نگرند خيزند و مي شود، به ناگاه همگي بپا مي مي

                                                 
  ) 1359 (شماره  )1/428 (المصابيح  مشكاة -1
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  فرمايد: مي منان نامد؛ االله مي» رادفه«دوم را دميدن و » هفراج«را دميدن نخست  ،قرآن

 m  ¨      §  ¦  ¥      ¤  £  ¢l  ]:7–6نازعات[  

و  (  گيرد اي در مي زلزله) وشود  دميده ميدر صور (براي بار نخست در آن روزي كه « 
زلزله ديگري ) شود و زلزله نخستين در صور دميده ميبار دوم  (سپس ) ميرند همگان مي

   » .به دنبال خواهد داشت

نيز تصريح  ،دومصور و به وقوع  ناميده» صيحه«را نخست صور  ،يگرو در جايي د
  فرمايد: مي .است فرموده

 m     ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~     }  |  {
  ¹      ¸  ¶   µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «  ªl 

  ]51–49يس:[

در حالي كه در غفلت و باره و  بارند كه آنان را به يك ها تنها منتظر فريادي مرگ اين« 
كردن دارند و نه نزد  گاه نه توان وصيت گيرد. پس آن برند، در برمي كشمكش به سر مي

گاه از قبرها به سوي  شود و آن گردند. و در صور دميده مي ي خويش بازمي خانواده
    .  »شتابند. پرودرگارشان مي

ر صحيح بخاري و د .شده استاشاره نيز به دو نفخه  صرسول االله در احاديث 
  فرمودند: صرسول االله  كهاست روايت شده  از ابوهريره  ،مسلم

الَ « يْتُ قَ بَ الَ أَ ا قَ رً هْ ونَ شَ بَعُ الَ أَرْ يْتُ قَ بَ الَ أَ ا قَ مً وْ ونَ يَ بَعُ الَ أَرْ ونَ قَ بَعُ ِ أَرْ تَينْ خَ َ النَّفْ ا بَينْ  مَ
يْتُ  بَ الَ أَ نَةً قَ ونَ سَ بَعُ  1».أَرْ

  .فاصله وجود دارد  » هلچ « ميان دو نفخه  

                                                 
  بخاري، كتاب تفسير و مسلم. -1
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  چهل ماه يا چهل سال فاصله دارد؟   چهل روز، :از ابوهريره سوال شد 

   كنم. ز تعيين كردنش خوداري ميمن اگويد:  ابوهريره مي

 صرسول االله گويد: از  مي روايت شده كه  از عمرو بن عاص ،در صحيح مسلم
  فرمود:  ميكه شنيدم 

ورِ « خُ فيِ الصُّ نْفَ مَّ يُ لٌ ثُ جُ هُ رَ عُ مَ سْ نْ يَ لُ مَ أَوَّ الَ وَ عَ لِيتًا قَ فَ رَ غَى لِيتًا وَ دٌ إِلاَّ أَصْ هُ أَحَ عُ مَ سْ لاَ يَ فَ
هُ  أَنَّ ا كَ طَرً لُ االله  مَ نْزِ الَ يُ لُ االله  أَوْ قَ سِ رْ مَّ يُ قُ النَّاسُ ثُ عَ يَصْ قُ وَ عَ يَصْ الَ فَ ضَ إِبِلِهِ قَ وْ لُوطُ حَ الطَّلُّ أَوْ  يَ

ماَ  عْ ونَ الظِّلُّ نُ نْظُرُ مْ قِيَامٌ يَ ا هُ إِذَ  فَ رَ خُ فِيهِ أُخْ نْفَ مَّ يُ ادُ النَّاسِ ثُ سَ نْهُ أَجْ تَنْبُتُ مِ اكُّ فَ  .»نُ الشَّ
 .برد گردنش را بالا و پايين مي ،هر كس آن را بشنود .شود سپس در صور دميده مي « 

 ،باشد حوض شترش ميتعمير شنود، مردي است كه مشغول  نخستين كسي كه آن را مي
، مانند رطوبت يا سايه ،بارانياالله  پسس شوند. ميهوش بيمردم  سپسشود و  او بيهوش مي

 .شود كنند و بار دوم در صور دميده مي در اثر آن رشد مي ها اجساد انسان .فرستد مي را
  . » كنند نگاه مي و ر بلند شدهقب از ،شنيدن صداي آن اها ب آن

صور ميان زمين و  ي فرشته سپسآمده است:  چنين از ابن مسعود  ،در بيهقي
 ؛ماند باقي نميها  آسماندر زمين و اي  هيچ موجود زنده .دمد ايستد و در آن مي آسمان مي
چه را كه االله  آن بار دميدن،ميان دو  . سپسبخواهدهايي كه االله  آن ، مگرميرند همه مي
  1انجام خواهد گرفت. ،بخواهد

بار صورت سه   ،صور دميدن در كه  دنا هبر اين عقيد دانشمندان،البته گروهي از 
مردم  ،با دميدن و شنيدن صداي آن ؛ چونگويند فزع ميدميدن نخست را، دميدن  گيرد. مي
مردم  ،با دميدن و شنيدن صداي آن چون ؛گويند دوم را صعق ميو دميدن  هراسند مي

 ،آنصداي و شنيدن  نبا دميد چون ؛گويند سوم را بعث ميدميدن شوند و  بيهوش مي

                                                 
  ) 11/370(فتح الباري  -1
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  خيزند. ر برميمردم زنده از قب

 .اند ديدگاه را پذيرفتهي ذيل، اين  بنا به أيه ،ابن العربي، ابن تيميه، ابن كثير و سفاريني
  فرمايد: مي االله منان در اين مورد

 m    Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â     Á  À  ¿  ¾
    Ðl ]:87نمل[  

 و زمينها  آسمانروزي كه در صور دميده شود و تمام كساني كه در  )آور ديا(به و  « 
در پيشگاه او  ي،فروتنبا زده شوند، مگر كساني كه االله بخواهد. و همگان  وحشت ،ندهست

   »  .گردند حاضر و آماده مي

دميدن را سه بار  كه ،رواياتز به برخي اديدگاه  طرفداران اينيادشده،  ي آيهعلاوه بر 
كه حديثي است طولاني و طبري آن را  ،مانند حديث صور ؛كنند استناد مي رسانند، يم

  تخريج كرده و در آن چنين آمده است: 

 يامِ القِ  ةُ فخَ نَ  ةُ ثَ الِ الثّ , وَ قِ عِ الصَ  ةُ فخَ نَ  ةُ يَ انِ الثّ , وَ عِ زَ الفَ  ةُ فخَ ولى نَ : الأُ خاتٍ فَ نَ  لاثُ ثَ  فيهِ  خُ نفَ يُ «
  »ينَ العالمَ  بِّ رَ لِ 

 ي ، دوم نفخه(هراس) فزع ي نفخهنخست  .شود صور دميده ميدر سه بار آن، از  پس « 
 گاهباركه مردم براي حضور در  ،است) زنده شدن(بعث  ي و سوم نفخه) بيهوشي(صعق 

  . » خيزند برمي هاراز قب، االله

از دميدن سوم است. همچنين، » فزع«فرمايد كه  ) تصريح نمي87(نمل: ياد شده ي آيه
شود، مستقل بودن دميدن فزع، برداشت  گير مردم مي رس و هراسي كه دامنبيان ت
كند و دميدن  دميدن نخست، مردم را هنگام مردن دچار هراس و وحشت مي شود. نمي

  .گردد ها مي دوم، پس از زنده شدن و بيرون آمدن از قبرها، موجب ترس و هراس انسان

 دميدننيست كه آن دو از دين معنا ب ،فرمايد: تفاوت ميان صعق و فزع ابن حجر مي
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 دميدنقرطبي آمده است:  ي در تذكره 1به وجود نيامده باشند. ،همزماننخست، به طور 
مردم  زدر آغا .ين دو هميشه همراه هم هستنداچرا كه  صعق است؛ دميدنهمان  ،فزع

  2.كنند شوند، سپس جان به جان آفرين تسليم مي دچار ترس و هراس صداي رستاخيز مي

حديث ضعيف و  چون سند ؛نيز محل اشكال است ياد شده، اما استدلال به حديث
را از بيهقي  شف بودنيو ضع داند ميقلاني آن را ضعيف سابن حجر ع .مضطرب است

 ي نفخه - 1هستند:  بارهاي روز رستاخيز چهار  گويد: نفخه ابن حزم مي 3د.كن مينقل 
بيرون  ها و از قبر شوند همه مردگان زنده مي دوم ي نفخهبا  .زنده شدن ي نفخه -2دن مر

بيهوش مردم  ش،با شنيدنكه  ،فزع و صعق ي نفخه -3آيند گرد هم ميحساب براي و شده 
از اين بيهوشي بيرون آمدن به هوش آمدن و  ي نفخه - 4 ميرد ولي كسي نمي شوند، مي

  4است.

 تلقي كردهتا ه را چهار كه دو نفخ گويد: اين از نقل ديدگاه ابن حزم مي پس ،ابن حجر
بلكه ارحج همان دو نفخه است. اما تفاوت گذاشتن ميان  ؛، روشن و واضح نيستاست

زندگان  ي نخست، همه ي دو نفخه، برگرفته از حال شنوندگان است؛ با شنيدن نفخه
ها با شنيدن نفخه، سرگردان  آنميرند، مگر آنان كه به خواست االله استثناء شوند.  مي
ها از غفلت و  هوش ها زنده شده و بي مرده ي دوم، همه ي و با دميدن نفخهشوند  مي

  5. » داند حقيقت را االله بهتر مي « . يابند سرگرداني نجات مي

                                                 
  ) 11/369 ( قبلي  -1
 )184( قرطبي تذكرةال -2

 ) 11/369 ( فتح الباري -3

  ) 6/446 ( قبلي -4
  ) 6/446 ( قبلي -5
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  شوند بيهوش نمي ،دميدن در صور هنگامكساني كه : گفتار ششم

ها  آسمانخبر داده است كه برخي از موجودات زنده در  ،در كلام پاك خود االله متعال،
  شوند. بيهوش نمي گام دميده شدن در صورهن ،و زمين

 m  R  Q  P  ON  M  L  K     J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
     W  V  U  T  Sl ]:68زمر[  

مگر  ،ميرند مي ،و زمين هستندها  آسمانو تمام كساني كه در شود  ميدر صور دميده  « 
سپس بار ديگر در آن دميده .) يگري زنده بداردآنان را تا زمان د (كساني كه االله بخواهد 

   ».نگرند خيزند و مي شود، به ناگاه همگي بپا مي مي

بيهوش و تعيين كساني كه مورد عنايت االله قرار گرفته  ي دربارهدانشمندان البته 
  ، اختلاف نظر دارند.اند نشده

 ي را بنابر عقيده، فرشتگان هستند. زيشوند كه بيهوش نمي آنانگويد:  ابن حزم مي - 1
ها  پس آن از دست بدهند؛را  در وجود ندارند تا آنو روحي  ارواح هستند ،فرشتگان ،او

  1ميرند. نمي

و  ي هستند، بندهآفريدگان االله زيرا فرشتگان از جمله  ؛نيستپذيزفتني  ،اين ديدگاه
 .استتوانا ها  ها را آفريده و بر كشتن و زنده كردن آن االله آن ،باشند ميمقهور قدرت حق 

 صرسول االلهثابت است كه بسيار، از راويان هاي بسيار و  از راه ي صحيح،در حديث
  : ندفرمود

هُ  إنَّ االله« مَ لاَ ةُ كَ ئِكَ عَتْ المَْلاَ مِ ا سَ ةٍ  إذَ ايَ وَ فيِ رِ ُ  وَ ثْلُ الْغَشيْ ةَ مِ ئِكَ ذَ المَْلاَ يِ أَخَ حْ مَ بِالْوَ لَّ ا تَكَ إذَ
وا عِقُ  ».صُ

                                                 
  ) 6/371 (قبلي -1
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   .شود ميچيره كند، نوعي بيهوشي بر فرشتگان  وحي صحبت ميبا وقتي االله  « 

در حديثي ديگر چنين آمده است: هرگاه فرشتگان سخنان االله را بشنوند، بيهوش 
   » .گردند مي

شوند و اگر  حكايت از آن دارند كه فرشتگان دچار صعق و بيهوشي مي ،اين احاديث 
  1ند.شو مي مرگ همدچار  ،شونددچار صعق و بيهوشي 

، جبرئيل، ميكائيل، يرندم كه نمي  آناناند كه  بر اين عقيده ،ديگربرخي مقاتل و  - 2
فرشتگان حامل عرش را نيز در رديف از دانشمندان، برخي  2اسرافيل و عزرائيل هستند.

  3.اند دادهيادشده قرار  ي چهار فرشته

باشند  مي ييان و غلامانزيبارو ،ميرند كه نمي آنانكه  استبر اين عقيده  ،امام احمد - 3
از حنابله و ضحاك بن  شاقلابن  . ابواسحقكه براي هميشه در بهشت بوده و هستند

ذاب، مانند مار و عقرب، را جزو و حيوانات مĤمور عنگهبانان دوزخ و بهشت  ،مزاحم
  4.دانند زندگان مي

ريان و كه حوبهشتيان، تمام  ،زندگان پس از دميدن صور نخستگويد:  ابن تيميه مي
و اهل بهشت  گي وجود نداردمر ،زيرا در بهشتباشند؛  مي د،شو ميشامل   غلامان را

  5ميرند. نمي

، شوند كساني كه بيهوش نميبر اين باور است كه منظور از  ،ابوالعباس قرطبي - 4
در با دميدن پس  ،هستند يها مرده و فاقد هرگونه احساس چون آن؛ هستندمردگان تمام 

                                                 
  ) 4/260 ( مجموع الفتاوي شيخ الاسلام -1
   )50(الروح، ابن قيم: ص  -2
  ) 6/371 ( فتح الباري -3
  ) 6/371 ( فتح الباري )50(الروح، ابن القيم: ص  -4
  ) 4/261 ( مجموع الفتاوي -5
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  1شوند. ميبيهوش ن ،صور

فقط ها  انسان؛ چون تفسير شود، ديدگاه ابوالعباس صحيح است مرگعق به صاگر 
  فرمايد: االله مي .ميرند يك بار مي

 m     ¬  «     ª  ©̈   §  ¦      ¥  ¤  £  ¢l ]:56دخان[  

جا مرگي جز همان مرگ نخستين نخواهند چشيد و االله آنان را از  آنان هرگز در آن « 
   »  ه دور و محفوظ داشته است.عذاب دوزخ ب

، بخشي را به بيان اختلاف اهل علم و بزرگان دين، در »لروحا«ابن قيم، در كتاب 
  .ارواح در هنگام دميدن در صور، اختصاص داده است گمورد مر

منظور از مردن  :كه يكي از ترجيحات ابن قيم، در مورد نمردن ارواح، اين است
اد است و ديدگاه كساني را كه معتقد به از بين رفتن ارواح ها از اجس ارواح، جدا شدن آن

حكايت از آن دارند كه ارواح در بزرخ يا در نوشتارهاي صريح،  چون ؛كند ميرد هستند، 
  2.برند به سر ميحال عذاب و يا در حال رفاه 

قرار استثنا شدگان، گاه روح در رديف  اما اگر صعق به بيهوشي تفسير شود، آن
ناك، دچار ترس و در  چون انسان با شنيدن يا ديدن حوادث وحشت  ؛تفرنخواهد گ
اين حالت  گونه كه با ديدن لرزش كوه، براي موسي  همان .شود هوشي مي نهايت بي
  :رخ داد

 m  ÄÃ  Â   Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »l ]:143أعراف[  
يد و موسي به كوه نمود، آن را درهم كوبرا خويشتن  ،اما هنگامي كه پروردگارش « 

   » بيهوش و نقش زمين گرديد.
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؛ براي باشد ميكه صعق به معني مرگ است در نوشتارها، به صراحت  بيان شده 
  فرمودند:  صرسول االله  روايت شده كه  از ابوهريره  ،در صحيح بخارينمونه، 

يَامَ « مَ الْقِ وْ ونَ يَ قُ عَ إِنَّ النَّاسَ يَصْ ى فَ وسَ لىَ مُ ونيِ عَ ُ يرِّ َ يقُ لاَ تخُ فِ نْ يُ لَ مَ ونُ أَوَّ أَكُ مْ فَ هُ عَ قُ مَ عَ أَصْ ةِ فَ
تَثْنَى َّنْ اسْ انَ ممِ بْليِ أَوْ كَ اقَ قَ أَفَ عِقَ فَ نْ صَ انَ فِيمَ ي أَكَ لاَ أَدْرِ شِ فَ رْ انِبَ الْعَ ى بَاطِشٌ جَ وسَ ا مُ إِذَ االله  فَ

.«1 
كه به  نخستين كسي و شوند زيرا كه مردم بيهوش مي ؛مرا بر موسي ترجيح ندهيد « 

عرش را گرفته است  ي گوشه بينم كه موسي  ناگاه مي .آيد، من خواهم بود هوش مي
كه از  بيهوش شدگان بوده و پيش از من به هوش آمده است يا اين ودانم كه جز و نمي

  2 » كرده است. آنان را استثناباشد كه االله  كساني مي

  كند:  روايت مي ظلفبا اين  ،بخاري از ابوهريره 

ي « لاَ أَدْرِ شِ فَ رْ لِّقٌ بِالْعَ تَعَ ى مُ وسَ ا بِمُ نَ ا أَ إِذَ ةِ فَ رَ خِ ةِ الآْ خَ هُ پس النَّفْ أْسَ عُ رَ فَ رْ نْ يَ لُ مَ إِنيِّ أَوَّ
ةِ  خَ انَ أَمْ پس النَّفْ لِكَ كَ ذَ  »أَكَ

و ناگاه موسي  مكن من نخستين كسي هستم كه سر را بلند مي ،دومدميدن از پس  « 
 از پس  ياآيا موسي بر همين حالت بوده دانم  نمينار عرش است. در كبينم كه  را مي

   » چنين شده استدميدن 

رسول  گرا .شوند به صراحت حكايت از آن دارند كه مردگان بيهوش مي ،اين احاديث
بيهوش نيز ديگران ترديد  بيبيهوش شود،  ،استسرور فرستادگان االله كه  ،صاالله 

  .خواهند شود

تنها  ،شوند مينهوشي دچار  بيكساني كه به صعق كه  اين باورند برخي از اهل علم بر
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  .اند هر چند برخي ديگر پيامبران را هم افزوده .دنهست ندايشه

 شهيدانكردن شهيدان و پيامبران، اين است كه فرمايد: حكمت جدا  امام قرطبي مي
. اين دارندروزي  شانپروردگار نزدهستند و و شادمان زنده  ،از مردن و كشته شدنپس 

 هيدان داراي چنين حالتي باشند،شوفتي است.  زندگان، تنها از آنِ در دنيا ها ويژگي
ثابت  صرسول االله از  ،اين علاوه بر .دارندبيشتري پيامبران براي چنين حالتي شايستگي 

در شب  ،صرسول االله و مسلم است كه نمي پوساند را  پيامبرانكه زمين اجساد  است
  است.گرد آمده  ،ها در بيت المقدس و در آسمĤن ،با موسي به ويژه  ،مبرانپيامعراج با 

گرداند تا به  را بر ميايشان روح  ،فرموده است كه االله متعالبيان  صرسول االله  
ها و شواهدي ديگر نيز  اين .، پاسخ دهدفرستند درود ميكساني كه بر وي تمام سلام 

 ،ها از ما غايبند ست كه آنبدين معنايامبران پمرگ هستند كه حكايت از آن دارند كه 
در  .ها موجود و زنده هستند هر چند كه آن ،آنان را نداريمبه اي كه توان رسيدن  بگونه

 ي تمام موجودات زنده )، صور صعق( ها، اگر در صور دميده شود  صورت ثبوت حيات آن
  1مگر پيامبران و شهيدان.شوند،  روي زمين بيهوش مي

آنان  :گويد ميلش را چنين يو دلپيامبران اعتقاد دارد  دنهوش ش بيقي نيز به امام بيه
در صور دميده شود، بيهوش  نخستبار براي مانند شهيدان زنده هستند و وقتي 

نداشتن يا  بيهوشيي ابلكه به معن ؛نيست ابه تمام معنمرگ  ،اين بيهوشي اما گردند؛ مي
از جمله كساني است كه  كه موسي بيان داشتند  صرسول االله احساس است. 

گونه كه در صعق كوه طور  همانآنان باشد،  وجز اگر موسي  .ده استشمستثني 
اين بار هم احساسش را از دست نداده و بيهوش نخواهد  ،احساسش را از دست نداد

  2.شد
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ا ها ر شدگان هستند و استثنا آن ، پيامبران و شهيدان از جمله بيهوشديدگاهاين  بنابر
كه است  ، روايت شدههريره و سعيد بن جبير  واب  شود. از ابن عباس، شامل نمي
  1شدگان هستند. استثنا وپيامبران جز

اگر حال  .را به امام بيهقي نسبت داده استديدگاه اين  ،2ر فتح الباريد ،ابن حجر
قي باشد منظور، استثنا از مرگ آنان باشد، ديدگاه درستي است؛ ولي اگر منظور همان صع

  .، ديدگاه نادرست و اشتباهي است شوند، مانند حديث موسي كه مردگان دچار آن مي

 ي است كه دربارهآن كه براي مسلمانان بهتر  ،اند بر اين عقيده دانشمندانبرخي از 
؛ چون نوشتار روشن و درستي در اين مورد وجود دنكنسكوت  ،تعيين استثنا شدگان

  .ندارد

است كه در تعيين استثنا  آندرست گفته است:  ،ابوالعباس ،خ ماگويد: شي قرطبي مي
  3.ها، احتمالي است ديدگاهاين  ي خبر و حديث صحيحي نيامده است و همه ،شدگان

كه در بهشت مانند حوريان  گيرد، يرا در برمبهشتي  موارد ،استثنا گويد: ابن تيميه مي
را اي  ويژهتوان گروه  نمي ،عيقط ه طورب .وجود نداردمرگي  ،در بهشت چون ؛هستند

در مورد  ،صرسول االله باره مطلق است و  قرآن در اينگفتار زيرا  داد؛قرار مشمول استثنا 
  .فرمودندگيرد يا نه، سكوت  ، كه داخل استثنا قرار ميموسي

ممكن نيست كه  نيزبراي ما استثنا شدگان آگاه نباشد،  ي از همه ،صرسول االله  اگر
قرار دهيم. آگاهي در اين مورد، استثنا شدگان  وجز ،قطعيطور را به  كسي يا گروهي

مانند دانستن زمان رويداد رستاخيز، بزرگان پيامبران و چيزهاي ديگري كه االله كسي را از 
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   1باشد.  ها آگاه نساخته است، مي آن

عرش، جبرئيل، حاملان  ،منكر اين است كه مستثني شدگان ،گويد: حليمي قرطبي مي
باشند. وي  ها، حوريان و غلامان بهشتي و يا موسي  بچه كائيل، اسرافيل، عزرائيل،يم

  گويد:  در بيان دليل انكار حليمي مي

قرار دارد، بنابراين حاملان آن، ساكنان زمين و آسمان ها  آسمانچون عرش بالاي تمام 
  .نيستند تا مشمول حكم اهل زمين يا آسمان قرار گيرند

االله را تسبيح صف بسته و عرش پيرامون  ،كائيل و عزرائيل مي  اما جبرئيل،
بالاي ، در نيز آنپيرامون ، صف بستن در باشدها  آسمانوقتي عرش بالاتر از  .گويند مي

   گيرد. ها؛ پس حكم مورد قبلي را مي است نه در خود آنها  آسمانتمام 

ها نيز در  زيرا آن شوند؛ بهشني، از اين ليست خارج مي ان و حورانغلامهم چنين 
، ولي بهشت قرار داردديگر بالاي برخي بر گرچه برخي   بهشتطبقات  .ندقرار داربهشت 

آفريده جاودانگي است كه براي دوام و  يو عالم مستقل باشد ميها  آسمانميان عرش و 
  .آفريده استمرگ ها را براي  كه االله آن آفريدگاني استشده است و جدا از 

 شود؛ چون ، هيچ دليلي در منابع ديني يافت نميا كردن موسي اما براي استثن
  .ميرد گام دميدن در صور، براي بار دوم نميو هنحقيقتاً مرده است  موسي 

دهند، پذيرفتني نيست؛  ديدگاه كساني كه مردگان را از جمله استثنا شدگان قرار مي
شد، ولي در مثال ما، چون شرط استثنا اين است كه مستثني داخل در مستثني منه با

از اين دنيا  دميدن در صورچون پيش از  ؛مردگان داخل در آفريدگان اين دنيا نيستند
  2.گيرد ها صعقي صورت نمي اند و براي آن رفته

، اين است كه بيهوشي موسي  ،نمودانتخاب چه را كه قرطبي به نقل از حليمي  آن
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از پس كه  ،است يصعقو بيهوشي  بلكه ؛گردد مردم مي گرنيست كه موجب م يآن صعق
  .شوند روبرو ميآن با مردم  ،در ميدان محشر ،زنده شدن

گويد:  ميو قرطبي به نقل از شيخ خود، احمد بن عمر، همين ديدگاه را تاييد كرده 
ه شدن، دميدن براي زنديعني دميدن دوم، از پس  كه اين بيهوشي استشيخ ما گفته 

 ؛باشدصعق دميدن از پس  ،ست كه اين استثنابدين معناز قران ني گفتارو گيرد  ميصورت 
 دانشمندانبرخي از ديدگاه  ،با توجه به اين مطلب .كند ين را تاييد ميهمظاهر حديث نيز 

  .باشد پيامبران، نادرست مياز ميان   موسيدر مورد زنده ماندن 

ن خبر داده آ ي درباره ،صرسول االله بيهوشي كه آن ابن قيم اذعان نموده است كه 
قرآن نيز بدان  ي از زنده شدن پيش خواهد آمد و آيهپس است، همان بيهوشي است كه 

  1:اشاره دارد

 m    º  ¹  ¸  ¶   µ   ́ ³l ]:45طور[  

   »  گردند. پس ايشان را به حال خود واگذار، تا برسند به روزي كه در آن هلاك مي « 
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  زنده شدن برانگيختن و تعريف : ر اولگفتا

ور« وجسماني معاد  ،»عثبَ «منظور از  در كلام عرب گفته  .استآن  يامعن هم »نُشُ
وراً « شود: مي َ المَيِّتُ نُشُ هُ « .پس از مرگ زنده شد :يعني» نَشرَ َ االله او را زنده  يعني: »االلهُ أَنشرَ

دهد تا در  به اسرافيل دستور ميده كند، نزوقتي االله بخواهد بندگانش را دوباره  .گردانيد
پيشگاه االله گردند و مردم در  ارواح به اجساد بر مي ،صوردر گاه با دميدن  آن .صور بدمد

  :شوند ميحاضر 

 m  R  Q  P  ON  M  L  K     J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
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مگر  ،ميرند مي ،و زمين هستندها  آسمانكه در  و تمام كسانيشود  ميدر صور دميده  « 
سپس بار ديگر در آن دميده .) آنان را تا زمان ديگري زنده بدارد (كساني كه االله بخواهد 

   ».نگرند خيزند و مي شود، به ناگاه همگي بپا مي مي

گونه براي بندگان به  انگيز زنده شدن مردگان را، اين ي شگفت صحنهاالله ذوالجلال، 
  كشد: ير ميتصو

 m     ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~     }  |  {
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باره و در حالي كه در غفلت و  بارند كه آنان را به يك ها تنها منتظر فريادي مرگ اين« 
كردن دارند و نه نزد  ن وصيتگاه نه توا گيرد. پس آن برند، در برمي كشمكش به سر مي

گاه از قبرها به سوي  شود و آن گردند. و در صور دميده مي ي خويش بازمي خانواده
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    .  »شتابند. پرودرگارشان مي

اجساد بندگان  د وبار باراني از آسمان مي ،در حديث آمده است كه پيش از صور دوم
از عبداالله  بن عمر  ،در صحيح مسلم گردند. كنند و زنده مي د گياه رشد ميمانن ،اثر آن بر
 ندفرمود صرسول االله  كهاست ه دروايت ش :  

جُ « هُ رَ عُ مَ سْ نْ يَ لُ مَ أَوَّ الَ وَ عَ لِيتًا قَ فَ رَ غَى لِيتًا وَ دٌ إِلاَّ أَصْ هُ أَحَ عُ مَ سْ لاَ يَ ورِ فَ خُ فيِ الصُّ نْفَ مَّ يُ لٌ ثُ
قُ  عَ يَصْ قُ وَ عَ يَصْ الَ فَ ضَ إِبِلِهِ قَ وْ لُوطُ حَ هُ الطَّلُّ أَوْ  النَّاسُ  يَ أَنَّ ا كَ طَرً لُ االله  مَ نْزِ الَ يُ لُ االله  أَوْ قَ سِ رْ مَّ يُ ثُ

و نْظُرُ مْ قِيَامٌ يَ ا هُ إِذَ  فَ رَ خُ فِيهِ أُخْ نْفَ مَّ يُ ادُ النَّاسِ ثُ سَ نْهُ أَجْ تَنْبُتُ مِ اكُّ فَ نُ الشَّ ماَ عْ  ».نَ الظِّلُّ نُ
برد،  گردنش را بالا و پايين مي ،را بشنودهر كس آن  .شود سپس در صور دميده مي « 

 .باشد حوض شترش ميتعمير شنود، مردي است كه مشغول  نخستين كسي كه آن را مي
، مانند رطوبت يا سايه ،بارانياالله  پسس شوند. ميهوش بيمردم  سپسشود و  او بيهوش مي

 .شود ر دميده ميكنند و بار دوم در صو در اثر آن رشد مي ها اجساد انسان، فرستد مي را
   1 .» كنند نگاه مي و بلند شده هارقب از ،شنيدن صداي آن اها ب آن

جاست كه االله  اين. يدن گياهان استيمانند رو ،يدن اجساد از خاك پس از بارانيرو
ان ياهگيدن نروياو زنده كردن زمين  هبعث و نشر را ب ،كلام پاكشجاي جاي در  ،متعال
  فرمايد: ميتشبيه  در دنيا

 m   Ã   Â  Á   À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µ
  Ó  Ò  Ñ    Ð  ÏÎ         Í  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ       Å  Ä

  Ôl ]:57أعراف[  

گاه كه  تا آن ،فرستد رسان مى رحمتش مژده )باران(و اوست كه بادها را پيشاپيش « 
رانيم و از آن باران فرود آوريم آن را به سوى سرزمينى مرده ب ،بار را بردارند ابرهاى گران

                                                 
  ) 2940 ( شماره  ) 4/2259 ( مسلم، كتاب الفتن -1
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خارج  )نيز از قبرها(بدينسان مردگان را  .برآوريم )از خاك(اى  و از هر گونه ميوه
   ».شويديادآور باشد كه شما  ،سازيم مى

 m  ª©    ¨  §  ¦  ¥  ¤  £     ¢  ¡  �   ~  }   |  {  z
    ¬       «l ]:9فاطر[  

انگيزند و ما ابرها را به  دارد و بادها ابرها را برمي مي االله كسي است كه بادها را روان « 
زنده كردن گردانيم.  مي زندهرا  مردههاي  رانيم و آن سرزمين مي مردههاي  سوي سرزمين

   »  مردگان اين چنين است.

  :دذيل توجه نمايي ي در آيات يادشده، به دو جمله

m   Ò  Ñ           Ðl          و       m        «  ¬l            

روياندن از خاك، پس از نازل و تشابه ميان برگرداندن اجسام گر  بيان ،اين دو جمله 
براي ما  باشد. باران ميو ميان روياندن گياهان پس از  ،از صور دومپيش و  شدن باران

رحالي د ،ها دانهآيند و اين  وجود ميه ب كوچكيهاي بسيار  دانهاست كه گياهان از روشن 
ها  زندگي در آن بارد، باران ميوقتي  .گردند پنهان ميزمين در  د،رام هستنآخاموش و كه 

 ؛شود سوي آسمان بلند ميه ها ب آن ي انند  و تنهوزمين ريشه مي ددر و يابد  جريان مي
  آيند. صورت گياهاني سبز و شاداب و كامل در ميه گاه ب آن

تي كه باران يادشده در حديث، بر زنده شدن انسان هم از اين قاعده جدا نيست؛ وق
شود، مانند گياه شروع به رشد  مي ب، از آن باران سيرا1بارد و عجب الذنب زمين مي

  . آورد در پايان، انساني كامل سر از زمين بيرون مي وكند،  مي

  :ندفرمود صرسول االله   كهاست روايت شده  از ابوهريره  ،و مسلم در بخاري

                                                 
 .استخوان كوچكي در پايين ستون فقرات -1
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خَ « َ النَّفْ ا بَينْ نَ مَ , لَيْسَ مِ لُ نْبُتُ البَقْ ماَ يَ يَنْبُتُونَ كَ , فَ اءً ءِ مَ ماَ نَ السَّ لُ االله  مِ نْزِ مَّ يُ ونَ ثُ بَعُ ِ أَرْ تَينْ
يَا مَ الْقِ وْ لْقُ يَ بُ الخَْ كَّ رَ نْهُ يُ مِ , وَ نَبِ بُ الذَّ جْ وَ عَ هُ ا, وَ دً احِ ظْماً وَ , إِلاَّ عَ بْلىَ ءٌ إِلاَّ يَ ْ ةِ الانسان شيَ  ».مَ

باراني از دميدن نخست، پس از  .استچهل فاصله  ،و دومميدن نخست دميان  « 
بخشي هيچ  در حالي كه ند،اروي مانند گياهان مي را اجساد مردگان و گردد آسمان نازل مي

استخوان پايين ستون فقرات  گرمبدن انسان نيست كه ريزه ريزه نشده باشد، هاي  از بخش
    » .گردد آغاز مي ن بخش كوچكبه نام عجب الذنب، زندگي دوباره، از آ

  مسلم آمده است: روايت امام در 

ا« وَ يَ ظْمٍ هُ وا أَيُّ عَ الُ ةِ قَ يَامَ قِ مَ الْ وْ بُ يَ كَّ رَ ا فِيهِ يُ دً ضُ أَبَ َرْ هُ الأْ لُ أْكُ ماً لاَ تَ ظْ نسان عَ  إِنَّ فيِ الاْ
نَبِ  بُ الذَّ جْ الَ عَ ولَ االله  قَ سُ  ».رَ

 ،روز رستاخيزدر  .خورد كه زمين هرگز آن را نمي ،استخواني وجود دارد در انسان  « 
پرسيدند: كدام بخش است  صاصحاب  گيرد. جسد انسان از همان استخوان شكل مي

   » شود؟ فرمود: عجب الذنب. كه نابود نمي

  چنين آمده است: ،در موطا، سنن ابي داود و نسائي

بَ ا« جْ ضُ إِلاَّ عَ َرْ هُ الأْ لُ أْكُ مَ تَ نِ آدَ لُّ ابْ كَّبُ كُ رَ فِيهِ يُ لِقَ وَ نْهُ خُ نَبِ مِ  ».لذَّ
خورد، مگر بخش كوچكي به نام عجب الذنب، كه  زمين، تمام بدن انسان را مي « 

   » 1.گيرد انسان از آن آفريده شده است و زندگي دوباره از آن شكل مي

هاي  د اجساد انسانمانن پيامبرانكه اجساد  گر آن هستند، بيان يصحيح نوشتارهاي
آن را  ،در حديثي كه امام ابو داود و ابن خذيفه. روند پوسند و از بين نمي نمير، ديگ

  :ندفرمود صكه رسول االله  اند، آمده است روايت كرده

                                                 
  ) 7942 (شماره  ) 12/421 (جامع الاصول -1
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بِيَاءِ « َنْ ادَ الأْ سَ لَ أَجْ أْكُ ضِ أَنْ تَ َرْ لىَ الأْ مَ عَ رَّ   ».إِنَّ االله  حَ
  » 1.ان را بپوساندمتعال بر زمين حرام كرده است كه اجساد پيامبراالله  « 

  

  اي است آفرينش تازه ،زنده شدن: گفتار دوم

اندكي  ،دنيويزندگي با  ،اما اين آفرينش ؛كند زنده مي هاي مرده را االله همان انسان
هاي قابل ملاحظه اين است كه جسم جديد، با وجود بلاها  ؛ يكي از تفاوتاستمتفاوت 
  فرمايد: يشود. االله م هاي فراوان، نابود نمي و مصيبت

 m  ¯®  ¬  «  ª  ©    ¨  §  ¦l  ]:17إبراهيم[  

   » .ميرد كه نمي آنآورد و حال  مرگ از هر سو بدو روي مي « 

، آمده دكن اودي، روايت ميبن ميمون  صحيح از عمرو يبا سند ،در حديثي كه حاكم
شما از  .هستم صرسول االله  ي دهفرستامن  اود، يبناي فرمود:  است كه معاذ بن جبل 

اين بازگشت،  ،بهشت است يا دوزخيا  ،پس از آن .هستيدآگاه سوي االله ه برگشتن ب
هايي كه  كند، جاودانگي است و مرگ نيست، با جسم ماندگار است و كسي كوچ نمي

  2.ميرند نمي

و  هفرشتمانند اند.  نديدهها را  ديدن موجوداتي است كه در دنيا آن ،ها تفاوتديگر از 
هاي رستاخيز، اين است كه بهشتيان آب دهان،  ها و شگفتي ر از تفاوت. يكي ديگجن

   ادرار و مدفوع ندارند.

                                                 
  ) 488 (فتح الباري -1
  ) 1668 ( شماره  ) 4/231 ( سلسله الاحاديث الصحيحه -2
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زنده شدگان رستاخيز آفريدگاني غير از آفريدگان  كهبدان معنا نيست  ،ها اين تفاوت
باشند، از جهتي  دو زندگي، از يك جنس ميهر  فرمايد: دنيا باشند. ابن تيميه نيز مي

چرا كه  نامند؛ مي» مبدأ«اين اساس است كه رستاخيز را  جهتي مخالف؛ براند و از  مشابه
به معناي مبدأ و معاد ” إعادة“ي  بنابراين، واژه گردد. هر چيزي به مبدأ و اساس خود برمي

  1.است

  شود؟ : زمين نخستين بار براي چه كسي شكافته ميگفتار سوم

، نبي شود ون آمدنش شكافته ميزمين براي بيرشود و  ميبرانگيخته كسي كه  نخستين
 از ابوهريره  ،مسلمامام  ،صحيحديثي حدر  .است ص ، محمد مصطفيم اسلاممكرَّ

  :فرمايد مي صرسول االله  كهكند  روايت مي

لُ « أَوَّ افِعٍ وَ لُ شَ أَوَّ ُ وَ برْ نْهُ الْقَ قُّ عَ نْشَ نْ يَ لُ مَ أَوَّ ةِ وَ يَامَ مَ الْقِ وْ مَ يَ لَدِ آدَ يِّدُ وَ ا سَ نَ عٍ  أَ فَّ شَ  ».مُ
كه زمين  هستمنخستين كسي  .من سردار فرزندان آدم خواهم بود ،روز رستاخيزدر  « 

كه هستم و من نخستين شفاعت كننده و نخستين كسي  شود ميبراي بيرون آمدنم شكافته 
   2 .»شود شفاعتش پذيرفته مي

 همديگر را ،يك مسلمان و يك يهودي است كه:بخاري و مسلم آمده صحيح در 
يان جهانرا از ميان  صمسلمان گفت: سوگند به خدايي كه محمد فرد . دادند دشنام مي
. جهانيان برگزيد گفت: سوگند به همان خدايي كه موسي را از مياني هم يهود. برگزيد

رسول االله يهودي نزد  .د و بر صورت يهودي يك سيلي زدش دبلنمرد مسلمان  ،پس از آن
فرمود:  صرسول االله  .يت نمود و ماجرا را بازگو كردرفت و از مرد مسلمان شكا ص

من نخستين كسي  ،شوند مردم بيهوش ميكه روز رستاخيز در  .ندهيدبرتري مرا بر موسي 
                                                 

  ) 17/253 ( مجموع الفتاوي -1
  ) 2278 ( شماره  ) 4/1782( صحيح مسلم، كتاب الفضايل -2
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عرش الهي را گرفته است  ي بينم كه گوشه گاه موسي را مي آن .آيم هستم كه به هوش مي
كه از جمله كساني  است يا اينو به هوش آمده  هبيهوش شدگان بود ي دانم از جمله و نمي

  شده است.نكه بيهوش باشد  مي

  فرمايد: مي صدر حديث امام بخاري و مسلم نقل شده است كه پيامبر 

خُ  هُ فإنَّ « نْفَ ن فيِ ورِ في الصُّ  يُ قُ مَ عَ خُ  مَّ , ثُ االلهُ  ن شاءَ مَ  إِلاّ  رضِ  الأَ ن فيِ مَ وَ  مواتِ  السَّ , فيَصْ نفَ  يُ
, فَ  لَ وَّ أَ  كونُ أَ أخر فَ  فيهِ  بعَثُ ن يُ ذٌ إِذا مُ مَ ةِ الطُّورِ لا أَ , فَ رشِ العَ بِ  وسى آخِ قَ عْ بَ بِصَ وسِ , دري: أحُ

عِ   ».قَبلي? ثَ أم بُ
هايي كه  شوند، مگر آن شود، موجودات زمين و آسمان بيهوش مي در صور دميده مي «  
من نخستين كسي خواهم بود كه زنده  .دشو بار دوم در صور دميده مي بخواهد.االله 

همان آيا دانم كه  نمي .عرش را گرفته است ي بينم كه گوشه و موسي را مي دشو يم
شده است يا نحساب اين بيهوشي شمرده شده و اكنون بيهوش ه بيهوشي كوه طور ب

  1 » از من به هوش آمده است؟پيش اما  ،كه بيهوش شده اين

  به ايستگاه بزرگ آفريدگانحشر تمام : گفتار چهارم

در آن روز تمام  چون پروردگار توانا ؛جمع ناميده استيوم الوز جزا را رمتعال، االله 
  .آورد گرد هم ميبندگان را در يك ميدان 

 m    {  z  y  x  w  v      u  tl ]:103هود[  

روزى است كه  )روز(آورند و آن  روزى است كه مردم را براى آن گرد مى )روز(آن « 
   ».شوند حاضر مى )جملگى در آن(

                                                 
  ) 6308 ( شماره  ) 8/513 ( جامع الاصول -1
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  شود: بندگان با هم برابرند و كسي استثنا نمي ي آن روز، همهدر 

m Ö  Õ   ×  ß  Þ  Ý  Ü  Û Ú ÙØl ]50–49:هواقع[  

گرد آورده   )رستاخيز (گاه روز معين  جملگي در وعده  ،بگو: گذشتگان و آيندگان « 
   »  .شوند مي

 را به ستوه آورد و تواند االله ي نمييهيچ نيرو در برگرفته است،ها را  انسان ،قدرت االله 
زنده كردن  ر، بميراند ميها را  انسان ،طور كه االله همان .نيستكاري ناتوان االله از انجام هيچ 

ها را  پرندگان شكاري آن ،در اعماق زمين يا ي فضا باشنداخواه در بلند تواناست،آنان نيز 
 ها اين ي همه .ان گردندپنهزمين  هاي  لايهيا در باشند و دريا  اندر شكم ماهي يا بخورند
  .يكسان است ،براي االله

 m    o  n    m  l  k  j   ih  g   f  e  d  c  bl ]148: هبقر[  

   » االله بر هر چيزي تواناست.  .آورد هر جا كه باشيد االله همگي شما را گرد مي « 

 ،هرجا كه باشندآفريدگانش است، چيز را در برگرفته كه قدرت االله همه جا  از آن
كند و  را فراموش مي ينه كس ،استرا در برگرفته علم او نيز همگان  .كند ها را زنده مي آن

تعداد و از است، آفريدگان  ي رينندهفآاالله كه ؛ از وي پنهان كند راتواند خود  نه كسي مي
  به درستي آگاه است. آنان نيز ي اندازه

 mÎ   Í  Ì  Ë  Ê   É  È      Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  
   Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ïl ]:95-93مريم[  

 ي او همه  باشند. االله مهربان مي ي و زمين هستند، بندهها  آسمانتمام كساني كه در  « 
به روز رستاخيز در  ،آنان ي و همه  داند آنان را سرشماري كرده است و تعدادشان را مي

   » شوند. او حاضر ميپيشگاه در  ييتنها
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 mZ  Y  X  W  V    l ]:47كهف[   

   » گذاريم. آوريم و كسي از ايشان را فرو نمي گرد مي و همگان را  « 

ر وحشم ،ها و فرشتگان جن ها، انسان ي همهگر آن است كه  بيان نوشتارهاي يادشده،
به حشر حيوانات هستند، به اين نوشتارها استناد حتي كساني كه معتقد خواهند شد و 

  .بر اين استدلال نيستكنند و هيچ ايرادي هم  مي

علامه ابن تيميه بر اين باور  .حشر حيوانات اختلاف نظر دارند ي درباره ،دانشمندان
كه از آيات گونه  همان: گويد وي مي .گردد مير شامل حيوانات نيز شكه ح ،است
حيوانات محشور  ي شود، همه برداشت مي صبخش قرآن و سنت پاك پيامبر  حيات

  .شوند مي

  فرمايد: ميال متعاالله  

 m  t  s  r  q  p   on  m      l  k  j    i  h  g  f  e  d   c
     z  y   x  w  vul ]:38أنعام[  

وجود  ،كند اي كه با دو بال خود پرواز مي اي در زمين و هيچ پرنده و هيچ جنبنده« 
را  هيچ چيز(آفرينش) در كتاب  .ندهست چون شما ي هميها كه گروه مگر اين ،ندارد

  .  » آيند گرد مي ،در پيشگاه پروردگارشان  ايم پس آنان  نكرده فروگذار

   m  Ì    Ë   Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½
    Íl ] :29شورى[  

كه در آن دو  ،جنبندگاني استي  و زمين و همهها  آسمانهاي او، آفرينش  از نشانه « 
   » ها را گرد آورد. تواند آن وقت كه بخواهد مي پديدار و پراكنده كرده است و او هر

 m     S  R  Ql ]:5تكوير[  
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   » شوند گرد آورده ميدرندگان و هنگامي كه  « 

كند و در پايان،  را نقل مي در مورد حشر حيوانات رطبي، اختلاف نظر بزرگانامام ق
: مردم در حشر دگوي گزيند. وي مي بنا بر احاديث صحيح، ديدگاه حشر حيوانات را بر مي

 ابن عباس و ضحاك  .اختلاف نظر دارند قصاص آنان از همديگر،چهارپايان و 
در روايتي ديگر  ،ابن عباس .هاست آن دينابوهمان مردن و  ،د: حشر چهارپاياننفرماي مي
ابوذر، ابوهريره، عمروبن عاص،  .گردند زنده ميو  دشون مي رحشگويد: چهارپايان  مي

ديدگاه را بنا به من هم اين و  اند برگزيدههمين ديدگاه را ديگر،  برخيحسن بصري و 
  :گزينم آيات ذيل، برمي

 m     S  R  Ql ]:5تكوير[  

 m     z  y   x  w  vu  t  s  r  q  pl ]:38أنعام[  

چهارپايان، د آفريدگان، ماننروز رستاخيز تمام در  متعال، گويد: االله مي ابوهريره 
د، كه رس به جايي ميعدل االله  .دنماي را حشر ميديگري، و هر چيز  پرندگان، خزندگان

فرمايد: به خاك  ها مي گيرد، سپس خطاب بدان دار مي شاخ را از حيوان شاخ حق حيوان بي
  گر همين رويداد است: ي آرزو كردن كفار، بيان تبديل شويد. صحنه

 mp          o  n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d  c  b     l ]:40نبأ[  

ي را كه يكارها ي همه ،روزي كه انساندر  .دهيم ما شما را از عذاب نزديكي بيم مي « 
  1 »  بودم! كاش من خاك مياي : گويد ميبيند و كافر  مي ،ده استانجام دا

                                                 
  )273(قرطبي  التذكرة -1
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  : حشر بندگانگفتار پنجم

و  در صحيح مسلم .دونش مير وحشمشده ن، لخت و ختنه هپابرهنبه صورت  ،ها انسان
  :ندفرمود صرسول االله  كهاست ده روايت ش ابن عباس  ، ازبخاري

أَ « رَ مَّ قَ لاً ثُ رْ اةً غُ رَ اةً عُ فَ ونَ حُ ورُ ْشُ مْ محَ _      `  m  h  gf  e  dc  b  a  :إِنَّكُ

     j             il ]:104أنبياء[  

اي ياران بررا سپس اين آيه . دويش برانگيخته ميشده نشما پابرهنه، لخت و ختنه 
   تلاوت فرمود:

 .گردانيم دوباره آن را بازمى ،همان گونه كه بار نخست آفرينش را آغاز كرديم « 
  . »دهيم مي انجامآن را كه ما  ،ما ي اى است بر عهده وعده

روز رستاخيز در  هاانسانشنيد كه  صرسول االله از  ،وقتي عايشه رضي االله عنها
! زنان و مردان همه به سوي ص اي پيامبر خدابرهنه حشر خواهند شد، عرض كرد: 

تر  خطرناك آنروز  صحنه  ،فرمودند: اي عايشه صرسول االله همديگر نگاه خواهند كرد؟ 
  1سوي همديگر نگاه كنند.ه كه مردم بآن است از 

به تن مردن  گام هنانسان در همان لباسي كه ، كه البته در برخي روايات آمده است
نقل  از ابوسعيد خدري  ،حبان و حاكم ابن ،ابوداود .شود ير موحشم، است داشته
اي براي او بياورند،  زهتاز اطرافيان خواست تا لباس ام مرگ، اگ، كه وي در هناند كرده

  :شنيدم كه فرمود صرا پوشيد و فرمود: از رسول االله  سپس آن
بْعَثُ  المَْيِّتَ  إِنَّ « وتُ  الَّتِي ثِيَابِهِ  فيِ  يُ مُ ا يَ  2.»فِيهَ
   » شود ر ميوحشم، ميرد ميدر همان لباسي كه در آن ترديد، مرده  بي « 

 صحيح است. ، بنا به شرايط امام بخاري و امام مسلم،اين حديث گويد: مي حاكم
                                                 

  ) 3/57 ( المصابيح مشكاة -1
  )1671(شماره  )234/ 4(سلسله احاديث صحيحه  -2
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  ذهبي و آلباني نيز، همين نظر را دارند.
  :ميان اين حديث و حديث پيشين، توافق ايجاد نموده است در سه مورد ،امام بيهقي

شود؛ در  اند، پس از بلند شدن از قبر پاره مي گام مرگ به تن داشتهباسي كه هنل - 1
  كنند. شوند، اما پس از حشر، لباس بهشتي بر تن مي نتيجه، برهنه محشور مي

هاي  و به دنبال آنان، بنا به مراتب، انسانصديقين ها  از آنزماني كه پيامبران و پس  - 2
از همان لباسي است كه هنگام مرگ به تن دام ك پوشند، جنس لباس هر ديگر لباس مي

  .كنند داشته است؛ ولي هنگام ورود به بهشت برين، لباس بهشتي به تن مي
يعني هر انسان در حال انجام  .باشد ميمنظور از لباس در حديث بعدي، اعمال  - 3
  فرمايد: االله مي .مشغول انجام آن بوده است ،مردنهنگام كه  ،شود حشر ميكاري 

m   rq  p  o  nl ]:بهترين لباس استلباس تقوا « ]26أعراف ، «   

 m     §  ¦l ]:4مدثر[    
   .»خويش را پاكيزه دار ي و جامه «  

رسول االله  .كند براي توجيه مورد سوم، به حديثي از اعمش، استدلال مي ،امام بيهقي
  :ندفرمود ص

يْه« لَ اتَ عَ ا مَ لىَ مَ بْدٍ عَ لُّ عَ  1.«ِيبْعَثُ كُ
مشغول انجام آن  ،مردنهنگام كه  ،شود ميبرانگبخته در حال انجام عملي  ،هر انسان « 

  . » بوده است
در همان لباسي  انسانتوان برداشت كرد كه  از حديث جابر، در صحيح مسلم، نمي

اين  شود، كه در آن وفات كرده است؛ چون مفهوم حديث، بنا به دلايل ديگر حشر مي
گام مرگ، بر كفر يا ايمان، شك يا يقين، جهان را بدرود گفته باشد، است كه انسان اگر هن

گونه  شتابد. همان شود و به بارگاه الهي مي در روز رستاخيز هم، به همان حالت زنده مي

                                                 
  )1/288(ابن كثير  النهاية -1
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گردد، كه هنگام  انسان بر همان كرداري حشر مي است كهآمده  يكه در حديث ديگر
، اين مفهوم را تأييد از عبداالله بن عمرداده است. حديث مسلم  را انجام مي مرگ آن 

  :ندشنيدم كه فرمود صفرمايد: از رسول االله  جا كه مي نمايد؛ آن مي
مْ « لهِِ ماَ لىَ أَعْ ثُوا عَ عِ مَّ بُ مْ ثُ انَ فِيهِ نْ كَ ابُ مَ ذَ ابَ الْعَ ا أَصَ ابً ذَ مٍ عَ وْ ادَ االله  بِقَ ا أَرَ  »إِذَ
سپس با همان  سازد. ها را نابود مي كند، آن گر االله بخواهد قومي را در دنيا مجازاتا « 

    1 ».كند ها را زنده مي حالت، آن
در  .شود در حال لبيك گفتن حشر مي ،اگر كسي در حالت احرام بميرد، روز رستاخيز

مردي در سفر حج با  روايت شده است كه: از عبداالله بن عباس  ،بخاري و مسلم
رسول االله  .گردنش شكست و مرد ،د افتاداز روي شتر خو ،همراه بود صرسول االله 

  :ندفرمود ص
وْ « بْعَثُ يَ هُ يُ إِنَّ هُ فَ أْسَ وا رَ رُ مِّ َ لاَ تخُ نِّطُوهُ وَ َ لاَ تحُ ِ وَ بَينْ وْ نُوهُ فيِ ثَ فِّ كَ رٍ وَ دْ سِ ءٍ وَ وهُ بِماَ لُ سِ ةِ اغْ يَامَ مَ الْقِ
بِّيًا لَ  ».مُ
و ا ، به يدكناو را كفن  ،راماح ي با آب و سدر او را غسل دهيد و در همان دو پارچه « 

   2 ».شود محشور ميگويان لبيك  ،روز رستاخيز؛ چون در عطر نزنيد و سرش را نپوشانيد
، خوني ريزد زخمش خون ميز اكه  ،شود در حالي حشر مي شهيد ،روز رستاخيز در

  خيزد. سرخ رنگ، كه از آن بوي عطر برمي
تا  ؛مستحب است ،االله در حالت مردنالا تلقين لاالهگفتارهاي يادشده، با توجه به 

  ر شود.وحشمدر حالت توحيد بميرد و روز رستاخيز در حالت توحيد شخص 

                                                 
  ) 2879 ( شماره  ) 2/2206 ( صحيح مسلم -1

  )1207(، شماره )1/425(، صحيح بخاري )2948(، شماره )4/23(صحيح مسلم  - 2
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  : پوشش بندگان در رستاخيز گفتار ششم

سپس لباس بر  ،دوش مير وحشمشده نكه انسان پابرهنه، لخت و ختنه پيشتر گفتيم، 
آور  لباس قير و خارش ،ختانب نگونبه و كرامت لباس  ،به نيكان و صالحان .كند تن مي

  پوشند. مي
 .خواهد بود شود، ابراهيم خليل  كه لباس پوشانده مي ،ها نخستين كسي از انسان

  :ندفرمود صرسول االله  كهاست روايت شده  از ابن عباس  ،در صحيح بخاري
يمُ « اهِ رَ ةِ إِبْ يَامَ مَ الْقِ وْ ى يَ سَ نْ يُكْ لُ مَ أَوَّ  »وَ
    1».است شود، ابراهيم  پوشانده ميبر او رستاخيز لباس كه روز كسي نخستين  « 

چون اند:  چنين بيان كردهرا ، در اين كار ابراهيم پيشي گرفتن دليل  ،دانشمندان
پيش از  ،اطمينان قلب اوبراي  ،ها بيشتر از االله هراس داشت انسان ي از همه ابراهيم 
  .دكن لباس به تن ميديگران 
كسي نخستين  ،كه ابراهيم خليل  ،در حديث آمده است ونچاند:  چنين گفته هم

از  و برخورد نكردن آن با جاي نماز، نمازدر هنگام  گاه براي پوشاندن بهتر شرماست كه 
يش از ديگران پاو را به عنوان پاداش،  روز رستاخيزمتعال، در االله  ،شلوار استفاده كرد

، او را انداختندرا در آتش  ابراهيمه اند: هنگامي ك جنين گفته هم .پوشاند لباس مي
روز رستاخيز او را پيش از ديگران لباس در ، ان پاداشومتعال به عنو االله برهنه كردند 

  2پوشاند. مي

                                                 
  ) 11/377 (بخاري، كتاب الرقاق. فتح الباري - 1
  . 209قرطبي:  التذكرة -2
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االله  ديگري است. شوند، زمين ها روي آن حشر مي زميني كه روز رستاخيز انسان
  فرمايد: مي

 mt  s  r  q   v  u   w{  z  y  x    l  ]:48إبراهيم[  

دگرگون  )هاي ديگري به آسمان(ها  آسمانروزي كه اين زمين به زمين ديگري و «
   »آبند. مي  گردهم  ،مسلطّ ي شوند و آنان در پيشگاه االله يگانه 

گيرد، براي  كه حشر روي آن انجام مي را زمين جديديهاي  ويژگي ،صرسول االله 
: از ، روايت شده است كهاز سهل بن سعد  ،در صحيح بخاري. استده نموما بيان 

  فرمودند: كه  شنيدم صرسول االله 

يٍّ « قِ ةِ نَ صَ رْ قُ اءَ كَ رَ فْ اءَ عَ يْضَ ضٍ بَ لىَ أَرْ ةِ عَ يَامَ مَ الْقِ وْ ُ النَّاسُ يَ ْشرَ  1».يحُ
و  خالي از هرگونه خس و بر روي زميني سفيد مايل به سرخ ،روز رستاخيزدر مردم  « 

   » حشر خواهند شد. ،خاشاك

در  .وارد شده استبسيار، در تأييد مطلب ياد شده،  ياز راويان نوشتارهايي بسيار
در تفسير ، از طريق عمرو بن ميمون از عبداالله بن مسعود  ،سنن بيهقي و بخاري، مسلم

  :ي آيه

 m  u   t  s  r  ql  

سفيد است، هيچ خون حرامي نقره چون  همكه  يديگر زمين به زمين كه: آمده است
  2.شود دگرگون ميبر آن ريخته نشده و هيچ گناهي روي آن انجام نگرفته است، 

                                                 
 عفر: به معني سفيد خالص يا سفيد مايل به سرخ است.النقي: به معني دقيق و صاف از خس و خاشاك اسـت.  -1

صخره يا علاماتي كه مردم آنها در مسير جاده ها جهت راهنمائي يا   نشانه راه مانند: كوه،معلم: به معني علامات و 
 به منظور تقسيم زمين ها مي گذارند.

  ) 11/375 (فتح الباري -2
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 ، زمين به زميني ديگرگوناگون، دگرگوني  قاز طرو  بسيارهاي  و كتابدر احاديث 
يادشده است كه  ي آيهاز  ،تفسير ابن عباس  اين احاديث، ي از جمله .ثابت شده است

هاي آن  ها و درخت ها، رودخانه ها، كوه تپه ،شود ر آن افزوده و از آن كاسته ميب :فرمايد مي
  شود. روند و مانند چرم عكاظي پهن مي از بين مي

  ي دگرگوني زمين هنگامه

قرار گرفتن در هنگام شود كه زمين  ميبرداشت چنين  ،صرسول االله از احاديث 
از عايشه  ،در صحيح مسلم .شود ميرگون دگ ،يا اندكي پيش از آن ،ها بر پل صراط انسان

  :ي روايت شده است كه: در مورد آيه ،رضي االله عنها

  mt  s  r  q   v  u   w{  z  y  x    l   
پرسيدم و خطاب به ايشان عرض كردم: در آن هنگام، مردم كجا  صاز رسول االله 

  هستند؟

  1.گيرند فرمود: بر روي پل صراط قرار مي صپيامبر 

از دانشمندان يكي  روايت شده كه: از ثوبان ، در صحيح مسلم ،ي ديگردر حديث
  : هنگام دگرگون شدن زمين، مردم كجا هستند؟پرسيد صرسول االله از  ،يهود

  2.هستندنزديك پل صراط  ها در تاريكيِ آنفرمود:  صپيامبر 

                                                 
  ) 2791 ( شماره  ) 4/2150 مسلم، كتاب المنافقين (صحيح  -1
  ) 315 ( شماره  ) 1/252 ( صحيح مسلم، كتاب الحيض -2



  
  
 

  

  

  

  بخش پنجم
ن زنده شدن پس از امنكر

  حشر تل اثبايمرگ و دلا





  
  
 

  ن زنده شدن پس از مرگانكرم :گفتار اول

برخي اند و  ، زندگي پس از مرگ را انكار كردهو حال در گذشته ،ها بسياري از انسان
  .دكنن اي ديگر و برخلاف گفتار فرستادگان االله، ترسيم مي به گونه روز رستاخيز را نيز،

اد د و كافر قلمكند  ميسرزنش ها را  ن بعث را نقل و آناديدگاه منكر كريم، قرآن
  فرمايد: ميمتعال دهد. االله  ها نويد مي نمايد و سزاي سختي را بدان مي

m    ¿¾    ½  ¼  »  º¹   ̧   ¶  µ  ́           ³  ²  ±  °  ̄   ®
     Ë   Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  ÄÃ  Â   Á  Àl ]:5رعد[  

آيا وقتى خاك  گويند:) (مي است كه )=كافران(سخن آنان در شگفتي، شگفت و اگر « 
كه به  ي هستند،همان كسان ،اينانكنيم؟  اي پيدا مي آفرينش تازهبه راستى  ،شديم

ند و در ا هايشان زنجيرهاست و آنان همدم آتش اند و در گردن پروردگارشان كفر ورزيده
  .»آن ماندگار خواهند بود

 m  d  cb  a  `    _   ^  ]  \  [   Z  Y  X  W     V  U     T  S
k  j  i  hg   f  eq  p  o  n  m  l             s    rl  ]:30–29أنعام[  

.  شويم گويند: زندگي تنها همين زندگي دنياي ما است و ما هرگز برانگيخته نمي و مي « 
خواهي  ( ،ببيني، اند پروردگارشان نگاه داشته شده بدان هنگام كه در پيشگاه  ،اگر آنان را

حق   )بينيد ي را كه مييچيزها (گويد: آيا اين  مي  )ديد كه چه حال بدي دارند و االله بديشان
گويد: پس به  مي  )حق است. االله بديشان (گويند: آري به پروردگارمان سوگند!  ؟! مي نيست

   »  عذاب را بچشيد. ،ورزيديد سبب كفري كه مي

 m   æ  å  ä  ã  â  á  à   ß  Þ  Ý    F  E  D           C  B
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NM   L  K  J  I  H  G     XW  V  U  T  S  RQ  P  O
    d  c    b  a  `  _^  ]  \  [   Z  Yl  ]:51–49إسراء[ 

آفرينش  هباردوي خشكيده شديم، يها تكهّ و استخوانگويند: آيا هنگامي كه ما  مي و « 
شما بزرگ كه در خاطر اى  يا آفريده    ، يا آهن بگو: سنگ باشيد   ؟اي خواهيم يافت تازه
چه كسى ما را  :پس خواهند گفت.) باز هم برانگيخته خواهيد شد( ،نمايد مى

   »  .كه نخستين بار شما را پديد آورد يهمان كس :بگو ؟گرداند بازمى

  ا،يهود، نصارميان زندگي پس از مرگ، از  انمنكرهاي  گونه ،شيخ الاسلام ابن تيميه
  :مايدفر و مي را بيان نمودهو منافقان اين امت، ، فلاسفه ملحدان

كه منكر خوردن، نوشيدن و ازدواج در بهشت هستند، بر اين  ا،كافران يهود و نصار
آنان با وجود اين  .برند بهره ميپاك و ارواح زيبا اهل بهشت از صداهاي  :اند كه عقيده

  .باشند مي عذاب كشيدن يا آسايش ارواحديدگاه، معتقد به حشر اجساد همراه با ارواح و 

تنها معتقد به حشر ارواح  ،ها فكران آن ن، فلاسفه و همافران، ملحداما گروهي از كا
  .استفقط براي ارواح  ،عذاب و نعمت: گويند هستد و مي

طور كلي منكر معاد و حشر هستند، نه به ه ب ،ناگروهي ديگر از كافران و مشرك 
 متعال، در پذيرند؛ در حالي كه االله زنده شدن اجساد را مي حشر ارواح اعتقاد دارند و نه

را بيان فرموده است و مهر  ساد، معاد ارواح و اجصكتاب خود و از زبان پيامبر رحمت 
آشكارا بيان زند و زنده شدن را براي انسان  بطلان بر ديدگاه كافران و منكران حشر، مي

  . نمايد مي

ند كن را تحريف ميدرست كه به قرآن و حديث ايمان ندارند، سخنان  ،ن امتااما منافق
 .ما بتوانيم، معاد روحاني را درك كنيمتا هايي هستند  ها تمثيل اين ي گويند: همه و مي

كه خود را منتسب به  ،اي هستند ن و فلاسفهاطه باطنيه، ملحدمقرا  ،نامصداق اين منافق
ند و گروه ديگري از نويسندگان، متكلمان، متصوفه، اخوان الصفا، كه كافر دان مياسلام 
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  .تفاق اهل ايمان، كشتنشان واجب استبوده و به ا

كه گرايش  ،گويد: فلاسفه در فرازي ديگر از سخنانش مي ،ابن تيميه شيخ الاسلام
براي هايي  چه را كه در رستاخيز به مردم وعده داده شده است، به مثال باطني دارند، آن

لام، به دنبال ند كه اين نوشتارهاي اس معتقدو كنند  تفسير ميبيان عذاب و نعمت روحاني 
  .اثبات حقايقي در مورد رستاخيز نيست

معاد و رستاخيز  ي االله و رسولش درباره اركه گفترساند  اين را مي ها، هوگر ديدگاه اين
كه  ،رابافان  فلسفهو   گرايان باطلاين گروه از  ،شيخ الاسلام به همين خاطر ؛نداردصحت 

ها  آن ي و درباره دنام مي» ل التخييلاه« ن دارند،اناد عموم مسلميدي خلاف عقايعقا
در قالب  كند كه فرقي نمي، ها هستند و همفكران آنبافان  ، فلسفه»اهل التخييل«گويد:  مي

 صرسول االله گفتارهاي كه  ،اند ها بر اين عقيده آن فيلسوف، صوفي يا فقيه باشد؛ چون
ي  جويي از توده براي بهره به خيال كشيدن حقايق و روز رستاخيز،به االله ايمان  ي درباره

 1.مردم است، نه براي آشكار كردن حقايق و هدايت مردم

  توان نفسيم نمود:  به سه دسته مي ،را زندگي پس از مرگن امنكر

و گرا  طبيعت ي بسياري از فلاسفه .هستندآفريدگار ني كه منكر وجود املحد - 1
آفرينش از سوي منكر گونه افراد،  اين .باشند ميدسته اين  از ،هاي دوران معاصر سميكمون

پذيرند. حتي به  زنده شدن پس از مرگ را نميو آفرينش نخست و هستند آفريدگار 
  آفريدگار هستي هم اعتقاد ندارند.

در مورد  بايد چراكه نخست. سودي ندارد ،معاد ي درباره ،دستهبحث و گفتگو با اين 
ايمان به  ؛ چونعاد به ميان آيدسپس بحث م و يگانگي او صحبت شود،آفريدگار وجود 
  ايمان به االله است. ي هجنتي ،معاد

از  .شوند ميولي منكر زندگي پس از مرگ  ،كه وجود پروردگار را باور دارند نآنا - 2
                                                 

  ) 4/313 (الفتاوي مجموع  1
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  فرمايد: ها مي آن ي اعرابي هستند كه االله دربارهآن جمله، 

 m®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥l ]:25لقمان[  

گويند:  ميگمان  بي؟  و زمين را آفريده استها  آسمان: چه كسي هرگاه از آنان بپرسي « 
   » خدا.

 m z  y  x    e  d    c  b  a  `  _  ~  }       |  {
     m  l        k  j    i  h  g  fl ]:68–67نمل[  

(زنده شده و از قبرها) آيا  ،خاك گشتيم نما گويند: زماني كه ما و پدران كافران مي « 
فقط اين  ، وعده داده شده است.نما به پدرانپيشتر اين به ما و     ؟! شويم ورده ميبيرون آ
   »  است.هاي پيشينيان  افسانه

ها را پس  تواند آن نميكه االله قادر پندارند  مياما  ،مدعي ايمان به االله هستند ،اين گروه
خود بر توانايي بني بر م ي،ليو دلا ها مثال گروه االله براي اين از مرگ، دوباره زنده كند.

نام به  يانياين گروه، يهود ي از جمله .نموده استرا بيان  ،پس از مرگآنان زنده كردن 
دوزخ، بهشت، و مدعي ايمان به تورات موسي هستند تنها ها  آن .باشند مي  » نوقيوصاد « 

  .كنند انكار ميحشر و نشر را 

هاي آسماني  ها مخالف كتاب د آناعتقا ولي ايمان وكساني كه به معاد ايمان دارند،  - 3
  است.

  ل زنده شدن پس از مرگيدلا:گفتار دوم

 ،قرآن آن را در پي دارد.دلالت بر ايمان به معاد و  ،صرسول االله و سنت كريم قرآن 
چنين،  هم .روز رستاخيز و جزئيات آن استچگونگي از بيان پايان، سرشار تا آغاز از 

به  ،رستاخيز و زنده شدن پس از مرگروز ي در تاييد اوانفرهاي  و تمثيل درستاخبار 
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  ي در قرآن وارد شده است. يو راهنما پندمنظور 

در قرآن  ،ن رستاخيزاديدگاه منكر ردبر بسياري  ليل اثبات معاد، دلايلاوه بر دلاع
  نيز اشاره شده است. ناآن هاي بيان گرديده و به دروغ

و صحت آن را تاييد رساند  ميرستاخيز د ه وجوانسان را ب ،سالمپاك و فطرت 
پندارند،  مي گي دوبارهو زندرستاخيز و منكران گمراهان چنان كه  ، آنانسان عقل .نمايد مي

 ناممكنچه را كه عقل  پيامبران آن كند. رويداد رستاخيز و زندگي دوباره را رد نمي
شگفتي موجب كه  دبيان كنن گرچه ممكن است چيزهايي را .گويند داند، هرگز نمي مي

كه عقل  كنند چيزهايي را بيان مي ،اند: اديان الهي گفتهدانشمندان جاست كه  اين ؛عقل باشد
  كنند.را بيان نمي چيزهاي ناممكن و محال امازده و شكوفا كند،  را شگفت

  :اما دلايل برگرفته از قرآن، در مورد اثبات وجود معاد و زندگي دوباره، عبارتند از
  رستاخيز رويداد ي ر دادن االله دانا و آگاه درباره: خبنخست
 .باشد ميمورد االله دانا و آگاه در اين پيام رستاخيز، رويداد صحت بر  ،ترين دليل بزرگ
ايمان دارد و پيامبران وي را بخش او  ياتحو پيام تبارك و تعالي االله كسي كه به  ،بنابراين

 ، حسابه در مورد معاد، زندگي دوبارهبه طور حتم، به گفتارهايي ك، كند ديق ميتص
  .آورد مي، بهشت و دوزخ ايمان اعمال، پاداش

جان و عقل  كردن در  براي درونيرستاخيز را رويداد اخبار مربوط به  ،االله متعال
  بيان نموده است: يهاي گوناگون شيوهمردم، با 

بيان شده   » ، اَنّ و لامانّ « حروف تاكيد ا بوط به رستاخيز براخبار م ،موارد رخيدر ب - 1
  فرمايد: مي. االله است

 m  W   V   U  T  Sl ]:15طه[ 

   » .آن را پنهان دارم  (زمان)خواهم  رستاخيز خواهد آمد. من ميترديد  بي « 
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 m    ¥  ¤  £  ¢¡  �   ~l ]:85حجر[  
   » كن.ي گذشت يزيبابه  ) اي پيغمبر! (پس  .رسد گمان روز رستاخيز فرا مي و بي« 

 m  dc  b    a  `l ]:134أنعام[  
   » آيد. مي ،شود به شما وعده داده مي) از رستاخيز ( چه  آن ،گمان بي « 

 m v  u   tl ]:7مرسلات[  
  »  دهد. روي مي ،شويد چيزي كه از آن بيم داده ميترديد،  بي « 

  ند:ك رستاخيز سوگند ياد مي رويداد ي دربارهمتعال االله  ،در مواردي ديگر - 2 

 m    S  R  Q  P  O   NM  L  K  J  I  H  G  FE     D  C  B  Al ]:87نساء[  
شما را در روزي كه شكّي ترديد  بينيست. ي پرستشي  هيچ معبود شايسته، االلهجز  « 

   »  ؟!  گوتر است آورد. و چه كسي از االله راست گرد مي ، در آن نيست

 m Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ   Â
   É   È  Ç  Æ  Å  Ä  Ãl ]:6–1ذاريات[  

) برند و مي ، به اطرافانگيزند و برابر فرمان يزدان ابرها را برمي(سوگند به بادها! كه  « 
را با خود ) از باران(ي كه بار سنگيني يو سوگند به ابرهاكنند  ميبه سرعت پراكنده 

فرشتگاني كه   بهد سوگن و    !شوند مي انروبه آساني  كه ييها و سوگند به كشتي    دارند! برمي
شويد و از آن ترسانيده  چيزي كه بدان وعده داده ميترديد  بي   اند!  كارها را تقسيم كرده

   » .دهد روي ميشويد، راست و قطعي است و روز جزا، حتماً  مي

 m  z  y   x   w  v     u  t  s  r      q  p  o  n
 ¢   ¡  �      ~  }  |  {   ª  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤  £l ]:8-1طور[  
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به سوگند و    .ردهتگس در صفحات  به كتاب نوشته شدهسوگند سوگند به كوه طور! و  «   
! و سوگند به درياي سراپا  )آسمان(و سوگند به سقف برافراشته  )كعبه(آبادان  ي خانه

تواند از  يزي نميو هيچ كس و هيچ چدهد  روي ميعذاب پروردگارت ترديد   بيآتش! كه 
     »  آن جلوگيري كند.رويداد 

دهد  دستور مي صبه پيامبر ، در برخي موارد، براي رد ديدگاه منكران رستاخيز - 3
  تا بر رويداد رستاخيز سوگند ياد كند.

  :فرمايد االله مي 

 m  r  q  p  o   nm  l  k     j  i  hl ]:3سبأ[  

شود. بگو: چرا، به پروردگارم  ما برپا نمي  يبراگويند: رستاخيز هرگز  كافران مي « 
   » !شود كه براي شما برپا مي سوگند

m       ç  æ  å  äã   â  á  à  ß  ÞÝ  Ü   Ûl ]:53يونس[  
؟! بگو: آري،  راست است) ييگو رستاخيز و عذابي كه مي(از تو مي پرسند: آيا آن  « 
   » راست استكه سوگند پروردگارم به 

m ¢ ¡    �  ~  ¨  §   ¦  ¥¤  £     ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «    ª  ©l 
 ]7تغابن:[

پنداريد،  ! بگو: چنين نيست كه ميشدپندارند كه هرگز برانگيخته نخواهند  كافران مي « 
ايد، آگاه  چه كه انجام داده به آن ،و پس از آن شويد ميبه پروردگارم سوگند! برانگيخته 

   » ان است.و اين كار براي االله آس شويد مي

  دهد: ن رستاخيز را مورد نكوهش قرار ميامنكر ي ديگر،در موارد - 4

 m    m         l  k   j  i        h  g  f  el ]:45يونس[  
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   ».هدايت نشوندو كنند  انكار با االله را ديدار كه  برند، مي به راستي كساني زيان  « 

 m     x  w  v  u  t  s  r   q  pl ]:18شورى[  
پردازند،  رستاخيز ترديد دارند و به كشمكش ميدر مورد كساني كه ترديد  بي.هان!  « 

  . » قرار دارند يدر گمراهي بسيار دور

 m    v  u  t  s  rq  p  o    n  m  lk  j  i  h  gl ]:66نمل[  
 ،رستاخيزدرمورد بلكه  .به پايان آمده است ،رستاخيزمورد  درآگاهي ايشان بلكه  «   
   »  .و نابينا هستنددل دو

  دهد: ن به رستاخيز را مورد ستايش قرار ميامنؤگاهي م - 5

 m  ½  ¼  »  º   ¹     ¸  ¶  µ´  ³  ²       ±  °  ¯  ®    ¬  «  ª
  Ñ   Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å   Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾

     Û  Ú  Ù  Ø   ×  ÖÕ  Ô    Ó      Òl ] 9–7عمران:آل[  
پروردگار ها ايمان داريم همه از سوي  آن ي گويند: ما به همه مي اين چنين وارستگان« 

كه ما را راهنمايي  پس از آنپروردگارا!    .كنند آوري نمي دانايان يادجز ) اين را(ماست و 
رحمتي به ما عطا كن. خويش، هاي ما را منحرف مگردان و از جانب  دلفرمودي، 

پروردگارا! تو مردمان را در روزي كه ترديدي در آن  هستي. گر بخشايشتو گمان  بي
   »  .شكن نيست پيمانگمان االله  بي .آوري گرد مي ،نيست

 m  T  S  R   Q  P  O  N  M  L  K   J  IH  GF   E  D  C  B  A

  j   i  hg  f  e  d  c   b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z   Y   X  W  V  U

   l  kl ]5-1:هبقر[  
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   ؛هيچ گماني در آن نيست و راهنماي پرهيزگاران است ي است كهالف. لام. ميم. كتاب « 
و از  كنند ادا ميشايسته  اي باور دارند و نماز را به گونهرا آن كساني كه دنياي ناديده 

چه پيش  چه بر تو نازل گشته و آن آن كساني كه آن   بخشند. مي ،ايم چه بهره آنان ساخته آن
اين چنين كساني، رهنمود    باور دارند و به روز رستاخيز اطمينان دارند. ، را و فرو آمدهاز ت

   »  ند.هست رستگار آنانو  اند را دريافت كردهپروردگارشان 

m    P  O  N  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D   C  B
  S   R  Ql ]177:هبقر[  

مشرقِ و مغرب سوي هايتان را به  چهره )به هنگام نماز(نيست كه ) تنها همين(نيكي  « 
كسي است كه به االله و واپسين روز و فرشتگان و كتاب ) كردار(كنيد، بلكه نيكي 

   » .ايمان آورد ،و پيغمبران) آسماني(

كه رستاخيز پيماني راست، خبري حتمي  دارد قرآن كريم بيان ميدر برخي موارد،  - 6
  ترديد است: يبو پاياني 

 mv      u  t  ¢   ¡  �  ~   }  |  {  z  y  x  wl        

  ]104–103هود:[

روزى است كه  )روز(آورند و آن  روزى است كه مردم را براى آن گرد مى )روز(آن «  
ما چنين روزي را فقط تا زمان اندكي به تأخير   . شوند حاضر مى )جملگى در آن(

   » اندازيم. مي

m   ¢    ¡  �   ~  }  |   {   z  y  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £
²±   °  ¯     ®  ¬«  ªl  ]:33لقمان[  

پاداشي  فرزندشبه كه نه پدري  بترسيد و از روزي پيشه كنيداالله پرواي  اي مردمان! « 
   »  حق است.) رستاخيزدر مورد  (االله پيمان نه فرزندي پدرش را.  ودهد  مي
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 m  ¨   §  ¦  ¥  ¤  £          ¯  ®  ¬  «   ª  ©      °
     µ  ´  ³  ²  ±l ]:30–29سبأ[  

چه هنگام اين وعده   )كه رستاخيزي است(يد يگو گويند: اگر راست مي مي) كافران(  « 
   »  ؟! دهد روي مي

 m    t  s         r  q  p  o  n  ml ]:83زخرف[  
كه  ور گردند و سرگرم شوند، تا روزي گذار تا در باطل غوطهبآنان را به حال خود  « 

    » ، را  ببينند.شود بديشان وعده داده مي
 m    Ä  Ã  Âl ]:5ذاريات[  

   » .، راست استشويد چيزي كه بدان وعده داده ميترديد،  بي « 

  دهد: از نزديك شدن و آمدن آن خبر ميمتعال االله گاهي  - 7

 m  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æl ]:7–6معارج[  
   »  دانيم. و ما آن را ممكن و نزديك مي   ندپندار آن روز را دور مي ،آنان « 

 m  }|  {  z  y  xl ]:1نحل[  
   .» آن را به شتاب مخواهيد پس رسيده است،فرافرمان االله  « 

  m    �  ~  }  |l ]:1قمر[  
  »گردد. ماه به دو نيم مي  رسد و رستاخيز فرا ميبه زودي  « 

ستايد و  مي آفريدگان،دن خاطر دوباره زنده كره خود را ب متعالاالله گاهي  - 8
  :كند مينكوهش را پرستند،  ها را مي ن آناو مشركندارند تواني چنين معبوداني كه 
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 m  M  L  K  J   I  H  G  F  E  D  C  B  A
    V   U  T   S   R  Q  P  O  Nl ]:3فرقان[  

ي ناگآفريد بلكه خودشان ،آفرينند كه چيزي را نمي اند ي را گرفتهن، معبوداااللهسواي « 
بيش نيستند و مالك سود و زياني براي خود نبوده و بر مرگ و زندگي و رستاخيز تواني 

   »  ندارند.
 m  R  Q  P  ON  M  L   KJ  I  H   G  F  E  D  C  B  A

     U   T  Sl ]:64نمل[  
 و كسي كه شما را ازگرداند  بازميسپس آن را  كند مي يا كسي كه آفرينش را آغاز  « 

بگو: ) اي پيغمبر بديشان (؟  كند؟ آيا معبودي با االله است مي آسمان و زمين روزي عطا
   » .يديگو اگر راست مي ،دليل خود را بيان داريد

كه بندگان را  ،در برخي موارد بيان فرموده است، اين آفريدن و آن زنده كردن - 9
  كرده است، براي وي بسيار آسان است:زده و ناتوان  شگفت

 mÜ       ç  æ  å  ä  ãâ  á  à  ß  Þ   Ýl ]:28لقمان[  
آفرينش و زنده چون ( (پس از مرگ) تنها همشما كردن و زنده نخست)  (آفرينش  « 

   .»ست. االله شنوا و بيناستافرد ) يك گرداندن

 m  p      o  n  m  l  k  j  i   h  g  f  e   dl ]4–3:هقيام[  
او را گرد نخواهيم ي)  پوسيده و پراكنده(هاي  استخوانپندارد كه ما  آيا انسان مي « 
  . » توانيم سر انگشتان او را همسان خودش بيافرينيم ما ميبلكه  آري!  !؟آورد

  دليل آفرينش دوم استآفرينش نخست  :دوم
ما هر روز  كند. براي اثبات آفرينش دوم، به آفرينش نخست استدلال ميكريم، قرآن 
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 بيرونسر آيند، پرندگاني از تخم  كودكاني به دنيا مي ،يمشاهد زندگي جديدي هست
، كنند ر ميرا پ رودخانه دريا و ،ها شوند، ماهي يده مييها از مادران زا ، حيوانآورند مي

  كند. ها را مشاهده مي و پديدهرويدادها اين  ،انسان هر روز با چشم سر خلاصه

اند كه آفريدن و  فراموش كرده ،خواهند دليل ميگ رپس از مزندگي كه براي  كساني
 ايجادآن كسي كه توان  .له استأبزرگترين دليل بر اين مس ،ها از عدم كردن آنايجاد 

قرآن  ,مرگ را به نحو احسن خواهد داشتاز كردن از عدم را دارد، توان زنده كردن پس 
و كند  مياستدلال در بسياري از موارد به آفرينش نخستين ، زندگي دوبارهبراي اثبات 

حقيقت ه ب ،ردگن شك و ترديد مي ي توجه كساني را كه زنده شدن پس از مرگ را با ديده
  فرمايد: مي. االله دارد ميمعطوف   » ايجاد نخستين «

 m  ]  \  [   Z      Y  X  W  V  U   T  S  R  Q  P  O
  b  a  `    _   ^l ]:67–66مريم[  

آيا   ؟!شوم ميزنده بيرون آورده ) از قبردوباره ( ،مگويد: آيا هنگامي كه مرد انسان مي « 
   »او چيزي نبود؟! ، درحالي كهآورد كه ما او را پيش از اين آفريديم انسان به خاطر نمي

آدم  متعالاالله  .شود انسان را براي ما يادآور مي نخستآفرينش  ،ي ديگريقرآن در جا
 ،آفرينش انسان كامل و زيبا را كه توان كسي  ،از خاك آفريده است ها را پدر ما انسان

او را به همان ساختار  ،پس از مرگ ،تواند بار ديگر ميترديد  بي، داشته باشد از خاك
كه االله متعال، ما فرزندان آدم را از  نمايد ا يادآوري ميكريم به مقرآن  ،چنين هم گرداند.بر

مراحل نخست، ر د ،بآي  قطرهاين  ارزش و ناپاك آفريده است. ي آب بي يك قطره
شود،  اي گوشت تبديل مي اي بيش نبود، سپس به خون بسته و پس از آن به قطعه نطفه

آيد. االله قادر و قاهر، كه  پس از مدتي، روح در آن دميده شده و انساني كامل به وجود مي
و تواند انسان را با چنين مراحل دشواري بيافريند، روشن است كه براي بار دوم، بهتر  مي

  فرمايد: االله مي دهد. تر اين كار را انجام مي آسان
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  N   M  L          K  J   I     H     G  F    E  D  Cl ]:6–5حج[  

ي رستاخيز شك و ترديد داريد، پس همانا ما، شما را از خاك و  اي مردم! اگر درباره«
كامل يا  گوشتي با آفرينش گاه از نطفه و به همين ترتيب از خون بسته و سپس از پاره آن

ها  ناتمام آفريديم تا براي شما روشن نماييم (كه ما توانايي برانگيختن را داريم). و جنين
گاه شما را به  داريم و آن ها نگه مي را تا زمان مشخصي كه خواست ماست، در رحم

آوريم تا به حد رشد و بلوغتان برسيد. و برخي از شما (زودتر)  صورت طفلي بيرون مي
رسند؛ چنانچه پس از علم و دانشي كه  برخي به فرتوتي و ناتواني عمرشان مي ميرند و مي

بيني و چون آب باران بر آن  دانند. و زمين را خشك و مرده مي اند، ديگر چيزي نمي داشته
كند و انواع گياهان زيبا و باطراوت  آيد و رشد مي نازل كنيم، به جنبش و حركت در مي

كند و  مان پروردگار حق و راستين است و او، مردگان را زنده ميروياند. چرا كه االله، ه مي
  »او بر هر كاري تواناست.

نگريستن در چگونگي زمين و  گردش دربندگانش را به سياحت و ذوالجلال، االله 
دگان، مربراي زنده كردن  توانايي خويشبر  ،تا از اين طريقدهد،  دستور ميآفرينش آغاز 

  فرمايد: مياستدلال نمايد. االله 

 m  t  s  r  q  p  o  n   m  lk     j  i  h  g  f  e  d
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  ©  ¨l ]:20–19عنكبوت[  
گرداند؟  و سپس آن را باز مي نمايد مي اند كه االله چگونه آفرينش را آغاز آيا نديده « 

بگو: در زمين بگرديد و بنگريد كه االله چگونه در آغاز    ست.اين كار براي االله آسان ا
  )اين جهان را از نيستي به هستي آورد نخستبدانيد كسي كه (را پديد آورد و آفريدگان 

   »  كند. چرا كه االله بر هر چيزي تواناست. جهان ديگر را پديدار مي سپس

 m   k  j  i  h  g  fe  d  c  b  a      `  _   ̂   ]
  p        o   n  mll  ] :27روم[  

تر  گرداند و اين براي او آسان اوست كه آفرينش را آغاز كرد و سپس آن را باز مي « 
االله است و او بسيار از آنِ  ،و زمينها  آسمانوصف، در (و بهترين) بالاترين  است.

  . » كار است و سنجيدهناپذير  شكست
  تر هم توانا است. ايجاد چيزهاي كوچك تر را بيافريند، بر بزرگكسي كه : سوم

زشت است  در ديد يك انسان نيرومند، كه توانايي برداشتن بار سنگيني را دارد، بسيار
كه در برابر يك قهرمان كسي  ،چنين همناتوان بدانند.  تر كه او را از برداشتن باري سبك

كسي  اتوان انگاشت؛ن در برابر شخصي ضعيف،توان او را  و توانا است، نميچيره  ،بزرگ
ساختن يك اطاق براي توان او را  را دارد، نميباشكوه كه توانايي ساختن يك ساختمان 

  .ناتوان ديدكوچك 

 ي  از جمله .وجود دارد از اين تر تر و ارزشمندالاببسيار هايي  متعال، مثالاالله در مورد 
به كسي كه زمين و  .ان استتر از انس ها، آفريدن موجوداتي بسيار برتر و پيچيده اين مثال
ها را  تر از آن تواني كوچك توان گفت: تو نمي چگونه مي ،را آفريده استها  آسمان
  فرمايد: االله مي ؟!بيافريني

 m  v  u   t  s  r  q  o  n  m  l  k  j   ih  g  f
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  f  e  d  c  b  a  `   _  ~   }  |  {  z  y  x  w
   h            gl ]:99–98إسراء[  

شود كه آفرينش  ، مگر ميپوسيديمشديم و   گويند: آيا زماني كه استخوان و مي  « 
كه پس  و زمين را آفريده است، بر اينها  آسمانكه االله نگرند كه  ؟! آيا نمي اي پيدا كنيم تازه

براي آنان سرآمدي تعيين نمود كه اما  .توانا است، چون ايشان را بيافريند از مردن هم
   »  باشند. را پذيرا نميناسپاسي در آن نيست و اما ستمگران جز كفر و  ترديدي

 m     ¹   ̧ ¶  µ´  ³  ²  ±   °    ¯   ®  ¬   «  ª
ºl     ]:81يس[  

هاي خاك  انسان (كه ندارد  واناييتو زمين را آفريده است، ها  آسمانآيا كسي كه  « 
كه او  چرا) تواند چنين كند مي(! خودشان بيافريند؟ آري ي به گونه) شده را دوباره

   »  دانا است. يارآفريدگار بس

 m  z  y  x     w  v  u  t  s   r  q  p  o  n  m  l
      £  ¢            ¡  �      ~   }  |{l ] :33أحقاف[  

ها درمانده نشده  و زمين را آفريده و در آفرينش آنها  آسمانكه االله دانند  آيا نمي « 
   » .تواند مردگان را زنده كند؟! آري، او بر هر كاري توانا است است، مي

  m ¯  ®    ¬  «  ª  ©   ¨    §  ¦  ¥  ¤
  ±  °l ]:57غافر[  

بيشتر ولي  .است تر از آفرينش مردمانو زمين بسي دشوارها  آسمانآفرينش گمان،  بي « 
   »  دانند. نمي مردم

است كه بسيار روشن گويد:  مي يادشدهاي ه پس از ذكر آيه ،شيخ الاسلام ابن تيميه
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نيروي و نياز به است تر دشواراز آفريدن انسان و امثال آن  ،و زمينها  آسمانآفريدن 
روي تر و امكان  سانآبه مراتب  ،يا زنده كردن پس از مرگ ،دارد و زنده شدن يبيشتر

  1.باشد مي تر دادنش بيش

ها و زمين، با آن  آسمان ي ته، كه آفرينندهشدا بيانگويد: االله  شارح عقيده طحاويه مي
دوباره هاي پوسيده و خاك شده را  استخوان تواند مي بدون نقشه و مواد قبليبزرگي،  همه

 2برگرداند.نخست حالت  هها را ب زنده كند و آن

  دگرگون كردن آفريدگاناالله بر توانايي : چهارم
نابودي و به دنبال آن، تجزيه  گ ومركه زندگي پس از مرگ را باور ندارند،  كساني

  :محال استها  آن ي برند كه آفريدن دوباره بينند، گمان مي شدن بندگان در خاك را مي

 mË  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä   Ã  Â     Á  À  ¿  ¾  ½l ]:10سجدة[  

اي خواهيم  آفرينش تازه ،گشتيمناپيدا كه ما مرديم و در زمين  گويند: آيا هنگامي ميو « 
   »  پروردگارشان هستند. ديدار بلكه آنان منكر ؟ يافت

 ،كمال الوهيت و ربوييت االلهي  نشانهدر جاي جاي قرآن فرموده است كه متعال، االله 
گرداند،  ميراند و زنده مي ميبنابراين، االله  توانايي او بر دگرگون كردن آفريدگان است.

  :آورد ده و زنده را از مرده بيرون ميسازد، مرده را از زن آفريند و نابود مي موجودات را مي

m    T  SR  Q  PO  N  M   L  K  J  I  H  GF  E  D  C  B
  b     a  `  _^  ]  \  [  Z  Y      X  W  V  U

  d  cl ]:96–95أنعام[  
 .آورد زنده را از مرده، و مرده را از زنده بيرون مي، شكافد است كه دانه را مياين االله  « 

                                                 
  ) 3/229 ( قبلي -1
   )421(شرح عقيده طحاويه ص  -2
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پديدار را اوست كه صبح     شويد؟ منحرف مي  ست. پس چگونهشما االله  ) ييناتوا( اين 
است. قرار داده حساب  ي آرامش و خورشيد و ماه را وسيله ي  ساخته است و شب را مايه

   »  ناپذير دانا است. (االله) شكستاين سنجش دقيق 

 ،دهد يوه ميتازه و سبز رنگي كه گل و م ي حس، جوانه خشك و بي ي االله از دانه
كه  آفريند، ميزنده  ي پرنده ،جان از تخم بي و تخم مرده ي زنده، از پرنده ،آورد بيرون مي

   خواند. آيد و آواز مي در آسمان به پرواز در مي

دگرگوني در بندگان، از نيستي به زندگي و از زندگي به مرگ و سپس زندگي دوباره، 
قدرت و عظمتش سر  برابرها در  ، تا انساندليل روشني است بر توانايي نامحدود الهي

  :تسليم و بندگي فرود آورند

 m  º  ¹  ¸  ¶  µ   ´³  ²  ±  °  ¯  ®
    ¼  »l ]28:هبقر[  

زنده كه شما مردگاني بوديد كه االله شما را  حاليورزيد؟ در  االله كفر ميبه چگونه « 
گاه به سوي او  گرداند. آن ميشما را زنده ميراند و پس از آن  . سپس شما را ميگردانيد

   »  شويد. برگردانده مي

يك در پاسخ به منكران رستاخيز و زندگي دوباره را در  دليل گذشتهسه متعال، االله 
  فرمايد: گونه بيان مي آيه، اين
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   Ï  Î   Í  Ì             Ë  Ê   É  Èl ]:83–78يس[  

گويد: چه  ميكند و  فراموش مي) از خاك (زند و آفرينش خود را  براي ما مثالي مي « 
ها را زنده  آن بگو: كسي   زنده گرداند؟!را پوسيده  يها تواند اين استخوان كسي مي

آگاه همه آفريدگان ) ويژگي و چگونگيبه (و او  آفريده است كه نخستين بار ،گرداند مي
كه از درخت سبز، براي شما آتش بيافريده است و شما با آن، آتش روشن  آن كسي است.
انسان خاك شده را تواند ( نميو زمين را آفريده است، ها  آسمانا كسي كه كنيد. آي مي

چرا كه او آفريدگار بس ) تواند چنين كند مي(  خودشان بيافريند؟ آري! ي به گونه) دوباره
به او هر گاه االله چيزي را بخواهد كه بشود، كار او تنها اين است كه      آگاه و دانا است.

كه مالكيت همه چيز در است آن ذاتي  پاك   شود. ميايجاد آن هم  شو! وايجاد  بگويد: 
   ».شويد دست اوست. و شما به سوي او برگردانده مي

نزد و پوسيده را در دست گرفته  ياستخوان ي،كافر در شأن نزول اين آيه آمده است:
اي  ت:گف صبه پيامبر و كرد خُرد و در هوا پراكنده آن استخوان را  .آمد صرسول االله 
  ؟كند كه االله اين را دوباره زنده ميپنداري  ميمحمد! تو 

زنش و نكوهش آن كافر و گمراهي و نادانيش، نازل براي سرگاه االله اين آيه را  آن
  :فرمود

m  o  n  m  l  k  j  ih   g  f   e  dl   

 صبود، هرگز چنين سؤال تمسخرآميزي از پيامبر  اگر آن مرد، عاقل و خردمند مي
در چرا كه آفرينش و وجودش، جواب محكمي براي چنين سؤالي است. االله ؛ پرسيد ينم

  فرمايد: مفهوم اجمالي آيات پيشين را كاملاً روشن مي پايان سوره

m    {  z      y  x  wv  u  t  s  r  ql  

هر  . چونكند ميزندگي دوباره بيان را دليلي براي آفرينش نخستين  ،قرآن در آغاز - 1



 87  سيماي روز رستاخيز

 ترديد، از آفرينش فرينش دوباره ناتوان باشد، بياز آ كه كسي، داند ميي خردمند انسان
  ناتوان است. نخستين،

 اوزئيات جتوانايي بر آفريده و دانش در مورد  نياز بهآفريدن،  براياز آن جهت كه 
  » و هو بكل خلق عليم « تفصيلي را بيان فرمود اين كلمات  االله متعال نيز به دنبال آيه، است

  . داند. و چگونگي آفرينش نخست و نيز زندگي دوباره را ميتمام جزئيات  ،پس االله متعال

است،  رقيب بر هر چيز تواناي بيبه هر چيز و  ابه تمام معن يدانا ،متعالوقتي االله 
  1باشد؟دشوار چگونه و چرا براي او ،شده خرُد هاي پوسيده و  زنده كردن استخوان

و براي گردد  ميو خشك سرد شود، خرُد  وقتي استخوانسد: پر كافر ديگري مي - 2
 ،آيهاين شود؟ در  مي ن چگونه زندهااستخوحال  ،استگرما و رطوبت نياز  ،زنده شدن

  هر دو وجود دارد. ،دليل و پاسخ

m   ¨  §   ¦  ¥  ¤         £      ¢    ¡  �  ~  }l  

گاه شما آن را  آن، فريده استبراي شما آتش آز است كه از درخت سبآن ذاتي االله «
  »كنيد. روشن مي

ايجاد  و پرطراوتسبز سراز درخت  پرحرارت و خشك را آتشمتعال، كه االله 
از عناصر و تركيبات آفريدگان خويش به  آفريند. يعني چيزي را از ضدش ميكند،  مي

اوست كه كنند،  آفريدگان نيز در فرمان او بوده و از او سركشي نميو خوبي آگاه است 
و خرُد هاي پوسيده  يعني استخوان .دهد ند، انجام ميپندار چه را كه ملحدان بعيد مي آن

  كند. مي دوباره زنده ،راشده 

فرمايد. وجود كُل، جزء را نيز  ذيل بيان مي ي سپس، مطلب گذشته را با قاعده - 3
اند كه اگر فردي د كه صد آمد، نود هم نزد ماست. هر انسان عاقلي مي چون ؛كند اثبات مي

                                                 
   )46(قبلي ص  - 1



  سيماي روز رستاخيز      88

هيچ  تر، تر و آسان بر انجام كار بزرگي توانا و چيره باشد، براي انجام كارهاي كوچك
ترديد  بي را تر ي كوچك گي را بردارد، وزنهي بزر اگر انساني بتواند وزنه ندارد.دشواري 

  دارد. بدون هيچ مشكلي برمي

  :فرمايد االله مي 

 m´  ³  ²  ±   °    ¯   ®  ¬   «  ª     ¹  ¸  ¶  µ
   ºl ]:81يس[  

و شگفتي ، وسعت و زمين را با اين عظمتها  آسمانكسي كه  گويد: اين آيه مي
تواناتر است. بنابر  فرسودههاي پوسيده و  بر زنده كردن استخوان ،آفريده است، به مراتب

  1برگرداند. نخستها را به حالت  تواند آن مياين دلايل، االله متعال 

كار  .دهد را مورد تاكيد قرار ميبالا مطلب  ،با اسلوبي ديگرمتعال االله  آن، ازپس  - 4
و ود را به كمك ابزار و با همكاري ديگران خكارهاي االله با كار انسان تفاوت دارد. انسان، 

  رساند: كارها را به انجام مي ،»نكُ«تنها با اراده و گفتن  ،ولي االله توانا ،دهد سختي انجام مي

 m¾  ½    ¼          Å              Ä  Ã  Â  Á  À  ¿l ]:82يس[  
از استدلال و اثبات موضوع، با بيان مالكيت و قدرت مطلق االله بر هر چيز و پس 

ي ذيل به  اثبات تصرف كامل قولي و عملي الهي بر موجودات، داستان احتجاج را با آيه
  :رساند پايان مي

 m Î   Í  Ì             Ë  Ê   É  È  Ç    l ]:83يس[  
ي كه مالكيت همه چيز در دست او است و شما به سوي او است آن ذاتپاك  « 

  . » شويد برگردانده مي

                                                 
   )460(قبلي  -1
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  مردگان در اين دنيا  رخي از: زنده كردن بپنجم
و زنده شدن برخي مردگان شاهد  ،طع مختلف تاريخادر مق ،ها برخي انسان

االله  اند.  را با چشم سر ديدهرخي جمادات بن دزنده شحتي  ؛اند هاي پوسيده بوده استخوان
ها،  آورده است يكي از آنبه ميان سخن  ،ها پيرامون چند نمونه از اين معجزهمتعال، 

  است كه به پيامبرشان گفتند:  داستان قوم موسي 

 m        ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  zl ]55:هبقر[  

وسي! هرگز به تو ايمان نخواهيم آورد، مگر گاه كه گفتيد: اي م آن) به ياد آوريد( و  « 
  » آن كه االله را آشكارا ببينيم.

پس  و آنان با ديدن آن صاعقه مردند ؛اي را فرستاد ها، صاعقه آنپاسخ به در متعال االله 
  از مرگ، دوباره زنده شدند:

 m¥  ¦  §   ¨   © ª  ¬  «     °  ¯  ®
  ²  ±l ]56–55:هبقر[  

 ،برانگيختيم ،شما را پس از مرگ ،سپس .ديديد ميو شما  گرفت فرا را س صاعقه شماپ « 
   »  كه سپاسگزاري كنيد.شايد 

ي ديگري را متهم به قتل  هقبيلاسرائيل كسي را كشتند، سپس هر قبيله،  قوم بني
ها هم پس از كنجكاوي فراوان  ها دستور داد، تا گاوي را سر ببرند. آن نمود. پيامبر بدان مي

سپس پيامبرشان دستور داد:  .هاي آن گاو، آن را پيدا كرده و سر بريدند ويژگي در مورد
زنيد، تا قاتل را معرفي كند. االله در بيان داستان مقداري از گوشت گاو را به بدن مقتول ب

  فرمايد: مي

 m    e  d  c   b  a  `  _     ~  }|  {  zl 
  ]73:هبقر[



  سيماي روز رستاخيز      90

ل يكند و دلا را بزنيد. االله مردگان را چنين زنده مي او  ،اي از آن پارهبا پس گفتيم:  « 
   »  .بينديشيدنماياند تا  خود را به شما مي  ) قدرت(

االله  ،فرار كرده بودند رگچندين هزار نفر كه از ترس مكه  دارد كريم، بيان ميقرآن 
  زنده كرد:متعال آنان را ميراند و سپس 

m    t  s  r  q  p  o  n  m    l   k  j  x  w   v  u  y  z { 
|  ~  }   �   ¡   ¢  £  ¤    §  ¦  ¥l ]243:هبقر[  
آيا آن جمعيت چند هزار نفري را نديدي كه از ترس مرگ (و به قصد فرار از جهاد، « 

بيماري طاعون را بهانه قرار دادند و) سرزمينشان را ترك كردند. االله به آنان فرمود: بميريد 
گمان االله به مردم بخشش ان كرد و) سپس آنان را زنده نمود. بي(و بيماري طاعون، هلاكش

   »گزارند.كند، ولي بيشتر مردم شكر و سپاس نميزيادي مي

  فرمايد: گونه بيان مي داستان مردي را اين ،در جاي ديگر

 m  {z  y   x  w  v  u  t  s   r  q  p   o  n       m        l  k
  ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~  }  |  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨   §¦

  À  ¿    ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸   ¶  µ   ´  ³
   Í  ÌË  Ê  É  È  Ç   Æ    Å  Ä  ÃÂ  Á

     ×                 Ö  Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Îl ]259:هبقر[  
كه از روستاي خالي و ويراني گذشت كه  )بينديش(ماجراي آن شخصي ) در(يا « 

هايش افتاده بود. با خود گفت: االله چگونه اين ويرانه را پس از اينهمه فديوارها و سق
اش كرد (و به كند؟ االله او را يكصد سال ميراند و سپس زندهنابودي آباد و زنده مي

اي؟ پاسخ داد: يك روز يا ي فرشته، از او پرسيد:) چه مدت، (به اين حال) ماندهواسطه
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ات نگاه اي؛ به غذا و نوشيدنيسال در اين حال بوده قسمتي از يك روز. گفت: بلكه صد
هايش باشد كه چگونه آنها را كن كه تغيير نكرده، و به اُلاغت بنگر و نگاهت به استخوان

اي براي مردم قرار دهيم. پوشانيم تا تو را نشانهدهيم و سپس با گوشت ميبا هم پيوند مي
   »دانم كه االله بر هر كاري تواناست.يگفت: مو چون (اين حقايق) برايش آشكار شد، 

  از االله خواست تا چگونگي زنده شدن را به او نشان دهد:، ابراهيم 

 m  Q  P  O  N  ML    K  J  IH  G  F  E  D    C  B  A
  c  b   a  `  _         ^  ]    \  [  Z  Y  X   W  V  U  T  SR

     k   j  i  h  g  fe  dl ]260:هبقر[  

و زماني (را به يادآور) كه ابراهيم گفت: اي پروردگارم! به من نشان بده مردگان را «
خواهم قلبم كني؟ فرمود: مگر باور نداري؟ پاسخ داد: آري؛ ولي ميچگونه زنده مي

اطمينان يابد. فرمود: چهار پرنده بگير و آنها را قطعه قطعه كن؛ سپس روي هر كوهي، 
آيند. و بدان كه و آنگاه آنها را صدا بزن؛ با شتاب به سويت مياي از آنها را بگذار قطعه

  »االله توانمند چيره و حكيم است.

دميد، با خواست  آورد و در آن مي اي در مي گل و خاك را به شكل پرنده، عيسي 
  :گرديد مي اي االله، پرنده

 m  x  w  v  u  t   sr  q   p  o  n  m   l  k  j  i
   |  {  z     y  e   d  c  b  a`  _  ~  }

           x  w  v  u  t  s  r  qp  o   n  m  l  k  j  ih  g  f
     yl ]:49آل عمران[  

و بديشان خبر (دارد  اسرائيل روانه مي به سوي بني اي فرستادهو او را به عنوان  « 
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كه: من از گل  ينام و آن ا آورده شما براي ،اي از سوي پروردگارتان كه من نشانه) دهد مي
اي  دمم و به فرمان االله پرنده سازم، سپس در آن مي برايتان مي چيزي را به شكل پرنده 

دهم و مردگان را به  گردد و كور مادرزاد و مبتلاي به بيماري پيسي را شفا مي مي) زنده(
به  وزيد،اند ميهاي خود  چه در خانه خوريد و از آن چه مي كنم و از آن فرمان االله زنده مي

   »  اگر ايمان داشته باشيد.  ،اي براي شماست نشانه ،ها گمان در اين دهم! بي شما خبر مي

ها  آن پس، سخواب فرو برد به اصحاب كهف را به مدت سيصد و نه سال متعال، االله 
  :خود بيدار شدند ي صد ساله از خواب چند

 m    �  ~  }  |   {  z  y  x  wl ]:12كهف[  
مدت ماندن خود را  ،آن ايشان را برانگيختيم تا ببينيم كدام يك از آن دو گروه پس از « 

   » .حساب كرده است

 m  ¥  ¤   £  ¢  ¡�  ~  }  |  {  zy  x    w  v
  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦l ]:19كهف[  

باره) از يكديگر بپرسند. يكي از ايشان گفت: سان بيدارشان نموديم تا (در اينو بدين«
ايد؟ گفتند: يك روز يا بخشي از يك روز (در اين غار) مدت (در اين غار) ماندهچه 
  »ايد, داناتر است.ايم. گفتند: پروردگارتان به اينكه چقدر ماندهمانده

 m     ®  ¬  «    ª  ©            ¨  §  ¦l ]:25كهف[  
   »  ماندند.) در حال خواب(اصحاب كهف مدت سيصد و نه سال در غارشان  « 

به  ،انداخت چوب خشكي بود كه آن را وقتي بر زمين مي، بزرگ موسي ي معجزه
  :شد ميتبديل زرگي ي باژدها

 m    ª  ©  ¨  §  ¦  ¥l ]:32شعراء[  
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   »  نماياني گرديد. ) حقيقي و(را انداخت. به ناگاه اژدهاي  يشعصاي خو« 

هم عصاي خود را   و عصاهاي خود را انداختند، موسي ها طناب جادوگرانوقتي 
  و عصاهاي جادوگران فرعون كرد: ها انداخت، ناگهان آن اژدها شروع به بلعيدن طناب

 m     v  u  t  s  r  q  p  ol ]:45شعراء[  
   ».بلعيدرا ناگهان ابزارهاي دروغين ايشان  انداخت؛موسي عصاي خود را  « 
  م: بيان نمودن مثال با زنده كردن زمين و گياهان شش

زنده كردن  پوسيده،هاي  براي برگرداندن زندگي در اجساد مرده و استخوان متعال، االله
  :زند ميرا مثال گياهان توسط ده، مرزمين 

 m  Ý  ÜÛ  Ú  Ù  Ø  ×Ö    Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í
     á  à         ß  Þl ]:50روم[  

كند. آن  از مردنش زنده ميكه چگونه زمين را پس  ،رحمت الهي بنگر) باران(به آثار  « 
   »  مردگان است و او بر همه چيز تواناست. ي زنده كننده ذاتي است كه

 m  ª©    ¨  §  ¦  ¥  ¤  £     ¢  ¡  �   ~  }   |  {  z
    ¬       «l ]:9فاطر[  

به انگيزند و ما ابرها را  ابرها را برمي ،دارد و بادها است كه بادها را روان مي ذاتياالله  « 
گي زند گردانيم. ميزمين را پس از مرگش، زنده و آن  رانيم ميخشك هاي  سوي سرزمين

   »  است.گونه  ايننيز دوباره 

 m  P  O  N  ML  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
    X   W          V  U      T  SR  Ql ]:39فصلت[  
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بيني، اما هنگامي كه آب  خشك ميكه زمين را  ،االله اين است) قدرت(هاي  و از نشانه « 
. آن كه اين زمين خشك را  گردد آيد و آماسيده مي فرستيم، به جنبش درمي بر آن فرو مي

   »  گرداند. چراكه او بر هر چيزي تواناست. كند، مردگان را نيز زنده مي زنده مي

 m    M  L   KJ  I  H  G    F  E  D  C  B  Al ]:11زخرف[  
. ما با چنين آبي زمين فرستد فرو ميكه از سوي آسمان، آبي به اندازه لازم  ذاتيو آن  « 

  . » شويد بيرون آورده مي) شما نيز زنده و(گونه  ينامرده را زندگي بخشيديم، 
  زندگي پس از مرگ است دليل ،هفتم: پاداش و محاسبه
تا  ند،زنده ك شان كه بندگانش را پس از مردنشود  موجب مي ،حكمت و عدالت االله

ي پرستش و بندگي برا بندگان رامتعال، االله  پاداش دهد. آنان را در برابر اعمال گذشته
را به بندگان پرستش تا راه  ،را فرستاده است هاي آسماني باپيامبران و كت. آفريده است
استقامت پيش گرفتند و در اين راه را در راه بندگي االله  ،برخي از بندگان ؛نشان دهند

گروه ديگري پايداري نكردند، بخشيدند؛  ،ده و جان و مال خود را براي دين االلهنشان دا
بلكه به سركشي و فساد روي آوردند. آيا با پاداش نگرفتن انسان شايسته و نيكوكار و 

گردد؟ االله در جواب اين  مجازات نشدن انسان مفسد و سركش، هرگز عدالت بر قرار مي
  فرمايد: ميپرسش 

 mÀ  ¿      ¾            Í  Ì  Ë  Ê          É  È   Ç  Æ  Å         Ä   Ã  Â  Á
  Ò  Ñ  Ð  Ï      Îl ]:38–35قلم[  

شود؟! چگونه  ؟! شما را چه مي شماريم آيا فرمانبران را همچون گناهكاران يكسان مي « 
)  راقوانين االله(داريد كه از روي آن  االله)از جانب  (آيا شما كتابي   كنيد؟!  داوري مي

    »  ؟ در آن است ،گزينيد چه را كه بر مي خوانيد و آن مي

هيچ  و را بدون هدف آفريده استجهان  متعال ادعا دارند كه االله ،كافران گمراه
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وجود  بدكارنيكوكار و سرانجام انسان و هيچ تفاوتي در نبوده آن آفرينش حكمتي در 
  ندارد. 

  فرمايد: مياالله 

 mG  F  E  D  C  B  A  U  T  S  R  Q        P  O  N   ML  K  J  I  H
Z  Y   X  W  V   ̀ _  ̂    ]  \  [      l ]:28–27ص[  

ايم. اين  بيهوده نيافريده ،آن دو استميان و زمين و چيزهائي را كه در ها  آسمانما  « 
ايمان آيا كساني را كه    آيند. واي بر كافران! به آتش دوزخ دچار مي .گمان كافران است

؟ و يا اين  شمار آوريمه چون تباهكاران ب دهند، هم آورند و كارهاي شايسته انجام مي مي
   »  ؟ با بزهكاران برابر داريمرا كه پرهيزگاران 





  
  
 
  
  
  
  
  
  

  بخش ششم
نزد پيامبران و در رستاخيز 

  هاي آسماني باكت
  





  
  
 

  اند داده آمدن رستاخيز را خبر پيامبران : تماميگفتار اول

پيامبران و  ي همه .ستااصول ايمان ز يكي ا ،به رستاخيز، بهشت و دوزخايمان 
كلام كه  ،كريم قرآن .اتفاق نظر دارند به آنو ايمان پذيرفتن در  ها، پيروان راستين آن

تمام  كه فرمايد بيان ميصراحت و قاطعيت  االهي است، ب ي  تغييرناپذير و محافظت شده
بشارت بهشت به را ها  معرفي نمودند و آن يشهاي خو تام هرستاخيز را ب الهي، پيامبرن

  :عبارتند از ،اثبات اين مدعادلايل . اند هشدار دادهدوزخ  بهو 

ها اقرار  آن ي فرمايد كه همه بختان و كافران، بيان مي قرآن در مورد اعتراف نگون - 1
  :اند واپسين روز هشدار داده شان مردم را به كنند كه پيامبران مي

 m  ov  u  t  s  r  q  p     }  |{  z   y  x  w            ¢  ¡  �  ~
  ¹     ¸   ¶   µ  ´   ³  ²  ±  °  ¯  ®     ¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦      ¥   ¤   £

¿        ¾  ½  ¼ »  º        Ä  Ã    Â         Á  À              È        Ç   Æ  Ål ]:10–7ملك[  
كـه در جـوش و فـوران اسـت، صـداي       در حالي نداخته شوند، از آنهنگامي كه در آن ا«

پـاره شـود؛ هرگـاه گروهـي در دوزخ      شنوند. نزديك اسـت از خشـم پـاره    خراشي مي دل
اي بـه سـوي شـما     پرسـند: آيـا هشـداردهنده    شوند، نگهبانان دوزخ از آنان مي انداخته مي

انكار كرديم و (به پيامبران) گفتيم: اي نزدمان آمد، ولي ما  نيامد؟ گويند: آري؛ هشداردهنده
اگـر  «گوينـد:   االله، هيچ چيزي فرو نفرستاده است و شما در گمراهي بزرگي هستيد. و مي«

  ».انديشيديم، در ميان دوزخيان نبوديم شنيديم يا مي مي

 m  `  _  ~  }   |  {  z  yx  w  v  u  t  s
  nm   l  k  j  i  h  g  f   e  d  c  b  a
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 p  o       v  u  t  s  r  ql ]:71زمر[  

 ،جا رسيدند شوند و هنگامي كه بدان و كافران گروه گروه به سوي دوزخ رانده مي « 
گويند: آيا  گردد و نگهبانان دوزخ بديشان مي هاي آن به رويشان گشوده مي وازهدر

ي شما بخوانند هاي پروردگارتان را برا نيامدند تا آيهشما  به ميان ،اني از خودتانفرستادگ
پيغمبران برانگيخته (گويند: آري!  چنين روزي بترسانند؟ ميبا ي يو شما را از رويارو

فرمان عذاب بر ) ولي دادند االله را به ما رساندند و از عذاب آخرت بيمدستورات شدند و 
   » .كافران ثابت و قطعي است

شود كه  آنان پرسيده مياز  شوند. ست ميابازخو ،ورود به دوزخهنگام  ران،كاف يتمام
هشدار آنان به پيامبران  كه يا خير؟ آنان اعتراف خواهند كردآمد نزد آنان  يآيا پيامبر

  .دروغ انگاشتندآنان منكر شده و اما  دادند،

ن آمده آقر بسياري از آياتبدان اشاره شد، در  يادشدههاي  كه در آيه ،اين اعتراف
كساني كه دعوت  تا استموجب شده ل و حكمت او كه عددارد  بيان مياالله متعال  است.

  فرمايد: ميد عذاب و سزا واقع نشوند. االله مورها نرسيده است،  و تبليغ پيامبران به آن

 m    ¿     ¾  ½  ¼        »  ºl ]:15اسراء[  
(براي آنان) كه پيغمبري  مگر اين ،كنيم نميمجازات ) ي راهيچ شخص(و ما « 

   » .برانگيزيم

 m  n  |  {  z  yx  w  v  u  t  s   r  q  p  o
     }l ]:165نساء[  

باشند و پس از آمدن  هشدار دهندهو ي  بشارت دهندهتا  ،ما پيغمبران را فرستاديم « 
   » .استكار  سنجيده ي براي مردمان باقي نماند و االله چيرهبهانه  ،پيغمبران

  باشد: است و پيامي جهاني مي جهانيان ي بنابر اين اصل، رسالت پيامبر براي همه
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 m    t  s  r       q  p   o  n  ml  k  j  i  hl ]:24فاطر[  
ايم. هيچ ملتّي  فرستاده ي دهندههشدارو  ي دهندهبشارت حقّ، ) دين(ما تو را همراه  « 

   »  شان فرستاده شده باشد. اي به ميان دهندههشداركه  مگر اين ،هم نبوده است

پيش از هر چيز، زندگي پس از مرگ  د،فرستارا به زمين  آدم عال متوقتي االله  - 2
  را به او معرفي كرد:

 m  ]  \  [  Z  Y  X  W  V   U  T  SR    Q  P  O  N
    b  a  `   _  ^l ]:25–24أعراف[  

دشمن برخي خواهيد بود. در زمين تا روزگاري استقرار  ،رويد. برخيبين يپاگفت: « 
و در آن  كنيدميگفت: در زمين زندگي (االله)    مند خواهيد شد. رهخواهيد داشت و به

   »  .يديآ بيرون مي) گرديد و زنده مي(ميريد و از آن  مي

، بيرون راندهاي خود  بر ابليس خشم كرد و او را از رحمت متعالزماني كه االله 
  : ذيرفترا پشيطان  ي خواسته متعال نيزاالله  ،شيطان تا روز رستاخيز مهلت خواست

 m  å   ä  ã  â  á   à  ß  Þ  Ý  Ü  Û    Ú    Ù  Ø  ×
    æl ]:81–79ص[  

و (گردند  كه مردمان دوباره زنده مي ،گفت: پروردگارا! پس تا روزي مرا مهلت بده « 
   » .شدگاني از مهلت داده مشخص شده،فرمود: تو تا روز  . )شود ميآغاز رستاخيز 

هشدار داد روز رستاخيز به  قوم خود رابود كه  نوح ، ي االله فرستادهنخستين  - 3
  :گويد ميبه قومش  نوح را براي قومش بيان فرمود. رستاخيز دادن روز  دلايل رويو 

 m  w      v   u  t    s  r  q  p  o    n  m  ll ]:18–17نوح[  
به همان  سپس شما را  شگفتي آفريده است. ي االله است كه شما را از زمين به گونه « 
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از زمين بيرون ) گرداند و زنده مي(شگفتي  ي پس شما را به گونهسگرداند و  زمين بر مي
    »آورد. مي

در دعاي  است. ايشانگفته سخن  ، بسياررستاخيز ي روز درباره ،ابراهيم  - 4
  فرمايد: مي ش،براي مكه و اهل ،خود

 m  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ    Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  È  Ç  ×  Ö
   ç      æ            å  äã  â      á  à  ß  Þ     Ý Ü   Û  Ú  ÙØl ]126:هبقر[  

گاه كه ابراهيم گفت: اي پروردگارم! اين سرزمين را اَمن بگردان و آن دسته از  و آن«
مند ها (و بركات گوناگون) بهرهايمان دارند، از ميوه رستاخيزساكنانش را كه به االله و روز 

ي اندكي خواهم داد و سپس او را به بيچارگي . فرمود: به هر كس كه كفر ورزد، بهرهبفرما
  »به سوي آتش دوزخ خواهم راند؛ و چه فرجام و جايگاه بدي است!

  فرمايد: دعا براي خود، پدر، مادر و ديگر مسلمانان مي هنگام،  ابراهيم

® $oΨ−/u‘ öÏ øî$# ’Í< £“t$ Î!≡ uθ Ï9uρ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù=Ï9uρ tΠ öθtƒ ãΠθà)tƒ Ü>$|¡ Ås ø9$# 〈 ]:41إبراهيم[  
اي پر.ردگار ما! من، پدر و مادرم و تمامي مؤمنان را در روزي كه براي محاسبه (ي  « 

   »  شود، بيامرز. اعمال) برپا مي

پرستش  تيناها، حق پيرامون معبودان آن ،قومش باماجراي بحث  در،  ابراهيم
شفاي  آب دادن، زنده كردن و ميراندن، غذا و چون هم يليرا با سخنان و دلا پروردگارش

  رساند: در روز رستاخيز، به اثبات مي گناهان و گذشت از بيماري

 m     É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á    À  ¿  ¾  ½
  Ô      Ó  Ò  Ñ  Ð    Ï  Î  Í  Ì  Ë  Êl ]:82–79شعراء[  

او است كه مرا  ،بيمار شوماگر و    كند دهد و سيراب مي غذا ميكسي است كه مرا او  « 
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و كسي است كه     گرداند ميراند و سپس زنده مي و كسي است كه مرا مي  دهد شفا مي
   ».  مرا بيامرزد ،اميدوارم در روز جزا

خواهد تا او را وارد بهشت كرده و در روز رستاخيز  از االله منان مي كنان نيايش ،سپس
  خوار و رسوا نگرداند:

 m J  I  H       W  V  U  T     S  R           Q      P     O  N  M       L   K
  g  f        e  d   c  b  a  `  _  ^  ]  \  [    Z  Y  Xl ]:89–85شعراء[  

و مرا از وارثان بهشت پرنعمت قرار بده. و پدرم را بيامرز كه او از گمراهان است. و «
روزى كه اموال و اولاد هيچ سودي  .سوايم مكنشوند، ر روزى كه (همه) برانگيخته مى

  »برد كه با دلى سالم و پاك نزد االله بيايد. ندارند. و تنها كسى سود مى
  چنين آمده است: متعال االلهبا  موسي مناجات در  - 5

 m   U  T  S  R  Q  P  O  N   M      L   K  J  I  H  G
 b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z     Y  X  W   V   f  e  d  c

  h  gl ]:16–14طه[  
همانا من، االله هستم كه هيچ معبود برحقي جز من وجود ندارد؛ پس مرا پرستش كن و « 

خواهم زمانش را پنهان  ، آمدني است؛ ميرستاخيزگمان  نماز را براي ياد من برپا دار. بي
آورد  ن نمينمايم تا هركس به پاداش و سزاي كردارش برسد. پس كسي كه به آخرت ايما

هاي نفساني خويش است، تو را از ايمان به رستاخيز باز ندارد كه هلاك  و پيرو خواسته
   »خواهي شد.

  :فرمايد چنين مي ،با فرعون گوي موسي و  گفتماجراي در 

m      u  t  s  r  q  p  o   nl ]:55طه[  
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يگر شما را از آن بيرون گردانيم و بار د و بدان باز مي ايم ما شما را از زمين آفريده « 
   .» آوريم مي

ها از در  روبرو شدن با االله منان هشدار داد، ولي آنبه را قومش را  ،هود  - 6
  تكذيب و انكار وارد شدند:

 m  z   y           ~   }    |   {           e   d   c   b     a   `   _
   t   s   r   q      p   o   n   m   l   k    j   i         h   g   f

  u   ¤    £   ¢   ¡      �   ~    }   |   {   z    y   x   w   v
  µ   ´   ³   ²   ±     °      ¯    ®   ¬   «   ª       ©   ¨   §     ¥

  ¸   ¶l ]:37–33مؤمنون[  

و در زندگي دنيا، بديشان نپذيرفتند باوري كه فرا رسيدن رستاخيز را  اشراف بي « 
از ) و پيغمبر نيست. چرا كهاست (چون شما  نعمت داده بوديم، گفتند: اين انساني هم

 كه شما ،نوشد ي مييخوريد و از همان چيزها كه شما مي ،خورد ي مييهمان چيزها

زيانكار  كنيد و بدو بگرويد، سخت پيروي تانخود چون اگر از انساني هم   .؛نوشيد مي
مرديد و خاك و استخوان شديد، شما وقتي دهد كه  آيا او به شما وعده مي  خواهيد بود.

، شود چه به شما وعده داده مي آن ؟!آييد ) بيرون ميگرديد و از قبرها بار ديگر زنده مي(
و گروه ( ندمير مي) گروهي از ما(كه  ،حياتي جز حيات اين جهان وجود ندارد . استبعيد 

   »  .شويم كنيم و ما هرگز برانگيخته نمي و زندگي ميند)گير ديگري جاي آنان را مي

  ه قومش فرمود:خطاب ب، شعيب  - 7

 m  �  ~   }  |  {  z      y   x  w  v  u  t  s
     £  ¢  ¡l ]:36عنكبوت[  
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. گفت: اي )فرستاديم، (جا بود كه خود از اهالي آن ،شعيب را به سوي شهر مدين  « 
 پسين را بخواهيد و در زمين فسادواروز (خوشبختي) را پرستش كنيد و االله قوم من! 

   .»  نكنيد

  از پروردگارش چنين آمده است: يوسف درخواست در  - 8

m    ¾  ½  ¼     »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °
    Ç  Æ  Å   Ä  ÃÂ  Á  À  ¿l ]:101يوسف[  

تعبير و مرا از عطا نمودي به من  يحكومتگمان  بيپروردگارا! )  يوسف به االله گفت: ( « 
تو سرپرست من در دنيا و آخرت  ن!و زميها  آسمانخواب آگاه ساختي. اي آفريدگار 

   »  .برسان. مرا مسلمان بميران و به صالحان  هستي

 ،بيان فرموده استهاي آنان را در كتاب خود  كه االله گفته ،برخي از پيروان پيامبران - 9
هشدار دوزخ در مورد دهند و  مي ژدهبه بهشت م كنند و مياعتراف زندگي دوباره به 
 ي چشمهديد كه خورشيد در نين به محل غروب آفتاب رسيد و وقتي ذوالقر. دهند مي
االله خطاب به  را يافت،) متمرّد كافر(جا گروهي  و در آن  رود آلود تيره رنگي فرو مي گل
  فرمود:  او

 m  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g    f   e  d  c  b  a  `  _  ^
 _~   }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s    r  q   c  b   a  `

  e   dl ]:88–86كهف[  

ي آنان روش نيكي برگزيني. تواني مجازات كني يا دربارهاي ذوالقرنين! مي گفتيم:« 
(ذوالقرنين) گفت: هر كس ستم نمايد (و مشرك بماند) به شدت مجازاتش خواهيم كرد 

سختي شود و پروردگار او را مجازات گاه به سوي پروردگارش بازگردانيده ميو آن
ولي هر كس ايمان بياورد و كار شايسته انجام دهد, پس بهترين پاداش براي خواهد كرد. 
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    »اوست و ما فرمان آساني به او خواهيم داد.

كرد و  به زندگي پس از مرگ يقين داشت و به آن اعتراف مي ،مومن آل فرعون
به قومش را وي . نداشتتفاوتي  ،با شناختي كه ما داريم ،شناخت او نسبت به رستاخيز

  :گفتو هشدار داد  ،رستاخيزرويداد 

 m  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê      É  È
   à     ß  Þ  Ý  Ü  Û   Úl ]:33–32غافر[  

كنيد و  آن روزي كه پشت مي   .همد هشدار ميروز صدا زدن به اي قوم من! بر شما  « 
االله كسي را كه گمراه سازد، هيچ چراكه االله نداريد. گريزيد، اما هيچ پناهي جز  مي

   » نخواهد داشت. يي راهنما

  فرمايد: در جاي ديگري مي

 m  ¹  ¸  ¶  µ  ´      ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
  É   È     Ç  Æ       Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿¾       ½  ¼  »  º

   Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ë  Ê    G  F  E  D  C  B
 H   K  J         Il ]:41–39غافر[  

   است.پايدار سراي  ،كالاي ناچيزي است و آخرت ،دنيويزندگي اي قوم من! اين  « 
چه مرد د، نانجام دهكه كار شايسته  آنانيابد و  جز به مانند آن كيفر نمى ،هر كه بدى كند

جا روزى  در آنشوند و  بهشت مىوارد  ،دندر حالى كه ايمان داشته باش ،زنچه  و دنباش
من شما را به سوي نجات و رستگاري كه   استشده اي قوم من! چه  .يابند مىشمار  بي
   »  خوانيد؟!  مي  خوانم و شما مرا به سوي آتش دوزخ مي

  فرمايد: باري ديگر مي
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 m  l    k   j  i          h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^   ]  \
        q  p  o  n  ml ]43ر:غاف[  

، (درخور) خوانيد، نه در دنيا و نه در آخرت مرا به آن فرا ميچه كه  گمان، آن بي « 
كاران، همدم  بازگشت ما تنها به سوي االله است و اسرافگمان،  بيو  فراخواندن نيست

    » آتشند.

مومن  ،را ديدند، به سجده افتادند ل روشن موسي يوقتي دلا ،جادوگران فرعون
، ولي ها را به عذاب دردناك تهديد كرد آن ،فرعون كردند.ا به پاكي ياد االله ر ه وشد

اين نكردند و  يجادوگران به پروردگار خود پناه بردند و به تهديدهاي فرعون توجه
  :دادندپاسخ چنين 

 m  Ë  Ê  É  È    Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾          ½  ¼  »  º
  Ô  Ó     Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í   Ì   Ý  Ü   Û  Ú   Ù  Ø  ×   Ö  Õ

  î  í  ì  ëê  é           è  ç  æ  å   ä  ã  â       á  à  ß  Þ
   ð  ïl ]:76–73طه[  

راستي ما به پروردگارمان ايمان آورديم تا گناهانمان و جادويي را كه ما را به  به« 
هركه گنهكار نزد  گمان انجامش مجبور نمودي، ببخشد. و االله بهتر و پايدارتر است. بي

ميرد و نه زنده  پروردگارش بيايد، شكي نيست كه دوزخ جايگاه اوست؛ در آن نه مي
ماند. و كساني كه با ايمان و كردار شايسته نزدش بيايند، برترين درجات از آنِ چنين  مي

هاي جاويدي كه فرودستش جويبارها روان است و جاودانه در آن  كساني است. بهشت
   »اين پاداش كسي است كه خودش را پاك و تزكيه نمايد. مانند. و مي
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نوشتارهاي تورات و انجيل، در مورد روز نگاهي به : گفتار دوم
  رستاخيز

است، فرموده ها را نازل  آنمتعال كه االله هاي آسماني،  نوشتارهاي كتاب ،بدون ترديد
هاي  مانند: باغ هيال منان به وعده هايؤ، بيم دادن از آن و بشارت مروز رستاخيزياد  اب

البته تمام  .آراسته شده است رستاخيز،هاي  سختيدوزخ و هشدار درمورد و  ،بهشت
ها،  و بخش بزرگتري از آن اندشدهدگرگوني دستخوش  ،قرآناي آسماني، به جز ه باكت

  باشد، نابود شده است. كه در مورد رستاخيز مي

رستاخيز، تنها يك نوشتار  در مورد است كه منسوب به موسي  يدر تورات - 1
است، كه با صراحت بحث رستاخيز را به ميان  در تورات سامريههم و آن وجود دارد 

، »الاشتراع«دوم در سفر  با چنين صراحتي بيان نشده است. ،تورات عبريهدر  ليو دهكشي
   ، از تورات سامريه آمده است:32صفحه 

 لُ زِ تَ  قتٌ وَ  ,ةِ اافَ كَ المُ  وَ  امِ قَ نتِ الإِ  ومِ لي يَ إي, نِ ائِ زَ  خَ وماً فيتُ ي, مخَ ندِ وعاً عِ مُ مجَ  وَ هُ  يسَ لَ أ«
 .»مهُ امَ قدَ أَ 

تا روز انتقام و  گشته استمهر  ي من  و در خزانهگرد آمده نزد من كه چه  آيا آن
  ،  از آنِ من نيست؟لغزند ها مي وقتي كه قدم مكافات،

  : در تورات عبرانية چنين نقل شده استاما همين نوشتار، 

ِ ائِ زَ ی خَ فِ  يهِ لَ وماً عَ تُ ی مخَ ندِ وزاً عِ كنُ مَ  کَ ذلِ  يسَ لَ أَ ا«  لُ زِ تَ  قتٍ ی وَ فِ  زاءُ الجَ  وَ  ةُ قمَ النَ  یَ ی, لِ ن
 ».امُ قدَ أَ 

در روز رستاخيز انجام  ي اعمال محاسبهكه رساند  را مياين  ،تورات سامريهنوشتار 
نوشتار ياد شده است. اما روزي كه در تورات به روز انتقام و مكافات از آن  ،گيرد مي
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 و يا در رستاخيز صورت گيرد.دنيا  انتقام درشايد كه بدان معناست  تورات عبراني
ايمان به معاد و زندگي پس از مرگ  پيروان تورات عبرية،ن، ويهود صادوقي بنابراين
  وجود ندارد.بر زندگي دليلي  ،ها آن ي به عقيده چون ندارند

كه بر رستاخيز و زندگي  وجود داردها عباراتي  و انجيلان پيامبرديگر  1راسفادر اما 
  كند. پس از مرگ تصريح مي

2 - روزي ، ده اندخوابيفر دانيال آمده است: بسياري از كساني كه زير خاك در س
گروهي به سوي زندگي جاودان و گروهي ديگر، در خواري ، شوند مي ربيدابراي هميشه 

  2.برند و پستي هميشگي به سر مي

3 - سوي ه :  مانند گوسفندان بگويد آتش ميرفتن به سوي  در موردفر مزاميردر س
دوزخ براي و  شود ها كهنه مي آن ي چراند، چهره ها را مي مرگ آن شوند ميروان دوزخ 

  3.هميشه جايگاه آنان خواهد شد

د جان داثروتمند انسان در انجيل لوقا به عذاب قبر اشاره شده و چنين آمده است:  - 4
كنند، كه در دوزخ و عذاب چشم باز  او را در حالي دفن مي و دوستان و نزديكان

دوزخ برند و جايگاه خود را در آتش  گناهكاران در عذاب به سر مي بنابراين.كند مي
  4.بينند مي

 ها را آن اگر دست و پا موجب گمراهي و لغزش شدند،در انجيل متي آمده است:  - 5
ز زندگي است كه با ن زندگي بدون دست و پا، خيلي بهتر اچو.قطع كن و دور بينداز

                                                 
 اسفار: جمع سفر و به معناي نوشته و كتاب است. -1

  از سفر دانيال. 12الاصحاح  -2
  از مزمور پنجاه و پنج. )5(فقره،  -3
  اصحاح ششم انجيل لوقا. )22(فقره،  -4
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  1.دست و پا باشد، ولي به آتش ابدي انداخته شود

به ميان پيرامون دوزخ و بهشت سخن پيشين،  هاي بابيش از ساير كت انجيل برنا
اما  ،نوشند خورند و مي ها مي آن: اهل بهشت چنين سخن گفته است ي درباره ده است.ورآ

اما پيروان  است.خالي ناپاكي از هرگونه  ،ها چون خودردني و نوشيدني آن، دارندن   مدفوع
  قبول ندارند. شدنمايان عصر و زمان ما همين اين انجيل را كه در  ،مسيح 

ايمان دارند و زندگي پس از مرگ به  ،ندمشهور» الكتبه«كه به حزب  برخي از يهود
در ) هميشه ماندن(رستاخيز و خلود ،هستند» صادوقيون«كه معروف به  يگروه ديگر

  2باور ندارند. را بهشت يا دوزخ

رستاخيز  ي آمده و درباره سي عينزد  رستاخيز، انمنكر: در انجيل متي آمده است
كه پرسيد: آيا ، در پاسخ به سوال يكي از شاگردانش عيسي .كردند ميبا وي مجادله 

دوقيون نباشي، اواظب باش كه از صاي بطرس، م فرمود:؟رود مي بهشت به ما جسد اين
همين  هب .اي وجود ندارد شود و فرشته ه نميددكه اين جسم زننبر اين باورآنان  چون
  ها حرام شده است. بهشت بر آن بهورود  ،خاطر

گيرد يا عذاب  در روز رستاخيز تنها روح پاداش ميكه  پيروان مسيح بر اين باورند
نيز بر اين    منتسب به اسلام، مانند فلاسفه و باطنية يها أسفانه برخي از گروهمت بيند،  مي

  گمراهي و بدبختي هستند. 

                                                 
  اصحاح دوازدهم انجيل متي. )8(فقره،  -1
  انجيل متي. )22(اصحاح  )23(فقره،  -2
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  هاي روز رستاخيز ل سختييدلا: گفتار اول

هرگز چنين روزي را بندگان كه  هولناكبزرگ و روزي است بسيار  ،روز رستاخيز
  دلايل مبني بر شدت و ترس آن روز، عبارتست از: اند و نخواهند ديد. نديده

توصيف براي ما بندگان ناتوان،  نمايد. ياد مي» بزرگ«ويژگي   با روزراآن  متعالاالله  - 1
از هر چيزي كه ما  پروردگار از آن روزبه بزرگي و عظمت كافي است. تا متوجه شويم

  تر است: كنيم، بزرگ تصور آن را مي

 m¯  ®  ¬    «  ª  ©    ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³        ²  ±   °
   Æ   Å   Ä   Ã   Â  Á  À    ¿  ¾  ½  ¼   »  ºl ]:6 – 2مطففين[  

 لازم ي تمام و كمال و افزون بر اندازه  كنند، پيمانه ميكساني كه وقتي براي خود  « 
يا اينان آ  كاهند. ميآن كنند، از  يا وزن ميپيمانه براي ديگران چون و   دارند دريافت مي
همان روزي كه ،گردنددر روز بسيار بزرگ و هولناك برند كه دوباره زنده مي گمان نمي

   » ايستند.  مردمان در پيشگاه پروردگار جهانيان برپا مي

  دارد: ويژگي سنگين و در جاي ديگر ويژگي سخت را بيان مي در جايي

 m    P  O  N  M  L  K  J   Il ]:27انسان[  
   »  .كنند توجهي مي سنگين بي روزبه و  دارند ي زودگذر دنيا را دوست ميزندگ اناين « 

 m  Ã      Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  ºl ]:10–9مدثر[  
   » .براي كافران آسان نخواهد بود  آن روز، روز سختي خواهد بود.پس  « 

كه  ،ناك استهولآن چنان گيرد،  بندگان را فرامي ن روزآبيم و وحشتي كه در  - 2
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دچار كنند و مردم  زنان باردار سقط جنين مي كند، شيرخوارش را فراموش مي ي مادربچه
  :شان را از دست داده اند گويي عقل.شوند ميمستي و گيجي 

 m  M  L  K  J   I  H  G  F  ED  C  B  A
      Y  X  W  V  U  T  S  R   Q  P  O  N

  b   a  `  _  ^  ]  \  [  Zl ]:2–1حج[  
رستاخيز،  روز ي زلزله گمان بي.  پروردگارتان بترسيد) عقاب و عذاب(اي مردم! از  « 

چنان هول و هراس سرتا پاي مردمان را فرا  آن( ،بينيد ميكه روز را آن   .چيز بزرگي است
را نوزادش  داردشيرخوار خود نوزاد كه پستان به دهان  شيردهي) هر زن گيرد كه حتي مي

بيني، ولي  و مردمان را مست مي نندك سقط جنين مي زنان باردار كند و جملگي رها مي
   » شديد است.بلكه عذاب االله   مست نيستندآنان 

به چپ و راست نگاه .شود شدت ترس خيره مياز  ستمكاران نچشمادر آن روز 
ها  هيچ چيزي در آن.گردد ترس زياد، از علم و دانش تهي مي بر اثرهايشان  كنند و دل مي

  :فهمند گيرد و چيزي نمي ميجاي ن

 m  Ô  Ó      Ò  Ñ    Ð  ÏÎ   Í  Ì  Ë  Ê  É  È
   Ö   Õ  K  J   I  HG  F  E  D  C  B  Al 

  ]43–42إبراهيم:[
نه، بلكه (خبر است.  بي دهند، انجام ميي كه ستمگران يگمان مبر كه االله از كارها  « 

ستمگران از (  ماند. باز مي) ترساز (ها  كه چشم دهد قرار ميروزي در آنان را ) مجازات
از  (شان  شتابند و چشمان مي) به سوي ندادهندهتنها (سرهاي خود را بالا گرفته و س) تر

     »  گردد. تهي مي) از فهم و انديشه( هايشان  شود و دل بسته نمي) عذابديدن 

 ه در جايآيد و ن نه بيرون مي ،رسد مي شان به حلقوم ترسشدت از ستمگران هاي  دل



 115  سيماي روز رستاخيز

  :ماند ثابت مي داصلي خو

 m  ^  ]  \  [  Z  YX  W  V      U      T  S  R  Q
     ̀  _l ]:18غافر[  

رسند و تمام  به گلوگاه مي(از ترس) ها  آنان را از روز نزديك بترسان. آن زمان كه دل « 
ه و ني دارند ستمگران نه دوست دلسوز .گردد از خشم و اندوه ميآكنده وجودشان 

   » گري كه ميانجي او پذيرفته گردد. ميانجي

 شود ها مي و چشم ها گير دل كه در آن روز دامن را در جايي ديگرمشكلات و بلاهايي
  فرمايد: گونه توصيف مي اين

 m     T  S  R  Q  Pl ]:37نور[  

   » گردد. ها در آن دگرگون و پريشان مي ها و چشم كه دل  روزي « 

 m    «  ª  ©l ]8عات:ناز[  

   »  گردند. و پريشان مي بي تابها  در آن روز دل « 

اي كه  فرمايد: بچه براي پي بردن به شدت رستاخيز، همين كافي است كه قرآن مي
  گردد: هيچ گناهي مرتكب نشده است، از شدت آن روز پير و فرتوت مي

 m  Ä         Ã  ÂÁ    À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º          ¹   ¸  ¶  µ
  Å     Æl ]:18–17مزمل[  

 )ترس و هراس آن(كه كنيد  حفظ ميچگونه خود را از روزي  اگر كافر شويد « 
االله  ي وعدهگمان  بي .گردد آسمان از هم شكافته مي ،در آن روز  سازد؟! كودكان را پير مي

   » دهد. روي مي
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  فرمايد: سلد. االله ميگ از هم ميخويشاوندي پيوند  ،روز رستاخيزدر  - 3

m      Á    À    ¿    ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸l ]:101مؤمنون[  

و  ماند خويشاوندي در ميان آنان نميپيوند گونه  هيچ در صور دميده شود، كه هنگامي « 
   » .پرسند همديگر نميحال در آن روز از 

حتي از   كند به ديگران توجه نميخويش است و رهايي هر كس به فكر  ،در آن روز
د گريزان خوهمسر و فرزندان  از برادر، مادر، پدر، ،كند دوستان خود فرار مي ترين محبوب
  فرمايد: االله مي.است

 m  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î       Í  Ì  Ë  Ê  É  È

  Þ   Ý    Ü  Û  Ú  Ùl ]:37–33عبس[  
و از   ر كه انسان از براد يدر روز، برآيد) دوم(دميدن خراش  هنگامي كه صداي گوش « 

گرفتاري  كدام از آنان هر ،در آن روز .كند فرار مي و همسر و فرزندانش   مادر و پدر
   .»كند كه او را به خود سرگرم مي ،بزرگي دارد

 m~  }  |   {   z  y                   ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £   ¢    ¡  �
  ²±   °  ¯     ®  ¬«  ªl ]:33لقمان[  

پاداشي  فرزندشبه كه نه پدري  بترسيد و از روزي پيشه كنيداالله رواي پ اي مردمان! «  
   »  االله حق است.پيمان نه فرزندي پدرش را.  ودهد  مي

خواهند هر چه كه دارندحتي  مي، در آن روز، كافران براي رهايي از آتش جهنّم -٤
  :دفرماي االله متعال ميجهان را بدهند. تمام 

 mH  G  F  E  D  C  B  A    Il ]:54يونس[  

براي نجات (كسي باشد كه ستم كرده است و آن را از آنِ  چه در زمين است اگر آن « 
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   .» فدا كند  » خويشتن از عذاب دوزخ

  خواهد ببخشد: را هم داشته باشدمي حتي اگر زمين و چند برابر آن

 m   åä  ã  â  á  à    ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö
ë  ê  é  è  ç  æ     î  í  ìl ]:18رعد[  

ي كه در ياگر همه چيزها گويند، پروردگار خود را پاسخ نمي) دعوت(و كساني كه  « 
از بپردازند، ي خود ياز آن ايشان باشد و همگي را براي رها ،ها زمين است و همانند آن

شان دوزخ است و چه بد  دارند و جايگاه يآنان حساب بد .دشو آنان پذيرفته نمي
   » ي است!جايگاه

كند و انسان را به  در جاي ديگر، وحشت روز رستاخيزشدت بيشتري پيدا مي
  پذيرد: ولي االله هيچ كدام را نمي  دارد تري وامي بزرگ ي معامله

 m    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ        ´  ³  ²
     Ë  Ê  É  È    Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Ál ]:91آل عمران[  

 بتوانند( و ، اگر زمين پر از طلا باشدروند ميورزند و با كفر از دنيا  ر ميكساني كه كف « 
براي  ، هرگز از هيچ كدام از آنان پذيرفته نخواهد شد.فدا كنندرا  آن) خودرهايي براي 

   »  ايشان عذاب دردناكي است و ياوري ندارند.

  فرمودند: صرسول االله  روايت شده كه از انس  ،در صحيح بخاري

» َ ي يجُ تَدِ فْ نْتَ تَ بًا أَكُ هَ ضِ ذَ َرْ ءُ الأْ لْ انَ لَكَ مِ وْ كَ أَيْتَ لَ هُ أَرَ الُ لَ يُقَ ةِ فَ يَامَ قِ مَ الْ وْ افِرِ يَ كَ بِهِ اءُ بِالْ
لِكَ  نْ ذَ ُ مِ وَ أَيْسرَ ا هُ ئِلْتَ مَ نْتَ سُ دْ كُ هُ قَ الُ لَ يُقَ مْ فَ ولُ نَعَ يَقُ  1. »فَ

  ؟ پرسند ميو از وي شود  ميآورده كافر  ،روز رستاخيزدر  «  
                                                 

  )11/400(بخاري كتاب رقاق باب من نوقش الحساب عذب  -1
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در برابر رهايي از اين عذاب آن را  ،زمين طلا داشتيي  گمان مبري كه به اندازهآيا 
  ؟كردي فدا مي

   »تر از اين از تو خواسته شد. گويند: در دنيا، چيزي آسان به او مي. گويد: آري مي

ش گويد: اي كا كند و مي كه آرزو مي ،رسد ي مييروز رستاخيزحال كافر بجا در
  :مكرد دادم و از اين عذاب نجات پيدا مي ام را مي ترين خانواده محبوب

 m  N  M  L   K   J  I  H  G  F   E  D  C  BA
  ^  ]     \  [Z  Y  X  W  V   U  T  S  R    Q  P  Ol ]:15–11معارج[  

  كه اي كند گناهكار آرزو مي .گردند شوند و معرفّي مي به همديگر نشان داده مي « 
اي كه او  قبيلهو همسر و برادرش ، ي خود از عذاب آن روز، پسرانيشد براي رها كاش مي

، سپس دكنفدا  گرفتند و حتّي تمام كساني را كه روي زمين هستند را در پناه خود مي
   » .است) دوزخ( ور . هرگز! اين آتش سوزان و سراپا شعلهنجات يابد

  افزايد: مي رس و وحشت آنطولاني بودن روز رستاخيز، بر شدت ت - 5

 m  Ã       Â  Á  À  ¿  ¾   ½       ¼    »   º  ¹  ¸  ¶  µ

  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ   Å  Äl ]:7–4معارج[  
پنجاه هزار سال مقدارش در مدتي كه  ،روند فرشتگان و جبرئيل به سوي او بالا مي « 
و ما آن را ممكن پندارند  مي آن روز را دور و ناممكن پيشه كن. آنانصبر به خوبي . است

   » .دانيم و نزديك مي

دهد كه منظور از آن روز،  اي است كه نشان مي به گونه آيات اين سورهسياق 
ثابت است كه  از ابن عباس  صحيح يبا سندگذشته از سياق آيات، و رستاخيز است 

 ،زيد نيزضحاك و ابن ، روز رستاخيز است. حسن  m    ½       ¼    »l :مراد از
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گمان كنند، مردم شود كه  موجب ميطولاني بودن آن روز،  1اند. ديدگاه را برگزيدههمين 
  فرمايد: ميمتعال اند. االله  كه در زندگي دنيا چند ساعت بيشتر نمانده

 m  a  `  _       ^  ]  \       [  Z  Yl  ]:45يونس[  

   » .اند مانده) در دنيا (از روز  ياعتسگويا فقط . آورد گرد مي) االله(روزي كه آنان را  « 

  :فرمايد ميدر جاي ديگر 

 m    è     ç  æ      å  ä  ã  â  á     àl ]:46نازعات[  
يا چاشتگاهي شامگاهي جز پندارند كه  مي ،بينند ي رستاخيز را مييروزي كه آنان برپا « 
   »  اند. آن درنگ نكردهدر 

 m     {  z  y   x   w  v  u  t  s     ~  }  |l ]:104طه[  
كوتاهي دنيا، مورد در (گويند و از سخن كسي كه راهش  دانيم كه چه مي ما بهتر مي « 

گويد: شما تنها يك روز در دنيا  گاه كه مي آن(آگاهيم) تر و بهتر است،  نزديك) به حقيقت
   »ايد! بسر برده

 m    o n  m   lk  j  i  h  g  f  e  d  cl ]:55روم[  

كنند كه جز ساعتي در  شود، گناهكاران سوگند ياد مي وزي كه رستاخيز برپا مير « 
   » !ماندندباز) در دنيا از درك حقيقت و راه درست(اند! اين چنين آنان  ماندگار نبوده) دنيا(

 m  q  p  o   n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d     c   b
  }  |    {   z    y  xw  v  u   t  s  rl ]:114-112مؤمنون[  

روز يا بخشي يك گويند:  : چند سال روي زمين ماندگار بوديد؟! ميفرمايد مي) االله(  « 
                                                 

 )1/323لابن كثير ( النهاية -1
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قادر به از كساني بپرس كه ) توانيم پاسخ دهيم ما سخت گرفتار عذابيم، نمي( روز!يك از 
   »دانستيد. مياگر دنيا) نمانديد، در جز اندكي (گويد:  مي »شمارش باشند

  هاي رويدادهاي روز رستاخيز برخي از نشانه :گفتار دوم

روح و جان  اندازد و كه مردم را به وحشت مي ،هاي آن روزرويداد ي قرآن درباره
  گويد. آورد، سخن مي ها را به لرزه در مي دل د وكن ها را تسخير مي انسان

ها،  ز آن رويدادها، نابودي هولناك كامل جهان هستي است، كه زمين، كوهيكي ا
  .گيرد مان، ستارگان، خورشيد و ماه را در بر ميآس

ها حركت  ، كوهشود افتد و كوبيده مي ميلرزه فرمايد كه زمين به  متعال، بيان مياالله 
گيرند، آسمان  شوند و آتش مي شوند، درياها شكافته مي كنند و در آسمان پراكنده مي مي

رود، ماه تابان  از بين ميشود و  پيچد، خورشيد تاريك مي مي شده و در هم شكافته 
  ريزند.  شوند و فرو مي گردد، ستارگان تيره مي خاموش مي

د، كشن ي روز رستاخيز را به تصوير مي نوشتارهايي كه صحنهز جا برخي ا در اين
 .كنيم هاي رستاخيز را، بيان مي سپس چگونگي رخداد هر كدام از نشانه

  
  انآسمدر هم پيچيدن جمع شدن زمين و : مطلب اول

را با دست ها  آسمانو مشت خود گرفته زمين را در  ،روز رستاخيزدر  متعالاالله 
  فرمايد: ميگونه كه  پيچد، همان در هم ميراست 

 m   Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸
     É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ãl ]:67زمر[  
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سراسر زمين  ،در روز رستاخيز .اند را نشناختهاالله  ،گونه كه شايسته است آن آنان «
شود. االله  با دست راست او در هم پيچيده ميها  آسماندر مشت او قرار دارد و يكباره 

   »  پاك و منزهّ از شرك آنان است.

  فرمايد: گونه بيان مي االله متعال، چگونگي در هم پيچيدن آسمان را، اين

 m[  Z  Y  X           _  ^]  \              e  dc  b  a  `
 h  gf i                  jl ]:104أنبياء[  

ها در هم  به همان صورت كه طومار نامه ،پيچيم ما آسمان را درهم ميكه روزي « 
.  گردانيم دوباره باز ميآفرينش را ، آغاز كرديمگونه كه آفرينش را  شود. همان پيچيده مي
   » .مرساني آن را به انجام مي گمان بيدهيم و  اي است كه ما مي اين وعده

ابي طلحه، سجل را به صحيفه تفسير ابن عباس و علي بن : فرمايد ابن كثير مي
اند. در ميان مفسران، ابن  ، بدان تصريح نمودهاند و مجاهد، قتادة و چند نفر ديگر  كرده

جرير نيز همين ديدگاه را انتخاب كرده است، چون چنين تفسيري، از نظر زبانشناسي 
مفهوم آيه چنين است: االله در روز رستاخيز، آسمان را مانند كتابي  معروف است، بنابراين،

  در هم مي پيچد. 

روايت  از ابوهريره ، نقل شده  است. صهمين مفهوم، گفتارهايي از رسول در  
  فرمودند: صرسول االله  شده كه

نَ « ولُ أَ قُ مَّ يَ ينِهِ ثُ اتِ بِيَمِ وَ مَ ي السَّ طْوِ يَ ضَ وَ َرْ بِضُ االله الأْ قْ نَ  ا المَْلِكُ يَ ضِ  أَيْ َرْ لُوكُ الأْ  ».مُ
را با دست راست ها  آسمانگيرد و  زمين را در دست مي ،روز رستاخيزدر  متعالاالله  «  

پادشاهان دروغين زمين كجا هستم، فرمايد: من پادشاه  مي پسس.پيچد ميدر هم 
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   1»؟اند رفته

  فرمودند:  ص رسول االله ، روايت شده كه از عبداالله بن عمر در صحيح مسلم

ولُ أَنَا المَْ « قُ مَّ يَ نَى ثُ يُمْ هِ الْ نَّ بِيَدِ هُ ذُ أْخُ مَّ يَ ةِ ثُ يَامَ قِ مَ الْ وْ اتِ يَ وَ ماَ لَّ السَّ جَ زَّ وَ ي االله عَ طْوِ نَ يَ لِكُ أَيْ
ولُ أَنَا المَْ  قُ مَّ يَ لِهِ ثُ ماَ ينَ بِشِ ضِ َرَ ي الأْ طْوِ مَّ يَ ونَ ثُ ُ برِّ نَ المُْتَكَ ونَ أَيْ َبَّارُ نَ الجْ ونَ أَيْ َبَّارُ نَ الجْ لِكُ أَيْ

ون ُ برِّ  2.َ»المُْتَكَ
ها را در دست  پس آن.پيچد ميدر هم را ها  آسمان ،روز رستاخيزدر  عزّوجلّاالله 

كجا هستند ستمكاران؟ كجا هستند  ،فرمايد: من پادشاه هستم مي و گيرد راست خود مي
وايتي آمده است با دست در رـ پيچد  پس زمين را با دست چپ خود مي ؟مستكبران

  ؟مستكبران كجا هستند ؟دستمكاران كجا هستن ،فرمايد: من پادشاه هستم مي ـ و ديگر

 صرسول االله يهودي نزد  يمرد كند كه: روايت مي ز ابن مسعود امام بخاري، ا
ها را روي يك  را روي يك انگشت، زمينها  آسماناالله  ،صآمد و گفت: اي محمد 

را روي آفريدگان ها را روي يك انگشت و  روي يك انگشت، درخت ها را وهانگشت، ك
اي  به گونه صرسول االله  ،گويد: من پادشاه هستم مي پس. سدارد يك انگشت نگاه مي

  ي ذيل را تلاوت فرمود: يد كه دندان مباركش نمايان گشت و سپس آيهخند

 m   Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸
     É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ãl ]:67زمر[  

سراسر زمين  ،در روز رستاخيز. اند االله را نشناخته ،گونه كه شايسته است آن آنان « 
شود. االله  با دست راست او در هم پيچيده ميها  آسمانباره در مشت او قرار دارد و  يك

   »  پاك و منزهّ از شرك آنان است.

                                                 
  )5522(شماره  )3/53(المصابيح  مشكاة -1
   )5523(شماره  )3/53( قبلي -2
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صورت ديگر آفريدگان شدن نابود پس از  ،ها نازمين و پيچيدن آسم در مشت گرفتن
سفيد مانند  يروي زمينزنده شدن آفريدگان، بر پس از  گويند: مي. برخي هم گيرد مي
  .دهد دا مياي ن صورت نگرفته است، فرشتهكه نافرماني االله روي آن  ،نقره

 فرمايد: روايت ابن مسعود  ديدگاه را انتخاب نموده و ميابو جهفر نحاس، اين 
وش نكنيم، كه چنين سرزميني در سنجش و تفسير عقل بشري درست است. البته فرام

  گيرد. قرار نمي

اين نكته  خواهد تر است؛ چون االله متعال، مي درست فرمايد: ديدگاه نخست قرطبي مي
هاي پادشاهي زمين نابود گردد و مدعيان  روشن سازد، كه در آن هنگام كه نسبت را

 1ِ اوست. هلاك شوند، پادشاهي از آندروغين پادشاهي و پادشاهان خودبين و ستمگر

  ها شدن كوهخُرد كوبيده شدن زمين و  :مطلب دوم
روز در استوارهاي  ثابت و پابرجا و كوه كه اين زمينِ:فرمايد ميبيان االله در قرآن 

  گردند. ميباره در هم كوبيده و متلاشي  يك ،صوردر دميدن هنگام رستاخيز و 

 m e  d  c     b    a  `  _  ^   l   k  j  i  h  g  f

  u   t  s  r  q  p  o  n  ml ]16–13:هحاق[  
باره  ها از جا برداشته شوند و يك و زمين و كوه   شود هكه در صور دميد ،هنگامدر آن  « 

 شود شكافته ميدهد و آسمان  رخ مي) رستاخيزرويداد ( ،هنگامدر آن شوند.در هم كوبيده 
   .»  گردد مي سست و نااستوار ،و در آن روز

 m    ¹   ¸  ¶  µ  ´    ³l ]:21فجر[  
   »  هرگزا هرگز! زماني كه زمين سخت درهم كوبيده شود و صاف و مسطحّ گردد. « 

                                                 
  )172(قرطبي  التذكرة -1
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  فرمايد: االله مي .شوند هاي نرم تبديل مي به ريگ ،هاي سخت اين كوه هنگامدر آن 

 m    ~      }  |  {   z  y  x  wl ]:14مزمل[  

 ي هاي پراكنده ها به توده د و كوهندرآيه ها سخت به لرز زمين و كوه كه روزيدر  « 
   »  د.نشوريگ روان تبديل 

  شود: مي گينرنها مانند پشم  در جايي ديگرخبر داده است كه كوه 

 m        Ô  Ó  Òl ]:9معارج[  

     » گردد. سان پشم رنگين ميبه ها  و كوه « 

  كند: ين حلاجي شده مانند ميها را به پشم رنگ ي ديگركوها در آيه

 m      _   ̂ ]  \l ]5:هقارع[  

   »  شوند. حلاّجي شده مي ينِسان پشمِ رنگبه  ها و كوه « 

اي كه  بگونه ،گرداند ميرا هموار و زمين  دكن جا ميها را از  وهكاالله متعال اين  سپس
گاهي به  ،ها كوهنابودي ز ا كريم قرآن شود. در آن ديده نميهيچ نشيب و فرازي 

  :تعبير كرده است  » پراكندن «  و گاهي به نسف  » روان شدن « سير

 m    w  v   u   tl  ]:20نبأ[  
   »  .گردند ميشوند و سراب  ميروان ها  و كوه « 

 m    £   ¢  ¡l ]:10مرسلات[  

   »  گردند. كنده ميارپها  و هنگامي كه كوه « 

 m    K   J  Il ]:3تكوير[  
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   »  شوند. ها رانده مي ي كه كوهو هنگام « 

  :كند گونه بيان مي ها، اين پس وضعيت زمين را پس از حركت و پراكندگي كوهس

 m   Z  Y  X  W  V    U  T   S  R  Q  Pl ]:47كهف[  
ريزيم و  درهم مي ،اي براي نظام نوين نظام جهان هستي را به عنوان مقدمه(روزي ما  « 

 داريم همه موانع سطح زمين را از ميان برمي(آوريم و  كت در ميها را به حر كوه) از جمله
براي (بيني و همگان را  نمايان مي) چيز را در آن و همه(هموار زمين را ) اي كه به گونه

   »  گذاريم. آوريم و كسي از ايشان را فرو نمي گرد مي) حساب و كتاب

 m  m  l   k  j  i  h  g  f  e  d  c   b  a  `
 o  n   r  q  pl ]:107–105طه[  

) در هوا(كند و  ها را از جا مي بگو: پروردگارم آن ،پرسند ها مي كوه ي از تو درباره( 
 در آن  (زميني كه) سازد صاف و هموار رها ميمانند زميني زمين را  سپس   كند. پراكنده مي

   » .بيني نمينشيب و فرازي گونه  هيچ
  رياهادو شكافتن  : برافروختنمطلب سوم

ها  در آن داتموجواند و جهان بزرگي از  زمين را پوشاندهز ا اي كه بخش عمده  هادريا
منفجر  ها رفت و آمد دارند، در روز رستاخيز كنند و كشتي ها روي آن زندگي مي

ذراتي كه از آب خيلي  ايم در عصر حاضرشاهد انفجار ذرات اتم بوده. ما شوند مي
به اين كوچكي داراي چنين قدرتي باشند، انفجار درياها با تر هستند. اگر ذراتي  كوچك

تصور  آورند؟ آفرينند؟ و جهان را چگونه به لرزه در مي آن همه عظمت، چه رخدادي مي
منفجر  افروزي تبديل شوند و در يك لحظه درياهاي جهان، به آتش ي كنيد كه همه

كشند؟ االله متعال،  ان زبانه نميهاي آتش به آسم خواهد بود؟ آيا شعله اي گردند، چه منظره
  كشد: گونه به تصوير مي اي را اين چنين صحنه
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 m    K   J  Il ]:3انفطار[  

   »  .)پيوندند و به هم مي( دارند و هنگامي كه درياها شكاف برمي « 

 m    W   V  Ul ]:6تكوير[  

   »   .گردند و هنگامي كه درياها سراسر برافروخته مي « 

ها، برداشتن  اعتقاد داشتند كه انفجار درياها، با شكافته شدن كناره گذشتهمفسران 
ها به  هاي گوناگون، آميزه شدن آب شيرين و  شور و تبديل شدن همه آب موانع ميان آب

تر است. چون  و روشن تر دهد؛ ولي تفسيري كه ما بيان كرديم، دقيق يك دريا، روي مي
  تأويل گذشتگان صالح اين امت. تا با با تفسير ما سازگارتر است،تفجير

  به حركت در آوردن و پاره شدن آسمان: مطلب چهارم
روزي به .ندگرد ها باز مي و سينهشوند  ميشاد  ها كه با ديدن آن دل ،آسمان نيلگون

  . آيد جوش و خروش مي هو بآمده حركت در 

 m    ¯       ®  ¬  «l ]:9طور[  
   »  جنبد. مي يسختبه آسمان كه روزي  « 

  شود: سپس شكافته مي

 m     C  B  Al ]:1انفطار[  
   .» شود هنگامي كه آسمان شكافته مي « 

 m  S   R      Q  P  O    N  M  Ll ]:2-1انشقاق[  
و چنين  كنداطاعت ميو فرمان پروردگارش را   شود شكافته ميهنگامي كه آسمان  « 

   »  ).و حق هم همين است(سزد  هم مي
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هاي  كه روي پايه و مستحكمبزرگ  ماند، ي ميساختمانبه سمان آ هنگامدر آن 
آن پس از گردد،  سست ميساختمان  دهد، اي رخ مي است، ناگاه زلزلهاستواري برپا شده 

  د شد:سست بنياد و متلاشي خواه، يو استوارهمه استحكام 

 m     t  s  r  q  pl ]16:هحاق[  
   »  گردد. سست و نااستوار مي ،و در آن روز شكافد از هم مي و آسمان « 

، آسمان در آن روز ،رود شود و از بين مي ميدگرگون رنگ زيبا و نيلگون آسمان نيز 
د خواهگاهي سبز و گاهي نيلگون  ،گاهي قرمز، گاهي زردشود،  مي د روغن گداختهمانن
  :شد

 m  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ãl ]:37رحمن[  
   » .روغن گداخته گلگون گردد چون كه آسمان شكافته شود و هم بدانگاه « 

» الفرس الورد«مانند  ،كه آسمان در آن روزاست  شدهنقل  از ابن عباس 
و در است  رنگ ، در زمستان سرخرنگدر بهار زردالفرس الورد، «گويد:  ميبغوي .شود مي

È  Ç         ي:  أيه حسن بصري در تفسير .»گردد دگرگون ميرنگش شديد،  سرماي
  1.آيد هاي گوناگون در مي ها و رنگ ه شكل: بفرمايد مي

  گانستار هم پاشيدن از و خورشيد پيچيدن درهم ،ماه شدن : تاريكمطلب پنجم
روشني و  با سازد و  مينوراني كند و زمين را  خورشيدي كه هر روز صبح طلوع مي

 ،نداي به آن نياز دار به گونه زنده روي زمينانسان و تمامي آفريدگان كه  ،انرژي خود
  فرمايد: ميمتعال االله  دهد. يي خود را از دست مياروشنپيچد و  در هم ميروزي 

 m         C  B  Al ]:1تكوير[  

                                                 
  ) 6/494 ( تفسير ابن كثير -1
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   »  .شود هنگامي كه خورشيد درهم پيچيده مي « 

به سوي  ،يك چيز ياجزا زاجمع شدن برخي  :يابه معن »تكوير «، عربيزبان در 
تكوير  .هاي آن مامه و لباس و پيچيدن گوشهع مانند جمع كردن .استديگر اجزاي آن 

هاي آن، به سوي هم جمع شوند،  گيرد، كه اجزا و گوشه خورشيد زماني صورت مي
  تاريك گردد و به سوي زمين پرت شود.

ماه (به صورت بدر كامل شده و به تدريج  د، سپسرس هلال به نظر ميآغاز در  ماه 
اي كه  به گونه ،رسد زيبايي خود ميبه اوج  ر اين حالتد آيد، در مي) شب چهاردهكامل 

شود؛ اين ماه تابان، زماني  نشين مي دارد و مسافران را ياور و هم شاعران را به سرودن وامي
پايان  اش دهد و نور افشاني شود و رونق و زيبايي خود را از دست مي تاريك مي

  پذيرد: مي

 m  £     ¢  ¡  �    ~  }  |l ]8–7:هقيام[  

و ماه   شود سراسيمه و آشفته مي) از شدت هول و هراس(ها  گامي كه چشمهن « 
   »  گردد. ميروشنايي را از دست داده و تاريك 

ز هم ا و گسلد مي شانپيوند ،هاي پراكنده در سقف نيلگون آسمان اما اين ستاره
  افتند: در پايان، فرو ميو  دگردن و تاريك ميپاشند  مي

 m    G  F  El ]2:انفطار[  
   .»پاشند و هنگامي كه ستارگان از هم مي « 

 m    G  F  El ]:2تكوير[  
   »فرو افتند.و هنگامي كه ستارگان  « 

است، به معناي فرو ريختن و پراكنده » كدر«ي آن  ، يعني پراكنده شدن. ريشه»دارانك«
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  1گردد. شدن. چون معمولاً هر چيزي كه از آسمان به پايين افتد، پراكنده مي
هاي  سختي دمور در شده وارد نوشتارهايتفسير قرطبي پيرامون :لب ششممط

  رستاخيزروز 
 صرسول االله ، كه كند روايت مي از ابن عمر  ،گويد: امام ترمذي قرطبي مي

  فرمودند:

ا ال« إِذَ تْ وَ رَ وِّ سُ كُ مْ ا الشَّ أْ إِذَ رَ يَقْ لْ ةِ فَ يَامَ قِ مِ الْ وْ رَ إِلىَ يَ نْظُ هُ أَنْ يَ َّ نْ سرَ ءُ مَ ماَ ا السَّ إِذَ تْ وَ طَرَ ءُ انْفَ ماَ سَّ
تْ  قَّ  ».انْشَ

ي روز رستاخيز نگاه كند، اين آيات را تلاوت  به صحنهكه  دارد ميهر كس دوست  « 
     2»نمايد.

در  هدكهستنرستاخيز ي  ويژهبدان جهت  ،(تكوير، انفطار و انشقاق) اين سه سوره
فرو افتادن اختران و  ،و ستارگاند شيرخو شدنتاريك ها،  آسمان دنشكافته شمورد 

بيرون  ،زنده شدن مردگان ،در مورد فرا رسيدن رستاخيز  :خراش ديگر رويدادهاي دل
ي كردار با دست راست يا از پشت  ، محاسبه و خواندن و گرفتن پرونده هاآمدن از قبر

  گرفته اند.  برسر يا طرف چپ و مراحل و مواقف ديگر انسان در روز واپسين را در

  فرمايد: االله مي

 m     C  B  Al ]:1انفطار[  
     » گردد. هنگامي كه آسمان شكافته مي « 

 m      N  M  Ll ]:1انشقاق[  

                                                 
  )7/221( قبلي -1

  امام ترمذي در مورد سند حديث مي فرمايد: سند حسن است.  -2
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   »  شكافد. هنگامي كه آسمان مي « 

 m  w  v  u  t l ]:25فرقان[  
حاصل از (ابر  ي به وسيله) و سياراتستارگان بر اثر انفجار (روزي را كه آسمانِ و  « 
   » .گردد پاره مي پاره) د و غبار غليظ كراتگر

 m    r  q  p  ol ]:19نبأ[  

   »  شود. ها تبديل مي گردد و به دروازه و آسمان گشوده مي « 

 نابرخي از مفسر .ابرها ميان آسمان و زمين حجاب و حايل خواهند بود ،در آن روز
نم است كه به آن مي رسد ي آتش جهااثر گرمبر  ،كه شكافته شدن آسمان ،بر اين باورند

نخستين تاثير  زبانه كشد.و آتش بروند ها از بين  كه آب ،دهد زماني رخ مي رويدادو اين 
 ،چنين اين .باشد دنش ميو شكافته شگشتن آسمان همانند روغن صاف و قرمز  آن پديده،

  كار دنيا را به پايان آن برساند. االله قادر و متعال

سرخ و  پسس ،نخست زرد كند؛ گوناگوني پيدا ميهاي  گگويند: آسمان رن برخي مي 
اي مدر سركه در بهار مايل به زرد است و  1»هرهم«مانند:  گردد. زرد ميدوباره پس از آن 

  .شود گرايد و سپس خاكستري مي ميبه سرخي شديد 

به  تكوير خورشيد،گويد:  مي m C  B  Al  ي: آيه مورددر ابن عباس 
صافي  ،منظور نابودي: گويند هم مي دةحسن و قتااست.  شدر عري داخل شدن آن امعن

عمامه پيچيده شدن آسمان مانند پيچيدن گويد:  ابوعبيده مي و شفافيت خورشيد است.
به معناي ر يكوتگويد:  ربيع ابن هثم مي رود. سپس از بين ميشود و  پيچيده مي؛ است
  افتادن و پرت شدن است.وفر

                                                 
  يا كره ماديان.كره اسب  -1
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جمع كردن » «كار العمامة«از » جمع كردن«به معناي » تكوير«ي  واژه كه پيشتر گفتيم
كند و در هم  ن معناست كه االله متعال، خورشيد را جمع مييدو بگرفته شده است » عمامه
  افتد. شود و فرو مي د، سپس تاريك ميچپي مي

گويند:  برخي مي رها شدن ستارگان است. mG  F  El  منظور از
در  آيد. ها هم مي ؛ چون مرگ به سراغ آنشوند مي از دست فرشتگان رهاستارگان 

گرفته قرار زنجيرهايي كه در دست فرشتگان  توسطستارگان  كه احاديث آمده است
   اند. شدهسمان آويزان آميان زمين و  است،

ت« ابن عباس   رَ دَ ت«را به » إنكَ َ يرَّ غَ ، به »انكدار«ي  . چون اصل واژهكند تفسير مي» تَ
همراه به و د شون ريخته ميدر درياها  گانيعني ستار است.» و سرازير شدنافتادن «معناي 

   د.گردن به آتش تبديل مي آب درياها
 m  K   J  Il   مانند m  R  Q  Pl ها از حالت  يعني كوه ؛است
كه وجود  ،آيند و به ذرات پراكنده و سراب هاي روان در مي هاي نرم و شن به ريك ،سنگ

اي ر اثر گرمبشدن، خرُد ها پس از  گويند: كوه برخي مي .شوند ميل تبديواقعي ندارد، 
به آهن  طور كه آسمان از شدت گرما آيند، همان پنبه در ميبه صورت  ،دوزخ شديد

   .گردد گداخته مبدل مي

كند،  مانند مانع و حجابي ميان زمين و آسمان عمل مي گويد: چون آب ميحليمي 
ها  دگرگونيشود، اين  زمان بر گرماي جهنّم نيز افزوده ميرود و هم وقتي به سمت بالا مي

  دهند. روي مي گذارد و رخدادهاي يادشده در زمين و آسمان تأثير مي

 m    O  N  Ml كه در ماه دهم  و به معناي شتري است جمع عشر ،عشار ١

                                                 
تكوير  شوند.  ها گذشته است به دست فراموشي سپرده مي و هنگامي كه شتران آبستني كه ده ماه از حمل آن  -1
  )4(يه آ
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بر  ،از ماه دهم حاملگي تا وضع حمل و پس از وضع حمل اين اسمحاملگي باشد و 
االله متعال  .چون اين نوع شتر، در نزد عرب ارزش فراواني دارد ؛گردد اطلاق مي ن نرشترا

شتران را  ،ها بر اثر شدت هول و هراس رستاخيز دهد، كه انسان در اين آيه خبر مي
نين است: روزي چبنابراين، مفهوم ايه گردند.  كنند و تنها به خود مشغول مي فراموش مي

در  ،راباارزش خويش بينند و حيوانات  و همديگر را مييزند خ برمي هامردم از قبركه 
ي فراوان  ، اما به اين سرمايهكنند مشاهده مي، اند در ميدان محشر جمع شدهحالي كه 
  دهند. كنند و اهميتي نمي توجهي نمي خويش،

معناي باطل كردن مالكيت دنيوي باشد، كه در آن روز به  ،ممكن است تعطل عشار
كه شترهاي خود  با وجود اين ان،گونه شتر و صاحبان اين مالك چيزي نيست كسي جز االله

ي ابه معن ،اند كه عشار برخي گفته. ها را ندارند بينند، اما توان دسترسي به آن را مي
منظور از  :اند برخي گفته بارند. نميابرها در آن روز، ديگر يعني  ؛است  )ابر( »سحاب«

گويند:  كند. برخي هم مي ها زندگي نمي كه كسي در آن ندهست يهاي آباديرها و عشار، شه
هاي كشاورزي است. اما ديدگاه نخست، از ساير  منظور از عشار، رها كردن زمين

   .تر و مشهورتر است درست ها ديدگاه

 m     S  R  Ql ]:5تكوير[  

   ».شوند گرد آورده ميدرندگان و هنگامي كه  « 

   m    W   V  Ul ]:6تكوير[  

   .» گردند و هنگامي كه درياها سراسر برافروخته مي « 

شود و تبديل به  يعني: روشن مي» سجرَ«، كه نقل كرده است از ابن عباس  ،ضحاك
رود و خشك  ميگويد: يعني زماني كه آب درياها در زمين فرو  قتاده مي گردد. آتش مي

به  است،» گشتنشدن و جمع  رپ«به معناي  اصل واژهگويد:  ابن ابي زمنين مي .شود يم
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روز رستاخيز، در كه  برخي بر اين باورند يك چيز واحد درآيند.به صورت اي كه  گونه
تش آآب درياها گرم شده و به  ، سپسشود خورشيد پيچيده شده و به دريا انداخته مي

  . گردد تبديل مي

ر شدن باشد، پي ابه معن »تسجير«باشد، يعني ديدگاه درست گويد: اگر اين  حليمي مي
خورشيد به مراتب از زمين  چون ؛گاه آتش از مقدار آب درياها بيشتر خواهد شد آن

گردد و حجم  يمبه اتش تبديل  ،به درياها انداخته شودو نور شده  تر است و اگر بي بزرگ
   .شود آن به مراتب زياد مي

 m    [  Z  Yl ]:7تكوير[  
   »  و جفت يكديگر گردند.بروند ها ها به پيكر نĤهنگامي كه دوباره ج و « 

يهود،  ه، يهود بپيوندد كيشان خود مي به هم هر گروهبصري،  تفسير حسن براساس
و تمام كساني كه غير  مومن همومن ب ،مجوس همجوس ب ،منافق ه، منافق بانصار هب انصار

  . پيوندند كردند، به صف مشركان مي يماالله را پرستش 

برخي  گردند. ارواح به سوي اجساد بر مي :كه ه چنين استآيگويد: معني  ميعكرمه 
رسد. گروهي هم  اش (شيطان يا انسان) مي گويند: گمراه شده، به گمراه كننده هم مي

  كند. گويند: مؤمن با حوري و كافر با شيطان ديدار مي مي

 m    _   ^   ]l ]:8تكوير[  

   »  د. شو پرسيده ميبه گور   و هنگامي كه از دختر زنده « 

  كردند: بنا به دو ويژگي نكوهيده، دختران خود را زنده به گور مي اعراب جاهلي

دختران پس دختران االله هستند،  ،معتقد بودند كه فرشتگان ،مردم دوران جاهليت - 1
  .رهسپار شونداالله سوي به تا  كشتند ميرا 
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  شدند. تكب چنين كردار زشتي ميمر و تنگدستي فقراز ترس  - 2

براي  .ستها آنو توبيخ قاتل منظور مجازات به  ،شدهگور به از دختران زنده پرسش 
گناه تو  به تو زدند؟گويند: چرا  اگر كودكي مورد ضرب و شتم قرار گيرد به او مينمونه، 

چون  باشد؛ مي، توبيخ و مجازات قاتل آن پرسشگويد: منظور از اين  چه بود؟ حسن مي
   گناه كشته شده است. بي

ئِلَت«از قاريان قرآن، خي بر أَلَت«را » سُ در  ،به گوردختر زنده  :يعني؛ اند خوانده» سَ
چه گناهي مرا كشتي؟ به خاطر : پرسد مياز وي و پدرش را گرفته  گريبانروز رستاخيز 

ي  آيهطور كه در  همانيعني: مورد سؤال واقع شدن، » سئلَت«بر اين باورند كه نيز برخي 
  :فرمايد زير مي

 m®      ±               °  ¯l ]:34إسراء[  
   » شود. مي پيمان پرسيدهي)  شما درباره(گمان از  بي « 

 m     g  f  el ]:10تكوير[  

   »  شود. هاي اعمال گشوده مي و هنگامي كه نامه « 

 m        k  j  il ]:11تكوير[  

   »  شود.  نده ميكَ) همچون پوست حيوان(و هنگامي كه آسمان  « 

  فرمايد: ي ديگر ميا گونه كه در آيه است. همان» طوي«به معناي » كشط«

 m ]  \          [  Z  Y  Xl ]:104أنبياء[  
ها در هم پيچيده  كه طومار نامهگونه  آن ،پيچيم ما آسمان را درهم ميكه  روزي « 
  ». شود مي
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بي گفته . در زبان عرمترادف هستند ،كشط و قشط است. » عليَ«به معناي » لِ«
از كاتبان يكي نام  ،»لجِس«: گويند ميبرخي  شود: كَشطَت السقف يعني: سقف را كَندم. مي

را سراغ » لجِس«ميان صحابه شخصي به نام ي ما در تأريخ ول است. صرسول االله 
  نداريم.

 m    o  n  ml ]:12تكوير[  

   »  ور شود.  و هنگامي كه دوزخ برافروخته و شعله « 

 mr  q        sl ]:13تكوير[  

   »  .نزديك شودو هنگامي كه بهشت  « 

 m    x  w  v  ul ]:14تكوير[  

   » داند. مي ،آماده كرده استكه را چه  آن ،هركس « 

  فرمايد: ي ديگر، ميا در آيه

 m    U   T  S  R  Ql ]:5انفطار[  
يز را واپس نهاده داند چه چيز را پيشاپيش فرستاده است و چه چ كس مي هر ،گاه آن « 

   »  است.

  يكي از شاعران معاصر، اين ابيات زيبا را در مورد روز رستاخيز سروده است:

ــــرور  ــــا المغ ــــك أيه ــــل لنفس ــــور                          مثِّ ــــماء تم ــــة والس ــــوم القيام  ي
 

ــــت  ــــار وأدني ــــورت شــــمس النه ــــاد تســــير            إذ ك ــــلى رأس العب ــــى ع  حت
 

 الضــــياء كــــدوربعــــد وتبــــدلت               وتنــــاثرت  وإذا النجــــوم تســــاقطت
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ــــا  ــــن خوفه ــــرت م ــــار تفج ــــور             وإذا البح ــــيم تف ــــل الجح ــــا مث  ورأيته
 

ــــولها  ــــت بأص ــــال تقلع ــــير                     وإذا الجب ــــحاب تس ــــل الس ــــا مث  فرأيته
 

ــــت  ــــت وتخرب ــــور                  وإذا العشــــار تعطل ــــا معم ــــما به ــــديار ف ــــت ال  خل
 

ــــة أحشرــــت  ــــد القيام ــــير      وإذا الوحــــوش ل ــــن تس ــــلاك أي ــــول للأم  وتق
 

ــــاة المســــلمين تزوجــــت  ــــن حــــور عــــين زانهــــن شــــعور                     وإذا تق  م
 

 وبــــأي ذنــــب قتلهــــا ميســــورهــــا                  وإذا المــــوءودة ســــئلت عــــن شــــآن
 

ــــه  ــــماء بيمين ــــو الس ــــل ط ــــجل كت               وإذا الجلي ــــي الس ــــورط ــــه المنش  اب
 

ـــــايرت  ـــــت فتط ـــــحائف نشر ـــــتور            وإذا الص ـــــؤمنين س ـــــت للم  وتهتك
 

ــــا  ــــدور               وإذا الســــماء تكشــــطت عــــن أهله ــــلاك الســــماء ت ــــت أف  ورأي
 

ــــحــــوإذا الج ـــيرآنـيم ت ـــا                      سعرت ن ـــيره ـــذنوب زف ـــا عـــلى أهـــل ال  فله
 

 لفتــــى عــــلى طــــول الــــبلاء صــــبور                 وإذا الجنــــان تزخرفــــت وتطيبــــت 
 

 يخشــــى القصــــاص وقلبــــه مــــذعور                             ق ـين بأمــــه متعلـــــوإذا الجنــــ
 

ـــه  ـــلا ذنـــب يخـــاف جنين ـــذنوب دهـــور                        هـــذا ب  كيـــف المصرـــ عـــلى ال
 

آيد،  كن. روزي كه آسمان به حركت در مير تصواي نفس مغرور روز رستاخيز را  « 
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. كند ، كه بر سر بندگان حركت ميشود نزديك مي گونه پيچد و آن ميخورشيد در هم 
ها به  ي آنند و نور و روشنايشو ريزند و پخش و پراكنده مي روزي كه ستارگان فرو مي

شوند و مانند جهنم  ، روزي كه درياها از شدت ترس منفجر ميگرايد ميتاريكي 
كنند، روزي كه  د و مانند ابرها حركت مينشو جا كنده ميها از  ، روزي كه كوهجوشند مي

درندگان گردند، روزي كه  ها از سكنه خالي مي ند و عمارتشو شتران با ارزش رها مي
رويد؟، روزي كه مؤمنان متقي با  : كجا ميگويند شوند و به صاحبان خود مي جمع مي

چرا كشته : شود ده ميپرسيگور حوريان همبستر شده، روزي كه از دختران زنده به 
؟، روزي كه االله آسمان را مانند كتاب پيچيده شده در مشت د؟ چه گناهي داشتيدشدي
بندي به  و همچون گردن دنشو هاي اعمال پخش و گشوده مي كه نامهگيرد، روزي  مي

وزي كه آسمان همانند پوست هاي مي پوشانند، ر آويزند و مؤمنان را با پرده ميگردنش 
چرخند، روزي كه جهنم را  ميبينيد كه  د و افلاك آسماني را ميشو ده ميكن حيوانات

شود  آراسته مي، روزي كه بهشت دهد ميزبانه كشيده و از اهلش ناله و فرياد سر  بيني مي
جنين در شكم كه گردد، روزي  اند پاك و خوش بو مي پيشه كردهو براي جواناني كه صبر 

گناهي چنين  ي بي زده است، اگر حال بچه حشتر از قصاص هراس دارد و قلبش وماد
  نافرماني كرده، چه حالي دارد؟كه در زندگي سركشي باشد، انسان 
  مي كشد تصوير به رستاخيز را روز انگيز  رويدادهاي هراس ي،محاسب :هفتم مطلب

گويد: وقتي آمار  روز رستاخيز ميانگيز  رويدادهاي هراسدر وصف  ،حارث محاسبي
 ،ايستند ز حركت باز مي، اگردند سكنه خالي ميزمين و آسمان از  ،شود ميمردگان كامل 
است كه با يگانه االله تنها  ،شود ديده نميي انسانهيچ  رسد، به گوش نميهيچ صدايي 

  ماند.  باقي ميو شوكتش بزرگي 

 ي كند، صدايي است كه تو و همه گير مي تو را غافلدر اين هنگام، چيزي كه 
 در اين پنداريخواند.  اي حضور ذليلانه و حقيرانه، در بارگاه الهي فرا ميآفريدگان را بر

داني كه تو را به  كه اين چگونه صدايي است كه گوش و عقلت را فراگرفته است؟ مي
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آيد و موي سرت سفيد  خواهد به پرواز در قلبت مي ،از شدت ترس .خواند بارگاه االله مي
ناگاه صداي شكافته  شوي. ضور االله خوانده ميگردد، چون نخستين باري است كه به ح

غبارآلود  ،سر با خاك قبرپا تا به كه از  در حالي، شنوي مي تبالاي سربر  شدن زمين را
بيني كه  مي كني، مي، نگاهت را به سوي نداي غيب بلند ايستي مي پاهايتهستي، روي 

  اند. ايستادهآلود خاك قبرشان  خاك ،همراه و همزمان با توآفريدگان، تمام 

، خوار، تنها، ميان آفريدگانكني كه در  ميفراگرفته است. گمان ترس همگان را 
جز صداي راه رفتن  .بيني مي انهمه را برهنه، ناشنوا و ترس .پريشان هستي دار و غصه
 هرابيني كه به سوي منادي به  را ميآفريدگان تمام  .شنوي شان چيز ديگري را نمي پاهاي
بسيار و  روي ميدوان دوان  تي.آن ندا در حركبه سوي  آنانهم همراه تو  و اند افتاده

ه برهن، بيني كه جن و انسان رسي، مي مي 1وقتي به موقف .رسي نظر ميه بفرمانبر فروتن و 
پادشاهان را ذلت و  ي همه اند، بر كنار شدهزمين  يپادشاهان از پادشاهي رو ،اند گرد آمده

ترين و  ، امروز ذليلاالله و ستم بر بندگانخودخواهي ان پس از آن ،حقارت فرا گرفته است
  حقيرترين بندگان االله هستند.

كه سرهايشان را  ها، در حالي كوه ي و قله  از دشت و بيابĤن ت،بيني كه حيوانا پس ميس
به ، اند افكندهين يپا ،در دنيا و فرار گري پس از وحشي ،روز رستاخيزاز روي فرمانبري 

او ترسيدند و وقتي  مي دنيا از انسان كه درحيواناتي هستند، ها همان  اين .زيرندپايين سرا
هيچ است، بدون زندگي دوباره كه روز  ،اما امروز ،گذاشتند پا به فرار ميديدند،  را مي

 سوي موقف كه مملو از انسانه ب ،و فروتن، مانوس و مالوففرمانبر ، ترسيو دشواري 
  .دان در آمدهبه حركت است، 

و سراپا انداخته ين يسرهاي پابا  ،كه پس از درندگي و شهامت ،بيني درندگان را مي
 تا ،ندشتاب سوي ميدان محشر ميه سوي موقف سرازيرند و به ب ،روز رستاخيزفرمانبر 

                                                 
  محل توقف و تجمع. -1
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پشت سر  گيرند. قرارقهار االله در برابر  ،و نهايت فروتنيفرمانبري با تمام  ،كه اين
  .ايستند ميآفريدگان 

فرمانبر سركشي، در حالي كه مو به مو خود را همه  نآكه پس از  بيني اطين را ميشي
، قهارپروردگار در برابر غايت ناتواني و شكست، اند، در  مقررات روز رستاخيز قرار داده

   .اند ذليلانه ايستاده

پس از يك امتحان طولاني و اختلاف  ،راآفريدگان  ي ست كه همها بسيار توانا االله
ررات روز قمفرمانبر جا و در حالتي كه  يك ،عت و مزاج و ترس و وحشت از همديگرطبي

  است.گرد آورده محشر هستند، 

، و حشرات، حيوانات اهلي و وحشي انسان، شياطين ،از جن ،اهل زمينتمامي وقتي 
افتند  فرو مي شانها از بالاي سر ، ستارهگرد آمدنددر موقف محشر  اعمال ي محاسبهبراي 

  .دشو يمزمين تاريك   در پي آن ،ندگرد خاموش مياه و خورشيد م و

تمام بريد، آسمان دنيا با  سر ميه در چنين حالتي بديگر آفريدگان كه تو و حالي در 
، تمامي اين رويدادهاي انسان .آيد به گردش در مي شما بر بالاي سرو شكوهش، بزرگي 
، تكه تكه اش طول پانصد سالها وجود بينند. پس آسمان ب زا را مي وحشتانگيز و  هراس

انگيز  هولچقدر سنگين و تو هاي  براي گوشتگي، خگسيشنيدن صداي اين  .شود مي
  .آن روز چقدر هولناك است. شود ميخرُد  سپس آسماناست؟! 

، اي انسان .خواهند بودگسيختگي و جدايي فرشتگان در اطراف آسمان شاهد اين 
چه  ،آيد وجود ميه بباشكوه ز شكافته شدن اين آسمان كه او وحشتي آن ترس  ي درباره

روز هراس كند و از شدت ترس و  آن را ذوب مي ،آسمانپروردگار ؟ يپندار مي
  فرمايد: طور كه االله مي همان مي آيد؛ و زردفام درگداخته شده  ي نقرهچون  هم ،رستاخيز

 m              È  Ç  Æ  Å  Ä  Ãl ]:37رحمن[  
   » .گلگون گردد ،سمان شكافته شود و همچون روغن گداختهگاه كه آ آن« 
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 m  Õ      Ô  Ó  Ò  Ñ      Ð  Ï  Î  Íl ]:9–8معارج[  

     »  سان پشم رنگين گردد.به ها  و كوه  اي شود سان فلز گداختهبه آسمان،  كه روزي « 

 برايجملگي ، اند ايستادهآن ي  گوشه گوشهكه فرشتگان آسمان دنيا در  يحالدر 
هاي بزرگ، صداهايي بلند،  جسمبا  ،گردوار ،آيند سوي زمين فرود ميه ب ،حساب و كتاب

را براي حساب و كتاب و  انكه آنپروردگاري همان تقديس گوي پروردگار خويش، 
  آيند. ، فرود مياست كردهحاضر يشخوبارگاه سوال در 

خود حاضر شدند،  ها و زمين، در جايگاه آسمان ز تماميآفريدگان، ا ي وقتي كه همه
به سر انسان ي يك يا دو كمان،  ه اندازهشود و ب گرماي ده ساله به خورشيد بخشيده مي

ي عرش االله وجود ندارد. برخي از  اي جز سايه گردد. در اين گرما هيچ سايه نزديك مي
آرمند و گروهي ديگر، از شدت گرماي خورشيد گداخته  آفريدگان در زير عرش االله مي

ها در هم  كنند، گام آيند و همديگر را دور مي ها گرد مي شان و دوانند. سپس امتشده، پري
شود، حرارت خورشيد با زبانه كشيدن  آميزند و گلوها از شدت تشنگي خشك مي مي

شوند و بر  ها از بدن سرازير مي شود، عرق هاي آفريدگان و فشار جسدها بسيار مي نفس
 آيندبالا ميگناه و معصيت هر كس  ي . سپس به اندازهنمايند روي زمين باتلاقي ايجاد مي

شوند؛ ديوار زندان برخي تا  زنداني مي دد. آفريدگان در عرق خونگير و جسم او را فرا مي
  شوند. پاشنه، يا گردن و يا گوش بالا مي رود و گروهي هم در باتلاق عرق خود غرق مي

  د:فرمودن صروايت كرده است كه رسول االله  ابن عمر 

) لَ « : إنَّ الكافِرَ ةً رَّ لَ (وَ قالَ مَ جُ ومُ إنّ الرَّ مَ يَقُ وْ ةِ  يَ يْهِ بَحرِ فيِ القيامَ نَ افِ أُذُ هِ إِلىَ أَنْصَ حِ شْ  نْ مِ  رَ
.طُ  يامِ  1»ولِ القِ

از ايستادن  گمان انسان كافر) در روز رستاخيز، گمان انسان (و باري فرمودند: بي بي  « 

                                                 
 متفق عليه -1
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   » رود. يي از عرق خويش فرو ميدر دريا هايش طولاني، تا گوش

انسان كافر به خاطر  ،فرمايد: در روز رستاخيز ، در حديث مرفوعي ميعبداالله 
گويد:  كه به پروردگار مي رسد، تا اين عرقش به دهانش مي ايستادن طولاني در آن گرما

  خداوندا، مرا رها كن و از اين گرفتاري نجات بده، حتي اگر به سوي آتش باشد.

عرقت تو را در بر  .اي ها هستي و به اين بلا دچار شده ن كن كه تو يكي از آنگما
گرفته است و مردم هم به همراه تو، در اگرفته است، سراپاي وجودت را غصه و ترس فر

. تلاش تو و ديگر باشند انتظار پايان محاكمه و روانه شدن به سوي بهشت يا جهنم مي
گويد و  ايد، كسي با شما سخن نمي تي طولاني ايستادهآفريدگان به پايان رسيده است، مد

  به شما توجهي ندارد. 

ايستند. از حسن بصري  : در روز رستاخيز مردم سيصد سال ميگويند قتاده و كعب مي
انديشيد در مورد اقوامي كه پانصد سال، بر روي پاها، در  روايت است كه فرمود: چه مي

نوشند، گردنشان از شدت تشنگي  خورند و نمي ايستند و چيزي نمي پيشگاه االله مي
هاي  روند و از چشمه گيرند، سپس به سوي جهنم مي ها آتش مي شود و ريه شكسته مي

توانند  گردند. وقتي تاب و توان ندارند و اين همه سختي را نمي آهن مذاب سيراب مي
بهشت يا حتي و رفتن به سوي اتحمل كنند، در مورد شفاعت كردن براي نجات از نار

ها به ابراهيم و سپس به موسي و  به آدم، نوح و پس از آن كنند؛ جهنم، با هم كشمكش مي
اي خشم  گويند: امروز االله به گونه ولي همه مي كنند؛ شان برند، تا شفاعت عيسي پناه مي

و در آينده هم ندارد. هر كس مشغول پيدا كردن راه است گرفته كه تا كنون سابقه نداشته 
كنند، تا رستگار شوند و از اين وضعيت  براي خودش است. همگي به االله رو مي نجاتي

  فرمايد: ناگوار رها گردند. االله قهار در بيان اين حالت مي

m    H  G  F  E  D  C  Bl  ]:111نحل[  
   »  .خيزد آيد و به دفاع از خود برمي هر كس مي كه روزي در « 
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دهند. واي به حال من و تو! در آن روز  سر مي» نفسي نفسي«ي آفريدگان فرياد  همه
كنيم و هر كس  مشغول خود هستيم و براي نجات از اين وضعيت، تنها به خود توجه مي

االله، ابراهيم  ي پنداري؟ در مورد روزي كه آدم برگزيده چه مي كنيم تا رها شويم. را فدا مي
نفسي «اه رفيع در نزد االله، فرياد خليل االله، موسي كليم االله و عيسي روح االله، با آن جايگ

  دهند، من و تو كجا و آن بزرگان و رادمردان االله كجا؟  سر مي» نفسي

ن، الرحمشوند و به نزد پيامبر اسلام، حبيب  ها نااميد مي در پايان، مردم از شفاعت آن
ها شفاعت  تا رهايي اين آفريدگان را از االله بخواهد و در حق آن شتابند مي صمحمد 

آورد و از  و به سوي بارگاه الهي رو مي زند ند. پيامبر رحمت، آستين همت بالا ميك
به سجده  صدهد. محمد  خواهد. االله قهار نيز بدو اجازه مي حضرت اعلي اجازه مي

سرانجام، االله منان درخواست او را  گشايد. اس و ستايش االله ميافتد و زبان به سپ مي
  1گردد. دگان آغاز مياعمال بن ي پذيرد و محاسبه مي

                                                 
   )5(ص» لتوهم و الاهوالا«كتاب  -1



  
  
 

  

  

  

  بخش هشتم
  احوال مردم در روز رستاخيز

توان آنان را به سه دسته  در مجموع ميگوناگوني دارند. مردم در آن روز احوال 
  تقسيم نمود:

  .انرفكاـ 1

  كار. گنه انيكتاپرستـ 2

  .گانو شايست انپرهيزگارـ 3





  
  
 

  انفرااحوال ك: گفتار اول

  انفرااميدي كو ناافسوس ، خواري :مطلب اول
، در مورد صو كندوكاو در نوشتارهاي قرآن و گفتارهاي رسول االله  با درنگ

و ها  دشواريدر آن روز با كافران  كه جا رسيديم بدان ،رستاخيزهاي روز  صحنه
  .شوند روبرو ميبسيار بزرگي  يها گرفتاري

باشد،  يكريم مقرآن  آيات برگرفته ازكه ها،  آن صحنهبرخي از اكنون به بيان 
  پردازيم. مي

  فرمايد: چنين مي ها،بيرون آمدن از قبرهنگام  ،در بيان احوال كافران متعالاالله ـ 1

 m  j  ih  g     f  e  d   c  b  a        `  _   ^      ]    \  [
     n         m  l   kl  ]:44–43معارج[  

در     !شتابند هايشان مي بت ، گويي كه به سويشوندروزي كه شتابان از قبرها بيرون « 
به زير افتاده است و خواري ايشان را فرو گرفته است. ترس) از (شان  حالي كه چشمان

   »  شد. وعده داده مي ديشاناين همان روزي است كه ب

را چنين  هاكافران از قبربيرون آمدن سرعت  ي يادشده، آيه ها.اجداث، يعني قبر
چنان )، صور اسرافيلي صدا ( سرچشمهسوي ه روز بكافران در آن كه  كند ترسيم مي

در چنان كه  آن  ،رستاخيز اما در روز  ؛رفتند ها مي بتپرستش كه در دنيا براي  شتابند مي
بلكه امروز  !!!شاداب و خوشحال نيستند ،ها خوشحال بودند سوي بته رفتن بهنگام دنيا 
ها را فرو  آنو رسوايي  زير افتادهبه شان  انكه چشم ، در حاليبار خفّتبسيار حالتي در 

  .ها وعده داده بود بدانكه االله در دنيا  شوند ، دچار همان سرنوشتي ميگرفته است
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  فرمايد:  مياالله متعال ـ 2

 m   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  D  C  B  A
  S  R  Q  P  O  N  ML     K  J   I  H  G         F   El         

   ]8–6قمر:[
به سوي چيز ) ايشان را الهي(از ايشان روي بگردان. روزي كه فراخوان پس  « 

از شرمساري و (با چشماني فروهشته و به زير انداخته  ،خواند يندي فرا مياناخوش
و سامان  بيهاي  كه در گروه(اند  هاي پراكنده ملخگويي  .آيند از قبرها بيرون مي) خواري

كافران . روند مي) الهي( شتابان به سوي فرا خوان  . شوند ميهر جايي راهي  ،)هدف بي
   ».  است يگويند: امروز روز بسيار سخت مي

يعني بيرون  نمود.بدان اشاره پيشين  ي اشاره دارد كه آيه يبه مطلبآشكارا  ،اين آيه
كه آنان را شنابان به سوي صدايي  حالتي خوارگونه وخيره، ها، با چشماني ز قبراآمدن 

آشكارتري از زنده شدن و حركت  ي صحنه اين آيه ،چنين هم .خواند ميفرا  سوي خوده ب
يي پراكنده مانند ها ملخبه جا كه كافران را  آن ؛نمايد كافران در روز رستاخيز ارائه مي

كه مشركان در آن روز، عاجزانه به سختي و  فرمايد بيان ميو  و دوانندس كند، كه بر هر مي
  كنند: ف ميدشواري جايگاه خود اعترا

 m    R  Q  P  O  Nl ]:8قمر[  
ست ادرخوخود به زيان روز رستاخيز در كه كافران  فرمايد، ميبيان سوم نوشتار ـ 3

  ؟بيدار كرده است) قبر(چه كسي ما را از خواب  :پرسند يمو  كنند يمهلاكت و نابودي 

 m  ½  ¼  »  º  ¹      ¸  ¶   µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
  Â  ÁÀ¿  ¾  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ãl ] :52 – 51يس[  

به ناگاه آنان از قبرها بيرون آمده و به سوي پروردگارشان  ،شود در صور دميده مي « 
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 مان گاه: اي واي بر ما! چه كسي ما را از خوابگويند . ميگردند شتابان رهسپار مي
االله در (رستادگان وعده داده بود و فمهر  گسترده؟! اين همان چيزي است كه االله  برانگيخت
   »  .راست گفتندمورد آن) 

گرد  ي، نزد وحكيمي وارسته بودكه  ي،دوستان و آشنايان ابو محكم جسرگاه هر
  :گفت كرد، به گريه افتاد و مي را تلاوت مييادشده  ي ، آيهدندمآ مي

اگر  ،به االله سوگند موجب كاستن هول و هراس رستاخيز شده است.وهم و خيال 
را  ي مباركه آن گونه كه در آيه همانبودند،  ز دميدن صور دوم در خواب ميمردم پيش ا
و با  دادند را سر نمي» واي بر حال ما«گام زنده شدن هرگز نداي هن ،پندارند خواب مي

روز رستاخيز با  آوردند، ، هرگز به سؤال كردن رو نميهاي خطرناك قيامت ديدن صحنه
چشيدند و در قبر  در عالم برزخ فقط درد مي ،شود يبزرگش بر آنان ثابت م يتمام خطرها

ديدند، ولي هرگز هنگام پايان درد و عذاب فرياد نزدند، اما با فرا رسيدن حادثه ي  سزا مي
بود، هرگز  كنند. اگر شدت و سختي رستاخيز نمي بزرگ رستاخيز ناله و دعا آغاز مي

كردند. قرآن كريم، رستاخيز را  را خواب تلقي نمي شمردند و آن عذاب قبر را كوچك نمي
  كشد: گونه به تصوير مي اين

 m     �   ~    }  |l ]:34نازعات[  

   »  رسد. فرامي  رستاخيز)و بلاي سخت  ( رويداد هنگامي كه بزرگترين  «    

  1كه ريش مباركش خيس شد. اي گريست به گونه ،پس از تلاوت اين آيهوي 

در بزرگي  و اندوه آثار غم ،هااز قبرنگام برخاستن هكه بيان مي دارد  ،ديگر ي آيهـ 4
شان يها دلدر و  گردد ز ميباشدت ترس از شان  انچشم ،شود نمودار ميمردم چهره 
 فرمايد: االله متعال مي .وجو نداردجز احساس ترس و وحشت چيزي 

                                                 
  )274/ 1(ابن كثير  النهاية -1
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 m      Ò  Ñ    Ð  ÏÎ   Í  Ì  Ë  Ê  É  È
   Ö   Õ  Ô  ÓI  HG  F  E  D  C  B  A   

  K  Jl ]:43–42إبراهيم[  

نه، بلكه (خبر است.  بيدهند  انجام ميكه ستمگران چه  آنگمان مبر كه االله از «
) دنبين كه مي چه ترس آناز (ها  چشمروز، كه در آن اندازد،  ميآنان را به روزي ) مجازات
به سوي (سرهاي خود را بالا گرفته و ) ستمگران همچون اسيران، از هراس(  ماند. باز مي

شود  فرو بسته نمي) اين همه عذاب هراسناكديدن از (شان  شتابند و چشمان مي) ندادهنده
     »  گردد تهي مي) از انديشه(هايشان  و دل

 گمان ببردنبود كه  صرسول االله اين گويد:  در تفسير اين آيه مي ،استاد سيد قطب
ران را گكه ستم استكساني به  بلكه آيه خطاب خبر است، بيران گستمكارهاي االله از كه 

آگاه ها نيز  در حق آنهشدار االله ديدند و از  هاي الهي مي مندي از نعمت در حال بهره
عذاب  براي را ي زمان، اين آيهسپس  .ديدند ي روي دادن اين هشدارها را نميول بودند،

هم ها  شود و آن نميها داده  ديگر مهلتي به آنكند، كه پايان كار دنيا بوده و  بيان ميها  آن
ها را عذاب  آندشوار بسيار  ياالله در روز .توانند از آن عذاب خود را نجات دهند مين

 يترس و وحشت به مانند، سرگردان ميشوند،  ترس خيره مياز ها  روزي كه چشم ،دهد مي
  .دهند ديدن و حركت را از دست مي توانشوند كه  گرفتار مي

چنين به تصوير  ،در اوج شلوغي و ازدحام ،ز راروز رستاخي ي صحنه استاد سپس
 ،كنند توجه ندارند و نگاه نمي يهيچ چيز ديگره ب ،روند ميصدا سوي ه كشد: شتابان ب مي

سوي ه باز روي ترس  ،را ندارندها  آناند، توان حركت  سرهايشان را بدون اراده بلند كرده
اثر بر توانند نگاه كنند و  نميم هسوي خود ه ، حتي بكنند بينند، حركت مي چه كه مي آن

  . هيچ آرزويي ندارندشان  دلدر  ،ترس

در آن  .ران را تا رسيدن آن مهلت داده استگستم متعال اين است آن روزي كه االله
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بينند و خود را  ناك را مي بيم ي و اين صحنهآيند  گرد ميميدان حشر در روز ستمگران 
  بينند. گرفتار مي ،نگال باز شكاري خطرناكدر چ ،كوچك اي مانند گرفتار شدن پرنده

 m  Ô  Ó      Ò  Ñ    Ð  ÏÎ   Í  Ì  Ë  Ê  É  È
   Ö   Õ  K  J   I  HG  F  E  D  C  B  Al  ] :إبراهيم

42 – 43[  

زده و خيره و قلبي آكنده از وحشت و خالي از هر  رفتن با شتاب، با چشماني بهت
  1روز رستاخيز اشاره دارد. ي راس خيره كنندهآرزو و ادراكي، همه و همه، به هول وه

گونه به  گيرد، اين در روز رستاخيز كافران را فرا ميو هراسي كه ترس  كريم، قرآنـ 5
  كشد: تصوير مي

 m  ^  ]  \  [  Z  YX  W  V      U      T  S  R  Q
     ̀  _l  ]:18غافر[  

به گلوگاه ) از شدت وحشت(ها  آنان را از روز نزديك بترسان. آن زمان كه دل « 
ي ستمگران نه دوست دلسوز .گردد از خشم و اندوه ميآكنده و تمام وجودشان  رسند مي

   » گري كه ميانجي او پذيرفته گردد. و نه ميانجيدارند 

، به معناي نزديك شدن است و منظور نزديك شدن زمان رستاخيز »آزفة«ي  واژه
چون كسي كه قلبش به گلوگاه  هم دمند هستند؛حت و درها نارا روزي كه دلباشد.  مي

آورد. به خاطر ترس و وحشت، وجودشان مملو از خشم و  آمده است و بر آن فشار مي
دوستي را  ،بار آنان در اين ميدان مصيبت كند. اندوه گشته است. اندوه بر آنان سنگيني مي

ش كه شفاعتكنند  نمي ي را پيداا بينند و شفاعت كننده مهربان باشد نمي شان كه در حق

                                                 
  )4/2111(في ظلال القرآن  -1
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  1.شودپذيرفته 

اند و در دنيا عبادت االله را  كار و سركش شناخته شده در بارگاه الهي گنهكه كساني ـ 6
زدند، در حالي كه در زنجيرند و لباسي از  آوردند و از فرمان االله سر باز مي به جا نمي

آورده ارگاه الهي به بهايشان را پوشانده است،  قير بر تن دارند كه آتش آن، چهره
  باري و سرنوشت بدي دارند: چه حال اسف ؛شوند مي

 m  }  |  {  z  y  x   wv  u   t  s  r  q
  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~

  «l ]:50–48إبراهيم[ 
شوند  تبديل مي )هاي ديگري به آسمان(ها  آسمانروزي كه زمين به زمين ديگري و « 

كاران را به هم بسته  گنه ،در آن روز  شوند. نمايان مي ،مسلطّ ي  يگانهو آنان در پيشگاه االله
   »  گيرد. را فرا مي شان است و آتش صورتقير هاي ايشان از  پيراهن     بيني، ميو در زنجير 

مرتكب كساني كه به االله كفر ورزيدند و فرمايد:  مييادشده هاي  طبري در تفسير آيه
به هم بسته و در غُل و شوند،  ميدگرگون ها  آسمانمين و ، در روزي كه زدندششرك 

ز ته شده است. اصفاد ابساصفاد ها و پاهايشان تا به گردن، در  دست .زنجير خواهي ديد
  2باشد. است و به معني غل و زنجير مي» صفَد«ي  ريشه

ه از ي كيماده سياه رنگ و قابل اشتعال و بدبوپوشند، قطران:  سرابيل: پيراهني كه مي
پوشانند.  و شتر گر را با آن مي تراود و شبيه قير است بيرون مياي درخت بياباني  گونه

 گويند: قطران به معني مس گداخته است. برخي مي

سر انسان فقط يك ميل اش با  فاصلهشود كه  نزديك ميقدر  آنخورشيد  ،در آن روزـ 7

                                                 
 )6/3074(قبلي  -1

 )13/254تفسير ابن جرير الطبري ( -2
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از حرارت ذوب  در آن روز، شد يبه عنوان موجودي فاني آفريده م اگر انسان .است
  د.نابود نشو اما قانون االله بر اين است كه پس از مرگ، ؛شد ميو به بخار تبديل  شده

گردد، سپس پيرامون انسان را  ها، بر روي زمين جاري مي در آن روز، عرق انسان
 از مقداد بن اسود ،در صحيح مسلم د.بر او را در خود فرو مي شاعمال ي گرفته و به اندازه

 فرمود:كه شنيدم  صرسول االله : از روايت شده است  
يلٍ «  ارِ مِ دَ قْ مِ مْ كَ نْهُ ونَ مِ تَّى تَكُ لْقِ حَ نْ الخَْ ةِ مِ يَامَ مَ الْقِ وْ سُ يَ مْ نَى الشَّ دْ  »تُ
اي كه با برخي از  گردد، به گونه در روز رستاخيز، خورشيد به آفريدگان نزديك مي « 
  .  » صله داردي يك ميل فا ها، به اندازه انسان

گويد: به االله سوگند، معلوم نيست كه منظور از ميل چيست؟ آيا  سليم بن عامر مي
باشد؟ يا ميلي كه در سرمه زدن چشم از آن   يگيري م دازهانواحد  ي است كههمان ميل

  ؟شود استفاده مي

  در ادامه فرمودند:  صرسول االله 

لهِِ « ماَ رِ أَعْ دْ لىَ قَ ونُ النَّاسُ عَ يَكُ ونُ إِلىَ فَ كُ نْ يَ مْ مَ نْهُ مِ بَيْهِ وَ عْ ونُ إِلىَ كَ كُ نْ يَ مْ مَ نْهُ مِ قِ فَ رَ مْ فىِ الْعَ
ا امً قُ إِلجَْ رَ هُ الْعَ مُ لْجِ نْ يُ مْ مَ نْهُ مِ هِ وَ يْ وَ قْ ونُ إِلىَ حَ كُ نْ يَ مْ مَ نْهُ مِ بَتَيْهِ وَ كْ   »رُ

پا، برخي تا  برخي تا مچ، روند خويش فرو ميعرق در  ،شان  ي اعمال اندازهمردم به 
  1.گيرد شان را عرق مي دهان گروهي ديگرزانو، گروهي تا گردن و 

  فرمودند:  صرسول االله  كهاست روايت شده  از ابن عمر  ،در بخاري و مسلم

يْهِ « نَ افِ أُذُ هِ إِلىَ أَنْصَ حِ شْ مْ فيِ رَ هُ دُ ومُ أَحَ قُ الَ يَ ِينَ قَ المَ عَ بِّ الْ ومُ النَّاسُ لِرَ قُ مَ يَ وْ  ».يَ
ها تا گوش  به پا خيزند، برخي از آنروزي كه مردمان در پيشگاه پروردگار جهانيان   « 

                                                 
  )2864)، شماره (4/2196( القيامة صفة، باب في الجنةصحيح مسلم، كتاب  - 1
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  ١ » اند. در عرق خود ايستاده

  فرمودند:  صرسول االله  كهاست روايت شده  از ابوهريره  ،در بخاري و مسلم

ضِ « َرْ مْ فيِ الأْ هُ قُ رَ بَ عَ هَ ذْ تَّى يَ ةِ حَ يَامَ قِ مَ الْ وْ قُ النَّاسُ يَ رَ عْ تَّى  يَ مْ حَ هُ مُ لْجِ يُ ا وَ اعً بْعِينَ ذِرَ سَ
ُمْ  انهَ غَ آذَ بْلُ  »يَ

ها هفتاد ذرع در زمين  كنند، به طوري كه عرق آن دم عرق ميدر روز رستاخيز، مر « 
  2 »  رسد. هايشان مي كه به گوش گيرد تا اين شان را فرامي رود و دهان فرو مي

بينند، دچار حسرت  مي اند شده ن مبتلابداكه  را هنگامي كه كافران، خواري و عذابيـ 8
روز حسرت  رويدادشوند. االله متعال، رستاخيز را به خاطر همين  و نارحتي فراواني مي

  نامد: مي

 m     L  K  J  I  H  G      F  E  D  C  B  Al ]:39مريم[   
 گذرد و ايشان آن هنگام كه كار از كار مي .هشدار بدهروز حسرت به را و آنان   « 
  .  » اند ايمان نداشته )به رستاخيز(و خبرند  بي

خاطر شدت حسرت از سرپيچي از پيامبر و فرمانبرداري از دشمنان رسول كافران به 
  نهند: ، دست خود را به دندان گرفته و زانوي غم در آغوش ميصاالله 

 m   t  s  r  q   p  o  n  m      l  k  j    i  h  g
 z  y  x  w     v    u   ¤  £   ¢¡    �  ~      }  |    {

  §  ¦   ¥l ] :29 – 27فرقان[  

                                                 
]، فتح الباري، 4) [المطففين : أولئك أنهم مبعوثون ألا يظنبخاري، كتاب الرقاق ، باب: قول االله تعالى : (  -1
  )2862( )، شماره4/2196، (القيامةيوم  صفةو صفة نعيمها، باب: في  الجنة)، مسلم، كتاب 11/392(
 ]4) [المطففين:ألا يظن أولئك أنهم مبعوثونبخاري، كتاب الرقاق، باب: قول االله تعالى: ( -2
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به افسوس و پشيماني) از شدت (را  انشدست  )كفرپيشه (ر گستمكه  يو در روز « 
اي واي!    گزيدم. برمي) بهشت را(گويد: اي كاش! با رسول االله راه  گزد و مي دندان مي

پس از آن كه قرآن به دستم رسيد، مرا    ن، چوگرفتم من فلاني را به دوستي نمي كاش
   »  .دكن خوار ميبسيار گمراه كرد. شيطان انسان را 

شود و عذرش پذيرفته  ناهش آمرزيده نميگكند كه  در آن روز، كافر يقين پيدا ميـ 9
  شود: كران الهي نااميد مي از رحمت بي ، در نتيجهگردد نمي

 m    ²  ±    °     ¯  ®l ]:12روم[  
   »  ند.شو سرگردان مي و نااميدكاران  گنه، شود مي رستاخيز برپا كه روز آن « 

ها را نابود كرده و به  كنند كه االله آن در روز هراسناك رستاخيز، كافران آرزو ميـ 10
  خاك تبديل كند:

 m     p          o  n  m  ll ]:40نبأ[  

   »  !بودم كاش من خاك مياي آورد:  و كافر فرياد برمي  « 
 m  m  l  k  j  i  h  g   f  e  dl ]:42 نساء[  

اند، دوست دارند  برتافته و از فرمان پيغمبر سراند  ورزيدهكساني كه كفر  ،در آن روز « 
   »  كردند. كه زمين را بر روي آنان صاف مي

  : نابودي اعمالمطلب دوم
  كردار كافران دو گونه است: 

زمين است. اين گونه كردار، باطل و فاسد ي نخست: سركشي و فساد در  گونه
آن پاداش در برابر كه  د و كسي هم انتظار نداردآور باشد و خير و نيكي به بار نمي مي

  بگيرد.
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  كند: را به تاريكيِ تو در تو مانند مي هااين گونه كردارمتعال، االله 

 m  n  m  l  kj  i   h  g  f  e  d  c  b  a  ̀ _    ~
 r  q    p  o         ¡   �   ~  }  |   {  z  y   x  w  vu  t      sl ]:40نور[  

ي در درياي ژرف است كه امواج آن را فرا گرفته باشد و بر فراز يها يا بسان تاريكي « 
ها  باشند. تاريكي اي ابرهاي تيره ،امواج ديگري قرار گرفته باشد و بر فراز امواج ،آن امواج

كه مسافر آيد، و وحشتي پديد تاريكي و آن چنان ( اند رفتهيكي بر فراز ديگري جاي گ
او به و كسي كه االله نوري  بيند نميآن را هنور  ،آوردبيرون هرگاه دست خود را ) دريا

   »  نوري ندارد. خودش ، دهدن

رحم و بخشيدن مال در راه االله است كه  ي داري مانند صدقه، صلهكردوم: ي  گونه
سودي به آنان  ود؛ اما در واقعي براي آنان در نزد االله خواهد بآويز كنند دست گمان مي

  د است.فرموبيان  يهاي مثال ،گونه اعمال االله براي اين رساند. نمي

آن  انسان تشنهكه  يسراب. دكن يبه سراب تشبيه ماين گونه اعمال را  ،در برخي موارد
 ،ا بر طرف كند و جان بگيردر شا گيتا تشن رسد جا مي وقتي به آن، ولي پندارد را آب مي

  آورد: چيزي به دست نمي

 m  r  q  p    o  n  m  l  k       j     i   h  g  f
     |  {  z  yx  w  v  u  t   sl ]:39نور[  

اي آن  شخص تشنه ،آب و علفي كه در بيابان بي ،ماند شان به سرابي مي اعمال ،كافران « 
يابد.  در نزد خويش مياالله را و يابد،  ميآن رود، چيزي نكه به سراغ  را آب پندارد. هنگامي

   .» استزودشمار االله و  دهد ميحسابش را تمام به او پس 

زراعت و  يكه بر رو ،در برخي موارد اعمال كافران را به باد تند و سردي متعال،االله 
  د:نماي تشيبه ميبرد،  ها را از بين مي وزد و آن ها مي ميوه
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 m Y  X  W  V   d  c  b  a  `    _  ^  ]  \  [  Z
m  l  k  j  i   h  gf  el ]:117آل عمران[  

طلبي و كسب قدرت و  در راه خوشگذراني و جاه(چه كافران در اين جهان  مثَل آن « 
سرماي بادي است كه كنند، همانند  بخشش مي) چه كه در راه خير شهرت، و حتيّ آن

اند و آن را  بر خود ستم كردهرزيدن) با كفر و(كه زد، و ميبه كشتزار قومي دارد، سختي 
به خويشتن ستم  گناه و كفر)با (بلكه خودشان  ،ده استكرنابود سازد و االله بر آنان ستم ن

   »  دارند. روا مي

اعمال كافران را همچون ذرات غبار پراكنده در هوا نابود  ي ديگر، االله متعالا در آيه
  كند: مي

 me  d      c  b      j  i   h  g  fl  ]:23فرقان[  
چون ذرات غبار  رويم و همه را هم مي ،اند آنان انجام داده ما به سراغ تمام اعمالي كه « 

   » .سازيم پراكنده مي ،در هوا

روز  در د، ناگهاننده د عمل خيري را انجام مينكن كه گمان مي ،اين گروه از كافران
عابدان يهودي و ده است. ش ارزش باطل و بي انش كه اعمالشوند  آگاه ميرستاخيز 

ها در  گروهي از آن گيرند. چون ، در اين گروه جاي ميصنصراني، پس از بعثت پيامبر 
نزد االله  در كه اين تلاشپندارند  ميد و نكن عبادت و انجام اعمال خير بسيار تلاش مي
سازد.  نابود ميهر عمل خيري را  ،كه شرك موجب ثواب و پاداش است، غافل از آن

دانند ولي به خاطر انجام اعمال غير شرعي، به  ها، آنان كه خود را مسلمان مي علاوه بر آن
هيچ ن گروه هستند. اعمال اين دو گروه پرستند، جزو اي االله شرك ورزيده و غير او را مي

  ارزد: رساند و در ترازوي االله عادل هيچ نمي سودي به آنان نمي

 m g   f  e  d  c   r    q  p  o   n  m  l  k  j  i  h
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  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |  {   z  y  x  w  v  u  t  s
    ®  ¬  «  ª    ©  ¨  §    ¦  ¥l ]:106-103كهف[  

به سبب تباهي (شان  آنان كه تلاش  ؟ كارترين مردم آگاه سازم بگو: آيا شما را از زيان « 
آنان  .دهند انجام ميكه كار نيك  پندارند مي و خود  رود در زندگي دنيا هدر مي) باورشان

و  شود نابود ميشان  اعمال ،و در نتيجهورزند  كفر مي اوديدار پروردگارشان و  كه به آيات
آيات و بر سخر و تم و به سبب كفر  شويم ارزشي براي ايشان قائل نمي ،در روز رستاخيز

   »  سزاي آنان دوزخ است. من، پيغمبران

 m    g   fl  ي درباره وقاص ابي از پدرش سعد بن  ،بن سعدمصعب ا
پرسيد. ايشان هم در جواب فرمود: يهود و نصارا هستند. چون يهود پيامبر را انكار كردند 
و نصارا به بهشت كفر ورزيدند. بنابراين، در روز رستاخيز از خوردني و نوشيدني محروم 

  1 هستند.

كنند كه راه  ها گمان مي اين است كه بسياري از آن ودي كردار يهود و نصاراعلت ناب
است كه واقعيت امر اين  ، وليكنند ميو در عبادت تلاش فراوان  اند درستي را پيش گرفته

پذيرند، حتي بخش زيادي از  كتاب هدايت الهي را نمي وپيامبر رحمت  چون كارند؛ زيان
 ي ا در بخش تحريف شدهشناسند و ايمانشان تنه كتاب خود را هم به رسميت نمي

  .شود ها خلاصه مي كتاب

ها را نجات  كنند كه روز رستاخيز آن دهند و گمان مي كافران انجام ميكاري كه 
  شده است:نبنياد  ايمان و يكتاپرستيي  دهد، ارزشي ندارد، چون بر پايه مي

 m k  j  i  h  g  f  e  d  c    b  a  ̀   _l ]:85آل عمران[  
شود و او در آخرت از  برگزيند، از او پذيرفته نميرا غير از اسلام ييني آو كسي كه  « 

                                                 
  )8/425 (  فتح الباري – )18( صحيح بخاري. كتاب تفسير. سوره - 1
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   »  .استكاران  زيان

يكتاپرست مسلمان و  ،تا زماني كه انسان. دين اسلام است ،منظور از پايه و اساس
كرده است و در پايان، پاداشي به دست  سود و كوشش بيپذيرفتني نيست نباشد، عملش 

 صرسول االله : از روايت است -رضي االله  عنها-از عايشه  ،سلمدر صحيح م آورد. نمي
 آورد و صله رحم را به جا ميجاهليت  در زمانپرسيدم و گفتم:  1در مورد ابن جدعان

  ؟ گيرد پاداشي مي برابر اين كارهاز رستاخيز، در رو، آيا داد غذا ميمساكين را 

  فرمودند:  صرسول االله 

» ْ هُ لمَ هُ إِنَّ عُ نْفَ ينِ لاَ يَ مَ الدِّ وْ طِيئَتِي يَ رْ ليِ خَ فِ بِّ اغْ ا رَ مً وْ لْ يَ قُ  ». يَ
  ٢  » بيامرز. در روز رستاخيزنه، چون در هيچ روزي نگفت: پروردگارا گناهانم را  « 

  دشمني جهنميان :مطلب سوم
ترس بينند و  مي ،شده استآماده ها  عذابي را كه براي آن ،وقتي كافران و دشمنان االله

گين كه در دنيا خشم گونه همان ؛گيرند بر خود خشم ميگيرد،  ان را فرا ميآنو وحشت 
شود.  گمان به دشمني تبديل مي ي ايمان برپا نگردد، بي شدند و هر محبتي كه بر پايه مي

   فرمايد: االله مي
 m    r  q  p    o  n   m  ll ]:67زخرف[  

   »  پرهيزگاران.دشمنان يكديگر خواهند شد، مگر  دوستان، در آن روز « 

شان، پيروان با  كنند. بندگان با معبودان دروغين در آن روز، كافران با هم دشمني مي
بدن نشينش و كافر با اعضاي  گران، انسان با هم با ستمستمديدگان شان،  سروران گمراه

  پردازند. خود، به كشمكش و دشمني مي
                                                 

  نامي شخصي مشرك است. -1
  ) 214 ( شماره  ) 1/169( صحيح مسلم، كتاب الايمان  -2
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  دشمني بندگان با معبودان دروغين: - 1

 m    n  m  l    |         {  z  y   x  w  v  u             t  s  r  q  p  o
  k  j  i  h  g  f        e  d  c  b  a   `  _  ~  }
  |       {    z  y  x  w  v  u  t  s  r  q    p   o  n  m  l

  }l ]:99-91شعراء[  

ي كه پيوسته نوداند معبيو بديشان گفته شد: كجانمايان شد و دوزخ براي گمراهان  « 
كنند يا  ميياري شما را ن . آيا آناااللهغير از   )ينمعبودا( كرديد؟  ميپرستش ها را  آن

 ،ابليسهمراه گمراهان و جملگي لشكريان به پس از آن، آنان  دهند؟ خويشتن را ياري مي
(با ا ج در آن) ي دروغين را پرستيدندنكه معبودا( آنان    .شوند پياپي به دوزخ افكنده مي

ما در گمراهي آشكاري  ،به االله سوگند   گويند: پردازند و مي به كشمكش ميمعبودان خود) 
و   دانستيم  را با پروردگار جهانيان برابر مي )معبودان دروغين(شما  ،آن زمان كه  بوديم.
    »  .ندگمراه كردصفت) ما را شياطين كاران ( تنها گنه

شرك به االله، و به گمراهي خود در  طب قرار دادهمخامعبودان باطل خود را  ،كافران
 برند، درجه و مقام خدايي بالا ميتا را ي االله  آفريدهكساني كه  ،ترديد بي. كنند اعتراف مي
هر انساني كه به جز االله، كسي ديگر را پرستش كند، در حقيقت معبودش را  بينند؛ زيان مي

همان ستم بزرگي است كه لقمان در مقام اين كار ناشايست،  .شريك االله قرار داده است
  دهد: پند و اندرز پسرش را به آن هشدار مي

 m    d  c    b  a  `_  ^  ]  \l ]:13لقمان[  
   » شرك ستم بزرگي است.مان گ بياالله مكن، ) شريك چيزي و كسي را(پسر عزيزم!   « 

ز پرستيدند و ا بود ميها را به عنوان مع ديگران آن اي كه هاي نيك و شايسته اما انسان
بدون رضايت خودشان،  نامي كه، يا فرشتگان و صالحان نيكونداشتندآگاهي اين كار 
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شان  جويند و بندگان گرفتند، در روز رستاخيز از اين كار دوري مي مورد پرستش قرار مي
سازند؛ چون هرگز چنين كاري را  شان را آشكار مي بهتانو كنند و دروغ  را انكار مي

ها  اند؛ كساني كه خواهان چنين كارهايي بودند، جن اند و بدان خوشنود نبوده ستهنخوا
در  بندگانبنابراين، اين . هستند، تا با اين كار نسل بشر را به فساد و گمراهي كشانند

. االله متعال هاي بزرگ و شايسته را اند، نه انسان حقيقت جن و شيطان را پرستش كرده
  :فرمايد مي

 m  C  B  A  L  K  J     I  H  G  F  E  D
  [  Z  Y  X  WV  U         T    S  RQ  P  O  N  Ml 

  ]41-40السبأ:[
رو در روي (آورد و سپس به فرشتگان  جملگي آنان را گرد مي ،روزي كه االله و « 

گويند: تو  مي   كردند؟! پرستش مي) به جاي من(گويد: آيا اينان شما را  مي) فرشته پرستان
اند، ما به هيچ وجه با اين  ي كه به ساحت مقدست دادهيهاي ناروا از اين نسبت(هي منزّ

پرستيدند  نه آنان. بلكه ايشان جن را مي ،اي و تنها تو ياور ما بوده) ايم گروه ارتباط نداشته
   »  اند. بديشان ايمان داشته ،آنانبيشتر و 

و را پرستش اني كه ااز كس گفتاري، در روز رستاخيز با اين چنين عيسي 
االله، او را جاي كساني كه او را اله قرار دادند و به  ؛جويد ري ميكردند، دوري و بيزا مي

  پرستش كردند:

 m  {z  y  x  w  v       u  t  s  r  q  p  o  n  m  l
      p  o  n  ml  k  j       i  h  gf  e  d  c  b    a  `  _  ~  }  |

v  u  t  s   r  q  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~   }  |  {  z  y    x  w
 ©  ¨  §l ]117-116:همائد[  
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اي كه جز االله، من  گويد: اي عيسي پسر مريم! آيا تو به مردم گفته و آن گاه كه االله مي « 
گويد:  عيسي مي ) و ما دو نفر را نيز پرستش كنيد؟(و مادرم را هم دو خداي ديگر بدانيد 

و (دانم كه داراي شريك و انباز باشي. مرا نسزد كه چيزي را بگويم  آن مي تو را منزهّ از
گمان تو از آن آگاهي. تو از  بي ،حق من نيست. اگر آن را گفته باشم) كه وظيفه وبخواهم 

من   . نهاني ايخبرم. زيرا تو دان بيكه درون توست، چه  درون من باخبري، ولي من از آن
جز  ،كه اين) و آن(اي  چه را كه مرا به گفتن آن فرمان داده گر آنم ،ام به آنان چيزي نگفته

    .»  االله را نپرستيد كه پروردگار من و پروردگار شماست

از همگي  .همين استاند،  خشنود نبودهبه معبود بودن خود  معبوداني كهگفتار تمامي 
و به  دنماين ميانكار ها را  آنادعاي كنند و  ميدوري و بيزاري اظهار  كنندگان خود عبادت

  :كنند معبود بودن االله اعتراف مي

 m           ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢
  ¾½  ¼  »   º   ¹  ¸  ¶  µ   ́  ³  ²   ±°  ¯  ®

   Ä  Ã            Â  Á  À  ¿l ]:87-86نحل[  
ها بودند آن  پروردگارا اين :گويند مى ،شريكان خود را ببينندمشركان، كه گاه  آنو « 

(و كنند  مىانكار آنان را ) سخن لى شريكان. (وخوانديم شريكانى كه ما به جاى تو مى
 رندوآ تسليم فرود مي در پيشگاه االله سر ،در آن روز هستيد. دروغگوخود شما گويند:)  مي

   » .رود بر باد مي ،بافتند به هم ميرا كه چه  و آن

  فرمايد: ي ديگر ميا در آيه

 m  w  v   d  cb   a  `_  ~  }  |  {  z  y  x
  s  r           q  p  o  n  m   l  k  j  i   h          g  f  e
  ¦  ¥  ¤  £¢    ¡  �   ~  }  |{  z  y    x  w  v   u  t
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  ©  ¨          §l ]:30-28يونس[  
يم: يگو ن ميآوريم و سپس به كافرا را گرد مي) كافران و مؤمنان(جملگي كه روزي و  « 

شان  نسازيم و معبودا ها را از هم جدا مي در جاي خود بايستيد. پس آن تان شما و معبودان
گمان،  بيكه  ،همين بس كه االله ميان ما و شما گواه است  ،ايد گويند: شما ما را نپرستيده مي

 ،ده استم داپيشتر انجاي را كه يكسي كارها جا هر در آن  .ايم خبر بوده ما از عبادت شما بي
شوند و  برگردانده مي ،، مولاي حقيقي خويشااللهآزمايد و جملگي مردم به سوي  مي

   »  .رود مياز ميان  اند، ي را كه به دروغ ساختهيچيزها

هاي  گمراه با سران گمراه، متفكران كفر و بينشرهروان متعال، درگيري  اما االله - 2
  :فرمايد مييگر مطرح در جايي د را منحرف و اصول متضاد با اسلام

 m  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³     ²  ±  °
Ã  Â   Ò   Ñ  Ð  Ï  Î           Í  Ì  Ë  Ê  É  È     Æ  Å  Ä

   Ü  Û  Ú  ÙØ  ×  Ö  Õ    Ô  Ó    H  G    F  E     D  C  B  A
  V  U  T           S    R  Q  P  O   N   M   L  K  J  I  Y  X   W

  nm  l  k  j  i  h  g         f  e   dc  b  a  ̀       _  ^  ]  \  [   Z
           ~  }  |     {  z  y   x  w  v  u         t  s  r   q  p  o

  l  k  j  i  h  g   f  e  d         c  b  a  `  _l  ]:19صافات -
35[  

شـوند و   گاه (زنده مـي  يك فرياد عظيم است و آنجز اين نيست كه برانگيختن، تنها (با) « 
گويند: اي واي بر مـا! ايـن، روز جزاسـت. (گفتـه      و مينگرند  هاي رستاخيز را) مي سختي

شـان   كرديد. ستمگران و امثال را انكار مي شود:) اين، همان روز داوري است كه شما آن مي
آنان را به سوي دوزخ راهنمـايي   كردند، برانگيزيد و را با معبوداني كه جز االله پرستش مي
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شـوند. شـما را چـه شـده (پيـروان و       طور كامـل بازخواسـت مـي    و نگاه داريد تا به كنيد
انـد. رو بـه    كنيد؟ بلكـه ايشـان امـروز تسـليم     پيشوايان دروغين) كه يكديگر را ياري نمي
: شـما بـا   گويند كنند؛ (پيروان به پيشوايان) مي يكديگر كرده و همديگر را، بازخواست مي

گوينـد:   داديـد). (پيشـوايان) مـي    فريب مي را آمديد (و ما ظاهري حق به جانب، نزد ما مي
بلكه شما، خود مؤمن نبوديد و ما بر شما هيچ چيرگي نداشتيم؛ بلكه شما مـردم سركشـي   

ي) مـا، طعـم    گمان (همه ي پروردگارمان بر ما لازم و ثابت گشت و بي بوديد. اينك وعده
گمـان   چشيم. (آري؛) ما خود گمراه بوديم؛ شما را هم گمراه كرديم. پس بـي  عذاب را مي

كنـيم. آنـان    گونه رفتـار مـي   كاران، اين ي آنان در آن روز، در عذاب شريكند. ما با گنه همه
، تكبـر و  »معبود راستيني جز االله وجـود نـدارد  «شد:  ها گفته مي چنان بودند كه چون به آن

   »كردند. سركشي مي

 ،بيان گرديد، سرزنش اهل دوزخ نسبت به همديگر استيادشده هاي  كه در آيه چه آن
گمراه خود پيشوايان پيروان به  دهد. روي مي در جاهاي گوناگوني از رستاخيزكه 
 ،مخالفت با حق ي وسيلهه و ما را ب يدما آراست يگويند: شما بوديد كه باطل را برا مي

  فرمايد: ميمتعال االله  .فريب داديد

 mL  K           U  TS  R  Q   P  O  N  M
    [   Z  Y  XW  Vl ]257:هبقر[  

ايمان (انند. آنان را از نور كافرسرپرست گمراهي) به  گران وتشياطين و دع(طاغوت  « 
كشانند. اينان اهل  مي) كفر و فساد(هاي  به سوي تاريكيو بيرون آورده ) و فطرت پاك
   » مانند. يجا جاودانه م آتشند و در آن

گويند: شما خود  ها مي پذيرند و بدان شان را نمي سران و بزرگان كفر، سخنان پيروان
گوي كارتان هستيد، كفر را برگزيديد و ما قدرت و تسلطي بر شما نداشتيم، اين  پاسخ

  سركشي و كفري است كه در دنيا مرتكب آن شديد. ي سرنوشت ناگوار نتيجه



 163  سيماي روز رستاخيز

گيرد. رهرواني كه  رهروان ناتوان و سركشان در مييان ـ اما دشمني و كشمكشي م 3
ها  سترش فساد و گمراهي يار و ياور آنگگيرند و با جان و مال در  آستين ستمگران را مي

  هستند:

 m  c  b  a  `  _    ^   ]   \  [  Z  Y  X  W
  u  t   s  r  qp  o  n   m  l  kj  i   h  g  f  e  d

    z  y  x  w  vl ]:21إبراهيم[  

ما پيروان  :گويند كشان مى پس ناتوانان به گردن .شوند مىنمايان  االلهو همگى در برابر «
ما را هدايت االله اگر  :گويند مى ؟كنيد را از ما دور مىاالله آيا چيزى از عذاب  ،شما بوديم
يكسان براى ما ، چه صبر و تابى كنيم چه بى .كرديم شما را هدايت مىگمان  بي ،كرده بود

  ».ما را راه گريزى نيست .است

در زير  اوبا تا همراه سپاريم  ميگر بزرگ اسلام، سيد قطب  ي كلام را به دعوت رشته
همراه ناتوانان و شيطان و از سوي  دروغگو انسركش ي قران، لحظاتي را به سر بريم: سĤيه

ها همواره و  آن هر چند كه شوند. در بارگاه احديت حاضر مي ديگر، پيروان راه هدايت،
ها  كه ميان آنمطمئن مي شوند آنان  هنگاماما در آن  ،براي هميشه در نظر االله ظاهر هستند

كند و  ها را پنهان نمي اي آن هيچ پرده و گونه حجابي وجود ندارد هيچ ،و پروردگارشان
   گردد. آغاز ميگفتگو  .دهد ها را نجات نمي آن اي، دهنده هيچ نجات

اندكي از عذاب االله را توانيد  ميشما بوديم، آيا پيرو گويند: ما  ميركشان سبه ناتوانان 
 يعني از ،يك انسانهاي  ويژگيكه از  ناتوانان، كساني هستندما برداريد؟ منظور از  زا

سركشان و طاغوتيان رو پيخود را  يشهاند و هم آزادي فكر و انديشه و اعتقاد سقوط كرده
. اند اند و ديني را براي خود برگزيده غير االله، سر تسليم فرود آوردهدر برابر و  اند قرار داده
كس  براي هيچمتعال، ناتواني را است. االله گناه بلكه واني بهانه نيست، تنا ،بنابراين

   ، بلكه خواهان آزادي براي همه است و اين ويژگي اصلي انسان است.پسندد نمي
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توانند آزادي را از انساني كه خواهان  ميباشند، ن هر چند كه نيرومند نيروهاي مادي
توانند  ميچه كه نيروهاي مادي  ند. حداكثر آنكنخود  ي را برده و اوبگيرند آن است، 

آزار دان ب، آن را شكنجه كنند و اختيار بگيرنداين است كه جسم انسان را در انجام دهند، 
 ي ن، روح و عقل انسان را برده، وجدادرونتواند  اما كسي نمي .رسانند و به زندان اندازند

و خوار  يمگر كسي كه خود را به دست ديگران بسپارد، تا زندانكند، خوار و كرده خود 
  شود.

پيرو  ،رفتار و انديشه باورداشت،در ناتوان را هاي  تواند اين انسان چه كسي مي
از غير رداري فرمانبرا به ناتوانان ؟ چه كسي اين و آنان را در اختيار بگيرد كندسركشان 

كس  هاست. هيچ آنسرپرست و رسان  آفريدگار، روزيكه االله  حال آن ؟داشته است وا ،االله
كه  اينبراي نه  ناتوانند؛پس آنان شان. هاي ناتوان خود نفس گرمتواند چنين كند،  نمي
شان  جايگاه و شكوهو  كمتري دارند و توان مادي، از طاغوتيان و سركشان نيرو آنان
در حقيقت ناتواني ند و هست بيرونيحالاتي ها  اين ي هرگز، هرگز! زيرا همهر است، ت پايين

ند كه ناتوانآنان بدان جهت  بلكه، نيستند، تا صفت ناتواني را به دارندگانش نسبت دهند
  دارند.سست و ناتواني  ي روحيه، دل و اراده

پيرو واند اكثريت را ت پس چه كسي مي، كمترگران  ستمو  ندبيشترناتوانان  ،ترديد بي
را نفس است كه اكثريت و ذلتّ اراده فقدان و  ي ضعيف هيروحاين ؟ آري، دكناقليت 

از عزت و را دهد و احساس دروني و شكست فكري است كه انسان  اقليت قرار ميپيرو 
  سازد! ميبهره  است، بي هيال يا كه هديه، كرامت

ها خود  كه توده مگر اين زد،ساو خود ها را پير تواند توده هرگز نمي و ستم، طاغوت
 ي ها بستگي دارد. تنها اراده ها، به اراده توده بر تودهتوان و نيروي طاغوتيان . بخواهند

  .رهاند چيرگي طاغوتيان ميها را از  هاست كه آن آهنين توده

كه خود انسان بخواهد و  اينمگر  ،شود پيدا نميخواري چنين است كه گمان  بي
بر همين آمادگي و پذيرش، افراد را به  تكيهگران با  سركشان و ستم، باشند ي آن هآماد
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كشند. ضعيفان، با ضعف و خواري و پيروي، در روز رستاخيز از سركشان  خواري مي
  پرسند: مي

 m  kj  i   h  g  f  e  d  c  b  a  `  _    ^l ]:21إبراهيم[  
   » ز عذاب االله را از ما برداريد؟!توانيد چيزي ا ما پيروان شما بوديم، آيا مي « 

  گويند: ما پيرو شما بوديم و به چنين سرنوشتي دچار شديم؟!  يم

ها را  كنند و آن كه، هنگام ديدن عذاب، سران و بزرگان خود را سرزنش مي يا اين
شود و در هر دو، خواري و  دانند! سياق آيه، هر دو بيان را شامل مي سزاوار عذاب مي

  .است نمايانذلّت 

  گويند: ميسركشان در پاسخ 

 m  z  y  x  w  v  u  t   s  r  qp  o  n   ml ]:21إبراهيم[  

چه . ديمش مي نكرد، ما هم شما را رهنمو رهنمود مي) به راه رستگاري(اگر االله ما را  « 
   » راه نجايي نداريم. ،ييتابي كنيم و چه شكيبا بي

  حتي.پاسخي است آكنده از خستگي و نارا

m   qp  o  n   ml  
چنين نيست كه ما بر هدايت دو يك سرنوشت داريم؟ هر كنيد،  چرا ما را سرزنش مي

ي ي، شما را نيز راهنمادشيم مياگر ما هدايت  .باشيمو شما را به گمراهي سوق داده  باشيم
  ايم.  شما را نيز به گمراهي كشانده خويش، گمراهيدر طور كه  همان ،كرديم مي

به قدرت  هنگامدر اين و دهند  نسبت مي ايت و گمراهي خود را به االلههدسركشان، 
چنان تجاوز و ستم  نفايو بر ضعهر چند در گذشته منكر آن بودند  ؛كنند االله اعتراف مي

 .بازخواست نمايدها را قاطعانه  آن ،كه االلهبردند  نميكه گويي گمان روزي را  كردند، مي
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  دهد: نمي االله هرگز به گمراهي دستورنه، 

 m  ®¬  «  ª   ©  ¨  §l ]:28أعراف[  
   » دهد االله به كار زشت دستور نمي « 

و  همه چيزي تمام شدگويند:  ها مي كنند و بدان از طرف ديگر ضعيفان را سرزنش مي
  راه فرار و نجاتي وجود ندارد:

 m    z  y  x  w  v  u  t   s  rl ]:21إبراهيم[  
   » .، راه فراري نداريمييشكيباتابي كنيم و چه  چه بي « 

و كشمكش خاموش گشت  بسته شد،پرونده ي اعمال به پايان رسيد،  محاسبه
شيطان كه  ،خواهد بود يآور بسيار شگفت ي صحنه در اين هنگام،. باقي نماند ييگفتگو

و  نفاي، در لباس كاهنان و شياطين ظاهر شده و بر ضعبودياور سركشان و حامي 
  د:ماين ها مي تر از عذاب را نثار آن ي دردناكسخنانكند و  شرارت مي شيطنت وسركشان 

 m   f     e  d  c  b  a  `  _  ~   }  |
  w  v  u  ts  r   q  p    o  n  m  l  k         j  i  hg
  ¥   ¤  £    ¢  ¡�  ~  }  |   {  z  yx

     ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦l ]:22إبراهيم[  
گويد: االله به شما  اهريمن مي ،به پايان رسيد) حساب و كتاب(كار و هنگامي كه  « 
م و من بر شما تسلّطي پيمان شكستو راستيني داد و من به شما وعده دادم  ي وعده

نمودم و شما دعوتم را پذيرفتيد. ) به گناه و گمراهي(كه شما را دعوت  اينمگر  ،نداشتم
نه من به فرياد شما ) امروز(ش كنيد. را سرزن دتانپس مرا سرزنش مكنيد و بلكه خو

االله) شريك براي پيشتر، (از اين كه مرا ) امروز(رسيد.  رسم و نه شما به فرياد من مي مي
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   »  گمان كافران عذاب دردناكي دارند. بي .جويم ميدوري ، قرار داديد

ترين و  ه كاملب ي يادشده، در آيه ،شخصيت و هويت شيطا انگيز است، بسيار شگفت
را سركشان و ضعيفان  ماهيتطور كه اين گفتگو  هماننمايان شد.  ترين وجه روشن
  .ساختآشكار 

همان شيطان است  ،دارد وا ميگناه و به اندازد  ميها وسوسه  شيطان است كه در دل
اي كه پيروانش توان  گونهه . بگيرد عيب مي انآنبر گويد و به شدت  كه به پيروانش مي
فرصت با پايان پذيرفتن ست كه او .شده استبسته  شان پرونده، ارندپاسخ دادن او را ند

  گويد: مي

 m  hg   f     e  d  c  b  al ]:22إبراهيم[  
   » پيمان شكستم.و  االله به شما وعده راستيني داد و من به شما وعده دادم « 

آنان  براي انجام گناه پذيرفتند، امروز شيطان بر را درخواست شيطان كاران چون گنه
شما بوديد كه از شخصيت خود جدا ، سلطي بر شما نداشتمتگويد: من  و ميعيب گرفته 

را را مآلود  درخواست گناهخود با شيطان را فراموش كرديد و  ي شديد و دشمني ديرينه
  :االله را رها ساختيددعوت راستين پذيرفتيد و 

 m  ts  r   q  p    o  n  m  l  k         j  il ]22يم:إبراه[  
دم و شما هم دعوتم را كركه شما را دعوت  اينمگر  ،و من بر شما تسلّطي نداشتم « 

   » پذيرفتيد

  :گويد ميكند و  سرزنش ميآنان را  پسس

 m  yx  w  v  ul ]:22إبراهيم[  
   » كنيدزنش سرخود را زنش نكنيد و مرا سر «  
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آنان  پسسكند.  ميزنش ند، سرا كه از او پيروي كرده شيطان، پيروانش را به خاطر اين 
گويد:  ميكند و  ها را وسوسه مي در حالي كه آنشود،  ميدور كند و از آنان  را رها مي

دهد،  كنند، ولي شيطان پاسخي نمي كافران اعتراض مي» خوريد. شما شكست نمي«
  :ها را نجات نداد گونه كه در دنيا آن همان

 m �  ~  }  |   {  zl ]:22إبراهيم[  
. ما با هم دوستي و   » .رسيد رسم و نه شما به فرياد من مي نه من به فرياد شما مي « 

  نداريم!! پيوندي 

  كند: را انكار مي جويد و آن ها بيزاري مي سپس، از شرك آن

® ’ÎoΤ Î) ßNöxŸ2 !$yϑÎ/ ÈβθßϑçGò2uõ°r& ⎯ ÏΒ ã≅ö7s% 〈  ]:22إبراهيم[  
  .»جويم ميدوري ، ) شريك قرار داديدااللهبراي پيشتر، (از اين كه مرا ) امروز(«

  رساند: به پايان مي دار اش را با اين سخن دردناك و نيش و سخن شيطاني

 m     ®  ¬  «  ª  ©l ]:22إبراهيم[   

   » گمان كافران عذاب دردناكي دارند. بي « 

و از وي  شدنددوستاني كه به گمراهي دعوت  .واي بر شيطان و واي بر دوستانش
  1.را انكار كردند شاندعوتگران االله و  و پيامبران و دعوت ردندكپيروي 

  فرمايد: را چنين بيان ميسركشان و  نفايضعدشمني االله متعال  ،ي ديگريدر جا

 m  ¨                §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡     �  ~  }
          ¸  ¶  µ  ´  ³  ²        ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
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 ½  ¼   »   º  ¹   À  ¿  ¾l ]:48-47غافر[  
پردازند.  با همديگر به كشمكش مي) دوزخيان( ،در آتش دوزخ ،كه و هنگامي  « 
گويند: ما پيروان شما بوديم،  مي) دنيويسركشان (=پيشروان به  )پيروان دنيوي(= نفايضع
آتش همگي در  گويند: ما و شما ميسركشان  ؟ داريد برميما از را آتش از اندكي آيا 
     » .داوري كرده است) عادلانه(االله در ميان بندگان . زخ هستيمدو

ها، تلاش براي  طلبي و سركشي فرعون، در كشتن بچه پس از بيان برتري  آياتاين 
ون ايستاد، با او مجادله كرد و دلايل او را عكشتن موسي و نيز كشتن مؤمني كه در برابر فر
از حاكمان ستمگر  يروي و فرمانبري بندگانباطل ساخت، مي آيد. پيش از آن، چگونگي پ

نمايد. افرادي كه در دنيا ياور ستمگران بودند، در روز  ان را بيان ميش و اجراي دستورات
چون  هم بينند و به رهبر و بزرگان خود،  رستاخيز سزاي كردار ناشايست خود را مي

  گويند: فرعون، مي

 m ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨                §  ¦           ±  °l ]:47غافر[  
   » گرديد؟ ما پيروان شما بوديم، آيا بخشي از عذاب را به جاي ما پذيرا مي « 

در جواب و  توانند براي خود كاري انجام دهند و ياور خود باشند اما رهبران نمي
  گويند: مي

 m  ¿  ¾  ½  ¼   »   º  ¹          ¸  ¶l ]:48غافر[  
 بر تواند جواب دندان شكني باشد روز رستاخيز، مياين جايگاه خطرناك در 

گويند: شما از ما پيروي كنيد، ما هم در روز رستاخيز بار  شما  ستمگراني كه به مردم مي
شان را به دوش كشند، باز هم  حتي اگر گناه پيروان ستمگرانكنيم.  را تحمل مي

  يابند: نجات نمي سركشي خويشاز گناه و  شان پيروان

 m  w  v   ¡  �  ~  }    |  {  z  y  x
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  ¯   ®  ¬  «  ª  ©     ¨  §¦   ¥  ¤  £  ¢
  ¹   ¸  ¶  µ    ´  ³  ²  ±°l ]:13-12عنكبوت[  

عهده  رگناهان شما را بگمان،  بيو  از راه ما پيروي كنيد گويند: كافران به مؤمنان مي « 
آنان دروغ رديد ت بيو  ندگير اهان ايشان را به گردن نميگيريم! ولي آنان هرگز گن مي
ما نوح را به سوي قوم خود فرستاديم و او نهصد و پنجاه سال در ميان آنان   گويند. مي

كردند، طوفان ايشان را  به خود ستم مي)  گناهبا كفر و (كه  سرانجام در حالي .ماندگار شد
   »  در برگرفت.

گونه بيان  ا اينوگوي ستمگران و ستمديدگان ر ي ديگر، كشمكش و گفت در آيه
  فرمايد: مي

 m      Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À    ¿  ¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸
    Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê   É  È  Ç

   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  D  C  B  A
 O  N  ML    K  J  I  H   G  F  E     S  R  Q  P

  a  `  _  ^  ]  \   [  Z  Y  X  W  V  U  T
g  f    e  d  cb    q  p   on  m  l  k  j  i  h

  v  u               t  s    rl ] : 33- 31سبأ[  

ايمان نخواهيم  ،هاي پيش از آن گويند: هرگز به اين قرآن و ديگر كتاب كافران مي « 
براي حساب و  (كه ستمگران در پيشگاه پروردگارشان هنگام، در آن ديدي  مياگر  آورد.
همه با يكديگر در ) ماندي. چراكه از كارشان در شگفت مي( د،شون مينگاه داشته ) كتاب

گويند:  ميسركشان اندازد. زيردستان به  گفتگويند و هر يكي گناه را به گردن ديگري مي
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گويند: آيا ما شما را از  ميزيردستان هم به سركشان  .آورديم اگر شما نبوديد ما ايمان مي
مستضعفان به   .يم؟! بلكه خود شما گناهكار بوديدباز داشت  هدايتي كه برايتان آمده بود

شما سبب شد كه ما از هدايت بازمانيم، در آن پيوسته نيرنگ گويند: بلكه  ميسركشان 
ي براي او قرار دهيم.  ييم و همتادانن هداديد كه االله را يگان هنگام كه شما به ما دستور مي

و ) شود ها حبس مي در سينه هايشان هر دو گروه از شدت وحشت، نفَس ،سرانجام(
ها را به كنند و ما زنجير گاه كه عذاب را مشاهده مي دارند، بدآن پشيماني خود را پنهان مي

      »  شود؟ داده ميانجام دادند، ي كه يي جز كارهايآيا به آنان جزا .اندازيم گردن كافران مي

ها  و به آنند كن ميرا متهم  يشخوو سران رهبران پيروان و زيردستان، آري، 
 ي فرستادهما از فرمان  بوديد ، اگر شما نميگذاشتيد كه ما ايمان بياوريمن: شما گويند مي
زيردستان و كنند و به  اين تهمت را رد مي رهبرانسران و  ولي .كرديم ميپيروي  الهي

ما شما را دعوت كرديم و  .خود شما هستيدگناهكار و مقصر : گويند پيروان خويش مي
  نداشتيم.بر شما  يسلطتگونه  از ما پيروي كرديد و ما هيچم هشما 

شب و روز شما، ما را از راه راست سخنان دروغين گويند:  مي زيردستان گمراه
  .منحرف كرد و گمراه ساخت

هاي گوناگون، حق را باطل و باطل را  هاي گروهي، در زمان ها و رسانه ها، توطئه نقشه
ي  به توده نان دروغين سران باطلانتقال شبهات و سخ ي هدهند و تنها وسيل حق جلوه مي
شوند. البته فراموش نكنيم كه مبلغّان  موجب كفر و شرك ورزيدن به االله مي و مردم هستند

اشتباه شده و در  بكنند، مرتك ه و از آنان پيروي ميو آنان كه به مبلغان گوش فرا داد
  د.اي ندارن و بهانه هستندگو  بارگاه الهي پاسخ

چنين به  رادوزخ ، هنگام ورود به كشمكش ميان اهل دوزخمتعال، دشمني و االله 
  كشد: تصوير مي

 m  ¸  ¶   µ  ´      ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «   ª  ©¨
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  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À   ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹
à  ß  Þ  Ý  Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð    Ï  Î  Í   Ì  Ë  

   æ  å  ä  ã  â  á   L  K  J  I  H     G  F  E  D  C  B  A
  Y  X   W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  Ml ] :64-55ص[  

و آن دوزخ است كـه   سرانجام بدي دارند سركشانگمان  اين (پاداش مؤمنان است) و بي « 
انـدام دوزخيـان   (است. اين آب داغ و خونابـه   يو چه بد جايگاهشوند  در آن انداخته مي

، بايد پيوسته از آن بچشند و بخورند و جز ايـن، انـواع   باشد ) مياست كه نوشيدني ايشان
شود:) اينها، گروهـي (از پيـروان    (به پيشوايان گفته ميكيفرهاي ديگري از اين قبيل دارند. 

گويند، هـيچ خـوش نيامدنـد.     شوند؛ (پيشوايان) مي شما) هستند كه با شما وارد دوزخ مي
گويند: بلكـه شـما خـوش     مي پيشوايان) پيروان، به ( گردند. گمان ايشان وارد دوزخ مي بي

مـا كرديـد، چـه     ي ي را بهرهينيامديد و خوشي نبينيد. چرا كه اين شما بوديد كه چنين جا
، كـرد مـا  ي  بهـره را  يگويند: پروردگارا! هر كس چنـين جايگـاه   و مي  جايگاه بدي است!

گويند: چرا افرادي را كـه آنهـا را از    و مي. وزخ چندين برابر گردانعذاب او را در آتش د
بينيم؟ آيا ما آنها را به ناحق به مسخره گرفتيم يا (واقعاً در دوزخنـد    شمرديم، نمي بدان مي

  » ي دوزخيان واقعيت دارد. گمان اين گفتگوهاي خصمانه بي   اند؟  و) از نظرها دور مانده

روز  درداشـتند،   بـزرگ مـي  گفتنـد و   را تبريك و خوش آمد مـي  كه در دنيا همديگر نناآ
  گويند: به همديگر ميشوند و  دگرگون ميرستاخيز 

 m  ÓÒ  Ñ  Ð    Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Ål ]:60-59ص[  

بلكه شما خوش نيامديد و گويند:  مي افتند و ها نيز در آتش مي . آندنخوش نيامد « 
   .»خوشي نبينيد

كش بيشتر و بيشتر گردد. فراموش يزدكنند كه عذاب دوست و ن آرزو مي هر كدام
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را  چون االله آن رخ خواهد داد؛ها، به طور قطع  نكنيم كه اين كشمكش و دشمني ميان آن
  .كشيده استها را براي ما به تصوير  ه و حال حقيقي آنوعده داد

  فرمايد: االله ميدهد.  كشمكش رخ ميش كافر و شيطان در روز رستاخيز، ميان انسان - 5

 m  {   z     y  x  w   v   u  t  s    r  q  p  o  n  m  l  k  j
          ±  °    ¯  ®  ¬  «  ª    ¨     §      ¦  ¥    ¤  £   ¢  ¡   �  ~  }  |

  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾      ½   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ   ́  ³  ²
   È  Ç     Æl ]:29-23ق[  

هر كافر سركش و  .ده استپيش من آماين چيزي است كه  :گويد او مينشين  هم « 
آن كسي را كه سخت از انجام كارهاي نيك بازداشت و    توزي را به دوزخ بيندازيد! كينه

شك داشت و ) در دين خود(بود و ) حقوق ديگرانو   از حدود احكام الهي(متجاوز 
، معبود ديگري را االلهآن كسي كه با   .ن كردو بدبي به شك انداخت) ديگران را نيز (

گويد:  مي (=شيطان) همدم او  بيندازيد.) دوزخ(برگزيد. پس او را به عذاب سخت 
االله   بود. يپروردگارا! من او را به سركشي وانداشتم، بلكه او خود در گمراهي ژرف

سخن من   دادم.هشدار من پيش از اين شما را  فرمايد: در پيشگاه من ستيزه مكنيد. مي
       »  .ارمد روا نميشود و من كمترين ستمي به بندگان  دگرگون نمي

رسد، كه انسان كافر با اعضاي  دت كشمكش و دشمني، وقتي به اوج خود ميـ ش 6
  پردازد: بدن خودش به كشمكش مي

 m    Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê    É   È  Ç  Æ Å
  Ù  Ø          ×  Ö  Õ  Ô   I  H  G  FE  D  C  B  A

   T  S  R   Q  P  O  N  ML  K      Jl ]:21-19فصلت[  
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شوندو چون به  و روزي كه دشمنان االله به سوي آتش رانده و سپس نگه داشته مي« 
دادند، به زيان  ي اعمالي كه انجام مي رسند، گوش و چشم و پوستشان درباره آتش مي

گويند: چرا بر ضد ما گواهي  ها (و اندام) خويش مي پوستدهند. آنان به  ايشان گواهي مي
چيز را به سخن درآورده است، ما را گويا ساخت. و او،  گويند: االله كه همه  داديد؟ مي

    »شويد. شما را نخستين بار آفريد و به سوي او بازگردانده مي

ها   براي آنكه عذاب دردناكي كه االله ،آيد زماني پيش مي كافراندشمني در ميان اين 
ها را  شوند كه آن ميكارهايي منكر از روي ترس،  .بينند را با چشم مي ،تدارك ديده است

 .هاي نيك و صالحي بوده اند شوند كه انسان است و مدعي ميكرده چنين عذابي دچار 
انكار را  ،دهند ها گواهي مي آنبه زيان  هاي صالحي كه فرشتگان، پيامبران و انسانسخن 

در  ،شان ياز اعضازند و  ميسكوت شان مهر  نابر ده متعالاالله  ،د. در چنين حالتيكنن مي
گويند:  مي ويشبدن خ يگاه كافران به اعضا آن پرسد. مي ،اند كه انجام دادهمورد كارهايي 

  1كنم. ، لعنت و نفرين بر شما، من از شما دفاع مينابود شويد

 كه اند روايت كرده هريره  وسعيد و اب واز اب ،مسلم، ترمذي، ابن مردويه و بيهقي
   فرمودند: صرسول االله 

بْدُ « عَ ى الْ لْقَ هُ  يَ بَّ ولُ  رَ يَقُ لْ  :فَ بِلَ  ?أَيْ فُ ِ الإْ َيْلَ وَ رْ لَكَ الخْ خِّ أُسَ كَ وَ جْ وِّ أُزَ كَ وَ دْ وِّ أُسَ كَ وَ مْ رِ ْ أُكْ أَلمَ
عُ  بَ رْ تَ أَسُ وَ رْ كَ تَ رْ أَذَ ولُ  ?وَ يَقُ ولُ  .بَلىَ  :فَ يَقُ قِيَّ أَ  :فَ لاَ نَنْتَ أَنَّكَ مُ ولُ  ?فَظَ يَقُ ولُ  .لاَ  :فَ يَقُ اكَ  :فَ نْسَ إِنيِّ أَ فَ

يتَنِي ماَ نَسِ  .كَ
ولُ   يَقُ َ فَ ى الثَّانيِ لْقَ مَّ يَ بِلَ  ?أَيْ فُلْ  :ثُ ِ الإْ َيْلَ وَ رْ لَكَ الخْ خِّ أُسَ كَ وَ جْ وِّ أُزَ كَ وَ دْ وِّ أُسَ كَ وَ مْ رِ ْ أُكْ أَلمَ

بَ  رْ تَ أَسُ وَ رْ كَ تَ رْ أَذَ ولُ  ?عُ وَ يَقُ ولُ  :فَ يَقُ بِّ فَ قِيَّ  :بَلىَ أَيْ رَ لاَ نَنْتَ أَنَّكَ مُ ولُ  ?أَفَظَ يَقُ ولُ  .لاَ  :فَ يَقُ  :فَ
يتَنِي ماَ نَسِ اكَ كَ إِنيِّ أَنْسَ  .فَ
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لِكَ  ثْلَ ذَ هُ مِ ولُ لَ يَقُ ى الثَّالِثَ فَ لْقَ مَّ يَ ولُ  .ثُ يَقُ لِكَ  :فَ سُ بِرُ بِكِتَابِكَ وَ نْتُ بِكَ وَ بِّ آمَ ا رَ يْتُ يَ لَّ صَ وَ
ولُ  يَقُ تَطَاعَ فَ ا اسْ ٍ مَ يرْ ثْنِي بِخَ يُ قْتُ وَ دَّ تَصَ تُ وَ مْ صُ الُ  :وَ قَ مَّ يُ الَ ثُ ا قَ نَا إِذً اهُ ثُ  :هَ بْعَ نَ نَ هُ الآْ لَ

خِ  الُ لِفَ قَ يُ لىَ فِيهِ وَ تَمُ عَ يُخْ َّ فَ ليَ دُ عَ هَ شْ ي يَ ا الَّذِ نْ ذَ هِ مَ سِ فْ رُ فيِ نَ كَّ تَفَ يَ يْكَ وَ لَ ا عَ نَ دَ اهِ هِ شَ ْمِ لحَ هِ وَ ذِ
لِكَ المُْنَ  ذَ هِ وَ سِ فْ نْ نَ رَ مِ ذِ لِكَ لِيُعْ ذَ لِهِ وَ مَ هُ بِعَ ظَامُ عِ هُ وَ ْمُ لحَ هُ وَ ذُ تَنْطِقُ فَخِ هِ انْطِقِي فَ ظَامِ عِ لِكَ وَ ذَ افِقُ وَ

يْهِ  لَ طُ االله  عَ خَ ي يَسْ  1 .»الَّذِ
 بزرگ نداشتم؟را  فرمايد: آيا من تو پروردگار مي ،كند ميديدار پروردگارش را  ،بنده«

تا  مدركنرام تو براي و شتر را   اسب شيدم؟ نبخ زن و فرزند به تو ؟به تو سروري ندادم
گمان فرمايد: آيا تو  ار ميگپرورد. نم پروردگارآري  :گويد ؟ بنده مياز آنان بهره ببري

تو  طور كه گويد: همان پروردگار مي گويد: خير. كني؟ بنده ميديدار كردي كه با من  مي
  كنم.  مرا فراموش كردي، من نيز تو را فراموش مي

شخص سوم . او نيز همان وضعيت را دارد. سپس با كند ميديدار پس با نفر دوم س
 ي گويد: به تو، كتاب تو و فرستاده ميهاي پروردگار  كند و او در پاسخ پرسش ديدار مي

ه بهترين وجهي كه بتواند، االله بكردم، انفاق تو ايمان آوردم، نماز خواندم، روزه گرفتم و 
خود ا تو نياورم؟ او ببه زيان فرمايد: آيا گواه خودم را  . االله ميكند را ستايش مي

زده سكوت ن او مهر اگاه بر ده دهد؟ آن من گواهي ميبه زيان چه كسي  :انديشد مي
  ».د: به سخن آييد و اقرار كنيدشو هايش گفته مي پا، دهان و استخوانبه شود و  مي

به خاطر  صانگيز است. پيامبر شگفتبسيار  ،اعضاي بدنميان انسان و  ماناين گفت
گويد: ما نزد رسول االله  شگفتي آن خنديده است. در مسلم روايت شده است كه انس مي

  .تمان خنديدفبوديم كه ايشان از اين جريان و گ ص

  فرمود:  پس به اصحاب س
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الَ « كُ قَ حَ مَّ أَضْ ونَ مِ رُ لْ تَدْ بِّ  هَ ا رَ ولُ يَ قُ هُ يَ بَّ بْدِ رَ بَةِ الْعَ َاطَ نْ مخُ الَ مِ مُ قَ لَ ولُهُ أَعْ سُ رَ نَا االله  وَ لْ قُ
نِّي ا مِ دً اهِ سيِ إِلاَّ شَ فْ لىَ نَ يزُ عَ إِنيِّ لاَ أُجِ ولُ فَ يَقُ الَ فَ ولُ بَلىَ قَ قُ الَ يَ مِ قَ نْ الظُّلْ نيِ مِ ِرْ ْ تجُ ولُ  أَلمَ يَقُ الَ فَ قَ

كَ ا سِ ى بِنَفْ فَ انِهِ كَ كَ َرْ الُ لأِ يُقَ لىَ فِيهِ فَ تَمُ عَ يُخْ الَ فَ ا قَ ودً هُ اتِبِينَ شُ امِ الْكَ بِالْكِرَ ا وَ يدً هِ يْكَ شَ لَ مَ عَ لْيَوْ
سُ  نَّ وَ ا لَكُ دً عْ ولُ بُ يَقُ الَ فَ مِ قَ لاَ َ الْكَ بَينْ يْنَهُ وَ َلىَّ بَ مَّ يخُ الَ ثُ لِهِ قَ ماَ تَنْطِقُ بِأَعْ الَ فَ نْ انْطِقِي قَ عَ ا فَ قً نَّ حْ كُ

لُ  نْتُ أُنَاضِ   1.»كُ
  .دانند االله و رسولش بهتر مي :دانيد چرا خنديدم؟ عرض كرديم فرمود: مي

گر ! مگويد: پروردگارا گوي انسان با پروردگارش. انسان ميو  فرمود: بخاطر گفت 
گويد:  انسان مي دهم.) ، (نجات ميبلهفرمايد:  ؟ پروردگار ميدهي مرا از ستم نجات نمي

كه خودت همين  فرمايد: پروردگار مي پذيرم. دم، شاهد ديگري را بر خود نميجز خومن 
  و كرام الكاتبين نيز شاهد هستند.كافي است ي، خويشتن باش دشاه

از  فرمايد: طاب به اعضاي بدنش ميخشود و  زده ميت وسكمهر  شناگاه بر ده آن 
  گويند. ميسخن بدن  يفرمود: تمام اعضا ص رسول االله. ديگويكارهاي او ب

  كنم. شما دفاع مياز من  گويد: خاك بر سر شما، خود مي يبه اعضا پس بندهس 

  كند. مجادله ميبدن انسان با روحش  ،روز رستاخيزدر  - 6

 كند چنين روايت مي  از ابن عباس ،»الروح«گويد: ابن منده در كتاب  كثير مي ابن
گويد:  روح به جسم مي دارند. ها حتي با روح خود كشمكش انسان ،روز رستاخيزدر  كه

دادي و كار بد تو به من دستور گويد:  به روح مينيز  م. جسبد را انجام داديكار تو اين 
  .را براي من آراستي

هر فرشته خطاب به  .فرستد ها مي ي داوري نزد آنرااي را ب فرشتهمتعال، گاه االله  آن 
گير و ديگري كوري است كه  ي زمينيكي بينا ،دو مرد استگويد: مثال شما مانند  ميدو 
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  .خواهند وارد باغي شوند مي

مرد نابينا   .را بچينم م آنتوان ولي نمي ،بينم اي را مي گويد: من ميوه مي به كوربينا 
  .ز درخت جدا كناو آن را بنشين من دوش گويد: بر  مي

يدن ميوه نقش يك در چ چيند. حال كدام نشيند و ميوه را مي د بينا بر دوش نابينا ميمر
يك مجازات  ها را به خاطر اين كار، مجازات كنند، بايد كدام داشتند و اگر قرار باشد، آن

  شود؟

  گويند: هر دو.  جسم و روح مي

مانند مركب و روح  جسم گويد: شما خود داوري كرديد و حكم داديد. فرشته مي
  1در انجام گناه نقش دارند. مانند سوار

  :گيرند كافران بر خود خشم مي ،رستاخيزگاه ايستدر  - 7

 m  m  l  k       j  i   h  g  f  e        d  c     b
     p  o       nl ]:10غافر[  

چرا خشم شما بر خودتان است. بيش از  ،االلهگمان، خشم  بي :شوند ميندا داده كافران  
   »  راه كفر در پيش گرفتيد.اما  ،به ايمان فرا خوانده شديد )در دنيا(كه 

و از االله  و دشمني دارندبا كساني كه در دنيا با آنان دوست بودند، كشمكش چنين،  هم
  شان را چند برابر كند: خواهند كه عذاب مي

 m      s  r  q  p  o  n   m  l     k  ji  h  g  f  e
  `  _   ~  }  |  {  z  y  x  w   v  u  t

  b          al ]:68-66أحزاب[  
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گويند: اي  ميو گردد  هاي ايشان در آتش دگرگون مي چهره يادآور شو) كهرا (روزي  « 
گويند: پروردگارا! ما از سران و بزرگان خود  برديم و مي كاش! ما از االله و پيغمبر فرمان مي

پروردگارا! آنان را دو چندان عذاب كن و از  .پيروي كرديم و آنان ما را گمراه كردند
   » فرما.دور  يشرحمت خو

اند، از االله  ها شده هايي كه موجب گمراهي آن دت خشم و نفرت از انسانكافران، از ش
  ها را لگدمال كنند: ها را نمايان كند، تا با پاي خويش آن خواهند كه آن مي

 m  Ô  Ó  Ò  Ñ       Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê     É  È
     ×  Ö      Õl ]:29فصلت[  

گويند: پروردگارا! كساني از انس و  مي) آورند و اد برميدر ميان دوزخ فري(كافران  « 
 ي و از زمرهكنيم  تا ايشان را لگدمال ،به ما نشان بدهرا اند،  كه ما را گمراه كرده ،جنّ

   »  شوند.) از لحاظ مقام و مكان(ترين مردم  پست

استار كنند و خو شوند، با صداي بلند همديگر را نفرين مي وقتي كافران وارد دوزخ مي
  :شوند ميعذاب بيشتر براي هم 

 m  R  Q  P           O  NM  L    K  J  I  H  G  F  E    D  C  B  A
  a    `  _  ^  ]  \  [  Z  Y   X  W  V  U  TS

  ed  c  bl ]:38أعراف[  

وارد آتش  ،اند كه پيش از شما رفته ،از كافران انس و جن ييها گروهبا گويد:  مي  « 
خود را نفرين ) پيشين(جنس  آتش شود، گروه هموارد يد! هر وقت گروهي دوزخ شو

گويند:  پسينيان به پيشينيان مي گاه رسند، آن به هم مي گيگاه كه هم آن تا ،كند مي
   » كن. پس آتش آنان را چندين برابر ،اند پروردگارا! اينان ما را گمراه كرده
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  كار گنه منانؤموضعيت  :دومگفتار 

ها را دچار  شوند، كه در رستاخيز آن ؤمنان در دنيا مرتكب گناهاني مياز مبرخي 
هاي روز رستاخيز را به  . در اين جستار، برخي از گناهان و سختيكند ميسختي و ترس 

  رسانيم. نظر خواندگان عزيز مي
  ندده كساني كه زكات نمي: مطلب اول

است كه بايد پرداخت  زكات در واقع حق مال .زكات است ،از جمله حقوق مهم االله
، بنا بر نوشتارهاي صريح قرآن و سنت پردازند شان را نمي شود. آنان كه زكات اموال

  :شوند مبارك نبوي، در روز رستاخيز توسط همين مال سزا داده مي

دارايي، در صورت پرداخت نكردن زكات، به مار دوشاخ سياهي تبديل مال و  - 1
گويد:  زند، سپس به او مي پيچد و لبش را نيش مي شود، كه بر گردن صاحب مال مي مي

رسول االله  ده است كهروايت ش هريره  واز اب ،در صحيح بخاري من دارايي تو هستم.
اهُ االله«فرمودند:  ص نْ آتَ مَ  مَ وْ هُ يَ قُ طَوَّ بِيبَتَانِ يُ هُ زَ عَ لَ رَ ا أَقْ اعً جَ هُ شُ الُ هُ مَ ثِّلَ لَ هُ مُ اتَ كَ دِّ زَ ؤَ مْ يُ لَ الاً فَ  مَ

ةَ  يَ هِ الآْ ذِ مَّ تَلاَ هَ كَ ثُ نْزُ ا كَ نَ الُكَ أَ ولُ أَنَا مَ قُ يْهِ يَ قَ دْ نِي بِشِ عْ تَيْهِ يَ مَ زِ ذُ بِلِهْ أْخُ ةِ يَ يَامَ قِ  1.»الْ
روز  ش در، مالكند بخشد و زكاتش را پرداخت نمي كسي كه االله به او مالي مي «

هايش را نيش بزند.  لبشود و بر گردنش مي پيچد، تا  ميي دو شاخ ياژدها ،رستاخيز
  د:فرمواين آيه را تلاوت  صرسول االله پس س .گويد: من مال تو هستم مي سپس به او

® Ÿω uρ ¨⎦t⎤ |¡øts† t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ è= y‚ö7 tƒ !$yϑÎ/ ãΝßγ9 s?#u™ ª!$# ⎯ ÏΒ ⎯Ï& Î# ôÒsù uθèδ #Zö yz Νçλ °; ( ö≅ t/ uθèδ 

@Ÿ° öΝçλ °; ( tβθ è%§θsÜ ã‹ y™ $tΒ (#θ è= Ïƒr2 ⎯ÏμÎ/ tΠ öθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9   ]180آل عمران:[ 〉 #$
ورزند، نبايد چنين  كساني كه در آنچه االله از فضل خويش به آنان بخشيده بخل مي«
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تصور كنند كه اين كار به سود آنهاست؛ بلكه برايشان بد است و در رستاخيز آنچه در آن 
  »ورزند، همانند طوقي به گردنشان آويخته خواهد شد. بخل مي

هر چه كه باشد، (طلا، نقره، شتر گوسفند و ...)  شود، شخص آورده مي دارايي آن - 2
  شود.  شكنجه ميخود با دارايي  آن شخصو 

 m  {  z  y  x     w  v  u  t  s  r
   h  g  f  e  d  c  b  a   `  _  ~  }  |

    r     q  p  o  n  m  l  k  jil ]35-34:هتوب[  
، آنان را به كنند انفاق نميو آن را در راه االله اندوزند  مينقره را طلا و و كساني كه  « 
شود و پيشاني و  ميگداخته در آتش دوزخ مال) اين  كه(روزي   دردناك مژده بده. يعذاب

شود: اين همان چيزي است كه  بديشان گفته مي .گردد ها داغ مي پهلو و پشت ايشان با آن
   »  اندوختيد. چيزي را كه مي آناندوختيد، پس اينك بچشيد  ميبراي خويشتن 

  :فرمودند صرسول االله  روايت شده است كه از ابوهريره  ،در صحيح مسلم 

تْ لَهُ « حَ فِّ ةِ صُ يَامَ مُ الْقِ وْ انَ يَ ا كَ ا إِلاَّ إِذَ هَ قَّ ا حَ نْهَ دِّي مِ ؤَ ةٍ لاَ يُ لاَ فِضَّ بٍ وَ هَ بِ ذَ احِ نْ صَ ا مِ مَ
يْ  لَ ِيَ عَ أُحمْ ارٍ فَ نْ نَ ائِحُ مِ فَ تْ لَهُ صَ يدَ دَتْ أُعِ رَ ماَ بَ لَّ هُ كُ رُ هْ ظَ بِينُهُ وَ جَ نْبُهُ وَ ا جَ َ  بهِ وَ يُكْ نَّمَ فَ هَ ارِ جَ ا فيِ نَ هَ

نَّ  ا إِلىَ الجَْ هُ إِمَّ بِيلَ  سَ َ بَادِ فَيرَ َ الْعِ قْضىَ بَينْ تَّى يُ نَةٍ حَ ينَ أَلْفَ سَ ْسِ هُ خمَ ارُ دَ قْ انَ مِ مٍ كَ وْ ا إِلىَ النَّارِ فيِ يَ إِمَّ  ةِ وَ
مَ  وْ ا يَ بُهَ لَ ا حَ هَ قِّ نْ حَ مِ ا وَ هَ قَّ ا حَ نْهَ دِّي مِ ؤَ بُ إِبِلٍ لاَ يُ احِ لاَ صَ الَ وَ بِلُ قَ ِ الإْ ولَ االله  فَ سُ ا رَ ا  قِيلَ يَ دِهَ رْ وِ

يلاً  ا فَصِ نْهَ دُ مِ قِ فْ انَتْ لاَ يَ ا كَ رَ مَ فَ رٍ أَوْ قَ رْ اعٍ قَ ا بِقَ ةِ بُطِحَ لهََ يَامَ مُ الْقِ وْ انَ يَ ا كَ هُ إِلاَّ إِذَ طَؤُ ا تَ دً احِ  وَ
دَ  قْ انَ مِ مٍ كَ وْ ا فيِ يَ اهَ رَ يْهِ أُخْ لَ دَّ عَ ا رُ هَ يْهِ أُولاَ لَ رَّ عَ ماَ مَ لَّ ا كُ هَ اهِ وَ هُ بِأَفْ تَعَضُّ ا وَ افِهَ فَ ينَ أَلْفَ بِأَخْ ْسِ هُ خمَ ارُ

إِمَّ  نَّةِ وَ ا إِلىَ الجَْ هُ إِمَّ بِيلَ  سَ َ بَادِ فَيرَ َ الْعِ قْضىَ بَينْ تَّى يُ نَةٍ حَ نَمُ سَ الْغَ رُ وَ الْبَقَ ولَ االله  فَ سُ ا رَ ا إِلىَ النَّارِ قِيلَ يَ
ا بِقَ  ةِ بُطِحَ لهََ يَامَ مُ الْقِ وْ انَ يَ ا كَ ا إِلاَّ إِذَ هَ قَّ ا حَ نْهَ دِّي مِ ؤَ نَمٍ لاَ يُ لاَ غَ رٍ وَ قَ بُ بَ احِ لاَ صَ الَ وَ رٍ لاَ قَ قَ رْ اعٍ قَ
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اءُ  قْصَ ا عَ يْئًا لَيْسَ فِيهَ ا شَ نْهَ دُ مِ قِ فْ ماَ  يَ لَّ ا كُ فِهَ هُ بِأَظْلاَ طَؤُ تَ َا وَ ونهِ رُ هُ بِقُ نْطَحُ بَاءُ تَ ضْ لاَ عَ اءُ وَ لْحَ لاَ جَ وَ
 َ قْضىَ بَينْ تَّى يُ نَةٍ حَ ينَ أَلْفَ سَ ْسِ هُ خمَ ارُ دَ قْ انَ مِ مٍ كَ وْ ا فيِ يَ اهَ رَ يْهِ أُخْ لَ دَّ عَ ا رُ هَ يْهِ أُولاَ لَ رَّ عَ   مَ َ بَادِ فَيرَ الْعِ

ا إِ  هُ إِمَّ بِيلَ ا إِلىَ النَّارِ سَ إِمَّ نَّةِ وَ  1.»لىَ الجَْ
 ها را ندهد، در روز رستاخيز از آن طلا و نقره ت آنزكا اي كه هر صاحب طلا و نقره « 

ها پشت، پهلو و  آنبا گداخته شده و  شود، سپس با آتش جهنم ميهايي ساخته  ورق
شوند و اين كار در  غ ميها سرد شوند، دوباره دا  قگردد. هر گاه آن ور اش داغ مي پيشاني

 كه ميان بندگان ي پنجاه هزار سال (دنيا) است، تكرار مي شود، تا اين روزي كه به اندازه
  ». مشاهده كند داوري شود و راهش را به سوي بهشت يا جهنم

  ! حكم شتر چيست؟ صگفتند اي رسول خدا 

اينست كه  ز حقوقو يكي ا –چنين هر صاحب شتري كه حق آن  را ادا نكند  هم«فرمود: 
 –د، از آن شير به او بدهندتا اگر فقيري و رهگذري آم ،آن را بدوشند در محل آبشخور

ترين وضعي كه  شود و شتران با كامل خوابانده مي يني هموار و پهناورروي زم روز قيامت
ها كم شده باشد، او را لگدمال  كه حتي بچه شتري از آن اند، بدون اين در دنيا داشته

بر  از روي او گذر كند، شتر نخست ها و هرگاه آخرين آن گيرندبه دندان ميكنند و  مي
تا  ،شود تكرار مي ي پنجاه هزار سال (دنيا) است در روزي كه به اندازه گردد. اين كار مي
  »كه ميان بندگان، داوري گردد و راهش را به سوي بهشت يا دوزخ ببيند. اين

  سفند چه حكمي دارند؟ گفتند: اي رسول خدا! گاو و گو

شان را كند (زكات ها را ادا نمي همچنين صاحب گاو و گوسفندي كه حق آن«فرمود: 
شود و آن گاو و  زميني هموار و پهناور خوابانده ميبر  دهد) در روز رستاخيز نمي

هاي سالمي دارند،  خها هم كم نيست و همگي شا در حالي كه حتي يكي از آن گوسفندان
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از او  ها  نآخرين آ گاههرزنند.  هايشان به او مي با شاخ قرار داده و هاي خود ماو را زير س
ي پنجاه هزار سال (دنيا)  در روزي كه به اندازه گردد. اين كار بگذرد، اولي دوباره بر مي

داوري گردد و راهش را به سوي بهشت يا  كه ميان بندگان شود، تا اين باشد، تكرار مي مي
   »دوزخ، ببيند.

  : خودپسندانمطلب دوم
نسبت  متعالاالله  .بسيار سنگيني استگناه  ،در شريعت االله خودخواهي و خودپسندي

در ميدان و روزي كه االله بندگان را زنده نموده  .شود ميبسيار خشمگين خودپسندان به 
آميز حشر خواهد كرد. در حقيرترا در وضعيت بسيار خودپسندان ، آورد حشر گرد هم مي

  مده است: آترمذي 

  فرمودند:  صرسول االله 

ا« كَ لِّ مَ نْ كُ لُّ مِ مْ الذُّ اهُ شَ غْ الِ يَ جَ رِ الرِّ وَ رِّ فيِ صُ ثَالَ الذَّ ةِ أَمْ يَامَ قِ مَ الْ وْ ونَ يَ ُ برِّ ُ المُْتَكَ ْشرَ   »نٍيحُ
ذلت و  كه در حالي شوند، مانند مورچه حشر ميخودپسندان روز رستاخيز در  « 
   » 1است.در برگرفته را  بختي از هر طرف آنان نگون

»ها زير  كنند و آن ها توجهي نمي  ، به معناي مورچه است. معمولاً مردم به مورچه»الذَّر
  شوند. پا لگدمال مي

  مودند:فر صرسول االله  كه كنند روايت مي بخاري، مسلم و ترمذي از ابوهريره 

لٌ « جُ نْدَ االله  رَ ءِ عِ ماَ نَعُ الأَسْ لِ  أَخْ ى بِمَ مَّ لاَكِ تَسَ  »كِ الأَمْ
   » ترين اسم نزد االله، مردي است كه اسمش شاهنشاه باشد پست « 

  .تنها االله شاهنشاه است: فرمايد در روايت امام مسلم آمده است كه مي
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  :فرمودند صده است كه پيامبر روايت ش از ابوهريره  ،احمد ودر روايت مسلم 

يَامَ « قِ مَ الْ وْ لىَ االله يَ لٍ عَ جُ يَظُ رَ كِ لاَ أَغْ لاَ َمْ لِكَ الأْ ى مَ مَّ انَ يُسَ لٍ كَ جُ يْهِ رَ لَ هُ عَ يَظُ أَغْ بَثُهُ وَ أَخْ ةِ وَ
لِكَ إِلاَّ االله   1.»مَ

 نامد مي  شاهنشاه كسي است كه خود را ،روز رستاخيزدر انسان نزد االله ترين  پست« 
   » كه پادشاهي جز االله نيست. در حالي

از  گر اين اسماگويد:  ابن بطال مي .ترين يعني پست ،نعخگويد: ا قاضي عياض مي 
  .2تر خواهد بود از همه پستنيز باشد، كسي كه آن اسم را دارد  ها ترين اسم پست

شان از ناپاكي  گناهاني كه موجب سخن نگفتن االله و پاك نكردن  :مطلب سوم
  شود مي آن گناهان

دارند، كه االله با  از ميكه مردم را از گناهاني ب نوشتارهاي فراواني در دين وجود دارد
با عفو و گذشت  ،گناهانناپاكي از  گويد و آنان را نميي آن گناهان، سخن  انجام دهنده

  .د دادخواه دارد و ايشان را عذاب دردناكي پاكيزه نمي ،خويش

منظور دانشمنداني  .كنند ميپنهان كساني هستند كه احكام االله را  اين افراد ي از جمله
يا به دست آوردن  يا رسيدن به مصلحتي مردان خشنودي حكام و دولتبراي كه هستند 

پيامبر اسلام و هاي  ويژگي. مانند: پنهان كردن پوشانند حكم االله را مي، ارزش چيزي بي
كه آنان پيامبر را بهتر از فرزندان  در حالي ا،دانشمندان يهود و نصارسط توحقانيت وي 

  شناختند. خود مي

  فرمايد: مي ها در مورد آناالله 
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دارند و آن  ده است، پنهان ميفرمونازل ) آسماني(االله از كتاب كه چه را  آن كساني كه « 
االله با  ،روز رستاخيزدر و  خورند فروشند، آنان جز آتش چيزي نمي مياندك ي را به بها

دارد. و ايشان عذاب  پاكيزه نمي) گناهانناپاكي از (گويد و آنان را  ايشان سخن نمي
ند كه گمراهي را با هدايت و عذاب را با آمرزش هست آنان كساني  . دارنددردناكي 

   » بردبارند!) دوزخ( خريداري كردند. چقدر در برابر آتش

 ، چوناستگرفته فرمايد: االله متعال بر آنان خشم  چنين مي آيهاين در تفسير  ابن كثير
هستند و در روز الهي سزاوار خشم  بنابراين. كردندپنهان دانش، حقايق را و با وجود علم 
ردناكي و عذاب د گردند گناه  پاك نميناپاكي از شود و  ها نگريسته نمي آنرستاخيز به 

  1. دارند

  فرمودند:  صرسول االله  روايت شده است كه از ابوهريره 

ةِ « يَامَ مَ الْقِ وْ ارٍ يَ نْ نَ امٍ مِ هُ االله  بِلِجَ مَ هُ أَلجَْ تَمَ كَ مٍ فَ لْ نْ عِ ئِلَ عَ نْ سُ  ».مَ
از او پرسيده شود و او آن را پنهان كند، در روز  داند در مورد چيزي كه ميهر كس  « 

   » .زند مين او ادهبر آتشين  يلگام رستاخيز االله

  در روايت ابن ماجه چنين آمده است:  

ن مِ  جامٍ لِ بِ  وماً لجُ مَ  ةَ يامَ القِ  ومَ يَ  هِ بِ  يءَ جِ إلا ّ هُ مَ تَ كَ , فَ نهُ عَ  لَ ئِ سُ , فَ لماً عِ  ظَ فَ حَ  لٍ جُ ن رَ ما مِ «
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 1. »نارٍ 
اگر آن را پنهان  شود، پرسيده ميدارد و در مورد آن علم از او   كه علميهر انساني  « 
انداخته شده  شنادهبر آتشين  يكه لگام ،شود روز رستاخيز در حالي حاضر ميدر ، كند

   » است.

سوگندهاي خود ترجيح  براندك دنيا را كالاي و آنان كه شكنند  ميپيمان آنان كه 
شي ارز پول بيو ايمان را با  خورند اندك دنيا سوگند دروغ ميكالاي يعني براي ( ،دهند مي

  فرمايد: االله مي. گيرند مورد خشم الهي قرار مي)، كنند مبادله مي

 m  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ       Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿
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ر اي د بفروشند، بهرهارزشي  بيكساني كه پيمان االله و سوگندهاي خود را به بهاي  « 
گويد و به آنان در رستاخيز  آخرت نخواهند داشت و االله با ايشان در آخرت سخن نمي

   »  سازد و عذاب دردناكي دارند. پاك نمي) گناهناپاكي از (و ايشان را كند  توجهي نمي

  روايات زيادي را در ارتباط با تفسير اين آيه نقل كرده است: علامه ابن كثير

 كه ندنك روايت مي ابوذر  ز، احبان سنن و احمدصا ،امام مسلمديثي كه ح - 1
  فرمودند:  صرسول االله 

مْ االله« هُ لِّمُ كَ ةٌ لاَ يُ ثَ ا  ثَلاَ أَهَ رَ قَ الَ فَ ابٌ أَلِيمٌ قَ ذَ مْ عَ لهَُ مْ وَ يهِ كِّ زَ لاَ يُ مْ وَ نْظُرُ إِلَيْهِ لاَ يَ ةِ وَ يَامَ مَ الْقِ وْ يَ
ولُ االله سُ لىَّ  رَ مَ  االله صَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ اثَ  ,عَ ارً رَ ثَ مِ وا وَ  .لاَ ابُ رٍّ خَ الَ أَبُوذَ ولَ االله قَ سُ ا رَ مْ يَ نْ هُ وا مَ ُ سرِ  خَ

قُ  المُْنَفِّ المَْنَّانُ وَ بِلُ وَ الَ المُْسْ اذِبِ  قَ لِفِ الْكَ تَهُ بِالحَْ عَ لْ  ». سِ
آنان نگاه مهرباني به  ،گويد روز رستاخيز با آنان سخن نميدر ند كه االله هستسه گروه «
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  .دارند يو عذاب دردناكسازد  را (از ناپاكي گناه) پاك نميآنان  ،اندازد نمي

  آنهايي كه ناكام شدند و ضرر كردند؟  ،عرض كردم: اي پيامبر خدا! چه كساني هستند

كسي كه از روي خودپسندي فرمودند:  سپسسه بار حديث را گفتند و  صپيامبر 
ه جنس خود را با سوگند دروغ گيرد تا بر زمين كشيده شود و كسي ك شلوارش را بلند مي

  .چين ساند و سخنر به فروش مي

  فرمودند:  ص رسول االله كه دنكن روايت مي بخاري و مسلم از عبد االله  - 2

يْهِ « لَ وَ عَ هُ يَ االله  وَ قِ رٌ لَ اجِ ا فَ يْهَ لَ وَ عَ لِمٍ هُ سْ ئٍ مُ رِ الَ امْ َا مَ تَطِعُ بهِ قْ ينٍ يَ مِ لىَ يَ لَفَ عَ نْ حَ مَ
بَانُ  ضْ   »غَ

به چنگ مسلماني را مال  به سبب آنتا  ،سوگندي به دروغ ياد كند كهي هر كس « 
   » .خشمگين استاالله بر او كه  ،كند مي ديدارروز رستاخيز االله را در حالي در ، آورد

را د خو مردي كالايكه:  كند روايت مي  از عبداالله بن ابي اوفي ،امام بخاري - 3
كرد كه آن را به  يمبه االله سوگند ياد  و گفت دروغ مي به وا .آورد فروش به بازاربراي 

  ي ذيل نازل شد: پس از اين جريان، آيه .را بخرند ، تا مردم آنفلان مبلغ خريده است

® ¨βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# tβρçtIô±o„ Ï‰ôγyèÎ/ «!$# öΝÍκÈ]≈yϑ÷ƒr&uρ $YΨyϑrO ¸ξ‹Î=s% šÍ×̄≈s9'ρé& Ÿω t,≈n=yz öΝßγs9 ’Îû ÍοtÅzFψ$# 〈 ]77عمران: آل[  

اي در آخرت  بفروشند، بهرهاندك كساني كه پيمان االله و سوگندهاي خود را به بهاي  « 
   » .نخواهند داشت

رسول االله  كه دنكن چنين روايت مي از ابوهريره  ،احمد، ترمذي و ابوداودامام  - 4
  :فرمودند ص

لاَ يَ « ة, وَ يَامَ قِ مَ الْ وْ مْ االله  يَ هُ مُ لِّ كَ ثَة لاَ يُ لٌ ثَلاَ جُ اب أَلِيم رَ ذَ ُمْ عَ لهَ , وَ مْ يهِ كِّ زَ لاَ يُ , وَ مْ يْهِ نْظُر إِلَ
ةٍ  لْعَ لاً بِسِ جُ عَ رَ ايَ ل بَ جُ رَ بِيل, وَ نْ اِبْن السَّ هُ مِ نَعُ مْ ةِ يَ لاَ فَ اءٍ بِالْ لِ مَ لىَ فَضْ هُ بَعدَ عَ لَفَ لَ عَصرْ فَحَ الْ
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لىَ  وَ عَ هُ هُ وَ قَ دَّ ا فَصَ ذَ كَ ا وَ ذَ ا بِكَ هَ ذَ َخَ إِنْ بِاالله  لأَ يَا فَ نْ هُ إِلاَّ لِدُ بَايِعُ ا لاَ يُ امً عَ إِمَ ايَ ل بَ جُ رَ , وَ لِكَ يرْ ذَ  غَ
ْ يَفِ  ا لمَ نْهَ طِهِ مِ عْ ْ يُ إِنْ لمَ فىَ وَ ا وَ نْهَ اهُ مِ طَ   ».أَعْ

آنان نگاه مهرباني به  ،گويد روز رستاخيز با آنان سخن نميدر ند كه االله هستسه گروه «
آن سه گروه دارند.  يو عذاب دردناكسازد  اكي گناه) پاك نميرا (از ناپآنان  ،اندازد نمي

كسي كه  -2. دهد مصرف خود را به مسافران نميبيشتر از كسي كه آب  -1عبارتند از: 
و خريدار كند  سوگند دروغين ياد ميبراي فروش كالايش به شخصي ديگر،  ،پس از عصر

كه نيست بدين معنا از عصر  قيد پسپذيرد. ( داند، سخنش را مي كه چيزي از آن نمي
سوگند دروغين در اوقات ديگر اين حكم را ندارد، بلكه بدان جهت است كه اغلب 

دهد،  يبه امامي بيعت مكسي كه  -3گرفت.)  پس از عصر انجام مي هامعاملات و دادوستد
   » شكند. ماند و گرنه بيعت را مي اگر امام به او چيزي بخشيد وفادار مي

گفتن و نگاه نكردن و پاك سخن نها را به  هاني كه االله مرتكبين آنو از جمله گنا
گو، فقير خودپسند، نافرمان از پدر و  دهد، پير زناكار، پادشاه دروغ نساختن هشدار مي
  كند، هستند. غيرت، خودپسند و كسي كه از عقب با زن جماع مي مادر، زن مردنما، بي

  :فرمودند صرسول االله كنند كه  مي روايت از ابوهريره  ،مسلم و نسائيامام 

يْ « اب أَلِيم شَ ذَ ُمْ عَ لهَ , وَ مْ يهِ كِّ زَ لاَ يُ , وَ مْ يْهِ نْظُر إِلَ لاَ يَ ة, وَ يَامَ قِ مَ الْ وْ مْ االله  يَ هُ لِّمُ كَ ثَة لاَ يُ انٍ ثَلاَ خٌ زَ
 ٌ برِ تَكْ سْ ائِلٌ مُ عَ اب, وَ ذَّ لِكٌ كَ مَ  1.»وَ

آنان نگاه مهرباني به  ،گويد نان سخن نميروز رستاخيز با آدر ند كه االله هستسه گروه « 
دارند. آن سه عبارتند  يو عذاب دردناكسازد  را (از ناپاكي گناه) پاك نميآنان  ،اندازد نمي

   » گو و فقير خودپسند. از: پير زناكار، پادشاه دروغ

روايت شده  از عبد االله  بن عمرد احمد و سنن نسائي، ، مسندر مستدرك حاكم
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  فرمودند:  صاالله  رسول است كه

لَّ « جَ زَّ وَ نْظُرُ االلهَُّ عَ ةٌ لاَ يَ ثَ ةِ  ثَلاَ يَامَ مَ الْقِ وْ مْ يَ يُّوثُ إِلَيْهِ الدَّ , وَ ةُ لَ جِّ َ ةُ المُْترَ أَ المَْرْ , وَ هِ يْ الِدَ اقُّ لِوَ  1»: الْعَ
كند: كسي كه از پدر و مادرش نافرماني  در روز رستاخيز، االله به سه نفر نگاه نمي « 

   » غيرت. مردنما و بيكند، زن 

  فرمودند:  صرسول االله  روايت شده است كه از ابوهريره 

يْهِ « رُ االله  إِلَ نْظُ ا لاَ يَ هَ رِ بُ هُ فيِ دُ تَ أَ رَ أْتيِ امْ ي يَ  2.»إِنَّ الَّذِ
   » كند. كند، روز رستاخيز االله او نگاه نمينزديكي كسي كه از عقب با همسرش  « 

  فرمودند:  صرسول االله  شده است كهروايت ه از ابوهرير ،در بخاري و مسلم

ةِ « يَامَ قِ مَ الْ وْ يْهِ يَ رْ االله  إِلَ نْظُ ْ يَ ءَ لمَ يَلاَ هُ خُ بَ وْ رَّ ثَ نْ جَ  3 .»مَ
هايشان را بر زمين  لباس از روي خودپسنديكساني كه به روز رستاخيز االله در  « 
   » .كند نمي، نگاه شفقت كشند مي

ا« زَ ِ بَالُ فيِ الإْ سْ ِ مَ الإْ وْ يْهِ يَ رْ االله إِلَ نْظُ ْ يَ ءَ لمَ يَلاَ يْئًا خُ ا شَ نْهَ رَّ مِ نْ جَ ةِ مَ مَ ماَ عِ الْ يصِ وَ مِ قَ الْ رِ وَ
ةِ  يَامَ قِ  4.»الْ

دهد. كسي كه چيزي را از روي  بلند گرفتن در شلوار و پيراهن و عمامه روي مي « 
   » كند. خودپسندي بر زمين بكشد، االله در روز رستاخيز به او نگاه نمي
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  ثروتمندان خوش گذران : مطلب چهارم
غرق در آن كساني كه همواره گرايش به ماديات دارند و  روز رستاخيز زندگي بردر 
فرمودند: هركس در دنيا خود را زياد سير كند،  صرسول اكرم  .دگرد نگ ميت، هستند

ك در سنن ترمذي، ابن ماجه و مستدر .شود روز رستاخيز طولاني ميدر گرسنگي او 
  : ندفرمود انش ، خطاب به يكي از يارانصحاكم آمده است: رسول اكرم 

ةِ « يَامَ قِ مَ الْ وْ ا يَ وعً ُمْ جُ لهُ يَا أَطْوَ نْ ا فيِ الدُّ بَعً مْ شِ هُ ثَرَ إِنَّ أَكْ كَ فَ اءَ شَ نَّا جُ فَّ عَ  1.»كُ
كه در زندگي دنيا بيشتر سير هستند، روز  چون كساني، از پر خوري دست بردار « 

   .» ماندبيش از ديگران گرسنه خواهند  رستاخيز

كنند،  نمي اندوزند و در راه االله انفاق كه مال بسيار مي آنان ،در حديثي ديگر آمده است 
روايت  از ابوذر ،در بخاري و مسلم. دنبر پاداش ميروز رستاخيز كمتر از ديگران  در 

  :شده است

مَ إ« وْ لُّونَ يَ مْ المُْقِ ينَ هُ ثِرِ َ   ِنَّ المُْكْ بَينْ هُ وَ لَ ماَ شِ ينَهُ وَ مِ حَ فِيهِ يَ نَفَ ا فَ ً يرْ طَاهُ االله  خَ نْ أَعْ ةِ إِلاَّ مَ يَامَ قِ الْ
ا ً يرْ لَ فِيهِ خَ مِ عَ هُ وَ اءَ رَ وَ هِ وَ يْ دَ  2 .»يَ

ايشان كه االله به  روز رستاخيزند. مگر آنان ، مستمندان آنان كه دارايي بسيار دارند« 
به  ،آن ثروتبا كنند و  انفاق ميپشت سز، و برو رو ،راست، و به چپاست ثروت داده 

   » پردازند ها مي نيكيكسب 

 مانند. هايشان اندك است، در روز رستاخيز از ديگران عقب مي ثروتمنداني كه نيكي
  : ندفر مود صرسول اكرم  روايت شده است كه ذر واز اب ،در سنن ابن ماجه
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مَ « وْ لُونَ يَ فَ َسْ مْ الأْ ونَ هُ ثَرُ َكْ نْ طَيِّبٍ  الأْ بَهُ مِ سَ كَ ا وَ ذَ كَ هَ ا وَ ذَ كَ الَ بِالمَْالِ هَ نْ قَ ةِ إِلاَّ مَ يَامَ قِ  1.»الْ
قرار دارند، مگر كساني كه  تر پايين ي روز رستاخيز در درجهدر  ،صاحبان ثروت زياد « 
   » .از راه حلال به دست آيد شان را در راه خير انفاق كنند و پول و در آمدشان اموال

دنيا بار خود را سنگين كالاي مال و با است: كساني كه فرموده به ما  صم رسول اكر
در . د داشتنها و شرايط دشوار را نخواه دنهراز گگذر روز رستاخيز توان در اند،  كرده

چرا : الدرداء پرسيدموگويد: از شوهرم اب مي روايت شده كهدرداء  از ام ،»يمانالاشعب «
  دن مال دنيا نيستي؟مانند فلاني در صدد بدست آور

  : ندفرمودكه شنيدم  صگفت: از رسول االله  

ُ  كئوداً  ةٌ بَ قَ م عَ كُ أمامَ  إنَّ «  2».لونَ ثقِ ها المُ وزُ لا يجَ
   » ها عبور كنند. توانند ازآن نمي اندوزان ثروت كه داريدپيش در  يهاي دشوار گردنه « 

  شكنان پيمان ييرسوا :مطلب پنجم
  :ندفرمود صرسول االله روايت است كه  از ابن عمر 

َعَ االله« ا جمَ نِ  إِذَ نِ بْ ةُ فُلاَ رَ دْ هِ غَ ذِ يلَ هَ قِ اءٌ فَ ادِرٍ لِوَ لِّ غَ عُ لِكُ فَ رْ ةِ يُ يَامَ قِ مَ الْ وْ ينَ يَ رِ خِ الآْ لِينَ وَ َوَّ الأْ
نٍ   3.»فُلاَ
شكن  پيمانبراي هر  ،روز رستاخيز گرد آوردو آيندگان را در  گذشتگان وقتي كه االله « 

   » فلاني فرزند فلاني است. شكن پيماناين  :شود و گفته مي گردد رافراشته ميپرچمي ب

ي پرچم بزرگ :لواء كند. بندد، ولي بدان وفا نمي پيمان ميكه  را گويندكسي ر: غاد
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  لشكر آن را در اختيار دارد.  ي كه فقط فرمانده ستا

او است، انت ي خي نشانهپرچمي كه  شكن انسان پيمانبراي هر در روز رستاخيز، 
  .دتا در حضور همگي خوار و رسوا گرد شود برافراشته مي

شكن گذاشته  ، پرچم پشت سر انسان پيمانبنا بر حديث امام مسلم از ابوسعيد 
  فرمايد: شود. مي مي

نْ « اءٌ عِ ادِرٍ لِوَ لِّ غَ ةِ لِكُ يَامَ قِ مَ الْ وْ تِهِ يَ  »دَ اسْ
  .  » شود مي برافراشته ميپرچ شكن پيمانهر پشت  در روز رستاخيز، در « 

تر  هر چه خيانت بزرگ؛ بزرگي و بلندي پرچم، به نوع و كيفيت خيانت بستگي دارد
 ديسع واز اب ،در صحيح مسلم تا بيشتر رسوا گردد. باشد، پرچم هم بلند خواهد شد

  فرمودند: صرسول اكرم  روايت شده است كه

ةِ « يَامَ قِ مَ الْ وْ اءٌ يَ ادِرٍ لِوَ لِّ غَ ةٍ لِكُ امَّ يرِ عَ نْ أَمِ ا مِ رً دْ ظَمُ غَ ادِرَ أَعْ لاَ غَ هِ أَلاَ وَ رِ دْ رِ غَ دْ هُ بِقَ عُ لَ فَ رْ  1. »يُ
افراشته  ش برا شكني پيمان ي ندازها هپرچمي بشكن  پيمانبراي هر در روز رستاخيز،  « 
   » تر نيست. حاكم بزرگشكني  پيماناز خيانتي هيچ كه  شود، آگاه باشيد مي

و آثار مخرب آن به كه زيان  ،استترين فريب  بدان جهت بزرگ اكمحشكني  پيمان
ي قدرت و سلطه است و هيچ ادار حاكم كه چون يا اين .رسد مي ها و ملتمردم تمام 

 ندارد.شكني و خيانت  پيماننيازي به 

  غنيمتدزدي از  مطلب ششم:
ناهي است غلول: يعني برداشتن مال غنيمت به صورت پنهاني و پيش از تقسيم آن. گ

االله متعال چنين كساني را در روز رستاخيز به كه حرص و طمع را در خود پنهان دارد. 
چه را دزديده است، همراه خود به  چون آن هشدار داده است؛ برابر مردمرسوايي در 
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  فرمايد: آورد. االله مي رستاخيز مي

m g h i k j l m on p q  r s  t u w  vl 
  ]161آل عمران:[

چه را كه در آن خيانت كرده است با  كس خيانت ورزد، در روز رستاخيز آن و هر « 
به تمام و كمال داده  ،استانجام داده چه  كس پاداش آن آورد، سپس به هر مي خود
    »  نان ستم نخواهد شد. ه آشود و ب مي

در حالي به دزد غنايم  ،روز رستاخيزدر فرمايد:  مييادشده  ي قرطبي در تفسير آيه
و از حمل آن كند  ميخود حمل پشت و گردن را بر  هكه مال دزديد ،آيد يدان حشر ميم

  1.گردد توبيخ مي شخيانت نشدآشكار با  وترسد  ميبرد، از صداي آن  رنج مي

نيز  ،بيت المالو اموال عمومي از  ،مردان، كارمندان و مديران حكام، دولتدزدي 
دين حديث چگونگي برداشتن بار خيانت در چن صرسول اكرم  رود. دزدي به شمار مي

  كند كه فرمودند: روايت مي صكشد. ابوهريره از رسول االله  را براي امت به تصوير مي

هُ ثُ « رَ ظَّمَ أَمْ عَ هُ وَ ظَّمَ عَ لُولَ فَ غُ رَ الْ كَ مٍ فَذَ وْ اتَ يَ مَ ذَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االله  عَ ولُ االله  صَ سُ امَ فِينَا رَ الَ قَ مَّ قَ
لْ  أَ لاَ أُ ثْنِي فَ ولَ االله  أَغِ سُ ا رَ ولُ يَ قُ اءٌ يَ غَ هُ رُ عِيرٌ لَ بَتِهِ بَ قَ لىَ رَ ةِ عَ يَامَ قِ مَ الْ وْ ِيءُ يَ مْ يجَ كُ دَ َّ أَحَ ينَ قُولُ لاَ فِ

سٌ لَ  بَتِهِ فَرَ قَ لىَ رَ ةِ عَ يَامَ قِ مَ الْ وْ ِيءُ يَ مْ يجَ كُ دَ َّ أَحَ ينَ فِ تُكَ لاَ أُلْ غْ لَ بْ دْ أَ يْئًا قَ لِكُ لَكَ شَ ولُ أَمْ يَقُ ةٌ فَ مَ ْحَ هُ حمَ
ولَ االله سُ ا رَ لىَ  يَ ةِ عَ يَامَ قِ مَ الْ وْ ِيءُ يَ مْ يجَ كُ دَ َّ أَحَ ينَ فِ لْ تُكَ لاَ أُ غْ لَ بْ دْ أَ يْئًا قَ لِكُ لَكَ شَ ولُ لاَ أَمْ أَقُ ثْنِي فَ أَغِ

لِكُ  أَقُولُ لاَ أَمْ ثْنِي فَ ولَ االله  أَغِ سُ ا رَ ولُ يَ قُ اءٌ يَ غَ َا ثُ اةٌ لهَ بَتِهِ شَ قَ َّ رَ ينَ فِ تُكَ لاَ أُلْ غْ لَ دْ أَبْ يْئًا قَ لَكَ شَ
أَقُولُ  ثْنِي فَ ولَ االله  أَغِ سُ ا رَ ولُ يَ يَقُ يَاحٌ فَ َا صِ سٌ لهَ بَتِهِ نَفْ قَ لىَ رَ ةِ عَ يَامَ قِ مَ الْ وْ ِيءُ يَ مْ يجَ كُ دَ لِكُ أَحَ لاَ أَمْ

مَ  وْ ِيءُ يَ مْ يجَ كُ دَ َّ أَحَ ينَ فِ تُكَ لاَ أُلْ غْ لَ بْ دْ أَ يْئًا قَ ولَ االله   لَكَ شَ سُ ا رَ ولُ يَ يَقُ قُ فَ ْفِ اعٌ تخَ قَ بَتِهِ رِ قَ لىَ رَ ةِ عَ يَامَ قِ الْ
لىَ  ةِ عَ يَامَ قِ مَ الْ وْ ِيءُ يَ مْ يجَ كُ دَ َّ أَحَ ينَ فِ تُكَ لاَ أُلْ غْ لَ بْ دْ أَ يْئًا قَ لِكُ لَكَ شَ أَقُولُ لاَ أَمْ ثْنِي فَ تٌ أَغِ امِ بَتِهِ صَ قَ رَ
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ثْنِ  ولَ االله  أَغِ سُ ا رَ ولُ يَ يَقُ تُكَ فَ غْ لَ بْ دْ أَ يْئًا قَ لِكُ لَكَ شَ أَقُولُ لاَ أَمْ  1.»ي فَ
خيانت در مال غنيمت سخن گفت،  ي و دربارهايستاد ميان ما  صروزي رسول االله  « 

  سپس فرمود: . خطرناك معرفي كردو كاري آن را خيانتي بزرگ 

 ،ست اواز دو شتري سوار است  شبر گردنكه  را نبينماز شما روز رستاخيز كسي در 
توانم  نمي :گويم و من مي كن. مكمكگويد: اي رسول خدا،  او مي است وناله افتاده به 

  .به تو رساندماحكام االله را  كاري بكنم.

كشد  كه اسبي بر گردنش سوارست و شيهه مي ،را نبينماز شما روز رستاخيز كسي در 
احكام  وانم كاري بكنم.ت نميو من بگويم:  .مرا ياري كنرسول خدا، گويد: اي  مياو و 

  .به تو رساندماالله را 

از را نبينم، كه بر گردنش گوسفندي سوار است و از شما روز رستاخيز كسي در 
: مرا ياري كن و من بگويمرسول خدا، گويد: اي  مياو به من كند و  ميدست او صدا 

  .به تو رساندماحكام االله را  توانم كاري بكنم. نمي

 ،از دست اوو سوار است كسي  شبر گردنكه  را نبينماز شما  روز رستاخيز كسيدر 
توانم  نمي :گويم و من مي كن. مكمكگويد: اي رسول خدا،  او مي است وناله افتاده به 

  .به تو رساندماحكام االله را  كاري بكنم.

از و سوار است ي جنيان  نامه شبر گردنكه  را نبينماز شما روز رستاخيز كسي در 
توانم  نمي :گويم و من مي كن. مكمكگويد: اي رسول خدا،  او مي ونالد  يم ،دست او

  .به تو رساندماحكام االله را  كاري بكنم.

 ،از دست اوو سوار است طلا  شبر گردنكه  را نبينماز شما روز رستاخيز كسي در 
 توانم كاري نمي :گويم و من مي كن. مكمكگويد: اي رسول خدا،  او مي وزند  فرياد مي
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   » .به تو رساندماحكام االله را  بكنم.

نقل  دزدي از غنايمي يادشده، روايات فراواني را در مورد  ابن كثير در تفسير آيه
، صفرمايد: رسول االله  ها حديث ابو حميد ساعدي است كه مي فرموده است. يكي از آن

شت. آن مرد آوري صدقات برگما ازد، به نام ابن تبيه، را براي جمع ي مردي از قبيله
آمد و گفت: اين مقدار براي شما و اين هم مال  صصدقات را جمع كرد و نزد پيامبر 

  من است.

  منبر رفت و فرمود: بالاي صپيامبر 

يَنْظُ « هِ فَ أُمِّ بِيهِ وَ يْتِ أَ لَسَ فيِ بَ لاَّ جَ ا ليِ فَهَ ذَ هَ ا لَكَ وَ ذَ ولُ هَ قُ يَأْتيِ يَ ثُهُ فَ بْعَ لِ نَ امِ عَ الُ الْ ا بَ   رُ مَ ْدَ أَيهُ
بَتِ  قَ لىَ رَ هُ عَ لُ ْمِ ةِ يحَ يَامَ قِ مَ الْ وْ اءَ بِهِ يَ ءٍ إِلاَّ جَ ْ أْتيِ بِشيَ هِ لاَ يَ ي نَفْسيِ بِيَدِ الَّذِ هُ أَمْ لاَ وَ هُ لَ ا لَ يرً عِ انَ بَ هِ إِنْ كَ

رُ  يْعَ اةً تَ ارٌ أَوْ شَ وَ َا خُ ةً لهَ رَ قَ اءٌ أَوْ بَ غَ  1.»رُ
گويند: اين مال شما است  ميكند؟  چه فكري مي فرستيم، كسي را كه براي كاري مي « 

نشست،  و مادرش مي پدر ي خانه در ). اگربه من هديه شده است( من است و اين از آنِ
جانم كه ذاتي به سوگند  شود يا خير؟ او داده ميه شد كه هديه ب گاه برايش مشخص مي آن

 را بردزدي كه مال  ،شود در حالي حاضر مي ،روز رستاخيزكه او در اوست، در دست 
به صدا در ، گاوي باشد يا . اگر شتري باشد، گوسفندي باشدكند ميخود حمل گردن 

    » د.نآي مي
  زمين     ي كننده :غصبمطلب هفتم

   ، روايت شده است كه:از عبداالله بن عمر 

  فرمود:  صرسول اكرم 
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فَ بِ « سِ هِ خُ قِّ ِ حَ يرْ يْئًا بِغَ ضِ شَ َرْ نْ الأْ ذَ مِ نْ أَخَ ينَ مَ ضِ بْعِ أَرَ ةِ إِلىَ سَ يَامَ قِ مَ الْ وْ  1.»هِ يَ
همان زمين تا هفت طبقه او را  ،روز رستاخيزدر به ناحق بگيرد،  هر كس زميني را « 

   » برد در خود فرو مي

  رو انسان دو مطلب هشتم:
يك حالت و در  كه هرگزاست منافق  و دورو انسان ،روز رستاخيز در بدترين مردم

شود.  رو مي روبهديگر اي  چهره اب ،كس با هر ،مانند گل آفتابگردان شود، يديده نمموضع 
  فرمود: صرسول اكرم  اند كه روايت كرده  از ابوهريره ،مسلم بخاري و

هٍ « جْ ءِ بِوَ لاَ ؤُ أْتيِ هَ يَ هٍ وَ جْ ءِ بِوَ لاَ ؤُ أْتيِ هَ ي يَ ِ الَّذِ ينْ هَ جْ ا الْوَ َّ النَّاسِ ذَ ونَ شرَ ِدُ  2 ».تجَ
با هر  و منافق هستند. كه دورو ،يابيد روز رستاخيز ميدر را بدترين مردم  كساني «  
   » گردند. ديگر رو به رو مي اي چهره اكس ب

زبان آتشين  ،روز رستاخيزدر  ،ها برخي روايات آمده است كه اين گونه انسان در
رسول   كه كنند روايت مي از ياسر بن عمار  ،علييدارمي و ابو، داود ابو بخاري، دارند.
   :ندفرمود صاكرم 

ارٍ « نْ نَ انِ مِ انَ ةِ لِسَ يَامَ مَ الْقِ وْ انَ لَهُ يَ يَا كَ نْ انِ فيِ الدُّ هَ جْ انَ لَهُ وَ نْ كَ       3.»مَ
  » دارد. ينزبان آتشدو روز رستاخيز دورو باشد، در دنيا  هركس در « 

   كه از مردم فاصله مي گيرندحكامي  مطلب نهم:
 صرسول اكرم  كه كنند روايت مي ،مريم ازدي واز اب ،حاكم و ابن ماجه ابو داود،

  :ندفرمود
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مَ « وْ بَ االله  يَ تَجَ مُ احْ هِ رِ قْ فَ مْ وَ تِهِ اقَ فَ مْ وَ تِهِ اجَ ونَ حَ بَ دُ تَجَ احْ يْئًا فَ ينَ شَ لِمِ رِ المُْسْ نْ أَمْ َ مِ ليِ نْ وَ  مَ
اقِتِهِ  فَ هِ وَ رِ قْ فَ تِهِ وَ اجَ حَ تِهِ وَ لَّ نْ خُ ةِ عَ يَامَ قِ   1.»الْ

 ،فقر و گرسنگي آنانرفع  ،دار شود و از برآوردن نياز هركس امور مسلمانان را عهده « 
به ( .دارد نيازهايش دور ميع فرخود را از  روز رستاخيزدر االله نيز  ،خود را دور بدارد

  » .)كند نيازهاي او رسيدگي نمي

  نياز گداي بي مطلب دهم:
كه  ،شود روز رستاخيز در حالي محشور ميدر  ،گدايي بپردازدبه  كسي كه بدون نياز

 ،نسايي، ترمذياود، ابود .يعني زخمي و مخدوش است ؛اش شانه شده است گويي چهره
 صرسول االله   كهكنند  روايت مي از عبد االله  بن مسعود و برخي ديگر، دارمي 
  :فرمودند

مَ « وْ تُهُ يَ لَ أَ سْ تْ مَ اءَ نِيهِ جَ غْ ا يُ هُ مَ لَ أَلَ وَ نْ سَ هِ  مَ هِ جْ ا فيِ وَ وحً دُ ا أَوْ كُ ُوشً ا أَوْ خمُ وشً دُ ةِ خُ يَامَ قِ الْ
بِ  هَ نْ الذَّ ا مِ تُهَ ا أَوْ قِيمَ ً همَ ونَ دِرْ ْسُ الَ خمَ نِيهِ قَ غْ ا يُ مَ ولَ االله  وَ سُ ا رَ  2.»قِيلَ يَ

كند، در روز  نياز مي چيزي دارد كه او را بيهر كس گدايي كند، در حالي كه  « 
شود. اصحاب گفتند: اي رسول  شده حشر مي آلود و داغ خمي، خونرستاخيز با صورتي ز

  كند؟ نياز مي چه اندازه او را بي صخدا 

   » آن مقدار.برابر  ييپنجاه درهم يا طلافرمود: 
  اندازدسوي قبله ه ن باآب دهكه  آن مطلب يازدهم:

از رو  صدر گفتارهاي رسول  . به همين جهتمحترم و مقدس است ،سمت قبله
  هنگام قضاي حاجت، نهي شده است. در يا پشت نمودن به قبله  كردن
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سوي ه ن با، انداختن آب دهاند فرمودهنهي از آن  صكارهايي كه رسول االله ديگر از 
روايت  بزار، در مسند و ابن حبان و ابن خزميه در صحيح خود، از ابن عمر  .قبله است

  اند كه فرمود: كرده

 1.»هابِ صاحِ  جهِ في وَ  هيِ  وَ  ةِ يامَ القِ  ومَ يَ  ةِ بلَ قِ في ال ةُ خامَ النَّ  ثُ بعَ تُ «
صاحبش برانگيخته ي  چهرهبر  آب بيني كه به سوي قبله پرت شود، در روز رستاخيز « 
   » شود. مي

كنند  روايت مي يمان  بناز حذيفه  ،ابن حبان در صحيح خود و سنن در داود ابو
  فرمودند:  صرسول االله  كه

نْ « لَ  مَ فَ ا تَ َ ةِ  هَ تجُ بْلَ اءَ  الْقِ مَ  جَ وْ ةِ  يَ يَامَ هُ  الْقِ لُ فْ َ  تَ يْنَيْهِ  بَينْ  2.»عَ
كه آب  آ يد مي يروز رستاخيز در حالدر  ،ن بيندازداسوي قبله آب دهه هر كس ب « 
   » .خواهد بود  )بر پيشانيش(ميان دو چشمش  ن اواده

  خواب دروغين گويد  ي كهكس: مطلب دوازدهم
جو  ي دانهو دكه شود  او امر ميه ب  روز رستاخيزدر يد، گوبخواب دروغين كه كسي 

 دادنشراضي به گوش گويندگان هر كس سخن كساني را گوش كند كه  .زندبگره را 
  شود.  ه ميريختسرب گداخته  شهاي در گوش ،روز رستاخيزدر نيستند، 

 صكند كه رسول اكرم  روايت مي از ابن عباس  ،امام بخاري در صحيح خود
  ند:فرمود

يثِ « دِ عَ إِلىَ حَ تَمَ نْ اسْ مَ لَ وَ عَ فْ نْ يَ لَ ِ وَ تَينْ عِيرَ َ شَ دَ بَينْ قِ عْ لِّفَ أَنْ يَ هُ كُ رَ ْ يَ مٍ لمَ لْ لَّمَ بِحُ َ نْ تحَ مٍ  مَ وْ قَ
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ةِ  يَامَ قِ مَ الْ وْ نُكُ يَ نِهِ الآْ بَّ فيِ أُذُ نْهُ صُ ونَ مِ رُّ فِ ونَ أَوْ يَ هُ ارِ هُ كَ مْ لَ هُ   1».وَ
گره زند، را ي جو  دانه بايد كه دويان كند كه آن را نديده است، هر كس خوابي را ب «  

ها به  كه آن ،تواند چنين كند و هر كس به سخنان كساني گوش فرا دهد البته هرگز نمي
   » شود. هايش ريخته مي شنود نباشند، روز رستاخيز سرب گداخته در گوشخ كاراين 

   پرهيزگاراناحوال : گفتار سوم

  مانندازگاران در : پرهيمطلب اول
 .ندشو دچار نمي حتيابه دشواري و نار هنگام وحشت مردم،گروهي از بندگان االله 

همان دوستان االله  آنان. برند ها در آرامش كامل به سر مي هستند، آنوقتي ديگران پريشان 
اند و خود را  دهزهستند كه جهت آمادگي براي آن روز خطرناك، آستين همت را بالا 

شان  اند. هنگام بيرون آمدن از قبر، فرشتگان به استقبال دت و نيايش مهيا نمودهبراي عبا
  دارند: ها را از هر ترس و هراسي به دور مي آيند و آن مي

 m   ½  ¼  »  º    ¹  ¸  ¶  µ     ´  ³  B  A
   O  N  M  L  K  J   I  H  G  F  E  DC

  W   V  U  T  S  R   Q   Pl ]:103-101أنبياء[  

) آتش(از آن  ،از جانب ما به آنان وعده نيكو داده شده استپيشتر، كه  آنان ،گمان بى« 
 ،هايشان بخواهد چه دل شنوند و در ميان آن صداى آن را نمىشوند،  نگه داشته ميدور 

و (كنند  ها استقبال مى كند و فرشتگان از آن نان را غمگين نمىآبزرگ  ي دلهره. جاودانند
   »  .دادند اين همان روزى است كه به شما وعده مى:) ويندگ نان مىآبه 
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در دل  ها ي بزرگ، همان ترسي است كه بندگان االله هنگام بيرون آمدن از قبر دلهره
  فرمايد: دارند. االله مي

 m  Ô  Ó      Ò  Ñ    Ð  ÏÎ   Í  Ì  Ë  Ê  É  È
      Õl ]:42إبراهيم[   

) نه، بلكه مجازات( خبر است. بي ،كنند ستمگران ميي كه يگمان مبر كه االله از كارها « 
   » ماند. باز ميترس) از (ها در آن  كه چشماندازيم،  ميآنان را به روزي 

آورد كه: اي بندگان رحمان! آرام  بر مي ، منادي رحمان بانگدر آن روز هولناك
  بگيريد و هراسي به دل راه ندهيد:

 m~  }  |  {   z  y  x  w   v   u  t    ¡   �
  £  ¢l ] :69-68زخرف[  

من! امروز نه بيمي بر شما است و نه اندوهي داريد. آن ) پرهيزگار(اي بندگان  « 
   »  بودند.بردار  ما ايمان آوردند و فرمان هاي نشانهبندگاني كه به 

 m  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
 [  Z  Y  XW  V  U  T  S      R  Q  P  O  N 

  b  a  `  _  ^   ]\l ]:64-62يونس[  
االله) دوستان (  .گردند غمگين نمي بر آنان  نيست و گمان دوستان االله ترسي هان! بي « 

و ) به هنگام مرگ(در دنيا براي آنان    كه ايمان آوردند و تقوا پيشه كردند.  هستند كساني
رستگاري همان اين  ير است.ناپذ تخلفّ  ،اهللاست. سخنان ) به خوشبختيژده (مدر آخرت 

   »بزرگ است.

اين است كه در  برند به سر ميكه بندگان پرهيزگار االله، در آرامش و اطمينان  علت اين
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ها را با عبادت به صبح  دنيا با قلبي آكنده از ترس از االله زندگي را سپري كردند، شب
روز، خود را آماده ساختند. رساندند و روزها را تشنه ماندند و براي ديدار االله در واپسين 

  فرمايد: گونه بيان مي ها را اين پروردگار حال آن

 m    j  i  h  g   f  e  dl ]:10انسان[  
   .« ترسيم پروردگارمان مي) از عذاب در آن روز سخت و دشوار، (ما  « 

كسي كه در زندگي دنيا داراي چنين حالتي باشد، در روز رستاخيز از هر بدي و 
  .ر خواهد ماند و آرامش كامل به دست خواهد آوردگزندي دو

 m    s  r  q      p   o       n  m  ll ]:11انسان[  

و شادابي دارد و ايشان را به  مينگاه به همين خاطراالله آنان را از بلاي آن روز  « 
   .»رساند مي شادماني

  :ندفرمود صرسول االله  كهكند  از شداد بن اوس روايت مي ،ابو نعيم در حليه

ني في نَ مَ ذا أَ إِ  ينِ منَ أَ  هُ لَ  عَ جمَ لا أَ  وَ  ينِ وفَ بدي خَ لى عَ عَ  عَ جمَ تي لا أَ زَّ عِ : وَ لَّ جَ  وّ  زَّ عَ  االلهُ قولَ يَ «
  1.»ةِ يامَ القِ  ومَ ه يَ نتَ مَ نيا أَ  الدُّ ني فيَ افَ ا خَ ذَ إِ  وَ  ةِ يامَ القِ  ومَ ه يَ فتُ خَ نيا أَ الدُّ 

ترس و دو  يتدو امن من براي بنده خود ام، زرگيفرمايد: سوگند به عزت و ب االله مي «  
اگر بنده در دنيا از من نترسد و فكر كند كه در امان است، روز محشر  .كنم را جمع نمي

خواهم  ترسانم و اگر در دنيا از من بترسد، روز محشر او را در امان قرار او را از خود مي
    » داد.

 شود. بنابراين بيشتر او در رستاخيز ميفزوني اخلاص بنده در دنيا، موجب اطمينان 
از اطمينان كاملي  يكتاپرستاني كه ايمان خود را با ظلم و شرك نياميزند، در روز رستاخيز

                                                 
 )742(و شماره آن ) 2/377(الاحاديث الصحيحه  سلسلة -1
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 ترسانند ها مي به قوم مشركش، كه او را از بت برخوردار هستند. پاسخ ابراهيم 
  است: گونه اين

 m   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ  Å  Ä
  Ñ    Ü  Û   Ú   Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  D  C  B  A

  L  K  J     I  H  G  F    El ]:82-81أنعام[   

؟ و  ترسمب ،سازيد ميشريك (االله) آن را ) از روي نادانيكه شما  يبت(چگونه من از  « 
پس كدام يك از ترسيد؟  ورزيد، نمي شرك مياالله ه بي دليل بحال آن كه شما از اين كه 

) و نترسيدن از مجازات يزدان( يتتر به امن شايسته  )پرستيكتاپرست و  بت(ه دو گرو
د و ايمان نكساني كه ايمان آور  ؟)كه درست و نادرست كدام است(دانيد  اگر مي، است

راه حق و (يافتگان  و آنان راهوار امنيت هستند ، ايشان سزازندنيامي خود را با شرك 
     »  .هستند) حقيقت

  ي عرش يهاياران س :مطلب دوم
روبرو  ييها با سختي روزي كه مردم در ميدان محشردر گرماي سوزان آفتاب

برگزيدگان االله، گروهي از  .توان تحمل آن را ندارندبلند و استوار،  يها شوند كه كوه مي
برند و از اين ناراحتي و  به سر ميو اطمينان  شدر نهايت آرام عرش الهي ي زير سايهدر 

  بينند. گزندي نمي ديگران را فرا گرفته است هراسي كه

خون و  با ،اسلامي ي درست عقيده .دارند هنيني آا همتي والا و اراده اين دسته
كرد  حكومت ميها  بر آن اسلاموالاي هاي  ارزشزيرا در هم آميخته است؛ ها  گوشت آن

  داراي ارزش فراواني بود. و مشغول كرداري بودندكه در ميزان اسلام

وجود قدرت و امكانات فراوان، از كه با  است يعادلي از اين رادمردان، پيشواي يك
و  لعدكند و  با عدالت رفتار مي ،ها ميان انسان ها فاصله داشته و فرسنگ سركشي و فساد
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  . كند و اصول شرعي اجرا ميقسط را مطابق با موازين 

و نفس اماره را با لگام پرورش يافته  ،بندگي االلهي  در سايهكه است جواني  ديگري
 هعمرش را بدون آلايش بو پاسخ رد داده  ،هاي نفس اماره خواهشبه و كرده  ارهتقوي م

  گناه سپري نموده است. 

مساجد االله را آباد كرده و در  ،و بندگيفرمانبرداري كه با  هستندكساني گروه ديگر
روح  ،ساجد جدا شوندكنند و هرگاه از م ها احساس سكون و آرامش مي فضاي معنوي آن

  شان همواره متوجه مسجد خواهد بود.  و روان

 و كنند خاطر االله با همديگر محبت و دوستي ميه بتنها كه هستند كساني گروه ديگر
براي نيكي و تقوي و اصلاح  شان گرد آمدن استخاطر االله ه بها، فقط  آنپيوند برادري 

   .باشد ميك نيبراي انجام كارهاي ها نيز  جدايي آناست و 

آنان براي  ها زيباترين زندر شكل  ،گناه و فتنه ي كه زمينههستند  كساني گروه ديگر
عملي خلاف ميل  كبكه آنان مرت دهد اجازه نمياالله  اما تقوي و ترس از ،شود فراهم مي

  .پروردگار شوند

در  ها كنند و انفاق آن انفاق ميكه فقط براي خشنودي االله  هستندكساني گروه ديگر
  شوند. ي كه خود هم از آن آگاه نميا هترين شيوه است، به گون پنهان

ترس،  آن اثربر  االله است وترس  ازر هايشان سرشا كه دل هستندكساني  آخرين گروه
  ريزند.  عالم تنهايي اشك مي در

 كه كنند روايت مي ، يار وفادار پيامبرهريره  واب از ح خوديصح مسلم در بخاري و
  فرمودند: صم رسول اكر

بِّ « ةِ رَ بَادَ أَ فيِ عِ ابٌّ نَشَ شَ ادِلُ وَ عَ امُ الْ مَ ِ هُ الإْ مَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّ وْ هِ يَ مْ االله فيِ ظِلِّ هُ ظِلُّ ةٌ يُ بْعَ لٌ سَ جُ رَ هِ وَ
ا عَ  قَ رَّ فَ تَ يْهِ وَ لَ ا عَ عَ تَمَ ا فيِ االله  اجْ ابَّ َ نِ تحَ لاَ جُ رَ دِ وَ اجِ لَّقٌ فيِ المَْسَ عَ بُهُ مُ لْ اتُ قَ أَةٌ ذَ رَ بَتْهُ امْ لَ لٌ طَ جُ رَ يْهِ وَ لَ
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ينُ  مِ قُ يَ نْفِ ا تُ هُ مَ لُ ماَ مَ شِ لَ عْ تَّى لاَ تَ فَى حَ قَ أَخْ دَّ لٌ تَصَ جُ رَ افُ االله  وَ الَ إِنيِّ أَخَ قَ َالٍ فَ جمَ بٍ وَ نْصِ هُ مَ
يْنَاهُ  تْ عَ اضَ فَ الِيًا فَ رَ االله  خَ كَ لٌ ذَ جُ رَ  1.»وَ

 ي او وجود ندارد، در زير سايه ي اي جز سايه سايه االله، هفت گروه را روزي كه هيچ« 
بندگي االله، رشد يافته  ي سايه جواني كه درـ 2فرمانرواي عادل. ـ 1 دهد. جاي مي خود
خاطر ه بتنها كه  ني دو مسلماـ 4مسجد باشد. دل بسته  كسي كه هموارهـ 3. باشد

هم جمع يا از يكديگر  دوست باشند و براي خوشنودي االله، باخوشنودي االله با يكديگر
 نپذيرد ولي او صاحب مقام، او را به فحشا بخواند كسي كه زني زيبا وـ 5 شوند. جدا مي

ـ كسي كه با دست راستش طوري صدقه دهد، كه دست 6ترسم.  مياالله بگويد: من از  و
  . » االله باشد و از ترس اواشك بريزد ياده كسي كه در تنهايي بـ 7. چپش نداند

  دارند ديگران گام برمي مشكل حلبراي  كساني كه  :مطلب سوم
گام  كند حل مي ها را مشكل و گرفتاري انسان ،روز رستاخيزدر ترين چيزي كه  بزرگ
و ياري رساندن به  نيازمندانكمك به ديدگان،  آسيب مشكلاتدر راه رفع برداشتن 

  . باشد ميهاي شكست خورده  انسان

  فرمودند:  صپيامبر   است كه  وايت شدهر از ابو هريره  ،در صحيح مسلم

نْ « سَ  مَ فَّ نْ  نَ نٍ  عَ مِ ؤْ ةً  مُ بَ رْ نْ  كُ بِ  مِ رَ يَا كُ نْ سَ  الدُّ نْهُ  االلهَُّ  نَفَّ ةً  عَ بَ رْ نْ  كُ بِ  مِ رَ مِ  كُ وْ ةِ  يَ يَامَ نْ  الْقِ مَ  وَ
 َ لىَ  يَسرَّ ٍ  عَ عْسرِ َ  مُ يْهِ  االلهَُّ يَسرَّ لَ يَا فىِ  عَ نْ ةِ  الدُّ رَ الآخِ نْ  وَ مَ َ  وَ ترَ لِماً  سَ سْ هُ  مُ َ ترَ يَا فىِ  االلهَُّ سَ نْ ةِ  الدُّ رَ الآخِ االلهَُّ  وَ  وَ

نِ  فىِ  وْ بْدِ  عَ ا الْعَ انَ  مَ بْدُ  كَ نِ  فىِ  الْعَ وْ يهِ  عَ  2».أَخِ
االله مشكلي از  را بر طرف سازد يمشكلي از مشكلات مسلمان ،در دنيا ي كهكس « 

االله در دنيا  آسان بگيرد ،سازد و هر كس بر تنگدستي مشكلات رستاخيز او را بر طرف مي

                                                 
  »جلس في مسجدمن «بخاري كتاب اذان، باب  -1

  )204(ي  شماره  ) 1/71 ( المصابيح مشكاة -2
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 نمايدهاي مسلماني را در دنيا پنهان  كس عيب و آخرت بر وي آسان خواهد گرفت، هر
 ،كندكه مي اش كمك بنده  بهكند. االله تا زماني  مي پنهاناالله در دنيا و آخرت عيوب او را 

   . » بنده به برادرش كمك كند

  فرمود: صپيامبر   كند كه نقل مي بن عمر   از عبداالله بخاري نيز در صحيح خود 

لِمُ « و المُْسْ لِمِ  أَخُ هُ  لاَ  المُْسْ ظْلِمُ لاَ  يَ هُ  وَ لِمُ سْ نْ  يُ انَ  مَ ةِ  فىِ  كَ اجَ يهِ  حَ انَ  أَخِ تِهِ  فىِ  االلهَُّ  كَ اجَ نْ  حَ مَ  وَ
جَ  رَّ نْ  فَ لِمٍ  عَ سْ ةً  مُ بَ رْ جَ  كُ رَّ نْهُ  االلهَُّ  فَ ا عَ َ ةً  بهِ بَ رْ نْ  كُ بِ  مِ رَ مِ  كُ وْ يَا يَ ةِ الْقِ نْ  مَ مَ َ  وَ ترَ لِماً  سَ سْ هُ  مُ َ ترَ مَ  االلهَُّ  سَ وْ  يَ

ةِ  يَامَ  1». الْقِ
 كند كند و او را رها نمي  ستم نمي او مسلمان برادر مسلمان است، پس هرگز در حق « 

هر و  آيد و هر كس براي حل مشكل برادرش گام بردارد، االله براي حل مشكل او پيش مي
را بر طرف سازد، االله مشكلي از مشكلات  يانكس در دنيا مشكلي از مشكلات مسلم

االله در دنيا نمايد، كس عيب مسلماني را در دنيا پنهان  هر.سازد رستاخيز او را بر طرف مي
  . » كند مي پنهانو آخرت عيوب او را 

روايت  انس از  ،»المختارة«و الضياء در  »الشعب«بيهقي در  ،»المجالسة«دينوري در  
  فرمودند:  صر پيامب اند كه كرده

نْ « َ  مَ اهُ  نَصرَ رِ  أَخَ يْبِ  بِظَهْ هُ  الْغَ َ يَا فىِ  االلهَُّ نَصرَ نْ ةِ  الدُّ رَ الآخِ  .2»وَ
   » كند. يم، االله در دنيا و آخرت او را ياري پنهاني ياري رساند هركس برادرش را « 

  گيرند   آسان مي كساني كه برتنگدستان :مطلب چهارم
  فرمودند:  صرسول اكرم   كه است  روايت شده از ابوهريره 

                                                 
 5/97(فتح الباري  -1
 )1217( حديث  شماره )3/218( الصحيحةالاحاديث  لسةس -2
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انَ « لٌ  كَ جُ ايِنُ  رَ دَ انَ  النَّاسَ  يُ كَ ولُ  فَ قُ تَاهُ  يَ ا لِفَ يْتَ  إِذَ ا أَتَ ً عْسرِ زْ  مُ اوَ تَجَ نْهُ  فَ لَّ  عَ زُ  االلهََّ لَعَ اوَ تَجَ نَّا يَ . عَ
ىَ  قِ لَ زَ  االلهََّ فَ اوَ تَجَ نْهُ  فَ  1». عَ
دريافت : هرگاه براي فتگ فرزندش ميداد و به  مردي بود كه به مردم قرض مي « 

 وقتي آن مرد. بگذرد ما نيزاالله از شايد تا  ر،گذدراز وي  رفتي يپيش تنگدست ها قرض
   » شت.من فوت كرد، االله از تمام گناهان وي در گذؤم

پيامبر   اند كه نقل كرده سندي صحيح، از ابوهريرة   نسائي، ابن حبان و حاكم، به
  فرمود: ص

» ْ لاً لمَ جُ َ إِنَّ رَ سرُ ا عَ كْ مَ رُ اتْ َ وَ يَسرَّ ا تَ ذْ مَ ولِهِ خُ سُ ولُ لِرَ يَقُ ايِنُ النَّاسَ فَ دَ انَ يُ كَ طُّ وَ ا قَ ً يرْ لْ خَ مَ عْ يَ
لْتَ خَ  مِ لْ عَ لَّ لَهُ هَ جَ زَّ وَ الَ االلهَُّ عَ لَكَ قَ ماَّ هَ لَ نَّا فَ زَ عَ اوَ تَجَ الىَ أَنْ يَ عَ لَّ االلهََّ تَ زْ لَعَ اوَ َ تجَ الَ وَ طُّ قَ ا قَ ً لاَ يرْ

َ وَ  يَسرَّ ا تَ ذْ مَ لْتُ لَهُ خُ ثْتُهُ لِيَتَقَاضىَ قُ عَ ا بَ إِذَ ايِنُ النَّاسَ فَ نْتُ أُدَ كُ مٌ وَ لاَ انَ ليِ غُ هُ كَ َ إِلاَّ أَنَّ سرُ ا عَ كْ مَ رُ اتْ
نْك تُ عَ زْ اوَ َ دْ تجَ الىَ قَ عَ الَ االلهَُّ تَ نَّا قَ زُ عَ اوَ تَجَ لَّ االلهََّ يَ زْ لَعَ اوَ َ تجَ   2» وَ

به  داد و به مردم قرض مي .بوده د كه هرگز عمل نيكي را انجام ندادمردي بو « 
و اگر بگير  گفت: آن مقدار كه بدهكاران توان پرداخت آن را دارند خود ميي  فرستاده

  االله از گناهان ما بگذرد. شايد درگذرتا ها  نداشتند، از آنپرداخت توان 

آيا هرگز عمل نيكي را انجام : متعال به او فرمودوقتي آن مرد رحلت كرد، االله 
دادم و هرگاه او  گزاري داشتم و به مردم قرض مي خدمتكه  جز اينگفت: خير،  ؟اي داده

چه  چه كه مقدور باشد بگير و آن آن :كردم ميسفارش  فرستادم ميرا براي دريافت قرض 
    3.  » رمگذ تا االله از ما بگذرد، االله فرمود: من نيز از تو مي كه مقدور نباشد، بگذر
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  فرمود:  صرسول اكرم   است كه  روايت شده از عقبه بن عامر و ابي مسعود 

بْدٍ  االله أُتِىَ « نْ  بِعَ بَادِهِ  مِ اهُ  عِ الاً  االلهَُّ آتَ الَ  مَ قَ ا لَهُ  فَ اذَ لْتَ  مَ مِ يَا فىِ  عَ نْ الَ  −  الدُّ لاَ  قَ ونَ  وَ تُمُ كْ  االلهََّ  يَ
يثًا دِ الَ  −  حَ ا قَ بِّ  يَ يْتَنِى رَ نْتُ  الَكَ مَ  آتَ كُ ايِعُ  فَ انَ  النَّاسَ  أُبَ كَ نْ  وَ لُقِى مِ ازُ  خُ وَ نْتُ  الجَْ كُ ُ  فَ يَسرَّ لىَ  أَتَ  عَ
 ِ أُنْظِرُ  المُْوسرِ َ  وَ الَ . المُْعْسرِ قَ ا االلهَُّ فَ قُّ  أَنَ ا أَحَ نْكَ  بِذَ وا مِ زُ اوَ َ نْ  تجَ  عَ بْدِ  1».عَ

ر ضكرده بود.حا عنايت مال و ثروتبه او كه  ش را،اي از بندگان ندهب االله متعال « 
تواند سخني را  جا كه كسي نمي و از آنانجام دادي؟ چه در دنيا پرسد:  مياز وي كندو  مي

مردم به تو به من مال و ثروت داده بودي و من  !: پروردگاراگويد مي از االله پنهان دارد
دان را گرفتم و مستمن آسان مي  مندان كه بر ثروت ،بود اينخوب و خصلت دادم  قرض مي
از اين بنده من ، كردم. االله فرمود: من بيش از تو شايسته چنين رفتاري هستم معاف مي
 . » بگذريد

  كنند        مي رفتار خود با عدالت ولايت حوزه در كه كساني پنجم: مطلب
در  شوند، ميمند  والايي بهرهجايگاه روز رستاخيز از  ، در انصافباهاي عادل و  انسان

  . نشينند ميروي منبرهاي نوراني و درخشان بر  اركنار پروردگ

 ص رسول االله  است كه  روايت شده  بن عمرو  در صحيح مسلم، از عبداالله 
  فرمودند: 

مِ « هِ يَ يْ دَ تَا يَ كِلْ لَّ وَ جَ زَّ وَ نِ عَ َ حمْ ينِ الرَّ مِ نْ يَ نْ نُورٍ عَ نَابِرَ مِ لىَ مَ نْدَ االلهَِّ عَ طِينَ عِ سِ ينَ ينٌ الَّ إِنَّ المُْقْ ذِ
لُوا ا وَ مَ مْ وَ لِيهِ أَهْ مْ وَ هِ مِ كْ لُونَ فىِ حُ دِ عْ  2»يَ

در جانب راست پروردگار و نور  ي ازمنبرهايبر  روز رستاخيز اهل انصافدر  « 
اهل اهل انصاف كساني هستند كه در احكام و ، هر دو دست االله راست است. .هستند

                                                 
 )124(و شماره آن   ) 1/92 ( صحيح الجامع الصغير -1
    )1827 (و شماره آن   ) 3/1458 ( صحيح مسلم -2
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 .  » كنند مي عدالت را اجرا كنند خويش و كساني را كه سرپرستي مي

       » مرزبانان «  هاشهيدان و پاسداران مرز مطلب ششم: 
شهيدان با هيچ  ،شوند زده مي وحشتزماني كه مردم پريشان و  روزرستاخيزدر 
روايت  ،مقدام بن معدي كرب از ، در سنن ترمذي و ابن ماجه نخواهند شد.روبرو خطري 

  فرمودند: صرسول اكرم   است كه  شده

هِ « نْدَ  يدِ لِلشَّ تُّ  االلهَِّ عِ الٍ  سِ صَ رُ  خِ فَ غْ لِ  فيِ  لَهُ  يُ ةٍ  أَوَّ عَ فْ  دَ يَرَ هُ  وَ دَ عَ قْ نْ  مَ نَّةِ  مِ َارُ  الجَْ يجُ نْ  وَ ابِ  مِ ذَ  عَ
 ِ برْ نُ  الْقَ أْمَ يَ نْ  وَ عِ  مِ زَ ِ  الْفَ برَ َكْ عُ  الأْ يُوضَ لىَ  وَ هِ  عَ أْسِ اجُ  رَ ارِ  تَ قَ ةُ  الْوَ وتَ ا الْيَاقُ نْهَ ٌ  مِ يرْ نْ  خَ يَاالدُّ  مِ ا نْ مَ ا وَ  فِيهَ

جُ  وَّ زَ يُ ِ  وَ نَتَينْ بْعِينَ  اثْ سَ ةً  وَ جَ وْ نْ  زَ ورِ  مِ عُ  الْعِينِ  الحُْ فَّ شَ يُ بْعِينَ  فيِ  وَ نْ  سَ بِهِ  مِ ارِ  .1 »أَقَ
خون كه بر  ي قطرهنخستين : با استمند  از شش مزيت بهره ،االله در پيشگاهد يشه « 

او نشان داده ه در بهشت بهش جايگا شود ميده يبخش شريزد، تمام گناهان زمين مي
تاج  ،در امان استبزرگ روز رستاخيز ي  از دلهره، يابد مياز عذاب قبر نجات  ،شود يم

چه در آن  آناز تمام دنيا و  تاجي كه يك دانه ياقوت آن شود بزرگي بر سر او گذاشته مي
هفتاد تن  براي وآيند  ميبهشتي به ازدواج او در العيندو حورو . هفتاد باشد ميبهتر است، 

    . » كند مياز خويشاوندانش شفاعت 

بزرگ كه همان ترس و ي  دلهرهاز  ،شود كه شهيد ميبرداشت چنين  يادشدهاز حديث 
كسي كه در راه  يادآوري است  لازم به .در امان خواهد بود ،وحشت روز رستاخيز است

يعني  .مانند شهيد است دكن ميهن اسلامي پاسداري مي از مرزيعني  ،دهد االله نگهباني مي
االله وي را از پريشاني روز  سرزمين اسلامي بميرد،مرزهاي اگر در حال پاسداري از 

  . رداد ميرستاخيز در امان 

   :فرمود صرسول اكرم  كندكه روايت مي  الدرداءواز اب ،صحيح يبا سندطبراني، 

                                                 
   ) 3834 ( وشماره آن  ) 2/358 ( المصابيح مشكاة -1
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رابِطاً « ن ماتَ مُ , وَ مَ هرٍ يامِ شَ يرُ مِن صِ ومٍ خَ باطُ يَ ,  رِ ِ عِ الأَكبرَ زَ نَ مِن الفَ بيلِ االلهِ أُمِّ في سَ
ثُهُ االله ُ بعَ تّى يَ يهِ أَجرَ المُرابِطِ حَ لَ ي عَ رِ , وَ يجَ نَّةِ نَ الجَ يهِ مِ لَ , وَ ريحَ عَ زقِهِ يه بِرِ لَ غدي عَ  1»وَ

هركس در حال پاسداري از  .از روزه گرفتن يك ماه بهتر است پاسداري يك روز « 
روزي و هواي از . رستاخيز در امان است بزرگتري  دلهرهبميرد، از ي اسلاماسلام و ميهن 

   » شود. ميبرايش نوشته  نگهبانپاداش  ،و تا روز محشرشود  عطا مياو ه بهشت ب

با شهيد را  متعال اين است كه االله شهيددر حق  ،االلههاي بزرگداشت  جمله نشانهاز 
   شود. جاري ميبو  خوش يخون هايش از زخم  گرداند، كه مي  حالتي زنده

  ند: دفرمو صرسول اكرم   است كه  روايت شده هريره واز اب در صحيح بخاري

مُ  لاَ , هِ دِ يَ فسي بِ ذي نَ الَّ  وَ « لَ كْ دٌ  يُ بِيلِ  فىِ  أَحَ االلهَُّ − االلهَِّ سَ مُ  وَ لَ نْ  أَعْ مُ  بِمَ لَ كْ بِيلِهِ  فىِ  يُ اءَ  إِلاَّ  − سَ  جَ
مَ  وْ ةِ  يَ يَامَ هُ  الْقِ حُ رْ جُ نُ  ثْعَبُ يَ  وَ وْ نُ  اللَّ مٍ  لَوْ يحُ  دَ الرِّ يحُ  وَ كٍ  رِ سْ  2»مِ
در راه االله مجروح  يكس ،اوستاختيار در  مسوگند به ذات يگانه االله كه جان « 
 ،شود حالتي حشر مي دركه روز رستاخيز  ـ مگر اينشناسد ميرا  آناناالله بهتر د ـشو نمي

    . » دهد ميك شو بوي ماست ن يكه خون او رنگ

  كه  اند هروايت كرد بن جبل معاذ از ذي، نسائي و ابوداود با سندي صحيح ترم
  فرمودند:  صرسول اكرم 

نَّةُ « بَتْ لَهُ الجَْ جَ ةٍ وَ اقَ اقَ نَ وَ بِيلِ االلهَِّ فُ لَ فيِ سَ اتَ نْ قَ بِيلِ االلهَِّ أَوْ نُكِبَ , مَ ا فيِ سَ حً رْ حَ جُ رِ نْ جُ مَ وَ
مَ  وْ أْتيِ يَ َا تَ إِنهَّ بَةً فَ . نَكْ كِ ِسْ يحُ المْ ا رِ يحُهَ رِ انِ وَ رَ فَ عْ الزَّ َا كَ نهُ , لَوْ انَتْ ا كَ رِ مَ زَ أَغْ ةِ كَ يَامَ   3»الْقِ

                                                 
  )3473 ( و شماره آن  ) 3/171 ( صحيح الجامع الصغير -1
  ) 9/20 ( ه در راه خدا مجروح مي شوند فتح الباريصحيح بخاري كتاب جهاد، كساني ك -2
  )3825(حديث   و شماره ) 2/355 ( المصابيح مشكاة -3
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در راه االله جهاد كند، بهشت براي او  دوشيدن شتر  مرتبهزمان دو ي  اندازهبه  هركس « 
روز  تلخي دچار شود ه يدر راه االله مجروح گردد يا به حادث ي كهكسو  گردد لازم مي

اخيز در حالي كه شدت زخمش به اوج خود رسيده است، در ميدان محشر حاضر رست
  . » دهد ميك شو بوي م است خونش رنگ زعفران  در حالي كه ،شود مي

اين است كه او گواه و  ،اين حالت  حكمت برانگيختن آنان به  :گويد ابن حجر مي
   1است.داده ه االله را كه مال و جانش را دربدين معنا  ،شاهدي همراه داشته باشد

  رندگان خشمبفرو مطلب هفتم:
ها، اشياء و  سخنان، صحنه:شوند هاي بسياري هستند كه باعث خشم انسان مي موقعيت

و ما در  ما شوندخشم باعث  ممكن استو  شويم روبرو ميها  با آنچيزهاي ديگري كه 
هر كار ها  موقعيتنه گو كنترل نفس در برابر اين گمان، گيري كنيم. بي ها موضع برابر آن

  . آيند كسي نيست و تنها مردان بزرگ هستند كه از پس آن برمي

كسي كه اين و است اخلاق اسلامي بر شمرده  ي هفروبردن خشم را از جمل اسلام
آن ي  گسترهبهشتي كه  ،آري .گيرد براي او پاداشي در نظر مي خداوند اخلاق را دارد

از يكي كه  شده استپرهيزگاراني آماده براي  استفته و زمين را فراگرها  آسمان
  .باشد ميدن خشم برفرو ها،  آشكار آنويژگيهاي 

 m  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A
 O  N  M  L         XW  V   U  T  S  R  Q  P

    [  Z  Yl ]:134-133آل عمران[  

 ،بهشتي بشتابيدكهبه سوي آمرزش پروردگارتان و  )شايستهكارهاي با انجام ( و  « 
شده است. آماده براي پرهيزگاران و باشد  ميو زمين ها  آسمانپهناي) چون  همپهناي آن (

                                                 
  )3528 (وشماره آن  ) 2/355 ( قبلي -1
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مردم (اشتباهات) رند، و ب ، و خشم خود را فرو ميكنند نهان و آشكار انفاق ميآنان كه در 
  » .دارد االله نيكوكاران را دوست مي) وهستند نيكوكاران (، و بخشند رامي

پيشاپيش در  برند، روز رستاخيز كساني را كه خشم خود را فرو ميدر  عالمتاالله 
خواهند،  ميبهشتي را كه  يدهد تا هر حور آنان اختيار ميبه و خواند  آفريدگان فرامي

  براي خود برگزينند.

 صرسول اكرم   اند كه روايت كرده از سهل بن معاذ بن جبل ترمذي و ابو داود، 
  فرمودند: 

نْ « ظَ  مَ يْظًا مَ كَ وَ  غَ هُ رُ  وَ دِ قْ لىَ  يَ هُ  أَنْ  عَ ذَ نَفِّ اهُ  يُ عَ لىَ  االلهَُّ دَ وسِ  عَ ءُ ئِقِ  رُ لاَ مَ  الخَْ وْ ةِ  يَ يَامَ تَّى الْقِ هُ  حَ َ َيرِّ  يخُ
ورِ  أَيِّ  فيِ  ِ  الحُْ ينْ   1».شاءَ  الْعَ

روز  در االله توانايي داردآن انجام كه بر  خشم خود را فرو برد و حال آنكه كس  آن « 
را  يعينال حور دهد تا هر اختيار مي خواند و به او فرامياو را برابر آفريدگان در  ،زرستاخي
   . » براي خود برگزيند خواهد كه مي

  مسلمان  ي آزاد كردن برده مطلب هشتم:
بر موارد خطرناك و دشوار توانا مي كند تا  را انسانكه  ياز جمله اعمال ارزشمند

  فرمايد: االله مي .مسلمان است ي دهبر كردن آزاد ،عبور كندرستاخيز 

 m   {    z  y  x  w  v    u  t  sl ]:12-11بلد[  
دانـي كـه آن گردنـه     ها) وارد نشـد و تـو چـه مـي     پس او به گردنه (و مسير دشوار نيكي«

   .  »(گذرگاه سخت) چيست؟

مختصر طور   به جا در اين كه رواياتي آورده است ي بالا هتفسير آي در، ريبن كثاعلامه 

                                                 
  ) 13ـ11 ( جلد )5098(و شماره آن   ) 2/631 (  قبلي -1
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  كنيم: را بيان ميها  برخي از آن

إمام أحمد از مكي بن إبراهيم از عبد االله (يعني ابن سعيد بن أبي هند) از إسماعيل  
  است كه  روايت كرده هريره  واز اببن أبي حكيم (مولى آل زبير) از سعيد بن مرجانة 

  فرمودند: صرسول اكرم 

نَةً أَعْ « مِ ؤْ بَةً مُ قَ تَقَ رَ نْ أَعْ تِقُ بِالْيَدِ الْيَدَ مَ هُ لَيَعْ نَّ تَّى أَ نَ النَّارِ حَ نْهُ مِ ا مِ بً ا إِرْ نْهَ بٍ مِ لِّ إِرْ تَقَ االلهَُّ بِكُ
جَ  رْ جِ الْفَ رْ بِالْفَ لَ وَ جْ لِ الرِّ جْ بِالرِّ  »وَ

از او را عضوي از آن زن،  ي ازاالله در برابر هر عضو مني را آزاد كندؤمكنيز كس  هر « 
فرجش  برابر پا و پايش را در حتي دستش را در برابر دست، دهد. آتش دوزخ نجات مي

  . » دهد كند و نجات مي آزاد مي را در برابر فرج آزاد شده،

هايش  پس از شنيدن اين حديث و اطمينان از صحت آن، يكي از برده علي بن حسين
  زاد هستي.گويد: برو، از اين پس تو در راه االله آ زند و مي را صدا مي» مطرف«نام   به

روايت   آن را از سعيد بن مرجانه بخاري، مسلم، ترمذي و نسائي، از طرق گوناگون
علي بن حسين (زين العابدين)، آن غلام آزاد   است كه  اند. در روايت مسلم آمده كرده
  بود.  هزار درهم خريده  قيمت ده  را به  شده

نقل  ،با اسناد معتبرو معتبرحديث  هاي بااز كت بيش از ده روايت در اين خصوص
كه  ها لذا به يكي از آن باشد مقدور نمي احاديث آن ي بيان همهكه  جا  . از آنشده است
 شود. مياكتفا نقل شد،

   ذنؤمفضيلت  مطلب نهم:
از آري  .ستاموذن  شود مينمايان  شان تفضيلروز رستاخيز در از جمله كساني كه 

  . را دارداخيز بلندترين گردن روز رست اين است كه، در ذنؤمهاي  فضيلت

رسول اكرم   است كه  روايت كرده از معاويه بن ابي سفيان مسلم در صحيح خود، 
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  فرمودند:  ص

نُونَ « ذِّ لُ  المُْؤَ وَ ا النَّاسِ  أَطْ ناقً مَ  أَعْ وْ ةِ  يَ يَامَ  1.»الْقِ
   » را دارند.ها  روز رستاخيز بلندترين گردن ، درذنانؤم « 

بلندي  زيبايي است.باعث  ،مناسبي  به اندازهگردن  بلندي  ست كهيادآوري ا  لازم به
ذن با صداي ؤسنخيت دارد. چون مگفتن)،  اذان د، (ده كاري كه انجام مي ذن باؤگردن م

به مردم باشد،  مينماز  هدعوت ب وي توحيدي مفاهيم  دربرگيرندهكه  ،ت اذان رااكلم خود
 ويبه نفع ، اند ذن را شنيدهؤه در دنيا صداي مككساني روز رستاخيز تمام در د. رسان مي

  دهند.  گواهي مي

 به عبدالرحمن بن صعصعه  سعيد خدري  ودر صحيح بخاري آمده است: اب
  فرمود: 

اكَ  إِنيِّ « ِبُّ  أَرَ نَمَ  تحُ ةَ  الْغَ الْبَادِيَ ا وَ إِذَ نْتَ  فَ كَ  فيِ  كُ نَمِ تِكَ  أَوْ  غَ ادِيَ نْتَ  بَ أَذَّ ةِ  فَ لاَ ارْ  بِالصَّ عْ فَ تَكَ  فَ وْ  صَ
اءِ  هُ  بِالنِّدَ إِنَّ عُ  لاَ  فَ مَ  يَسْ دَ تِ  مَ وْ نِ  صَ ذِّ نٌّ  المُْؤَ لاَ  جِ لاَ  إِنْسٌ  وَ ءٌ  وَ ْ دَ  إِلاَّ  شيَ هِ مَ  لَهُ  شَ وْ ةِ  يَ يَامَ   2».الْقِ

ر حال هرگاه در صحرا و د ؛زيادي داري ي بينم كه به صحرا و گوسفندان علاقه مي « 
انس و موجودي  جن، زيرا كه هر ؛صدايت را بلند كن گويي، اذان مي چرانيدن گوسفندان

  » .دهد روز رستاخيز به نفع او گواهي ميدر  ذن را بشنود،ؤكه صداي م

  : مسلمان پيرمطلب دهم
  . باشد مي نورمانند سفيد موي پيري و براي يك فرد مسلمان، روز رستاخيز در 

 صرسول اكرم   كه است  روايت شده كعب بن مرة  در سنن ترمذي و نسائي، از
  فرمودند: 

                                                 
 )387( شماره آن ، و )4/290 ( صحيح مسلم -1
  ) 13/518 ( . فتح الباري»الماهر بالقرآن..«: صد، باب قول النبي صحيح البخاري، كتاب التوحي -2
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نْ  « ابَ  مَ يْبَةً  شَ , فيِ  شَ لامِ انَتْ  الإِسْ ا لَهُ  كَ مَ  نُورً وْ ةِ  يَ يَامَ  1».الْقِ
  .  » شود ميروز رستاخيز اين پيري براي او نوري در هر كس در اسلام پير شود،  « 

  روايت شده  هعبساز عمر بن در مسند احمد، سنن ترمذي، نسائي و ابن حبان،  
  فرمودند:  ص رسول اكرم  است كه

نْ  « ابَ  مَ يْبَةً  شَ بِيلِ  فيِ  شَ , سَ انَتْ  االلهَِّ ا لَهُ  كَ مَ  نُورً وْ ةِ  يَ يَامَ  2».الْقِ
  .  » شود ميروز رستاخيز اين پيري براي او نوري در هر كس در راه االله پير شود،  « 

است   ايت كردهرو بن عمرو  عبدااللهسندي حسن، از   با ،»شعب الايمان«بيهقي در 
  فرمود:  ص رسول اكرم  كه

 عَ فَ رَ  , وَ ةً نَ سَ حَ  ةٍ شيبَ  لِّ كُ بِ  هُ ت لَ كانَ  إلاّ  سلامِ  الإِ فيِ  ةً شيبَ  لٌ جُ رَ  يبُ شِ , لا يَ نِ ؤمِ المُ  ورُ نُ  يبُ الشِّ «
 3».ةً جَ رَ ا دَ بهِ 

در برابر هر تار  ،مومن است، هر كس در اسلام موهايش را سفيد كندپيري نور  « 
   » گردد. شود و يك درجه بر درجاتش افزوده مي داده مياو   به كييك ني مويش،

  :ندفرمود صرسول اكرم   كند كه با سندي مرفوع روايت مي ابوهريره 

وا لاَ « نْتِفُ يْبَ  تَ هُ  الشَّ إِنَّ لِمِ  نُورُ  فَ نْ  المُْسْ ابَ  مَ يْبَةً  شَ مِ  فيِ  شَ لاَ سْ ِ تَبَ  الإْ ا لَهُ  االلهَُّ  كَ َ نَةً  بهِ سَ فَ  وَ  حَ هُ رَ  عَ
ا َ ةً  بهِ جَ رَ  4».دَ

هر كس در راه  .استمسلمان  روز رستاخيز نوردر زيرا  ؛موهاي سفيد را قطع نكنيد

                                                 
   ) 6183 ( و شماره آن   ) 5/304 ( صحيح الجامع الصغير -1
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و يك دهد  او مي  به يك نيكياالله  رستاخيز، در برابر هر تار مويش، روزدر االله پير شود، 
  » افزايد. ميدرجه بر درجاتش 

 صپيامبر   اند كه روايت كرده بن عبيد   از فضاله ،»الشعب«عدي و بيهقي در  ابن
  :ندفرمود

يْبُ «  ».هُ ورَ ف نُ نتِ ليَ فَ  ن شاءَ مَ , فَ مِ سلِ المُ  جهِ في وَ  ورٌ نُ  الشَّ
خواهد نور و روشنايي  ي مسلمان است، پس هر كس مي موي سفيد نوري در چهره « 

 . » صورت خود را قطع كند

  وضو فضيلت مطلب يازدهم:
كه پيامبر  گونه و آنادا كنند ند و نماز را ذيرپبرا  صكساني كه دعوت رسول اكرم 

روز رستاخيز در حالي به ميدان محشر در  بگيرند وضو به آنان آموخته است، ص
  . درخشند مياثر وضو بر شان  پا و صورت ،كه دست شوند خوانده مي

  فرمودند:  صرسول اكرم   است كه  روايت شده در صحيح بخاري از ابوهريره 

نَ  تِيأُمَّ  إِنَّ « وْ عَ دْ مَ  يُ وْ ةِ  يَ يَامَ ا الْقِ ăر لِينَ  غُ َجَّ نْ  محُ ارِ  مِ وءِ  آثَ ضُ  1».الْوُ
ي اثر وضو، اعضابر د كه نشو امت من در حالي فرا خوانده مي ،روز رستاخيزدر  « 

  .  » درخشان است انش وضو و پيشاني

در اصل   غره .دباش مي»  صاحب غره«به معناي  و « غُرهّ«جمع  »غرُاًّ«گويد:  ابن حجر مي
  گفتند، سپس براي زيبايي، شهرت و نام بردن از كسي به به سفيدي پيشاني اسب مي

در صورت امت محمد   جا مراد از آن، نور و روشنايي است كه . در اينشد  نيكي، استفاده
صورت منصوب آمده است   به دليل مفعول و يا حال بودن، به »غرا«گردد.  آشكار مي ص

شوند و با آن  مي  اين وصف خوانده  ي مردم به ها در حضور همه آن  ست كهو بدين معنا
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  گردند.  ويژگي نيز ظاهر مي

پا از پاهاي   وجود سفيدي در سه«معناي   و به »تحجيل«ي  از ريشه ،»محجلين«ي  كلمه
باشد و در  معناي خلخال مي  به  است كه »حجل«ي  باشد. در اصل از ريشه مي» اسب
  .استد از آن، نور و روشنايي جا مرا اين

شود. در  مي  منان دادهؤم  عنوان زينتي به  به ،»تحجيل«و   »غره«در روز رستاخيز، 
  فرمود: صپيامبر   است كه  نقل شده   از ابوهريره صحيح مسلم

غُ « بْلُ يَةُ  تَ لْ ِ نَ  الحْ نِ  مِ مِ يْثُ  المُْؤْ غُ  حَ بْلُ وءُ  يَ ضُ   1».الْوَ
   .» ردندگ  م اعضاي وضو آراسته ميدر روز رستاخيز، تما « 

ي اين آراستگي روشن و نوراني، امت اسلامي از ساير  وسيله  در روز رستاخيز، به
ي آن، امت خود را  وسيله  نيز به صشوند و پيامبر  مي  و شناخته  ها جدا گشته امت
امت  ي با ساير مردم فرقي ندارند و همه شناسد. در اين نور و روشنايي، اصحاب  مي

   از ابوهريره طور مساوي از آن برخوردار هستند. در صحيح مسلم  به صپيامبر 
  و فرمودند:رفتندقبرستاني   به صپيامبر   است كه  روايت شده

لاَمُ « مْ  السَّ يْكُ لَ ارَ  عَ مٍ  دَ وْ نِينَ  قَ مِ ؤْ ا مُ إِنَّ اءَ  إِنْ  وَ مْ  االلهَُّ شَ ونَ  بِكُ قُ دِدْتُ  لاَحِ ا وَ نَّ دْ  أَ يْ  قَ أَ نَا نَارَ انَ وَ  . »إِخْ
الُوا نَا قَ لَسْ انَكَ  أَوَ وَ ا إِخْ ولَ  يَ سُ   ?االلهَِّ رَ
الَ  تُمْ  « قَ نْ ابِى أَ حَ نَا أَصْ انُ وَ إِخْ ينَ  وَ ْ  الَّذِ وا لمَ أْتُ دُ  يَ عْ  . » بَ

الُوا قَ يْفَ  فَ فُ  كَ رِ عْ نْ  تَ ْ  مَ أْتِ  لمَ دُ  يَ عْ نْ  بَ تِكَ  مِ ا أُمَّ ولَ  يَ سُ   ?االلهَِّ رَ
الَ  قَ يْ « فَ أَ لاً  أَنَّ  لَوْ  تَ أَرَ جُ يْلٌ  لَهُ  رَ رٌّ  خَ ةٌ  غُ لَ َجَّ َ  محُ ْ  بَينْ رَ هْ يْلٍ  ظَ مٍ  خَ هْ مٍ  دُ ْ فُ  أَلاَ  بهُ رِ عْ هُ  يَ يْلَ . »خَ

الُوا ا بَلىَ  قَ ولَ  يَ سُ الَ . االلهَِّ رَ ُمْ « قَ إِنهَّ أْتُونَ  فَ ا يَ ăر لِينَ  غُ َجَّ نَ  محُ وءِ  مِ ضُ ا الْوُ نَ أَ مْ  وَ طُهُ رَ لىَ  فَ ضِ  عَ وْ  ».الحَْ
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پيونديم،  سوي شما مي  ما نيز به  منان! درود االله بر شما باد و ان شاء االلهؤگاه م ي منزلا « 
   .» ديديم ما برادران خود را مي  بسيار دوست داشتم كه

  ! آيا ما برادران شما نيستيم؟ص اصحاب عرض كردند: اي رسول خدا

  اند. دنيا نيامده  به هنوز  فرمود: شما ياران من هستيد و برادران ما كساني هستند كه

  اند؟ دنيا نيامده  هنوز به  شناسيد كه كساني را مي  ! چگونهص گفتند: اي رسول خدا

باشد و آن را   فرمود: آيا اگر مردي، اسبي با پيشاني سفيد و پاهاي سفيد رنگ داشته
  شناسد؟ رها كند، آن را نمي  هاي سياه ميان اسب

!. فرمود: امتم به خاطر وضو، با پيشاني و ص شناسد، اي رسول خدا گفتند: بله مي
  1م.شو پيش از شما بر حوض وارد ميآيند و من  دست و پايي سفيد، نزد من مي

  فرمود: صپيامبر   كند كه روايت مي احمد با سندي صحيح از ابودرداء 

لُ « ا أَوَّ نَ أَ ةِ وَ يَامَ مَ الْقِ وْ ودِ يَ جُ نُ لَهُ بِالسُّ ذَ ؤْ نْ يُ لُ مَ ا أَوَّ نَ ِ  أَ ظُرَ إِلىَ بَينْ أَنْ هُ فَ أْسَ عَ رَ فَ رْ نُ لَهُ أَنْ يَ ذَ ؤْ نْ يُ مَ
ليِ  ماَ نْ شِ عَ لِكَ وَ ثْلُ ذَ ينِي مِ مِ نْ يَ عَ لِكَ وَ ثْلُ ذَ ي مِ لْفِ نْ خَ مِ مِ وَ ُمَ ِ الأْ نْ بَينْ تِي مِ فَ أُمَّ رِ أَعْ يَّ فَ دَ ثْلُ يَ مِ

لِكَ   .ذَ
الَ  قَ يْفَ تَ  فَ ولَ االلهَِّ كَ سُ ا رَ لٌ يَ جُ تِكَ لَهُ رَ َ نُوحٍ إِلىَ أُمَّ مِ فِيماَ بَينْ ُمَ ِ الأْ نْ بَينْ تَكَ مِ فُ أُمَّ رِ  ?عْ

نَ كُ  تَوْ ؤْ ُمْ يُ مْ أَنهَّ هُ فُ رِ أَعْ مْ وَ هُ َ يرْ لِكَ غَ ذَ دٌ كَ وءِ لَيْسَ أَحَ ضُ رِ الْوُ ثَ نْ أَ لُونَ مِ َجَّ رٌّ محُ مْ غُ الَ هُ مْ قَ تُبَهُ
 َ عَى بَينْ سْ مْ يَ هُ فُ رِ أَعْ ِمْ وَ نهِ ماَ مْ  بِأَيْ تُهُ يَّ رِّ يهِمْ ذُ دِ  .» أَيْ

و نخستين كسي را دارد  سجده ي اجازه  در روز رستاخيز، من نخستين كسي هستم كه « 
سر،  روبرو، پشت  نمايم، پس به را دريافت مي  دستور بلند كردن سر از سجده  هستم كه
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  شناسم. ها مي نگرم و امتم را از ميان ساير امت راست و چپ خود مي

ها، از امت  امت خود را از ميان ساير امت  ! چگونهص : اي رسول خدامردي گفت
  شناسيد؟ نوح تا امت خود، مي

  شناسم: ها را مي آن  نشانه  سه  فرمود: با

  ها بر اثر وضو، پيشاني و دست و پايي درخشان دارند. تنها آن  كه اين - 1

  كنند. شان را با دست راست دريافت مي ي اعمال نامه - 2

   1كنند. ها حركت مي شان، در پيشاپيش آن نسل - 3

                                                 
  )299(حديث   ، و شماره ) 1/99 ( قبلي -1





  
  
 

  

  بخش نهم
  شفاعت 

هاي  انسان، در جستجوي شوند گاه كه مردم در ميدان محشر گرفتار مشكلات مي آن
االله نزد شان در  تا براي رهايي از آن مشكلات، شفاعت هستنداالله ي  ويژهو بندگان وارسته 

  بخواهند.  از آنان، را

ت آنان را شفاعتا  خواهند آيند و از وي مي مي،  آدم پدرشان،نزد نخستين بار 
و عذر خواهي نموده  آدم اما شوند،  ميرا يادآور و احسان االله در حق وي لطف  .كند

حضرت  شود و آنان را نزد يادآور مي راممنوعه) خوردن از درختي ( گناه خودش 
  . فرستد مي خدا، نخستين رسول نوح

است، از انجام انجام داده هايي كه در برابر پروردگارش  ينيز با بيان كوتاه نوح 
كار فرستد. اين  نان را نزد يكي ديگر از پيامبران اوالعزم ميو آ شفاعت عذر خواهي نموده

آيند. پيامبري كه االله تمام  مي صنزد خاتم النبيين، محمد مردم كه  تا اين يابد ادامه مي
   يد.ي او را آمرز گذشته و آيندههاي  لغزش

او را ،  انسانآخرين  تااولين از كه  گيرد قرار ميجايگاهي در ، ص محمد مصطفي
از  گردد. ي والايش، بر او و همگان نمايان مي جايگاه بلند و درجه .كنند ستايش مي

شود. پروردگارش را تمجيد و  داده مي هوي اجازه و بخواهد  مي هپروردگارش اجاز
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  . شود ميدرخواستش پذيرفته  خواهد. مياز االله  را شامتآمرزش كند و  تجليل مي

 در انيشها درخواست ي ازكه يكاست وعده داده  ان،پيامبر كدام از االله به هر ،آري
را در دنيا از االله آن  ،پيامبران يتمام ص. سواي حضرت محمد بپذيردرا  شانامتمورد 

و آن موقعيت  آن را براي روز ستاخيز، آن روز سخت صخواستند اما رسول االله 
 او باد بردرود و سلام االله  گاه كه تمام امتش به آن نياز دارند، كنار گذاشت. خطرناك، آن

  و مهربان است.دلسوز  ،منانؤنسبت به مچرا كه 

  است كه  روايت شده با سند صحيح از انس بن مالك  ،در صحيح بخاري و مسلم
  فرمودند:  صرسول اكرم 

لِّ  :و قالَ ؤالاً أَ سُ  لُ سأَ يَ  بيٍّ نَ  لُّ كُ « بِىٍّ  لِكُ ةٌ  نَ وَ عْ ا دَ اهَ عَ تِهِ  دَ إِنِّى لأُمَّ تَبَأْتُ  وَ تِى اخْ وَ عْ ةً  دَ اعَ فَ  شَ
تِى مَ  لأُمَّ وْ ة يَ يَامَ   1».الْقِ
و يا فرمود: هر پيامبري حق يك دعاي مستجاب  هر پيغمبري چيزي از االله خواست « 

من دعاي خود را براي شفاعت امتم در ي پيامبران اين دعا را كردند، ولي  را دارد. همه
  . » ام داشته  روز رستاخيز نگه

 صرسول اكرم   است كه  روايت شده  در صحيح مسلم، از جابر بن عبداالله 
  فرمود:

تِهِ « ا فىِ أُمَّ َ ا بهِ عَ ةٌ دَ وَ عْ بِىٍّ دَ لِّ نَ بَأتُ لِكُ تِي, وَ خَ ُمَّ ةً لأِ اعَ فَ تيِ شَ وَ عْ ةِ  دَ ومَ القيامَ  2».يَ
اند و  ي پيامبران اين دعا را كرده همه  ر پيامبري حق يك دعاي مستجاب را دارد كهه « 

  . » ام داشته  براي شفاعت امتم در روز رستاخيز نگه من اين دعاي خود را 

پيامبر   است كه  روايت شده   از ابوهريره ،ترمذيو سنن مسلم بخاري، در صحيح 
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  فرمود: ص

ةٌ مُ « وَ عْ بِىٍّ دَ لِّ نَ هُ وَ لِكُ تَ وَ عْ بِىٍّ دَ لُّ نَ لَ كُ تَعَجَّ ةٌ فَ ابَ تَجَ مَ  سْ وْ تِى يَ ةً لأُمَّ اعَ فَ تِى شَ وَ عْ تَبَأْتُ دَ إِنِّى اخْ
يْئًا. كُ بِااللهَِّ شَ ِ تِى لاَ يُشرْ نْ أُمَّ اتَ مِ نْ مَ اءَ االلهَُّ مَ ةٌ إِنْ شَ ائِلَ ىَ نَ هِ ةِ فَ يَامَ  1»الْقِ

اند، و  ي پيامبران در دنيا اين دعا را كرده هر پيامبري يك دعاي مستجاب دارد. همه « 
شفاعت   ام، ان شاء االله  داشته  من دعاي خود را براي شفاعت امتم در روز رستاخيز نگه

   » شود. من شامل تمام امتم كه به االله شرك نورزند، مي

  فرمود: صپيامبر   اند كه روايت كرده ترمذي و ابوداود از انس بن مالك 

تِي« اعَ فَ لِ لأَ  شَ بَائِرِ  هْ نْ  الْكَ تِي مِ  2».أُمَّ
   »كنند. كه گناه كبيره مي شفاعت من در حق كساني از امت من است« 

  گفتار نخست: احاديث شفاعت

ذكر   جا، تنها به است. در اين  احاديث فراواني در توصيف شفاعت بزرگ وارد شده
  3كنيم: اكتفا مي آورده است »جامع الاصول«چه ابن اثير در  آن

  اند كه روايت كرده بخاري و مسلم در صحيح خود، از معبد بن هلال عنزي  - 1
  است:   گفته

تا در مورد  روانه شديم و ثابت بناني را با خود برديم بن مالك  به سوي انس 
خواند. ثابت اجازه  نماز ضحي مي او رسيديم ي حديث شفاعت، از وي بپرسد. به خانه

                                                 
 .)8011(حديث   و شماره )10/476( قبلي -1
  )8012(حديث   و شماره )10/476( قبلي -2
 )10/477( قبلي -3
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ت در كنارش نشست و گفت: اي ابوحمزه! اين برادران گرفت و سپس وارد شديم. ثاب
  خواهند كه حديث شفاعت را برايشان نقل كني. فرمود:  بصري، از تو مي

دٌ « َمَّ نَا محُ ثَ دَّ الَ  صحَ ونَ «قَ ولُ يَقُ مَ فَ يَأْتُونَ آدَ مْ إِلىَ بَعْضٍ فَ هُ ضُ اجَ النَّاسُ بَعْ ةِ مَ يَامَ قِ مُ الْ وْ انَ يَ ا كَ إِذَ
عْ  فَ هُ اشْ يمَ  لَ اهِ رَ مْ بِإِبْ يْكُ لَ كِنْ عَ لَ َا وَ تُ لهَ ولُ لَسْ يَقُ . فَ تِكَ يَّ رِّ لِيلُ االلهَِّ لِذُ هُ خَ إِنَّ يمَ  فَ اهِ رَ يَأْتُونَ إِبْ فَ

ى  وسَ مْ بِمُ يْكُ لَ كِنْ عَ لَ َا وَ تُ لهَ ولُ لَسْ يَقُ كِنْ  فَ لَ َا وَ تُ لهَ ولُ لَسْ يَقُ ى فَ وسَ تَى مُ يُؤْ لِيمُ االلهَِّ. فَ هُ كَ إِنَّ  فَ
ى  يسَ مْ بِعِ يْكُ لَ دٍ  عَ مَّ حَ مْ بِمُ يْكُ لَ كِنْ عَ لَ َا وَ تُ لهَ ولُ لَسْ يَقُ ى فَ يسَ تَى عِ يُؤْ . فَ تُهُ لِمَ كَ وحُ االلهَِّ وَ هُ رُ إِنَّ فَ

 . ص
أُوتَى أَقُولُ  فَ ا فَ نَ َا أَ لِقُ . لهَ أَنْطَ تَأْذِنُ  فَ أَسْ لىَ  فَ بِّى عَ نُ  رَ ذَ يُؤْ ومُ  لىِ  فَ أَقُ َ  فَ هِ  بَينْ يْ دَ أَ  يَ هُ فَ َدُ دَ  حمْ امِ حَ  لاَ  بِمَ

رُ  دِ يْهِ  أَقْ لَ نِيهِ  الآنَ  عَ مُ لْهِ مَّ  االلهَُّ يُ رُّ  ثُ هُ  أَخِ ا لَ دً اجِ الُ  سَ يُقَ ا لىِ  فَ دُ  يَ َمَّ عْ  محُ فَ كَ  ارْ أْسَ لْ  رَ قُ عْ  وَ مَ  لَكَ  يُسْ
لْ  سَ هْ  وَ طَ عْ  تُعْ فَ اشْ عْ  وَ فَّ أَقُولُ  تُشَ بِّ  فَ تِى رَ تِى أُمَّ الُ . أُمَّ يُقَ نْ  انْطَلِقْ  فَ انَ  فَمَ بِهِ  فىِ  كَ لْ الُ  قَ ثْقَ بَّةٍ  مِ نْ  حَ  مِ

ةٍ  رَّ ةٍ  أَوْ  بُ عِيرَ نْ  شَ نٍ  مِ هُ  إِيماَ جْ رِ أَخْ ا فَ نْهَ لِقُ . مِ أَنْطَ لُ  فَ أَفْعَ مَّ  فَ عُ  ثُ جِ بِّى إِلىَ  أَرْ هُ  رَ َدُ أَحمْ دِ  بِتِلْكَ  فَ امِ مَّ  المَْحَ  ثُ
رُّ  هُ  أَخِ ا لَ دً اجِ الُ  سَ يُقَ ا لىِ  فَ دُ  يَ َمَّ فَ  محُ كَ  عْ ارْ أْسَ لْ  رَ قُ عْ  وَ مَ لْ  لَكَ  يُسْ سَ هْ  وَ طَ عْ  تُعْ فَ اشْ عْ  وَ فَّ  .تُشَ

أَقُولُ  تِى فَ تِى أُمَّ الُ . أُمَّ يُقَ طَلِقْ  لىِ  فَ نْ  انْ مَ انَ  فَ بِهِ  فىِ  كَ لْ الُ  قَ ثْقَ بَّةٍ  مِ نْ  حَ لٍ  مِ دَ رْ نْ  خَ نٍ  مِ هُ  إِيماَ جْ رِ أَخْ  فَ
ا نْهَ لِقُ  .مِ أَنْطَ لُ  فَ عَ أَفْ مَّ  فَ ودُ  ثُ بِّى لىَ إِ  أَعُ هُ  رَ َدُ أَحمْ دِ  بِتِلْكَ  فَ امِ مَّ  المَْحَ رُّ  ثُ هُ  أَخِ ا لَ دً اجِ الُ  سَ يُقَ ا لىِ  فَ دُ  يَ َمَّ  محُ
عْ  فَ كَ  ارْ أْسَ لْ  رَ قُ عْ  وَ مَ سْ لْ  لَكَ  يُ سَ هْ  وَ طَ عْ  تُعْ فَ اشْ عْ  وَ فَّ أَقُولُ  تُشَ ا فَ بِّ  يَ تِى رَ تِى أُمَّ الُ . أُمَّ يُقَ  انْطَلِقْ  لىِ  فَ
نْ  انَ  فَمَ بِهِ  فىِ  كَ لْ نَى قَ نَى أَدْ نَى أَدْ نْ  أَدْ الِ  مِ ثْقَ بَّةٍ  مِ نْ  حَ لٍ  مِ دَ رْ نْ  خَ نٍ  مِ هُ  إِيماَ جْ رِ أَخْ نَ  فَ أَنْطَلِقُ  النَّارِ  مِ  فَ

لُ  أَفْعَ  ».فَ
پيش آدم  شتابند، ردم به اين سو و آن سو ميم فرمود: در روز رستاخيز صپيامبر « 
 گويد: اين كار  مي .نسلت شفاعت كنگويند: در نزد پروردگارت براي  روندو مي مي

روند  مي برويد، زيرا او خليل الرحمن است. نزد ابراهيم  من نيست، نزد ابراهيم 
 گويد: اين كار من نيست، نزد موسي  گويند: درخواست شفاعت داريم. مي و مي
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روند.  مي گفته است. پس نزد موسي سخناالله با وي   برويد، چون او كسي است كه
ي  برويد، زيرا او روح و كلمه گويد: اين كار من نيست، نزد عيسي  مي  موسي

 نزدگويد: اين كار من نيست، مي روند. عيسي  مي االله است. پس نزد عيسي 
  برويد. صمحمد 

كنم و براي وارد  گويم: اين كار من است. سپس حركت مي آيند و مي پس نزد من مي
حمد و   و در پيشگاه االله به شود مي  داده  پس اجازه رم،گي مي  پيشگاه الهي اجازه  شدن به

  نمايد. سپس براي االله به توانم و االله آن را به من الهام مي اكنون نمي ، كه پردازم ستايشي مي
شود، بخواه  شود: اي محمد! سرت را بلند كن، بگو كه شنيده مي مي  روم، گفته مي  سجده

  شود. كه پذيرفته مي شود و شفاعت كن كه به تو داده مي

  گويم: امتم را ببخش پروردگارا! امتم را ببخش. گفته كنم و مي سرم را بلند مي 
دارد، از  وجود ايمان درقلبشجو ي  ي يك دانه اندازه  به  را كه هر كسشود: برو و  مي

باره گردم و دو گاه برمي دهم. آن را انجام مي امر االلهروم و  دوزخ بيرون بياور. من نيز مي
شود: اي محمد!  مي  روم. گفته مي  سجده  نمايم و به االله را با همان عبارات ستايش مي
شود و شفاعت كن كه  شود، بخواه كه به تو داده مي سرت را بلند كن، بگو كه شنيده مي

  شود. پذيرفته مي

شود:  مي  گويم: امتم را ببخش پروردگارا! امتم را ببخش. گفته كنم و مي سرم را بلند مي
، از دوزخ بيرون  ش استخردل ايمان در قلب ي  ي يك دانه اندازه  به  برو و هر كسي را كه

گردم و دوباره االله را با همان  گاه برمي دهم. آن روم و اين كار را انجام مي بياور. من نيز مي
كن، شود: اي محمد! سرت را بلند  مي  روم. گفته مي  سجده  نمايم و به عبارات ستايش مي
  شود. شود و شفاعت كن كه پذيرفته مي شود، بخواه كه به تو داده مي بگو كه شنيده مي

شود:  مي  گويم: امتم را ببخش پروردگارا! امتم را ببخش. گفته كنم و مي سرم را بلند مي
خردل ايمان در قلب دارد، از   تر از يك دانه تر و كم تر و كم كم  برو و هر كسي را كه

  . » آورم جاي مي  روم و امر االله را به بياور، ميدوزخ بيرون 
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پس از شنيدن حديث، از منزل انس خارج شديم، به پشت قبرستان كه رسيديم، به 
برخي از دوستان گفتم: چه خوب است به نزد حسن بصري، كه در منزل ابوخليفه پنهان 

سلام كرديم.  ،برويم و حديث انس را برايش بازگوييم. به نزد او رفتيم 1شده است،
ييم. او حديثي را آ بن مالك مي  ي ورود داد. گفتيم: اي ابوسعيد، از نزد برادرت، انس اجازه

  بوديم. گفت: آن را بگوييد.   پيشتر نشنيده ،كه به ما گفت

ما نيز حديث را تا آخر برايش بازگو نموديم. گفت: ادامه دهيد. گفتيم: همين؛ چيز 
اين حديث را  سال پيش، زماني كه هنوز جوان بودديگري نگفته است. گفت: بيست 
شما را اميدوار  تردانم فراموش كرده يا ترسيده كه بيش برايم روايت كرده است و حال نمي

گمان آدمي عجول است. هدف  سازد. گفتيم: اي ابوسعيد! برايمان بگو. خنديد و گفت: بي
 صپيامبر س گفت: . سپنيستمن از گفتن اين مطلب جز تكميل حديث چيز ديگري 

  : كه بيان داشتند  در ادامه

مَّ « عُ  ثُ جِ بِّى إِلىَ  أَرْ ةِ  فىِ  رَ ابِعَ هُ  الرَّ َدُ أَحمْ دِ  بِتِلْكَ  فَ امِ مَّ  المَْحَ رُّ  ثُ ا لَهُ  أَخِ دً اجِ الُ  سَ يُقَ ا لىِ  فَ دُ  يَ َمَّ عْ  محُ فَ  ارْ
كَ  أْسَ لْ  رَ قُ عْ  وَ مَ سْ لْ  لَكَ  يُ سَ طَ  وَ عْ عْ  تُ فَ اشْ عْ  وَ فَّ شَ أَ . تُ ولُ فَ ا قُ بِّ  يَ نْ  رَ ذَ نْ  لىِ  ائْ الَ  فِيمَ . االلهَُّ إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  قَ

الَ  اكَ  لَيْسَ  قَ الَ  أَوْ  −  لَكَ  ذَ اكَ  لَيْسَ  قَ لَكِنْ  − إِلَيْكَ  ذَ تِى وَ زَّ عِ ائِى وَ يَ ِ كِبرْ تِى وَ ظَمَ عَ ائِى وَ يَ ِ برْ جِ  وَ
نَّ  جَ رِ نْ  لأُخْ الَ  مَ  ».االلهَُّ إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  قَ

كنم و به سجده  م و با همان عبارات او را ستايش ميگرد ار چهارم برميسپس براي ب«
شود، بخواه كه به تو  شود: اي محمد! سرت را بلند كن، بگو كه شنيده مي مي  گفتهافتم.  مي

  شود. شود و شفاعت كن كه پذيرفته مي داده مي

اند، به من اجازه بده.  را گفته» الااالله لااله«كه  گويم: پروردگارا، در مورد همگي آنان مي
فرمايد: اين كار تو نيست اما سوگند به عزت و جلال و كبريا و عظمتم، هر كس  االله مي

  آورم را گفته باشد، از جهنم بيرون مي» الااالله لااله«كه 
                                                 

 بن يوسف و آزارهاي وي خود را مخفي كرده بود.  امام حسن بصري، تابعي معروف كه از ترس ظلم حجاج -1
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حسن، پس از بيان اين روايت گفت: آن را از انس   دهم كه گويد: گواهي مي راوي مي
  شنيدم.

  :فرمايند مي صپيامبر   است كه  دهآم  در روايت قتاده

عُ « ْمَ مَ  النَّاسَ  االلهَُّ يجَ وْ ةِ  يَ يَامَ قِ ونَ  الْ تَمُّ يَهْ لِكَ  فَ الَ  − لِذَ قَ نُ  وَ بَيْدٍ  ابْ ونَ  عُ مُ يُلْهَ لِكَ  فَ ونَ  − لِذَ ولُ يَقُ  فَ
وِ  نَا لَ عْ فَ تَشْ لىَ  اسْ نَا عَ بِّ تَّى رَ يحَنَا حَ رِ نْ  يُ انِنَا مِ كَ ا مَ ذَ الَ  − هَ يَ  − قَ مَ  أْتُونَ فَ ونَ   آدَ ولُ يَقُ مُ  أَنْتَ  فَ  آدَ
َلْقِ  أَبُو كَ  الخْ لَقَ هِ  االلهَُّ خَ خَ  بِيَدِ نَفَ نْ  فِيكَ  وَ هِ  مِ وحِ رَ  رُ أَمَ ةَ  وَ وا المَْلاَئِكَ دُ جَ عْ  لَكَ  فَسَ فَ نَا اشْ نْدَ  لَ بِّكَ  عِ  رَ

تَّى نَا حَ يحَ رِ نْ  يُ انِنَا مِ كَ ا مَ ذَ ولُ . هَ يَقُ تُ  فَ مْ  لَسْ نَاكُ يَذْ  − هُ رُ فَ طِيئَتَهُ  كُ تِى خَ ابَ  الَّ يِى أَصَ تَحْ يَسْ هُ  فَ بَّ  رَ
ا نْهَ كِنِ   – مِ لَ تُوا وَ ا ائْ لَ  نُوحً ولٍ  أَوَّ سُ ثَهُ  رَ عَ الَ  − االلهَُّ بَ يَأْتُونَ  − قَ ا فَ ولُ   نُوحً يَقُ تُ  فَ مْ  لَسْ نَاكُ  − هُ

رُ  كُ يَذْ طِيئَتَهُ  فَ تِى خَ ابَ  الَّ يِى أَصَ تَحْ يَسْ هُ  فَ بَّ ا رَ نْهَ كِنِ   – مِ لَ تُوا وَ يمَ  ائْ اهِ رَ   إِبْ هُ  الَّذِ َذَ  االلهَُّ  اتخَّ
لِيلاً  يَأْتُونَ . خَ يمَ  فَ اهِ رَ ولُ  −وسلم عليه االله صلى−  إِبْ يَقُ تُ  فَ مْ  لَسْ نَاكُ رُ  − هُ كُ ذْ يَ طِيئَتَهُ  وَ تِى خَ  الَّ

ابَ  يِى أَصَ تَحْ يَسْ هُ  فَ بَّ ا رَ نْهَ كِنِ  – مِ لَ تُوا وَ ى ائْ وسَ   مُ ذِ مَ  الَّ لَّ طَاهُ  االلهَُّ هُ كَ أَعْ اةَ  وَ رَ الَ . التَّوْ  قَ
يَأْتُونَ  ى فَ وسَ ولُ   مُ يَقُ تُ  فَ مْ  لَسْ نَاكُ رُ  −  هُ كُ ذْ يَ طِيئَتَهُ  وَ تِى خَ ابَ  الَّ يِى أَصَ تَحْ يَسْ هُ  فَ بَّ ا رَ نْهَ  −  مِ
كِنِ  لَ تُوا وَ ى ائْ يسَ وحَ  عِ تَهُ  االلهَِّ رُ لِمَ كَ يَأْتُونَ . وَ ى فَ يسَ وحَ  عِ لِمَ  االلهَِّ  رُ كَ ولُ  تَهُ وَ يَقُ تُ  فَ مْ  لَسْ نَاكُ كِنِ . هُ لَ  وَ
تُوا ا ائْ دً َمَّ ا ص محُ بْدً دْ  عَ رَ  قَ فِ هُ  غُ ا لَ مَ  مَ دَّ قَ نْ  تَ بِهِ  مِ نْ ا ذَ مَ رَ  وَ أَخَّ  . » تَ

الَ  الَ  قَ ولُ  قَ سُ يَأْتُونِى « ص االلهَِّ رَ تَأْذِنُ  فَ أَسْ لىَ  فَ بِّى عَ نُ  رَ ذَ يُؤْ ا لىِ  فَ إِذَ ا فَ تُهُ  أَنَ أَيْ عْ  رَ قَ ا تُ وَ دً اجِ  سَ
نِى عُ يَدَ ا فَ اءَ  مَ الُ  االلهَُّ شَ يُقَ ا فَ دُ  يَ َمَّ عْ  محُ فَ كَ  ارْ أْسَ لْ  رَ عْ  قُ مَ لْ  تُسْ هْ  سَ طَ عْ  تُعْ فَ عْ  اشْ فَّ  . تُشَ

عُ  فَ أَرْ ى فَ أْسِ َدُ  رَ أَحمْ بِّى فَ يدٍ  رَ مِ نِيهِ  بِتَحْ مُ لِّ عَ بِّى يُ مَّ  رَ عُ  ثُ فَ دُّ  أَشْ يَحُ ا لىِ  فَ ăد مْ  حَ هُ جُ رِ أُخْ نَ  فَ  النَّارِ  مِ
مُ  هُ لُ خِ أُدْ َنَّةَ  وَ مَّ  الجْ ودُ  ثُ عُ  أَعُ أَقَ ا فَ دً اجِ نِى سَ عُ يَدَ ا فَ اءَ  مَ نِى أَنْ  االلهَُّ شَ عَ دَ مَّ  يَ الُ  ثُ قَ عْ  يُ فَ كَ  ارْ أْسَ ا رَ دُ  يَ َمَّ  محُ

لْ  عْ  قُ مَ لْ  تُسْ هْ  سَ طَ عْ  تُعْ فَ عْ  اشْ فَّ  . تُشَ
عُ  فَ أَرْ ى فَ أْسِ َدُ  رَ أَحمْ بِّى فَ يدٍ  رَ مِ نِيهِ  بِتَحْ مُ لِّ عَ مَّ  يُ عُ  ثُ فَ دُّ  أَشْ يَحُ ا لىِ  فَ ăد مْ  حَ هُ جُ رِ أُخْ نَ  فَ  النَّارِ  مِ
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مُ  هُ لُ خِ أُدْ َنَّةَ  وَ الَ  − الجْ  فَلاَ  قَ ةِ  فىِ  أَوْ  الثَّالِثَةِ  فىِ  أَدْرِ ابِعَ الَ  الرَّ أَقُولُ  − قَ ا فَ بِّ  يَ ا رَ ىَ  مَ قِ  إِلاَّ  النَّارِ  فىِ  بَ
نْ  هُ  مَ بَسَ آنُ  حَ رْ قُ بَ  أَْ  الْ جَ يْهِ  وَ لَ ُلُودُ  عَ  .» الخْ

گويند: كاش كسي را  آورد. مردم مي در روز رستاخيز مردم را گرد هم مي اله متعال « 
 نزد آدم   داديم تا شايد ما را از اين حال دشوار نجات بخشد. به نزد االله شفيع قرار مي

وجود آورده و   االله با دست قدرت خود تو را به  گويند تو كسي هستي كه روند و مي مي
تو   ها نيز به براي تو را داد و آن  فرشتگان دستور سجده  روح خود را در تو دميد و به

پس در پيشگاه االله براي ما شفاعت كن، تا ما را از اين جايگاه دشوار نجات  .كردند  سجده
ورد و آ ياد مي  توانم اين كار را بكنم. سپس اشتباهش را به گويد: من نمي بخشد. آدم مي

  ، كهگويد: نزد نوح  كند. سپس مي خاطر آن، از شفاعت در پيشگاه االله شرم مي  به
  برويد. ي االله است نخستين فرستاده

توانم اين كار را بكنم سپس  گويد: من نمي آيند. نوح هم مي مي نزد نوح   مردم به
كند. سپس   شرم ميخاطر آن، از شفاعت در پيشگاه االله  آورد و به ياد مي  اشتباهش را به

عنوان دوست خالص خود   االله او را به  برويد. او كسي است كه گويد: نزد ابراهيم  مي
  است.  انتخاب كرده

  توانم اين كار را بكنم و اشتباهش را گويد: من نمي آيند. او نيز مي مي نزد ابراهيم 
گويد: نزد  كند، سپس مي م ميخاطر آن، از شفاعت در پيشگاه االله شر  آورد و به ياد مي  به

  است.   االله با او سخن گفته  برويد، چون او كسي است كه موسي 

گويد: من توانايي شفاعت را ندارم. سپس  روند و موسي هم مي نزد موسي مي  به
گويد: من  برويد. عيسي نيز مي گويد: نزد عيسي  آورد و مي ياد مي  اشتباهش را به

االله تمام اشتباهات   برويد. او كسي است كه صنزد محمد   م. بهشايستگي شفاعت را ندار
  است.  اش را بخشيده  گذشته و آينده

او   كه خواهم. همين مي  آيند. از پروردگارم اجازه گاه نزد من مي فرمود: آن صپيغمبر 
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باقي   باشد مرا در حالت سجدهخواست االله   كه زمانيكهافتم، تا  مي  سجده  را ديدم، به
شود، بخواه كه به تو  شود: اي محمد! سرت را بلند كن، بگو كه شنيده مي مي  گفتهگذارد.  

  شود. شود و شفاعت كن كه پذيرفته مي داده مي

نمايد ستايش  من الهام مي  آن را به  كنم و االله را با سپاس و ستايشي كه سرم را بلند مي
نمايد، آن  ي را برايم مشخص مينمايم و االله مقدار كنم، سپس درخواست شفاعت مي مي

  سجده به گردم و كنم. سپس برمي آورم و وارد بهشت مي مقدار را از دوزخ بيرون مي
شود:  مي  گفتهگذارد.  باقي    باشد مرا در حالت سجدهخواست االله  كه هنگاميكهافتم، تا  مي

شود و  مي شود، بخواه كه به تو داده اي محمد! سرت را بلند كن، بگو كه شنيده مي
  شود. شفاعت كن كه پذيرفته مي

نمايد ستايش  من الهام مي  آن را به  كنم و االله را با سپاس و ستايشي كه سرم را بلند مي
نمايد، آن  نمايم و االله مقداري را برايم مشخص مي كنم، سپس درخواست شفاعت مي مي

نمي دانم بار سومين يا كنم. فرمود:  آورم و وارد بهشت مي مقدار را از دوزخ بيرون مي
چهارمين بود كه گفتم: پروردگارا، در دوزخ جز آن مقداري كه ماندن در آن، بر آنان 

   »اند. واجب شده است، نمانده

  فرمود: صپيامبر   است كه  در روايت ديگري افزون بر آن آمده

» ْ نْ  جُ رَ يخُ نْ  النَّارِ  مِ الَ  مَ نْ  االلهَُّ إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  :قَ مَ بِهِ  فيِ  وَ لْ نْ  قَ ِ  مِ يرْ ا الخَْ نُ  مَ زِ ةً  يَ عِيرَ ْ  شَ نْ  جُ رَ يخُ  النَّارِ  مِ
نْ  الَ  مَ انَ  االلهَُّ إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  :قَ كَ بِهِ  فيِ  وَ لْ نْ  قَ ِ  مِ يرْ ا الخَْ نُ  مَ زِ ةً  يَ رَّ ْ  ,بُ نْ  جُ رَ يخُ نْ  النَّارِ  مِ الَ  مَ  وَ  االلهَُّ إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  :قَ

انَ  بِهِ  فيِ  كَ لْ نْ  قَ ِ الخَْ  مِ ا يرْ نُ  مَ زِ ةً ذَ  يَ   ». رَّ
بگويد و در قلبش به وزن يك جو يا گندم و يا يك ذره، » لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهَُّ»  كسي كه« 

   »شود. ايمان باشد، از آتش جهنّم بيرون آورده مي

  بيان داشت:   ابوهريره  اند كه بخاري، مسلم و ترمذي روايت كرده - 2
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نَّا« عَ  كُ لىَّ  النَّبِيِّ  مَ يْهِ  االلهَُّ صَ لَ مَ  عَ لَّ سَ ةٍ  فيِ  وَ وَ عْ فِعَ  دَ رُ اعُ  إِلَيْهِ  فَ رَ انَتْ  الذِّ كَ بُهُ  وَ عْجِ سَ  تُ نَهَ ا فَ نْهَ  مِ
ةً  ْسَ الَ  نهَ قَ ا :وَ نَ يِّدُ  أَ مِ  سَ وْ مَ  الْقَ وْ ةِ  يَ يَامَ لْ  ,الْقِ ونَ  هَ رُ   ?بِمَ  تَدْ

عُ  ْمَ لِينَ  االلهَُّ يجَ َوَّ ينَ  الأْ رِ خِ الآْ يدٍ  فيِ  وَ عِ احِ  صَ مْ  دٍ وَ هُ ُ يُبْصرِ مْ  النَّاظِرُ  فَ هُ عُ مِ يُسْ اعِي وَ نُو الدَّ دْ تَ  وَ
مْ  نْهُ سُ  مِ مْ ولُ  الشَّ يَقُ نَ  أَلاَ  النَّاسِ  بَعْضُ  فَ وْ رَ ا إِلىَ  تَ تُمْ  مَ ا إِلىَ  فِيهِ  أَنْ مْ  مَ كُ لَغَ ونَ  أَلاَ  بَ نْظُرُ نْ  إِلىَ  تَ  مَ
عُ  فَ شْ مْ  يَ مْ  إِلىَ  لَكُ كُ بِّ ولُ  ?رَ يَقُ مْ  :سِ النَّا بَعْضُ  فَ مُ  أَبُوكُ  .آدَ

يَأْتُونَ  مَ  فَ يَقُولُونَ  آدَ ِ  أَبُو أَنْتَ  فَ قَكَ  الْبَشرَ لَ ُ خَ هِ  االلهَّ خَ  بِيَدِ فَ نَ نْ  فِيكَ  وَ هِ  مِ وحِ رَ  رُ أَمَ ةَ  وَ ئِكَ  المَْلاَ
وا دُ جَ عْ  لَكَ  فَسَ فَ بِّكَ  إِلىَ  لَنَا اشْ  أَلاَ  رَ ا تَرَ نُ  مَ  أَلاَ  فِيهِ  نَحْ ا تَرَ دْ  مَ نَا قَ غَ لَ ولُ  بَ يَقُ مْ  فَ مُ  لهَُ بيِّ  إِنَّ  آدَ دْ  رَ  قَ

بَ  ضِ مَ  غَ بًا الْيَوْ ضَ ْ  غَ بْ  لمَ غْضَ هُ  يَ بْلَ لَنْ  قَ بَ  وَ غْضَ هُ  يَ دَ عْ هُ  بَ ثْلَ هُ  مِ إِنَّ دْ  وَ َانيِ  قَ ن نهَ ةِ  عَ رَ جَ يْتُ  الشَّ  فَعَصَ
سيِ  سيِ  نَفْ فْ سيِ  نَ بُوا نَفْ هَ ِي إِلىَ  اذْ يرْ بُوا غَ هَ  .نُوحٍ  إِلىَ  اذْ

يَأْتُونَ  ا فَ ولُونَ  نُوحً يَقُ ا فَ لُ  أَنْتَ  نُوحُ  يَ لِ  أَوَّ سُ لِ  إِلىَ  الرُّ ضِ  أَهْ َرْ دْ  الأْ قَ كَ  وَ ماَّ ا االلهَُّ سَ بْدً ا عَ ورً كُ  شَ
عْ  فَ بِّكَ  إِلىَ  لَنَا اشْ  أَلاَ  رَ ا إِلىَ  تَرَ نُ  مَ  أَلاَ  فِيهِ  نَحْ ا تَرَ دْ  مَ نَا قَ غَ لَ ولُ  بَ يَقُ مْ  فَ بيِّ  إِنَّ  نُوحٌ  لهَُ دْ  رَ بَ  قَ ضِ  غَ
مَ  بًا الْيَوْ ضَ ْ  غَ بْ  لمَ غْضَ هُ  يَ بْلَ هُ  قَ ثْلَ لَنْ  مِ بَ  وَ غْضَ هُ  يَ دَ عْ هُ  بَ ثْلَ هُ , مِ إِنَّ دْ  وَ انَ  قَ ةٌ  ليِ  كَ وَ عْ ا دَ َ تهُ وْ عَ لىَ  دَ مِي عَ وْ  قَ
سيِ  سيِ  نَفْ فْ سيِ  نَ بُوا نَفْ هَ ِي إِلىَ  اذْ يرْ بُوا غَ هَ يمَ  إِلىَ  اذْ اهِ رَ  .إِبْ

يمَ فَ  اهِ رَ يَأْتُونَ إِبْ بِّكَ فَ نَا إِلىَ رَ عْ لَ فَ ضِ اشْ َرْ لِ الأْ نْ أَهْ هُ مِ لِيلُ خَ بِيُّ االلهَِّ وَ يمُ أَنْتَ نَ اهِ رَ ا إِبْ ونَ يَ ولُ يَقُ
غْ  نْ يَ لَ هُ وَ ثْلَ هُ مِ بْلَ بْ قَ ضَ غْ ْ يَ بًا لمَ ضَ مَ غَ يَوْ بَ الْ ضِ دْ غَ بيِّ قَ ولُ إِنَّ رَ يَقُ نُ فِيهِ فَ ا نَحْ  مَ هُ أَلاَ تَرَ دَ بَ بَعْ ضَ

ثْ  بُوا إِ مِ هَ يثِ نَفْسيِ نَفْسيِ نَفْسيِ اذْ َدِ يَّانَ فيِ الحْ نَّ أَبُو حَ هُ رَ كَ ذَ بَاتٍ فَ ذِ ثَ كَ بْتُ ثَلاَ ذَ دْ كَ إِنيِّ قَ هُ وَ لىَ لَ
بُوا إِلىَ  هَ ي اذْ ِ يرْ  مُوسی.غَ

يَأْتُونَ  بِ مُوسی فَ تِهِ وَ الَ سَ لَكَ االلهَُّ بِرِ ولُ االلهَِّ فَضَّ سُ ا أَنْتَ رَ ونَ يَ ولُ يَقُ نَا فَ عْ لَ فَ ِ اشْ بَشرَ لىَ الْ هِ عَ مِ لاَ كَ
ثْلَ  هُ مِ بْلَ بْ قَ ضَ غْ ْ يَ بًا لمَ ضَ مَ غَ يَوْ بَ الْ ضِ دْ غَ بيِّ قَ ولُ إِنَّ رَ يَقُ نُ فِيهِ فَ ا نَحْ  مَ بِّكَ أَلاَ تَرَ نْ إِلىَ رَ لَ هُ وَ

تْلِهَ  رْ بِقَ ْ أُومَ ا لمَ سً فْ تَلْتُ نَ دْ قَ إِنيِّ قَ هُ وَ ثْلَ هُ مِ دَ عْ بَ بَ ضَ غْ بُوا يَ هَ ي اذْ ِ يرْ بُوا إِلىَ غَ هَ ا نَفْسيِ نَفْسيِ نَفْسيِ اذْ
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ى يسَ   .إِلىَ عِ
لَّ  كَ نْهُ وَ وحٌ مِ رُ مَ وَ يَ رْ ا إِلىَ مَ اهَ قَ تُهُ أَلْ لِمَ كَ ولُ االلهَِّ وَ سُ ى أَنْتَ رَ يسَ ا عِ ولُونَ يَ يَقُ ى فَ يسَ يَأْتُونَ عِ تَ فَ مْ

بِّكَ  نَا إِلىَ رَ عْ لَ فَ دِ اشْ مَ  النَّاسَ فيِ المَْهْ يَوْ بَ الْ ضِ دْ غَ بيِّ قَ ى إِنَّ رَ يسَ ولُ عِ يَقُ نُ فِيهِ فَ ا نَحْ  مَ أَلاَ تَرَ
بًا نَفْسيِ نَفْسيِ نَفْسيِ اذْ  نْ رْ ذَ كُ ذْ ْ يَ لمَ هُ وَ ثْلَ هُ مِ دَ عْ بَ بَ ضَ غْ نْ يَ لَ هُ وَ ثْلَ هُ مِ بْلَ بْ قَ ضَ غْ ْ يَ بًا لمَ ضَ بُوا إِلىَ غَ هَ

دٍ  َمَّ بُوا إِلىَ محُ هَ ي اذْ ِ يرْ   .غَ
الَ  ا  :قَ ولُونَ يَ يَقُ ا فَ دً َمَّ يَأْتُونَ محُ , فَ دُ َمُّ مَ محُ دَّ قَ ا تَ رَ لَكَ مَ فِ دْ غُ قَ بِيَاءِ وَ َنْ مُ الأْ اتَ خَ ولُ االلهَِّ وَ سُ أَنْتَ رَ

عْ  فَ رَ اشْ أَخَّ ا تَ مَ نْبِكَ وَ نْ ذَ بِّكَ  إِلىَ  لَنَامِ  أَلاَ  رَ ا تَرَ نُ  مَ طَلِقُ  فِيهِ  نَحْ أَنْ آتيِ  فَ ْتَ  فَ شِ الْ  تحَ رْ رُّ  عَ أَخِ  فَ
ا دً اجِ بيِّ  سَ مَّ  لِرَ تَحُ  ثُ فْ َّ  االلهَُّ يَ ليَ نْ  عَ هِ  مِ دِ َامِ نِ  محَ سْ حُ يْهِ  الثَّنَاءِ  وَ لَ يْئًا عَ ْ  شَ هُ  لمَ تَحْ فْ لىَ  يَ دٍ  عَ بْليِ  أَحَ   .قَ
مَّ  الَ  ثُ قَ ا :يُ دُ  يَ َمُّ عْ  محُ فَ كَ  ارْ أْسَ لْ  رَ طَهْ  سَ عْ  تُعْ فَ اشْ عْ  وَ فَّ عُ  تُشَ فَ أَرْ أْسيِ  فَ ولُ  رَ أَقُ ا فَ بِّ  يَ تِي رَ ا أُمَّ  يَ

بِّ  تِي رَ ا أُمَّ بِّ  يَ تِي رَ ولُ  أُمَّ يَقُ ا فَ دُ  يَ َمُّ لْ  محُ خِ نْ  أَدْ تِكَ  مِ نْ  أُمَّ ابَ  لاَ  مَ سَ يْهِ  حِ لَ نْ  عَ نِ  الْبَابِ  مِ مَ َيْ نْ  الأْ  مِ
ابِ  نَّةِ  أَبْوَ مْ  الجَْ هُ اءُ  وَ كَ َ  فِيماَ  النَّاسِ  شرُ وَ لِكَ  سِ نْ  ذَ وَ  مِ َبْ مَّ  ابِ الأْ الَ  ثُ ي :قَ الَّذِ سيِ  وَ فْ هِ  نَ ا بِيَدِ َ  مَ  بَينْ

 ِ ينْ اعَ َ نْ  المِْصرْ يعِ  مِ ارِ صَ نَّةِ  مَ ماَ  الجَْ َ  كَ ةَ  بَينْ كَّ رَ  مَ جَ هَ ماَ  وَ كَ َ  وَ ةَ  بَينْ كَّ  مَ َ بُصرْ  ».وَ
 صمقداري گوشت را براي پيغمبردر يك مهماني بوديم.  صهمراه رسول االله  « 

 اي  پسنديد. تكه را مي دست گوشت صبود. پيغمبر   حيوان از گوشت دست   آوردند كه
دانيد  از آن را در دهان گذاشت و فرمود: در روز رستاخيز من سرور قوم هستم. آيا مي

  چرا؟ 

  شوند و به در جايي وسيع و هموار جمع مي چون تمام مردم، از نخستين تا آخرين
را   همه  اي يك باره د و چشم هر بينندهرس ي آنان مي همه  صداي بلند يك نفر به  نحوي كه

برايشان  ، رسدكه جايي مي  شود و ناراحتي مردم به بيند و خورشيد به آنان نزديك مي مي
ايم؟ چرا  بلايي دچار شده  چه  بينيد به گويند: مگر نمي هم مي  مردم به باشد قابل تحمل نمي
گويند: نزد پدرتان  عت كند؟ برخي ميشفاما را  در نزد پروردگار  كنيد كه كسي را پيدا نمي
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  آدم برويد. 

ها هستي، االله با دست  ي انسان گويند: تو پدر همه او مي  آيند، به مي نزد آدم   به
فرشتگان دستور داد تا   وجود آورد و روح خود را در تو دميد و به  قدرت خود تو را به

در پيشگاه پروردگارت، براي ما نمودند. پس   كنند، آنان نيز برايت سجده  برايت سجده
گويد: پروردگارم  ايم؟ آدم مي وضعيت بدي قرار گرفته  بيني در چه شفاعت كن، مگر نمي

 ، اين صورت خشمگين شده  به  در گذشته  نه  است، كه  خشم آمده  اي به اندازه  امروز به
ه در بهشت منع او مرا از خوردن درخت ممنوع .مانند آن خشمگين خواهد شد  در آينده نه

يا االله، مرا ببخشاي، مرا ببخشاي. نزد كس  نياوردم، جا   نمود، ولي من فرمان او را به
  نزد نوح برويد.  ديگري برويد،  به

باشي و او  ي االله مي گويند: اي نوح! تو نخستين فرستاده روند، مي نزد نوح مي  مردم به 
مگر  .ردگارت براي ما شفاعت كناست، پيش پرو  ار لقب دادهزي سپاسگ تو را بنده

گويد: پروردگار بزرگوارم  وضعيت بدي قرار داريم؟ نوح در جواب مي  بيني در چه نمي
  در آينده  و نه  مانند آن خشمگين بوده  در گذشته  نه  اي خشمگين است، كه اندازه  امروز به

نابودي قومم من هم .شد  من داده  مانند آن خشمگين خواهد شد، حق يك درخواست به
  نزد ابراهيم برويد.   را خواستم، يا االله مرا ببخشاي، مرا ببخشاي، نزد كس ديگري برويد! به

گويند: اي ابراهيم! تو پيغمبر االله و دوست مخلص  آيند و مي مي نزد ابراهيم   به
  بيني در چه اودر بين اهل زمين هستي. در نزد پروردگارت براي ما شفاعت كن، مگر نمي

اي خشمگين  اندازه  گويد: امروز پروردگارم به مي ضعيت بدي قرار داريم؟ ابراهيم و
نيز مانند آن   اين شدت خشمگين نبوده و در آينده  به  گاه در گذشته هيچ  است كه

.  ام يا االله مرا ببخشاي، مرا ببخشاي بار سخن خلاف گفته  خشمگين نخواهد شد، من سه
  برويد.  نزد موسي   نزد كس ديگري برويد، به

ي االله هستي  گويند: اي موسي! تو فرستاده آيند و مي مي نزد موسي   گاه مردم به آن
نزد پروردگارت ي ي رسالت و گفتگوي مستقيم با االله، بر ديگران برتري دار واسطه  و به
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وضعيت بدي قرار داريم؟ موسي   ما در چه  بيني كه براي ما شفاعت كن، مگر نمي
مانند آن   در گذشته  نه  است، كه  خشم آمده  اي امروز به اندازه  د: پروردگارم بهگوي مي

ام  مانند آن خشمگين خواهد شد. من يك نفر كافر را كشته  در آينده  و نه  خشمگين بوده
، مرا ببخشاي. نزد كس ديگري برويد! نزد  مرا ببخشاي دستور كشتنش را نداشتم،   كه

  عيسي برويد.

گويند: اي عيسي! تو پيغمبر االله هستي و از  روند و مي مي  نزد عيسي  مردم به
اي و روح  وجود آمده  مريم القا شد، به  ي جبرئيل به وسيله  به  كن فيكون) كه ي االله ( كلمه

اي، پس براي ما در نزد پروردگارت  با مردم گفتگو نموده  باشي و در گهواره االله مي
گويد: امروز  ايم؟ او هم مي وضعيت بدي قرار گرفته  در چهبيني  شفاعت كن، مگر نمي

و   خشم نيامده  به  تا اين اندازه  هرگز در گذشته  كه  اي خشمگين شده اندازه  پروردگارم به
هيچ اشتباهي را در مورد خود بيان  هرگز مانند آن خشمگين نخواهد شد، عيسي 

گويد: يا االله مرا ببخشاي، مرا  از خود ميكند، ولي او هم مانند ساير پيامبران پيش  نمي
  برويد. صنزد محمد   گويد: نزد كس ديگري برويد! به ببخشاي. سپس مي

ي االله و  گويند: اي محمد! تو فرستاده آيند و مي مي صنزد محمد   گاه مردم به آن 
ه است، در پيشگا  ي تو را بخشيده خاتم پيامبران هستي و االله گناهان گذشته و آينده

 وضعيت بدي قرار داريم؟   بيني در چه پروردگارت براي ما شفاعت كن، مگر نمي

گيرم و در برابر پروردگار  روم، در زير عرش قرار مي گاه مي آن  » فرمود: صپيغمبر  « 
 فرمايد  من الهام مي  آيم. سپس االله سپاس و ستايش مخصوصي را به در مي  سجده  به
ي اين ستايش مخصوص االله  وسيله  است (و به  ري الهام نكردههيچ كس ديگ  آن را به  كه

بگو كه شنيده بردار، اي محمد!   فرمايد: سرت را از سجده كنم) و االله مي را ستايش مي
   شود. شود و شفاعت كن كه پذيرفته مي شود، بخواه كه به تو داده مي مي

را  « پروردگارا! امتم   » خشرا بب « گويم: پروردگارا! امتم  كنم و مي سرم را بلند مي
  » و اهل تقوي هستند « از امتت حسابي ندارند   شود: اي محمد! كساني كه مي  ، گفته » ببخش
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و اين در مخصوص  هاي بهشت است، وارد بهشت كن ( يكي از دروازه  از باب الايمن كه
  ستند. هاي بهشت نيز با ساير مردم شريك ه ) و آنان در ديگر دروازه ايشان است

ي  جانم در اختيار اوست، فاصله  ذاتي كه  فرمود: قسم به صسپس پيغمبر 
  باشد و يا به و شهر صنعاء مي  ي بين مكه ي فاصله اندازه  هاي بهشت با هم، به دروازه
  . » باشد مي  و شهر بصره  ي بين مكه ي فاصله اندازه

  است.  ذي گزارش شدهالفاظ ديگري نيز از بخاري، مسلم و ترم  همين روايت به

پيامبر   است كه  نقل كرده -عنهما  رضي االله  -  بن يمان و ابوهريره  مسلم از حذيفه - 3
  فرمود: ص

مَ فَ « يَأْتُونَ آدَ َنَّةُ فَ ُمُ الجْ لَفَ لهَ زْ تَّى تُ نُونَ حَ مِ ومُ المُْؤْ يَقُ الىَ النَّاسَ فَ تَعَ كَ وَ بَارَ عُ االلهَُّ تَ ْمَ ا يجَ ونَ يَ ولُ يَقُ
بَ  تُ بِصَ أَ مَ لَسْ مْ آدَ طِيئَةُ أَبِيكُ َنَّةِ إِلاَّ خَ نَ الجْ مْ مِ كُ جَ رَ لْ أَخْ هَ ولُ وَ يَقُ . فَ َنَّةَ نَا الجْ تِحْ لَ تَفْ بِ انَا اسْ احِ

لِيلِ االلهَّ يمَ خَ اهِ رَ نِى إِبْ بُوا إِلىَ ابْ هَ لِكَ اذْ  .ذَ
يمُ  اهِ رَ ولُ إِبْ يَقُ : فَ الَ ماَ  قَ لِكَ إِنَّ بِ ذَ احِ تُ بِصَ وا إِلىَ  : لَسْ دُ مِ اءَ اعْ رَ اءَ وَ رَ نْ وَ لِيلاً مِ نْتُ خَ كُ

ى  وسَ ى  −صلى االله عليه وسلم−مُ وسَ يَأْتُونَ مُ . فَ لِيماً هُ االلهَُّ تَكْ لَّمَ  كَ تُ  الَّذِ ولُ لَسْ يَقُ فَ
ى  يسَ ولُ عِ يَقُ . فَ هِ وحِ رُ ةِ االلهَِّ وَ لِمَ ى كَ يسَ بُوا إِلىَ عِ هَ لِكَ اذْ بِ ذَ احِ تُ بِصَ بِصَ بِ : لَسْ احِ

ا  دً َمَّ يَأْتُونَ محُ . فَ لِكَ اطِ صذَ َ نَبَتَىِ الصرِّ انِ جَ ومَ تَقُ مُ فَ حِ الرَّ ةُ وَ انَ لُ الأَمَ سَ رْ تُ هُ وَ نُ لَ ذَ يُؤْ ومُ فَ يَقُ . فَ
قِ  ْ برَ الْ مْ كَ كُ لُ رُّ أَوَّ يَمُ لاً فَ ماَ شِ ينًا وَ مِ   يَ

الَ  لْتُ  :قَ ْ  :قُ برَ رِّ الْ مَ ءٍ كَ ىْ أُمِّى أَُّ شَ الَ بِأَبِى أَنْتَ وَ عُ « :قِ قَ جِ رْ يَ رُّ وَ مُ يْفَ يَ قِ كَ ْ برَ ا إِلىَ الْ وْ رَ ْ تَ أَلمَ
بِيُّكُ  نَ ُمْ وَ لهُ ماَ ِمْ أَعْ  بهِ ْرِ الِ تجَ جَ دِّ الرِّ شَ ِ وَ رِّ الطَّيرْ مَ مَّ كَ يحِ ثُ رِّ الرِّ مَ مَّ كَ ٍ ثُ ينْ ةِ عَ فَ لىَ فىِ طَرْ ائِمٌ عَ مْ قَ

مْ حَ  لِّ مْ سَ لِّ بِّ سَ ولُ رَ قُ اطِ يَ َ َ الصرِّ يرْ تَطِيعُ السَّ سْ لاَ يَ لُ فَ جُ ِىءَ الرَّ تَّى يجَ بَادِ حَ عِ لُ الْ ماَ زَ أَعْ جِ عْ تَّى تَ
ا فً حْ الَ  .إِلاَّ زَ وشٌ  :قَ دُ خْ تْ بِهِ فَمَ رَ نْ أُمِ ذِ مَ ةٌ بِأَخْ ورَ أْمُ ةٌ مَ قَ لَّ عَ لاَلِيبُ مُ اطِ كَ َ تَىِ الصرِّ افَ فىِ حَ وَ
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وسٌ فىِ النَّارِ  دُ كْ مَ ذِ ». نَاجٍ وَ الَّ ا.وَ يفً رِ ونَ خَ بْعُ سَ نَّمَ لَ هَ رَ جَ عْ هِ إِنَّ قَ ةَ بِيَدِ رَ يْ رَ سُ أَبِى هُ فْ  « 1 نَ
  كه شوند تا اين منان بلند ميؤآورد. م مردم را گرد ميي  همه االله تبارك و تعالي «  

هاي  گويند: اي پدر! دروازه آيند و مي شود، پس نزد آدم مي بهشت به آنان نزديك مي
گويد: مگر غير از اشتباه پدرتان چيز ديگري شما را از  باز كنيد، آدم مي بهشت را براي ما

ي اين كار نيستم، نزد پسرم ابراهيم برويد، زيرا او دوست  بهشت بيرون آورد؟ من شايسته
  خالص االله است. 

ي اين كار نيستم، دوستي من براي االله پس از اين كار  گويد: من شايسته ابراهيم نيز مي
روند، او  است. پس نزد موسي مي  االله مستقيم با او حرف زده  موسي برويد، كهاست، نزد 

و روح االله   ي اين كار نيستم، نزد عيسي برويد، زيرا او كلمه گويد: من شايسته نيز مي
آيند. ايشان  مي صي اين مقام نيستم. پس نزد محمد  گويد: من شايسته است. عيسي مي

و امانت و خويشاوندي نيز فرستاده شده و در دو شود  مي  داده  او اجازه  شوند و به بلند مي
. و نخستين شخص ازميان شما، 2گيرند قرار مي طرف راه، سمت چپ و راست ايشان

  گذرد. چون برق مي هم

چون برق چگونه است؟  ! عبور همصخدا   گفتم: پدر و مادرم فدايت باد اي رسول 
رود. سپس همانند باد  آيد و مي ك چشم به هم زدن ميايد كه در ي فرمود: آيا برق را نديده

ها را حركت  شان آن كنند. اعمال چون پرندگان و مردان تيزرو و سريع عبور مي و هم
كند: خداوندا! سلامت بدار، سلامت بدار،  دهد. پيامبرتان بر سر راه ايستاده و دعا مي مي

و كساني كشان كشان عبور گردد  شود، قدرت عبور نيز ضعيف مي وقتي اعمال كم مي
اند، كه طبق دستور مانع عبور  ها و خارهايي مأمور شده راه، اره ي كنند و در دو لبه مي

گردند. خلاصه گروهي با خراش و زخم و دشواري عبور كرده و گروهي نيز به جهنم 

                                                 
 است  لة فيها، آن را نقل كردهكتاب: الايمان، باب: ادني اهل الجنة منز )195 ( مسلم در حديث شماره -1
  ) م (رحم و خويشاوندي  ي  اي است به اهميت اداي امانت و صله اشاره -2
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  »گردند. سرازير مي

تا قعر جهنم  قسم به ذاتي كه جان ابوهريره در دست اوست،«گويد:  مي ابوهريره 
  »هفتاد سال فاصله وجود دارد.

  فرمود: صپيامبر   است كه  روايت كرده ترمذي از ابو سعيد خدري  - 4

يِّدُ  أَنَا« دِ  سَ لَ مَ  وَ مَ  آدَ وْ ةِ  يَ يَامَ قِ لاَ  الْ رَ  وَ ي فَخْ بِيَدِ اءُ  وَ دِ  لِوَ َمْ لاَ  الحْ رَ  وَ ا فَخْ مَ نْ  وَ بِيٍّ  مِ ئِذٍ  نَ مَ وْ مَ  يَ  آدَ
نْ  اهُ  فَمَ وَ ْتَ  إِلاَّ  سِ ائِي تحَ ثَ  لِوَ عُ النَّاسُ ثَلاَ زَ يَفْ الَ فَ رَ قَ لاَ فَخْ ضُ وَ َرْ نْهُ الأْ قُّ عَ نْشَ نْ تَ لُ مَ ا أَوَّ نَ أَ وَ

نْ  بْتُ ذَ نَ ولُ إِنيِّ أَذْ يَقُ بِّكَ فَ نَا إِلىَ رَ عْ لَ فَ اشْ مُ فَ ونَا آدَ ونَ أَنْتَ أَبُ ولُ يَقُ مَ فَ يَأْتُونَ آدَ اتٍ فَ عَ زَ بِطْ فَ نْهُ بًا أُهْ تُ مِ
ا تُوا نُوحً كِنْ ائْ لَ ضِ وَ َرْ  .إِلىَ الأْ

ولُ  يَقُ ا فَ يَأْتُونَ نُوحً يمَ  :فَ اهِ رَ بُوا إِلىَ إِبْ هَ لَكِنْ اذْ وا وَ لِكُ أُهْ ةً فَ وَ عْ ضِ دَ َرْ لِ الأْ لىَ أَهْ تُ عَ وْ عَ إِنيِّ دَ
مَّ  بَاتٍ ثُ ذِ ثَ كَ بْتُ ثَلاَ ذَ ولُ إِنيِّ كَ يَقُ يمَ فَ اهِ رَ يَأْتُونَ إِبْ ا فَ نْهَ ا مِ مَ مَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ولُ االلهَِّ صَ سُ الَ رَ قَ

تَلْتُ  دْ قَ يَقُولُ إِنيِّ قَ ى فَ وسَ يَأْتُونَ مُ ى فَ وسَ تُوا مُ لَكِنْ ائْ نْ دِينِ االلهَِّ وَ ا عَ َ لَّ بهِ ا حَ ةٌ إِلاَّ مَ بَ ذِ ا كَ سً فْ نَ
ولُ إِ  يَقُ ى فَ يسَ يَأْتُونَ عِ ى فَ يسَ تُوا عِ لَكِنْ ائْ نِي وَ ونَ يَأْتُ الَ فَ ا قَ دً َمَّ تُوا محُ لَكِنْ ائْ ونِ االلهَِّ وَ نْ دُ تُ مِ بِدْ نيِّ عُ

مْ  هُ عَ أَنْطَلِقُ مَ  .فَ
مَ  لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ولِ االلهَِّ صَ سُ ظُرُ إِلىَ رَ أَنيِّ أَنْ كَ الَ أَنَسٌ فَ انَ قَ عَ دْ نُ جُ الَ ابْ الَ  .قَ ةِ  :قَ قَ لْ ذُ بِحَ آخُ فَ

نَّ  الُ بَابِ الجَْ يُقَ ا فَ هَ عُ قِ عْ أُقَ الُ  :ةِ فَ يُقَ ا فَ ذَ نْ هَ دٌ  :مَ َمَّ ولُونَ  .محُ يَقُ بُونَ بيِ فَ حِّ رَ يُ ونَ ليِ وَ تَحُ يَفْ بًا :فَ حَ رْ  .مَ
الُ ليِ  يُقَ دِ فَ مْ الحَْ نْ الثَّنَاءِ وَ نِي االلهَُّ مِ مُ يُلْهِ ا فَ دً اجِ رُّ سَ أَخِ فَّ  :فَ عْ تُشَ فَ اشْ طَ وَ عْ لْ تُ سَ كَ وَ أْسَ عْ رَ فَ لْ ارْ قُ عْ وَ
الَ االلهَُّ ي قَ ودُ الَّذِ مُ امُ المَْحْ وَ المَْقَ هُ لِكَ وَ وْ عْ لِقَ مَ  m  x  w  v   u  t  sl  :يُسْ

  1] 79اسراء:[
نخستين كسي هستم  .آدم هستم و هيچ افتخاري نيست من در رستاخيز سرور فرزندان  « 
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هاي پس از او،  همه انسان آدم و .شود و هيچ افتخاري نيست كه زمين از روي او برداشته مي
گيرند و هيچ افتخاري نيست و پرچم حمد و ستايش در دستان  همگي زير پرچم من قرار مي

  مرحله  فرمود: پس از رستاخيز در سه ص. پيامبر من است و هيچ افتخاري نيست
گويند: شما پدر ما هستي، پس  آيند و مي گيرد. پس نزد آدم مي مردم را فرا مي ،وحشت

  خاطر آن به  به  گويد: من مرتكب گناهي شدم كه پروردگار براي ما شفاعت كن. مينزد 
  زمين فرود آمدم، نزد نوح برويد. 

نابود   گويد: من براي هلاكت مردم زمين دعايي كردم و همه آيند، مي پس نزد او مي
د، آين پس نزد ابراهيم مي.نزد ابراهيم برويد)اي ديگري ندارمپس توانايي دعشدند (

فرمود:  صتوانم درخواست نمايم، پيامبر  (و نمي ام  دروغ شده  گويد: من مرتكب سه مي
گويد:  . ابراهيم مي ) اند شده  دين االله عرضه  هر كدام از اين دروغها جهت ياري رساني به

توانم  و نمي ام ( گويد: من كسي را كشته روند، مي نزد موسي برويد. پس نزد موسي مي
  نزد عيسي برويد.  )يمدرخواست نما

  ام و به جاي االله مورد پرستش واقع شده  گويد: من به روند، مي پس نزد عيسي مي
نزد محمد   (از اين رو توانايي انجام اين كار را ندارم) فراموشي سپردند   خاطر من االله را به

  روم.  ها مي پس من همراه آن .آيند برويد. نزد من مي ص

بينم  را مي صگويي پيامبر   انس گفت: براي من چنان است كهگويد:  ابن جدعان مي
كسي در را   شود: چه مي  كوبم، گفته گيرم و آن را مي ي در بهشت را مي گويد: حلقه مي  كه
  كنند.  آمدگويان در را براي من باز مي شود: محمد است، پس خوش مي  زند؟ گفته مي

گاه االله سپاس و ستايش  م. آنافت مي  سجده  به سپس در برابر پروردگارم 
بردار، اي   شود: سرت را از سجده مي  من گفته  فرمايد و به من الهام مي  مخصوصي را به

شود، بگو كه شنيده  شود و شفاعت كن كه پذيرفته مي بخواه كه به تو داده ميمحمد! 
اشد كه االله تو باست:   االله درمورد آن فرموده  اي است كه و اين همان مقام شايسته شود مي

   .»اي برساند را به مقام ستوده



  سيماي روز رستاخيز      236

  احاديث براي شفاعت عظمي  گفتار دوم: استدلال به

منان براي نجات خود از ايستگاه سترگ ؤم  هستند كه  بيانگر اين نكته  احاديث يادشده
 صپيامبر   بينيم كه آيند. اما مي مي صرستاخيز، نزد پيامبران و در پايان كار، نزد محمد 

پس از نقل برخي   كند. شارح طحاويه هنگام شفاعت، تنها براي امت خود شفاعت مي در
  گويد: شفاعت مي  از احاديث مربوط به

كننداما در  اين احاديث را، از طرق گوناگون نقل مي  ائمه  كه بسيار در شگفتم از اين«
د آي االله جهت قضاوت ميان مردم مي  گويند، كه مورد شفاعت نخست چيزي نمي

است) و در همين جاست كه مردم از آدم و ساير   در حديث صور آمده  گونه كه (همان
مفهوم   گونه كه پايان برسد. همان  كنند، تا قضاوت به پيامبران درخواست شفاعت مي
  گر آن است. احاديث، از طرق گوناگون، بيان

مت و بيرون در مورد شفاعت براي گناهكاران ا رسند پاداش مي  به  پس هنگامي كه
اند با بيان اين مقدار از  كنند. گويا سلف صالح خواسته شان از آتش، بحث مي آوردن

منكر بيرون آمدن   باشند، كه  خوارج و پيروان معتزلي آنان داده  حديث، پاسخي به
كنند، تا پاسخي  دوزخيان هستند. آنان (سلف صالح) اين مقدار از احاديث را بيان مي

   1»ي بدعت و مخالف آنان باشد. عقيدهصريح و روشن به 

  در بردارد:  سخنان محمد بن محمد بن ابي العز حنفي چند نكته

  كساني كه  نمايد و از جمله ايشان به وجود اين اشكال در احاديث بالا، اشاره مي- 1
ويد: گ ، ابن حجر عسقلاني است كه به نقل از دراوردي مياند اين اشكال را يادآور شده

است. زيرا   اوي اين احاديث، چيزي را بر غير اصل و اساس خود تركيب كردهگويا ر«
اي جايگاه محشر است، اما پايان ه براي نجات از دشواريدر مورد شفاعت آغاز حديث 
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ايگاه، ج شفاعت براي بيرون آمدن از آتش است. يعني پس از انتقال از آنحديث در مورد 
افتند، سپس براي بيرون آمدن دوزخيان،  مي گذرند و كساني در آتش از پل صراط مي

گويد: واقعيت اين  ابن حجر پس از نقل سخنان دراوردي مي 1».گيرد شفاعت صورت مي
  2اين اشكال، بسيار قوي است.  است كه

گويد: ناقلان، تمامي  است ايشان مي  اين اشكال پاسخ داده  به  شارح طحاويه - 2
منكر   كه خوارج  اند، كه پاسخي به قداري را نقل كردهاند و تنها آن م حديث را نقل نكرده

وارد دوزخ   باشد. خوارج معتقدند: كسي كه اند بيرون آمدن دوزخيان از آتش دوزخ بوده
  ماند. در آن باقي مي  شود، ديگر بيرون نخواهد آمد و براي هميشه مي

ايد. آن نم صور استدلال مي  حديث مربوط به  طحاوي براي اثبات سخن خود، به
در آغاز جهت آمدن پروردگار براي  صپيامبر   دارد، كه صريح و روشن بيان مي حديث

بهشت شفاعت   كند، سپس بار ديگر براي ورود به شفاعت مي قضاوت ميان مردم
  نمايد.  مي

شيخ   كه اما چنان شد بود، اين اشكال برطرف مي صور صحيح مي  اگر حديث مربوط به
است، اين حديث (حديث   ر تحقيق روي احاديث طحاوي بيان داشتهناصر الدين الباني د
  باشد. صور) ضعيف مي

اند، از ديدگاه  نووي، ابن حجر و... از او پيروي كرده  شايد ديدگاه قاضي عياض، كه
گويد:  طحاوي بيشتر قابل اعتماد و از دقت و توفيق بيشتري برخوردار باشد. ابن حجر مي

  اند.  و نووي و... از او پيروي نموده  ل پاسخ دادهاين اشكا  قاضي عياض به

آيند و  مي صنزد محمد «، پس از عبارت   و ابوهريره  در حديث حذيفه  كه اين
امانت و «است:   ، چنين آمده»شود مي  شفاعت داده  او اجازه  و به  ايشان بلند شده
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گيرند.  قرار ميخويشاوندي نيز فرستاده شده و در دو طرف راه، سمت چپ و راست 
است: از اين رو توفيق حاصل   عياض گفته». گذرد چون برق مي نخستين نفر از شما، هم

برند، نجات از سختي و مشكلات موقف  مردم بدان پناه مي  گردد، زيرا شفاعتي كه مي
ذكر   در حديث ابوهريره  آيد، كه است، سپس شفاعت براي بيرون آمدن از دوزخ جلو مي

منين، ؤدنبال كردن هر امتي از معبود خود، جدا كردن منافقين از م  ستور بهاست. د  شده
  انجام دادن شفاعت پس از گذشتن پل صراط و عبور روي آن، تمام قضاياي است كه

روي هر امتي از معبود خود نخستين قضاوت و آرامشي  دنباله  گيرند. دستور به صورت مي
گويد: و از اين رو  گيرد. عياض مي ورت ميپس از سختي و ناراحتي موقف ص  است كه

   1 ».شوند و معاني آن مرتب خواهند شد متون احاديث جمع مي

و نوشتارهايي را   داده  ، توضيحات بيشتري را ارائه در خصوص اين مسأله ابن حجر
باشد. ايشان  بيانگر وجود اختصار و كوتاهي در برخي از اين احاديث مي  آورده است، كه

ديگر راويان آن را حفظ   اند كه گويا برخي از راويان، چيزي را حفظ كرده«: گويد مي
و «چنين بيان شده است:   كهآيد  در روايت پس از آن مي حديث، ي  مانده اند و باقي ننموده

اند كه  ها و خارهايي مأمور شده اره ،راه ي كنند و در دو لبه برخي كشان كشان عبور مي
گردند. گروهي با خراش و زخم و دشواري عبور كرده و گروهي طبق دستور مانع عبور 
  نخستين كسي است كه صپيامبر   بنابراين، روشن شد كه ».گردند نيز به جهنم سرازير مي

كند و شفاعت براي بيرون آوردن دوزخيان، پس از  هنگام قضاوت ميان مردم، شفاعت مي
  گيرد. آن صورت مي

است. در ضمن آن حديث،   روشني آمده  به  ، اين قضيهو در حديث ابن عمر 
است. پيشتر در كتاب زكات،   ، نقل شده  مختصري از حديث طولاني انس و ابوهريره

  شرح زير بيان كرديم:  بن عمر از پدرش حديثي به  بن عبداالله  از طريق حمزه
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قُ « غَ الْعِرْ بْلُ تَّى يَ نُو حَ دْ ةِ تَ يَامَ مَ الْقِ وْ سَ يَ مْ مَ , إِنَّ الشَّ وا بِآدَ اثُ تَغَ , اسْ لِكَ ذَ مْ كَ بَيْنَما هُ , فَ نِ فَ الأُذُ نِصْ
دَ  َمَّ مَّ محُ , ثُ لِكَ ذَ ولُ كَ يَقُ ى, فَ وسَ مَّ مُ , ثُ لِكَ بِ ذَ احِ تُ بِصَ : لَسْ ولُ يَقُ َ صفَ يُقْضىَ بَينْ , فَ عُ فَ يَشْ , فَ

ئِذٍ  مَ يَوْ , فَ نَّةِ ةِ الجَْ قَ لْ ذَ بِحَ أْخُ تَّى يَ شيِ حَ يَمْ , فَ لْقِ عِ  الخَْ مْ لُ الجَْ هُ أَهْ دُ ْمَ ا, يحَ ودً ْمُ ا محَ امً قَ ثُهُ االلهَُّ مَ بْعَ يَ
. مْ هُ لُّ  »كُ

ميان  به عرق برخي  شود، كه به مردم نزديك مياي  هروز رستاخيزخورشيد به اندازدر  « 
ي آن  گويد: شايسته خواهند و او مي آدم كمك مي  . در آن هنگام، ازرسد شان مي گوش

 صمحمد   گويد. سپس از خواهند و او نيز همان را مي ي كمك ميموس  نيستم. سپس از
شود،  سپس ميان مردم قضاوت مي.كند شفاعت مي صخواهند، پس محمد  كمك مي
االله گيرد، پس  ي آن را در دست مي كند، حلقه ي بهشت حركت مي طرف دروازه  سپس به

  » .رساند مي اي كه موجب ستايش همگان باشد و را به مقام ستودها

  است:  ابي يعلي چنين آمده  در حديث ابي بن كعب به

ُ  مَّ , ثُ لامِ  الكَ  فيِ ليِ  نُ ؤذَ يُ  مَّ ي, ثُ نِّ ا عَ رضى بهِ يُ  ةٍ دحَ مَ بِ  هُ حُ دِ متَ أَ  مَّ ثُ «  وَ هُ  , وَ اطِ لى الصرِّ ي عَ تِ مَّ أُ  رُّ تمَ
 ».ونَ رُّ مُ يَ فَ  مَ نَّ هَ هراني جَ ظَ  ينَ بَ  وبٌ نصُ مَ 

ي حرف زدن  شود و اجازه از من خشنود مي  كنم، كه ه او را ستايش مينگو پس آنس « 
 است  شده  بر پشت جهنم كشيده  شود. سپس امتم از روي پل صراط، كه مي  من داده  به

   » كنند. عبور مي

چنين  بن حارث آن را نقل كرده است  احمد از عبداالله   ، كهدر حديث ابن عباس 
  آيد: مي

ولُ « يَقُ الىَ  االلهَُّ فَ عَ ا: تَ , يَ دُ َمَّ ا محُ يدُ  مَ رِ نَعَ  أَنْ  تُ ? أَصْ تِكَ ولُ  بِأُمَّ أَقُ ا: فَ , يَ بِّ جِّ  رَ مْ  لْ عَ َ ابهَ سَ  ».حِ
كاري براي امتت انجام دهم؟   خواهي چه فرمايد: اي محمد! مي االله متعال مي « 
   » پايان برسان.  ها را زود به گويم: پروردگارا! حساب آن مي
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توان گفت كه مراد از  گويد: مي و مي  ل پاسخ دادهاين اشكا  روش ديگري به  طيبي به
بر اثر نزديكي خورشيد، با آن مردم در قرارگاه محشر،   آتش، همان مشكلاتي است كه

  شوند و مراد از بيرون آمدن، نجات مردم از آن سختي و مشكلات است. روبرو مي

شود بيرون   گفته  كه مگر اين .گويد: اين ديدگاه طيبي، دور از ذهن است ابن حجر مي
،  با سندهاي گوناگون ذكر شده 1گيرد: يكي در حديث باب آمدن در دو مرحله صورت مي

مراد نجات از سختي و مشكلات ميدان محشر است، و ديگري در حديث باب پس از   كه
  فرمايد: چنين مي  آن، كه

» : ولُ يَقُ هُ فَ يَتْبَعْ لْ يْئًا فَ بُدُ شَ عْ انَ يَ نْ كَ  ».مَ
   .» به دنبال معبود خود برودهر كس  «  

عبور از   ي اين مرحله، پس از نجات كامل از ميدان محشر و نصب پل صراط و اجازه
  گيرد. صورت مي اند در حال عبور از پل صراط وارد دوزخ شده  روي آن، براي كساني كه

   هاز ابوهرير  در پايان حديث ابوزرعه  كه گويد: اين قرطبي در پاسخ به آن اشكال مي
گويم: پروردگارا! امتم را ببخش پروردگارا! امتم را  مي«فرمود:  صپيامبر   است كه  آمده

  حسابي ندارند، از باب الايمن كه  شود: اي محمد! كساني از امتت كه مي  ببخش، گفته
  » شوند. هاي بهشت است، وارد بهشت مي زهايكي از درو

براي جلو  صشفاعت پيامبر   كه گر اين است بيان گويد: اين روايت قرطبي مي
شود تا كساني از  مي  داده  او اجازه  به  كه انداختن و تسريع در كار حساب است؛ زيرا اين

  دليلي است بر تأخير حساب كساني كه حسابي ندارند  امتش را وارد بهشت نمايد كه
علي آن را نقل ابوي  صور، كه  گيرند. در حديث طولاني مربوط به مورد بازخواست قرار مي

  است:  چنين آمده كرده

                                                 
  روم. طرف در بهشت مي  فرمايد: به مي صپيامبر   منظور از باب همان روايتي است كه -1
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من دادي، پس مرا شفيع   ي شفاعت به گويم: پروردگارا! وعده مي«فرمود:  صپيامبر 
ها را  فرمايد: شفاعت تو در مورد آن مي تا وارد بهشت شوند. االله   اهل بهشت قرار بده

  ».بهشت را صادر نمودم  ها به ورود آن ي  پذيرفتم و اجازه

ي اعمال، ميزان و پخش  عرضه  گر آن است كه گويد: اين روايت بيان يابن حجر م
: هر امتي  دهد كه گيرد. سپس منادي ندا سر مي ي اعمال، در آن مكان صورت مي نامه

منان و منافقان ؤماز شوند. سپس  آتش سرازير مي  معبود خود را دنبال كند. پس كفار به
خواسته  ، از آنانرسد ل و هراس به اوج خود ميهو  آيد و هنگامي كه عمل مي  امتحان به

. سپس در مورد نصب پل صراط و عبور از آن دستور صادر شود كه سجده كنند مي
منان از ؤشوند و م آتش سرازير مي  گردد و به شود، پس روشنايي منافقان خاموش مي مي

افتند و  تش ميآ  كنند؛ اما برخي از گناهكاران به سوي بهشت عبور مي  روي پل صراط به
  1گردند. شوند، سپس وارد بهشت مي مينگه داشته برخي نيز در كنار پل 

گرديد، اما كلبي، فردي ضعيف است  اشكال برطرف مي بود اگر آن روايت صحيح مي
است، سپس آن روايت با احاديث صحيح مخالفت   را ذكر نكرده  و با اين حال نيز سلسله

منان از پيامبران، يكي پس از ديگري براي ؤدرخواست م  د كهان بيان داشته  كه جا آندارد، 
 گيرد. بهشت صورت مي  شفاعت در ميدان محشر و پيش از ورود به

  قبول و شفاعت مردودمشفاعت   سوم:گفتار 

                شفاعت قبولهاي  گونه
  :گيرد شفاعت انجام ميگونه روز رستاخيز دو در آيدكه  از احاديث چنين بر مي

ي  ي مردم از همه همه  كهي آن عبارت است از مقام محمود و كبرياعت : شفنخست

                                                 
 ) 11/438 ( فتح الباري  -1
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شفاعت خود از ايشان با روندتا  مي صاين شفاعت نزد رسول مكرم اسلام براي  ها، نسل
  ناك محشر رها سازد.  بارگاه پروردگار عالم، مردم را از احوال سهم

درمورد اين گونه از  ند.ا گناهكاران موحدي كه به دوزخ رفته ي دوم: شفاعت درباره
  ، بحث خواهيم نمود.»بهشتورود به «گفتار در » بهشت و دوزخ«در كتاب شفاعت، 

  شرح زير: ه ب .در احاديث مطرح شده استنيز شفاعت ديگر گونه چند 

 ها برابر نيك آن كساني كه اعمال بد و ي درباره ص اول و دوم: شفاعت رسول اسلام
حق  در كند تا وارد بهشت شوند و شفاعت مينيز آنان  ي درباره صرسول االله  .است

به دوزخ كند تا  مي، شفاعت اند را دريافت كردهبه دوزخ  دستور ورودكه  يكسان ديگر
  برده نشوند. 

را فراتر از  ناالله درجات آناتا اند،  سوم: شفاعت در حق كساني كه وارد بهشت شده
   .كند، ببرد شان ايجاب مي چه كه اعمال آن

شوند.  ارم: شفاعت در حق كساني كه بدون حساب و كتاب وارد بهشت ميچه
د تا االله او مورفبراي او دعا  صرسول االله مورداست. در اين بن محصن   عكاشهحديث 
  شوند.  قرار بدهدكه بدون حساب و كتاب وارد بهشت مينفري  هفتاد هزار ورا جز

االله كه  تا اين ،طالب واب انش عذاب عمويكاهش درباره  صپنجم: شفاعت رسول االله 
مغز انسان  ،حرارت آن بر اثر واست  قوزك پاكه عمق آن تا  او را به آتشي خواهد برد

  . جوشد مي

به بهشت به آنان داده ورود تا اجازه  ،منانؤبراي م صششم: شفاعت رسول االله 
  خواهند آمد.  »بهشت«در كتاب  ،به اين شفاعتمربوط شود. احاديث 

 پيامبران، ساير  بلكهنيست،  ص مخصوص رسول اكرم ،كاران گناه رايبشفاعت 
اعمال براي انسان شفاعت هم گاهي  كنند شهيدان و عالمان با عمل نيز گاهي شفاعت مي

از غير كساني شفاعت خواهد داشت. گاهي از بيشتري ي  بهره صپيامبر  كند. اما مي
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هاي  گونهد. ساير نكن عت مين شفاامنؤدرجات م افزايش خصوص در، صرسول االله 
  باشد. مي صص رسول اكرم صومخ ،شفاعت

آن  ،اما شفاعت مردود .شود ميهايي هستند كه روز رستاخيز انجام  ها شفاعت اين
شخصي، كس ديگري را كه  مانند اين ايج است.است كه در دنيا ميان مردم ر يشفاعت

. يا نباشدي به اين شفاعت شود، راض شفاعت مي نزد اوكه كنداگر چه كسي  شفاعت مي
كه دارد، شفاعت مقام و قدرت و منزلتي خاطر ه ب شود كه كسي كه نزد او شفاعت مي اين

درباره معبودان خود  ا. اين همان شفاعتي است كه مشركان و نصارداند مي كننده را ناپسند
شفاعتي چنين   به در حق بزرگان خود ،و اهل بدعت از مسلمانان نيز معتقد بودندبدان 

  اعتقاد دارند. 

روز . زيرا در دماين ميانكار  كساني را كه به چنين شفاعتي معتقد هستند،متعال االله 
كه االله از شفاعت كننده و  مگر اين؛ كسي حق شفاعت ندارد ،االله ي رستاخيز بدون اجازه

  د: فرماي مي  االله متعال. بدهدچنين شفاعتي را  ي هشفاعت شونده خشنود باشد و اجاز

® Βt⎯ Œs# #$!©%Ï“ „o±ôxìß ãÏΨ‰yνç…ÿ )Îω /Î*ÎŒøΡÏμÏ⎯  〈 ]255:هبقر[  

  . » كيست آن كه در پيشگاه او ميانجيگري كند مگر با اجازه او؟ « 

 m  m  l  k  j  il ]28ء:أنبيا[  

   » باشد.مگر براي آن كس كه االله از او خوشنود  ،كنند براي كسي شفاعت نمي  « 

 ي درباره راابراهيم  دوست خودشفاعت متعال االله  ،رستاخيزروز  در رو از اين
  كه كند چنين نقل مي پدرش نخواهد پذيرفت. بخاري در صحيح خود از ابو هريره 

  فرمودند:  صرسول االله  

ى« لْقَ يمُ  يَ اهِ رَ اهُ  إِبْ بَ رَ  أَ مَ  آزَ وْ ةِ  يَ يَامَ قِ لىَ  الْ عَ هِ  وَ جْ رَ  وَ ةٌ  آزَ َ ترَ ةٌ  قَ َ برَ غَ و .وَ يَقُ هُ  :لُ فَ يمُ  لَ اهِ رَ ْ  إِبْ لْ  أَلمَ  أَقُ
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نِي لاَ  لَكَ  صِ ولُ  ?تَعْ يَقُ وهُ  فَ مَ  :أَبُ يَوْ الْ يكَ  لاَ  فَ صِ ولُ  أَعْ يَقُ يمُ  فَ اهِ رَ ا :إِبْ بِّ  يَ نِي إِنَّكَ  ,رَ تَ دْ عَ  لاَ  أَنْ  وَ
نِي يَ ْزِ مَ  تخُ وْ ثُونَ  يَ بْعَ أَيُّ  ,يُ يٍ  فَ زْ  خِ زَ نْ  أَخْ دِ  أَبيِ  مِ عَ َبْ ولُ  ?الأْ يَقُ الىَ  اللهَُّا :فَ عَ تُ  إِنيِّ  تَ مْ رَّ َنَّةَ  حَ لىَ  الجْ  عَ

ينَ  افِرِ كَ مَّ  الْ الُ  ثُ قَ ا يُ يمُ  يَ اهِ رَ ا إِبْ ْتَ  مَ يْكَ  تحَ لَ جْ رُ  رِ يَنْظُ ا فَ إِذَ وَ  فَ يخٍ  هُ تَطِخٍ  بِذِ لْ ذُ  مُ خَ يُؤْ هِ  فَ ائِمِ وَ ى بِقَ يُلْقَ  فَ
 ١».النَّارِ  فيِ 

اندوه و اش غبار  حالي كه بر چهرهپدرش آزر را، در  در روز رستاخيز، ابراهيم  « 
شما نگفتم كه از دستور من   گويد: مگر به او مي  بيند. به شسته است، مين افسردگي

  به دهم. ابراهيم  فرمان شما گوش فرا مي  گويد: امروز به سرپيچي نكن؟ پدرش مي
زي. پس چه پرودگارا! تو به من وعده دادي كه مرا شرمنده نساگويد:  بارگاه حق تعالي مي

االله  تر، كه پدرم از رحمت تو محروم شود و هلاك گردد؟ شرمندگي از اين بزرگ
گويد: اي  مي ابراهيم   ام. سپس به فرمايد: من بهشت را بر كافران حرام گردانيده مي

و نجس   كفتاري آلوده  بيند كه است؟ ابراهيم مي  در كنارت ايستاده  ابراهيم! آن چيست كه
نمايد تا مردم او را  كفتاري تبديل مي  است. (االله متعال، آزر را به  ستادهدر كنارش اي

گيرند و او را در  خاطر نكنند.) سپس دست و پايش را مي  نشناسند و ابراهيم را آزرده
   2.كنند آتش جهنم پرت مي

                                                 
شرح   )  » فتح الباري”  (  )3350(:  شمارهو   » واتخذ االله  إبراهيم خليلاً” صحيح بخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب  -1
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  بخش دهم
  حساب و جزا

خود حاضر گاه پيشدر  اين است كه االله متعال بندگانش را منظور از حساب و جزا
كفر و كردار و گفتارشان، شود،  اند، به آنان يادآور مي  كارهايي را كه انجام دادهكرده و 

خلاصه تمام آن كارهايي  و شان ري و سركشيبفرمان، شان  راهيابي و گمراهي، شان ايمان
دست   ي اعمال شايستگان را به شود. سپس نامه كه موجب پاداش يا مجازات مي

  دهد. مي شان ي اعمال گنهكاران را به دست چپ و نامه شان راست

، االله دلايل و شواهد، پاسخ بندگان ،االله به بندگانشسخن  : شامل حساب و جزا
  شود. مي بندگان و وزن اعمال انگواهي گواه

 احترامو بزرگداشت همراه با و برخي آسان، برخي  استها سخت  برخي از حساب
شوند، متولّي  و گذشت ميعفو مشمول و توبيخ و برخي تنبيه همراه با و برخي است 
  االله بخشنده و مهربان است. كارها، اين تمامي 





  
  
 

  حساب ي صحنه گفتار اول:

  فرمايد:  ميچنين  ،حساب و جزا در روز رستاخيز ي صحنهدر مورد  متعالاالله 

 m  c  b  a  `    _  ^  ]  \  [  Z  Y
     g  f  e  dl ]:69زمر[   

دست در اعمال  ي نامه( شود و كتاب  روشن ميپروردگارش با نور ) محشر(مين و ز « 
ميان مردم  يدرستبه شوند و  شود و پيغمبران و گواهان آورده مي گذاشته مي) صاحبانش
   »  .شود گردد و بديشان ستم نمي داوري مي

كه همين كافي است  ،داوري و ي اعمال هبسحامبزرگي صحنه آگاهي از ميزان براي 
كه آيه بدان نوري االله عادل و قيوم است. ممكن است آن  قاضي و داور آن صحنه ؛بدانيم

شود. االله  افروز مي جلوهداوري پروردگار عالم باشد كه براي حضور اشاره دارد، روشني 
  فرمايد:  مي

 m  Ì  ËÊ  É  È      Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á     À  ¿  ¾
     Ï  Î  Íl ]210:هبقر[  

شان بيايد و كار  باني از ابر به سراغانتظار دارند كه االله به همراه فرشتگان، در سايه آيا« 
  »شود..ي امور به االله بازگردانيده مييكسره شود؟ همه

داند. البته ما ايمان داريم كه آمدن او حق  را مي شآمدنچگونگي خود متعال، االله 
آن را انكار نه  و بريم كار مي  آن به را در ينه تحريف ،كنيم نه آن را تاويل مي ،است
. به آمدن فرشتگان نيز تصريح شده است ،در آيه  يادآوري است كه  كنيم. لازم به مي

اعمال  ي همراه با نامهفرشتگان   باشد، كهبا عظمت و بزرگ  اي بسيار هصحن بنابراين بايد
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كتابي اعمال، ي  نامهباشد.  ها دليلي براي بندگان تا حضور آن ،كنند ها حضور پيدا مي انسان
  نكرده است.  رفتار بندگان را رها و است كه هيچ چيزي از گفتار

 m   y  x  w  v  u  t  s  r     q  p    o  n
    j  i   h  g  fe   d  c  b  a`  _      ~  }  |  {  zl 

  ]49كهف:[
بيني كه از  را مي. پس گنهكاران شود نهاده مي) اعمال هر كسي، در دستش(و كتاب  « 

گويند: اي واي بر ما! اين چه  شوند و مي چه در آن است، ترسان و لرزان مي ديدن آن
چه  كتابي است كه هيچ عمل كوچك و بزرگي را رها نكرده و همه را برشمرده است و آن

   .»كند نميستم بينند. و پروردگار تو به كسي  آماده مياند،  انجام دادهرا كه 

رساندن ( يامانت ي شوند و درباره پيامبران نيز حاضر ميي اعمال،  اسبهي مح در صحنه
پيامبران  ،. در آن صحنهشود از آنان پرسيده ميل آن بودند، مكه حا) احكام الهي به بندگان

  دهند.  نيز گواهي ميامتشان   هاي خود به آموزهنسبت به 

گواهي  اند، انجام دادهچه كه بندگان  آن ي درباره ،در آن روز) فرشتگان(گواهان 
  . دهند ميگواهي  ،روز مانند زمين و آسمان و شب و ،و دانشمندان نيزپيامبران دهند.  مي

، اين دادگاه بزرگ آناني اعمال  محاسبهكه االله براي  شوند بندگاني حاضر ميسپس 
  برپا كرده است.را

  .شوند صف قرار داده مي به پيشگاه پروردگارشان درحضور براي آنان 

 m  _  ^  ]   \l ]:48كهف[  
   » ايستند. ي اعمال) به صف مي بهسمحابراي ( مردمان  « 

فساد روي زمين  بر سركشي ودر برابر پروردگارشان  انكار،كه پيامبران را آنان 
  .شوند مي، آورده قير ي اززنجير و لباسهايي در  با گام ،كردند مي



 249  سيماي روز رستاخيز

 m  ©   ̈   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }
 ̧ ¶  µ  ́    ³²  ±  °   ̄   ®  ¬  «  ªl ]:51-49إبراهيم[  

است و آتش قير شان از  پيراهن  .زنجير خواهي ديدشده در گناهكاران را بسته  « 
چه  خواهد هركس را مطابق آن خاطر است كه االله مي داناين بپوشاند.  ميرا هاشان  چهره

  . » ي استجزا دهد. االله حسابرس تند و سريع ،انجام داده است

روي  ،شدت و سختي شرايطاز  ،شوند ميآورده زماني كه مردم براي محاسبه اعمال 
   :افتند مي يشانزانوها

 m¥  ¤    ³ ²  ±  °     ¯   ®  ¬  «  ª    ©  ¨§  ¦l ]28:هجاثي[  
شود  اعمالش فراخوانده مي ي هر ملّتي به سوي نامه. بيني ميبر زانو افتاده هر ملتّي را   « 

  . » شود ايد به شما داده مي كرده ي كه مييامروز جزاي كارها:) شود بديشان گفته مي و(

 يچه سؤال گيرند؟ قرار مي بازخواستآيا كافران مورد  گفتار دوم:
  شود؟  ها مي ازآن

يا  ؟شوند كافران اختلاف نظر دارند كه آيا محاسبه و محاكمه مي ي درباره ،دانشمندان
 ها باطل بوده و به چراكه اعمال آن ؟شوند اسبه به دوزخ برده ميكه بدون سؤال و مح اين
اگر  مورد محاسبه و سؤال قرار . سؤال سودي ندارد محاسبه وپس در رفته است، ه

  ؟سودي داردگيرند، چه 

در اين ديگران، و امام احمد پيشين فرمايد: پيروان  مي ميه يشيخ الاسلام ابن ت
عبارتند از:  ،كافران نيستند ي اعمال ايي كه معتقد به محاسبهآنه .مساله اختلاف نظر دارند

و گروه دوم كه معتقد و برخي ديگر. ابوالحسن تميمي، قاضي ابويعلي  ابوبكر عبدالعزيز،
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   1ابوسليمان دمشقي و ابوطالب. عبارتند از: ابوحفص برمكي، هستندبه محاسبه كافران 

هاي  آيه .شود سنجيده  شان و اعمالگو بوده  پاسخاين است كه كافران درست  اما
  فرمايد:  ميمتعال االله  .باشد ديدگاه مياين درستي شاهد و گواه بسياري 

 mk    j  i  h  g  f  e  ll ]:62قصص[  
برديد  كه براي من گمان ميشريكاني گويد:  و مي دهد ندا ميروزي االله ايشان را «   

  »كجايند؟!

 m    w   v  u  t   s  rl ]65:قصص[  
   .» گويد: به پيغمبران چه پاسخي داديد؟ و مي دهد ندا ميمشركان را ،روزي كه االلهو   « 

 m  n  m  l  k  j   i  h  g  f  e  d  c  b   a
    y  x  w  v  u  t  s  r   q  p  ol ]11-6:هقارع[  

   ردب بخشي بسر مي در زندگي رضايت .او سنگين باشد) هاي نيكي(كسي كه ترازوي  « 
) ژرف دوزخ(او، پرتگاه ) مهربان(مادرِ    ،او سبك شود) هاي نيكي(و اما كسي كه ترازوي 

   » .بسيار سوزان است و ؟! آتش بزرگ داني، پرتگاه دوزخ چگونه است تو چه مي .است

 m  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê
   Û Ú  Ù  Ø     ×  Ö    H  G  F  E    D  C  B  Al 

  ]103مؤمنون:[
براي اند و  دهززيان  دخوبه ارزش باشد، اينان  بي ها)يشان ترازوي (نيكيكه آنان و  « 

و آنان پوشاند  ميهايشان را  صورت ،هاي آتش دوزخ شعله  .در دوزخ خواهند ماندهميشه 

                                                 
    )4/305 (لاسلام فتاوي شيخ االمجموع  -1
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مگر آيات من بر شما خوانده :) گويد االله بديشان مي( اند. كشيده هم در ميان آن، چهره در
   » انكار كرديد؟!ها را  شد و شما آنن

مورد  شان نابود شده است كه اعمال ، با وجود اينكه چرا كافرانجاي پرسش است اما 
داده شده هاي بسياري  پرسش، پاسخدر پاسخ به اين ؟ گيرند سؤال قرار مي محاسبه و

  :از آن جمله .است

دوست كسي هر  بيش ازال، متعاالله  :آنانمورد  دراالله عدل نماياندن و استدلال ـ 1
او عادل مطلق اش را بيامرزد. از طرف ديگر،  كه به هر بهانه كه شده، گناهان بنده دارد مي

ي  از پروندهو آنان را دهد  ميكافران را مورد سؤال و محاسبه قرار  بر اين اساس .است
  سازد.  مير كند و ترازوي اعمال، بزرگي و زشتي كارهايشان را آشكا شان باخبر مي اعمال

 m  g  f   e  d  cb  a  `  _  ^      ]  \      [  Z
   o   n  m  lk  j  i  hl ]:47أنبياء[  

و ترازوي عدل را در روز رستاخيز خواهيم نهاد و به هيچ كسي كمترين ستمي   « 
باشد، آن را ) كار نيك يا بدي انجام گرفته(خردلي  ي دانه ي شود و اگر به اندازه نمي
   »  كافي است. ي ماسازيم و حسابرس مييان نما

 m   y  x  w  v  u  t  s  r     q  p    o  n
  j  i   h  g  fe   d  c  b  à   _      ~  }  |  {  zl 

  ]49كهف:[

بيني كه از  را ميگنهكاران و    شود  نهاده مي) اعمال هر كسي، در دستش(و كتاب  « 
گويند: اي واي بر ما! اين چه  شوند و مي لرزان ميچه در آن است، ترسان و  ديدن آن

چه  كتابي است كه هيچ عمل كوچك و بزرگي را رها نكرده و همه را برشمرده است و آن
   »كند. نميستم بينند و پروردگار تو به كسي  آماده مياند،  انجام دادهرا كه 
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ام حجت و اظهار منظور اتمه ب راآفريدگان  ،االله در دنيا و آخرت گويد: قرطبي مي
   1دهد. حكمت مورد محاسبه و سؤال قرار مي

دهد. شيخ الاسلام  ها را مورد محاسبه قرار مي منظور توبيخ و تنبيه آنه بمتعال ـ االله 2
 شان و تنبيهخودشان نشان دادن اعمال كافران به  ،محاسبهاز فرمايد: هدف  ابن تميمه مي

 اگر منظور باشد. مي نيكي در برابر بدي ي نهمواز، در برابر آن اعمال است و هدف ديگر
گونه اعمال محاسبه خواهند  ها در برابر اين آنگمان  بيي اول باشد، ااالله از محاسبه معن

  شد. 

اعمال نيكي  محاسبه اين باشد كه آيا كافرانمراد از و باشد ي دوم او اگر منظور معن
    2است. ه بارز اشتبااين  بهشت شوند،سزاوار كه در برابر آن دارند 

  مطرح شده است:نوشتارهاي بسياري اين تنبيه و تهديد در 

 m  p  o  n  m  lk  j  i  hg   f  e  d  cb  a  `    _   ^  ]
      r           ql ]:30أنعام[  

اند  بدان هنگام كه در پيشگاه پروردگارشان نگاه داشته شده ،اگر آنان را ببيني « 
حق ها)  (سختيگويد: آيا اين  مي  » ل بدي دارند، االله بديشانخواهي ديد كه چه حا(

) گاه االله باز بديشان حق است. آن(گويند: آري به پروردگارمان سوگند!  نيست؟! مي
   » .عذاب را بچشيد تانگويد: پس به سبب كفر مي

 m  ´  ³  ²  ±  °  ¯    ®   ¬  «  ª  ©
  Â     Á  À  ¿ ½  ¼»  º  ¹¸  ¶        µ  Å  Ä  Ã

                                                 
  )225(قرطبي  تذكرةال -1
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    ÇÆl ]:130أنعام[  
ها! آيا پيغمبراني از خودتان به سوي شما نيامدند و آيات مرا  اي جنّيان و اي انسان« 

ندادند؟ من) هشدار و روبرو شدن با (برايتان بازگو نكردند و شما را از رسيدن بدين روز 
به خود (و ب داد فريزندگي جهان، آنان را   .دهيم خود گواهي ميبه زيان گويند: ما  مي

كه ايشان كافر ) گويند و مي(دهند  خود گواهي ميبه زيان   » مشغول داشت و امروز
   .»اند بوده

  m  v  u             t  s  r  q  p  o     n  m  ll ]:92-91شعراء[  
ي نشود: كجا هستند معبودا و بديشان گفته مي  شود و دوزخ براي گمراهان آشكار مي « 

   » كرديد؟ ميپرستش ها را  آن كه پيوسته

m  po  n      m  lk  j  i     h   g    f  e  d  cl 
  ]64قصص:[

تا (خوانيد ببه فرياد   » ندبود ي دروغيننكه معبودا(شود: انبازهاي خود را  گفته ميو « 
در (دهند.   خوانند، ولي پاسخي بدانان نمي ايشان را به فرياد مي ،. آنان )شما را ياري كنند

   »  شدند. آنان هدايت ميكاش!  ) كنند: و آرزو مي(بينند  عذاب را مي) اين هنگام

را با  بتوان آن  اي نيست كه اندازه  به اعمال نيك كافران  كه چند هر گويد: مي ابن كثير 
چشمان  بربراو رسوايي آنان در كردن بدبختي منظور اظهار ه اما ب مقايسه نمود، شانكفر

  1شود. ميسنجيده شان  لاعما ،ديگران

هايي كه در  مورد كوتاهيپس در ند. دين مكلفّفروع به رعايت اصول و ـ كافران 3
  گويد: قرطبي ميشوند.  بازخواست مياست سر زده انجام تكليف از آنان 

                                                 
  ) 2/35( ابن كثير نهايةال -1
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كند  كه كافران را به رعايت فروع دين سفارش مي در قرآن كريم، مواردي وجود دارد
  فرمايد: ميمتعال االله دهد.  ي بازخواست و عذاب مي ، مژدهو به خاطر كوتاهي در آن

 m_  ~  }  |  {z    yl ]:7-6فصلت[  
   »دهند. همان كساني كه زكات نمي !واي به حال مشركان « 

  :چنين خبر داده استگناهكاران  ي االله درباره

 m  û  ȋ  ö  õ  ô  ó  ò    ñ   ð    ï     î  í  ì   ë  ê    é  è
  ]46-42مدثر:[ lعج عم  غج  غم  فج  فح      فخ  ü  ظم   

و به  منمازگزاران نبودي ي از زمره گويند: مي  چه چيز شما را به دوزخ كشانده است؟ « 
و  گويي شديم و به ياوه نشين مي هم(گرايان  و ما پيوسته با باطل داديم خوراك نمي ،نيازمند
   » .مديكر انكار ميو روز جزا را  رفتيم فرو مي) ييجو عيب

، مرگ از پسزندگي  ايمان،مورد در  كه مشركان، گردد روشن مييادشده هاي  از آيه
از  اين امور ي روز رستاخيز دربارهدر و  گيرند مورد خطاب قرار مي نماز و زكاتاداي 

   1.وندش مي مجازات ها در صورت كوتاهي يا ترك آنشودو  واست ميخ ابازه آن

هر كس از آنان به  ند وداربا هم تفاوت  و گناهي سركش كفر،ميزان  ـ كافران، در4
گونه  همان، و آتش دوزخ نيز درجات متفاوتي دارد رود گناهان خود به دوزخ ميي  اندازه

 كسي شدت كفر و گمراهيش زياد باشد، اگر. كه بهشت داراي درجات متفاوت است
دوزخ  ي ترين درجه يينبرخي از كافران در پا زياد خواهد بوداندازه همان   بهعذابش نيز 
   اند: جملهآن منافقان از  .خواهند بود

 m  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢l ]:145نساء[  

                                                 
 )309( تذكرة قرطبيال -1
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  . » هستندآتش ترين مكان  ينيگمان منافقان در پا بي « 

از عذاب  است، هايشان زياد عذاب كساني كه بدي گويد: ميه مييشيخ الاسلام ابن ت
 ،از كافران كه نيكي داشته باشد دامو هر ك است دارند، بيشتري هاي كمتر بدي كساني كه

لهب وعذاب ابوطالب از عذاب اببراي مثال، . شود كاسته مي شاز عذاببه همان اندازه 
مراتب عذاب براي آشكار كردن  ،كافران ي اعمال محاسبه بنابراين .تر است سبكتر و  كم

  1بهشت.به رفتن نه براي است 

  فرمايد: نكته را بيان مي كافران دو اعمالسنجش امام قرطبي درباره 

كه ندارد نيكي شودو اعمال  گذاشته مي شان گناهانو  كفر،ترازو ي : در يك كفهنخست
 نيك،اعمال بدليل خالي بودن كفه ، اعمال بد ي كفهرو  از اين ،قرار گيردديگر  ي در كفه
  تر است. سنگين

كافر انجام   كه، مردم اهمدردي ب صدقه، رحم، ي صلهچون:  اعمال نيك هم دوم:
، شرك و كفروجود دليل ه ب ها بدي ي شوند، اما كفه گذاشته مي ها خوبي ي كفه در ،دهد مي

  2. تر است سنگين

دليل شرك وكفرش از بين ه كافر بكارهاي خوب چون  است،نخست درست  ي نكته
  فرمايد: مياالله متعال  ندراند.هيچ ارزشي  اند و رفته

 m  ª  ©  ¨      §l ]:65زمر[  
   .» شود ورزي كردارت نابود ميب اگر شرك « 

 m  s  r   q  p  o  n  m  l  k  j   i  h

                                                 
    ) 4/305(فتاوي شيخ الاسلام المجموع  -1
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    }  |  {   zy  x  w  vu  tl ]217:هبقر[  
شان  چنين كساني اعمال ين خود برگردد و در حال كفر بميرديكه از آ، كسي از شما « 

   .» مانند باشند و در آن جاويدان مي ش ميرود و ايشان ياران آت در دنيا و آخرت بر باد مي

   ».هُ جهَ وَ  هِ غي بِ بتَ إ صاً وَ خالِ  ما كانَ  إلاّ  لِ مَ العَ  نَ مِ  قبِلُ لا يَ  االلهَ إنَّ « در حديث آمده است:

براي خشنودي االله تنها آن را  بنده كه مگر اين پذيرد، االله هيچ عملي را نميگمان  بي « 
  1 » .انجام دهد

كافر در كه شخص  فرمودندبيان  صاست كه رسول اكرم مده آروايات صحيح در 
كه هيچ  ،شود در حالي وارد رستاخيز مي برد و بهره مي دنيا از پاداش اعمال نيك خود

  كهسند احمد آمده است مپاداشي از اعمال نيكش باقي نمانده است. در صحيح مسلم و 
  فرمودند: ص رسول اكرم

ظْلِمُ  لاَ  االلهََّ إِنَّ « نًامُ  يَ مِ نَةً  ؤْ سَ عْطَى حَ ا يُ َ يَا فىِ  بهِ نْ ) نيافي الدُّ  زقُ يها الرِّ لَ عَ  ثابُ يُ  :في رواية و( الدُّ
 ْزَ يجُ ا وَ َ ةِ  فىِ  بهِ رَ ا الآخِ أَمَّ افِرُ  وَ مُ  الْكَ يُطْعَ نَاتِ  فَ سَ ا بِحَ لَ  مَ مِ ا عَ َ يَا فىِ   اللهِ بهِ نْ تَّى الدُّ ا حَ  إِلىَ  أَفْضىَ  إِذَ
ةِ  رَ ْ  الآخِ نْ  لمَ نَةٌ  لَهُ  تَكُ سَ  حَ ْزَ ا يجُ َ  2 ».بهِ

در آخرت و هم در دنيا هم كند. مومن  اعمال نيك مومن ستم نميدر مورد  متعالاالله  « 
تمام پاداش اعمال نيك خود را در دنيا  . اما كافربيند خود را مياعمال نيك  پاداش

  . » ماند نمياعمال نيكي برايش باقي  هيچ رود، گيرد و وقتي كه به جهان آخرت مي مي
  اند كافران وارد شده بازخواست در مورد عدم كهنوشتارهايي  توجيه

 ؛گيرند كه كافران مورد سؤال و محاسبه قرار مي شدثابت ، مباحث گذشته  به  با توجه

                                                 
 نساني در باب جهاد از ابي امامه... -1
 )53( و شماره آن  ) 1/82 ( الاحاديث الصحيحه  سلسلة -2
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: االله  ؟ از آن جملهكنيد چگونه توجيه ميرا ها  خالف آنتارهاي منوشاگر چنين است، 
  :فرمايد مي

 m ^  ]  \    [  Z l ]:78قصص[  
   .»شود شان سؤال نمي گناهكاران از گناهان « 

 m    Ö  Õ  Ô    Ó  Ò    Ñ  Ð  Ïl ]:39رحمن[  
   .»گردد پرسش نمي ،و انسانيجن هيچ از گناه در آن روز  « 

 m    v  u  t  s  r  q  p  o  nl ]:36-35مرسلات[  
چرا كه االله بر دهانشان  ( گويند سخن نمي )آيات الهي(منكران امروز، روزي است كه  « 

   » عذر بخواهند.شود تا  و بديشان اجازه داده نمي  .)نهد مهر سكوت مي

 وجود ندارد. يضتضاد و تناقنوشتارهاي پيشين، و نوشتارها بايد بگوييم كه ميان اين 
  بسياري را ارائههاي  راهنوشتارها، ميان اين دو گونه دانشمندان براي ايجاد هماهنگي 

  اند:  داده

تهديد و  خاطرببلكه  شوند، بازخواست نميآسايش  و شدن آرامبراي كافران  :نخست
 چرا شما چنين و چنان كرديد؟ : براي نمونه مورد بازخواست قرار مي گيرندتنبيه 
گونه و تهديد آميز قهربا لحني بلكه ويد، گ با محبت و آرام با آنان سخن نمياالله چنين  هم

   1.گويد سخن مي

زيرا االله نسبت به اعمال  ،كند سؤال نمياز آنان براي دانستن چيزي االله متعال  دوم:
 شان اقرار كنند، به گناه دكند تا خو ميبلكه سؤال  ،نداردپرسش آگاه است و نيازي به  انآن

                                                 
 )286( قرطبي تذكرةال -1
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از كافران  گويند: فتاده مي حسن و 1ايد؟ شود: چرا چنين كرده از آنان سؤال ميبراي مثال 
آن نيز فرشتگان  داند و را مي آنان كه االله گناه چرا، شان سؤال نخواهد شد انگناه ي درباره

  2اند. نوشته را

قرطبي گيرند.  برخي از مراحل رستاخيز مورد بازخواست قرار ميكافران در  سوم:
د و در شو در برخي مراحل از كافران سؤال مي ،داردبسياري رستاخيز مراحل  گويد: مي

  . شود سؤال نميبرخي ديگر 

روز رستاخيز مردم با در كند:  نقل مي  عكرمه از ابن عباس گويد: سفاريني مي
برخي در  امام احمد ،اساسبر همين . شوند گوناگوني روبرو مياوضاع و احوال 

نه  مدت شصت سال  شوند، به مي  ها زنده انسان  در آغاز كهگويد:  مي هاي قرآني جواب
. سپس به آنان اجازه داده شود خواهي به آنان داده ميو نه اجازه عذر گويند  سخن مي

  گويند: شود كه سخن بگويند. پس مي مي

 m   P  O  N  M  L  K  J    Il ]12:هسجد[   
كه چه  آن(و شنيديم ) خود را از آن به كوري زده بوديمكه چه  آن(روردگارا! ديديم پ« 

شايسته ما را بازگردان تا عمل پس ) خود را از آن به كري زده بوديم. اينك پشيمانيم
   .» يقين كامل داريم) به رستاخيز و پيغمبرانت(ما  .انجام دهيم

  پردازند: پس از آن، با يكديگر به دشمني و جدال ميو 

 m     Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Øl ]:31زمر[  
   .»پردازيد روز رستاخيز نزد پروردگارتان به كشمكش ميدر سپس شما   « 

اند، با هم دشمني  هايي كه روا داشته نماياندن ستمو اعمال سبه محاهنگام يعني 
                                                 

 )287( قبلي -1
 ) 2/174( البهيةلوامع الانوار  -2
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   :شود سپس به آنان گفته مي. كنند مي

 m    ¾      ½   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶l  ]:28ق[  
   »به شما هشدار دادم. ترفرمايد: در پيشگاه من ستيزه مكنيد. من پيش مي« 

  ي:  آيه  قرطبي راجع به چهارم:

 m  ^  ]  \    [  Zl ]:78قصص[  
   .»دنشو نميبازخواست شان  گناهاندر مورد  ،گناهكاران « 

. منان از كافران استؤبراي جدا كردن مگونه بازخواست كردن، اين   ارد كهد بيان مي
 دين تو فرشتگان نيازي به اين ندارند كه از كافر سؤال كنند: ،روز رستاخيزيعني در 
و ايي شاد دارند ه دل تازه و يهاي منان چهرهمؤ زيرا ؟يا كردهچه  دنيا و تو در چيست؟

شناسايي را  انآن ، چهره و فرشتگان از آثارهستند سياه و غمگين  يهاي كافران داراي چهره
 به سوي دوزخ برانند، يابند كه كافران را وقتي كه فرشتگان ماموريت ميپس  .كنند مي

نياز  بيشتريشناخت به و  كند ها كفايت مي براي شناسايي آن ظاهري كافرانهاي  نشانه
   1د.دارنن

بندگان مورد محاسبه قرار  ن،كه بر اساس آ يضوابط :گفتار سوم
  گيرند مي

زيرا كه  بود ها نمي داد، ستمي در حق آن عذاب مي ها را انسان ي همهمتعال اگر االله 
 يشدر ملك خوخود، دلخواه تواند به  ميهستند و مالك  مملوك او ها غلام و انسان

اي  محاكمه، كند بندگانش را محاكمه مياز روي انصاف اعمال اما االله متعال  تصرف كند

                                                 
 )287(قرطبي  تذكرةال  -1
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 ،موارداز اند. االله متعال در بسياري  هآن را در گذشته مشاهده نكردعدالت ها  كه انسان
ضوابط اين  چه كه از آن، براي ما بيان كرده استي اعمال را  داوري و محاسبه ضوابط

  شرح است: شود بدين ميبرداشت 
  ستم  و دور از هر گونهكامل  يـ عدالت1

 ي اندازهه ب دهد و مي ها را كاست پاداش انسان روز رستاخيز االله متعال بدون كم ودر 

m     Ù   Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  .كند نميستم ها  ه آنبهم  يخردل ي دانه
l ]281:هبقر[  

شود و به آنان  تمامي داده ميآورده است به كه بدست چه را  آن ،كس سپس به هر « 
   .» ستم نخواهد شد

  :گويد ميفرزندش    به گونه ، اينمعرفي عدالت الهي لقمان در

 m  ©   ¨  §  ¦    ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |   {   z  y
    ³  ²  ±  °  ¯®  ¬   «  ªl ]:16لقمان[  

 و در دلِدهي  )انجامري (كاخردلي  ي سنگيني دانه ي پسر عزيزم! اگر به اندازه اي « 
دقيق  يارچرا كه االله بس ؛آورد ، االله آن را مييزمين باشقعر ها و يا در  ناسنگي، يا در آسم

    .» و آگاه است

   فرمايد: و در جايي ديگر مي

 m  lk  j   i   h  g  fl ]:40نساء[  

   » .دارد روا نميهم ستم اي  ذرهي  به اندازهاالله  « 

  ]77نساء:[ m¤        ª  ©   ¨  §  ¦  ¥l  فرمايد: و مي
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ترين ستمي به شما  و آخرت براي كسي كه پرهيزگار باشد بهتر است، و كم « 
   .» شود مين

  فرمايد: و مي

  m  z  y    x  w  v  u  t  s  r  q  p   o
    ~  }  |  {l  ]:124نساء[  

چنان كساني  ، زنه چمرد و چه  ؛كسي كه اعمال شايسته انجام دهد و مؤمن باشد « 
   » .ترين ستمي بدانان نشود بهشت شوند و كموارد 

   :فرمايد و مي

 m      c  b  a   ̀ _  ~  }  |   {  z  y  x  w
l ]8-7:هزلزل[  

آن را خواهد ديد و ي)  (نتيجه، انجام دهدكار نيك  اي ذره ي كس به اندازه پس هر « 
   » .آن را خواهد ديدي)  (نتيجه، دهدانجام كار بد  اي ذره ي كس به اندازه هر

هر انسان را بدون اندك كاستي كار كه پاداش دارد  بيان مياالله به صراحت باره،  در اين
  كند. تباه نمي آن را اي نيز هذرفتيل، نقير و  ي اندازه  و به كامل خواهد داد طوره و ب

كه از پنجره وارد  شعاع خورشيد بر اثركه  ،همان چيزهاي بسيار ريزي هستند :ذره 
  . » شوند ديده مي شود مياطاق 

  خرما وجود دارد. ي نخي است كه در شكاف هسته :فتيل

  خرما قرار دارد.  ي بسيار كوچكي است كه در پشت هسته ينقير: گود
  شود  نمي بازخواستهيچ كس در برابر گناه ديگران  -2

اين است كه  الهي داردنهايت عدل  كه حكايت از ،قانون محاسبه و مجازات اعمال
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متعال، دهد. االله  در برابر اعمال خودش مورد محاسبه و مجازات قرار مي را ياالله هر انسان
   فرمايد: مي  گونه كه همان. كند بار گناه هيچ كسي را بر ديگري تحميل نمي

 m  Ô     Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ   Ç  Æ   Å  Ä  Ã
    Ø  ×        Ö  Õl ]164نعام:أ[  

كند و هيچ كسي گناه ديگري را بر دوش  نمي يجز براي خود كار ،هيچ كس « 
چه در آن اختلاف  گرديد و شما را از آن شما به سوي االله باز مي ي كشد. سرانجام همه نمي
  .»سازد آگاه مي ،ورزيد مي

يافته  انسان هدايت .وجود نداردعدالتي كه بهتر و برتر از آن  التي استآري، اين عد
  :چشد اش را مي عذاب اعمال نكوهيده و انسان گمراه،آورد  بدست ميهدايتش را ي  نتيجه

 m  º  ¹¸  ¶  µ  ´  ³  ²±   °  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨  §  ¦
    ¿     ¾  ½  ¼        »l ]:15إسراء[  

كس گمراه شود، گمراهيش  ست و هروبه سود خود اهدايتش هدايت يابد،   هر كس « 
هيچ شخص (كشد و ما  ست و هيچ كس بارِ گناه ديگري را بر دوش نميوان خود ابه زي

   » .سازيم هروان )براي آنان(كه پيغمبري  ، مگر اينكنيم نميمجازات ) و قومي را

 آن اديان آسماني بر ي از جمله احكامي است كه همه ،كلي و مهم ي اين ضابطه آري،
   فرمايد: اتفاق نظر دارند. االله مي

 mÂ     Ò  Ñ     Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  Å    Ä  Ã
  ã  â  á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó

  äl ]:41-36نجم[  

چه در صحف  يا از آناست؟  دهشن باخبرچه در تورات موسي بوده است،  نايا بد « 
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كه ) ف ايشان آمده استدر صح( .؟است دهشباخبر ن(به پيمانش) وفا كرد،  ، كهابراهيم
مگر كه براي انسان پاداشي نيست  و اين كشد كس بار گناه ديگري را بر دوش نمي هيچ
در برابر (سپس  .او ديده خواهد شدگمان تلاش  بي ،كه و اين كرده استتلاش چه خود  آن

   » .شود جزاي كافي داده مي) كارش

  ي:  ز تفسير آيهدقرطبي 

 m  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Êl ]164:مأنعا[  

 ،ديگرانسان انساني در برابر گناه هيچ و  دارد برنميبار ديگري را كس هيچ  گويد: مي
ايشان  شود. مي بازخواستخودش  بلكه هر انسان در برابر گناه؛ شود بازخواست نمي

ي زير  در آيه  گونه كه . همانسنگيني استمعناي   از نظر لغوي، به »زروِ« ي  افزايد: كلمه مي
  فرمايد: االله مي  جا كه است. آن  همين معنا آمده  نيز به

 m    |  {  zl ]:2شرح[  

   » ؟تو برنداشتيم) دوش(را از ) تلاش فراوان، براي هدايت مردمان(و بار سنگين  « 

 ، اينصابن عباس نقل از   باشد. به معناي گناه مي  ي انعام، به سوره 164ي  اما در آيه
از من پيروي  گفت: يره به مردم ميغن مب وليد نازل شده است.يره غن مب وليد ي آيه درباره

 ي . برخي بر اين باورند كه آيهدارم از دوش شما برميمن بار گناهان شما را  ، چونكنيد
ر آن بجاهليت رسم زمان در رد اعراب دوران جاهليت نازل شده است. چون در يادشده 

  1شد. ميبازخواست انانش پيم هم و پسر بود كه شخص در برابر گناهان پدر،

  كنند  جمع مينيز گناه ديگران را  ،گناهان خودعلاوه بر كساني كه 
 ات زيربا آي را در برابر گناهان ديگرانبازخواست عدم ديدگاه  ،برخي از دانشمندان

                                                 
  ) 4/157 ( تفسيرقرطبي -1



  سيماي روز رستاخيز      264

  فرمايد: ميمتعال االله . دانند تضاد ميدر 

 m  ±°  ¯   ®  ¬  «l ]:13عنكبوت[  

ي سنگين خود و بارهاي سنگين ديگري را افزون بر بارهاي آنان بارهاگمان  بي « 
   .»كشند بر دوش مي ،سنگين خودشان

 m¸  ¶  µ´  ³  ²l ]:25نحل[  
  .»گمراه ساختندبا ناداني كه ايشان را دارند،  برميو هم برخي از بار گناهان كساني را  « 

نوشتارهاي با  اند، ردهبه عنوان متضاد ذكر كگروه چه كه اين  آنيادآوري است،   لازم به
ها  اين آيه ،زيرا. تعارضي وجود نداردنوشتار،  ميان اين دو گونه باشد و ميموافق پيشين 

مرتكب شده و بار گناهان كساني را خود گناهاني را كه  بار ،آن دارند كه انسان حكايت از
طور  انهمدرست  .كشد به دوش مي كرده است، گمراه خودسخن و كردار  ها را با كه آن

كساني كه واب ي ث به اندازهو برند  را ميثواب اعمال خود االله،  سوي  به گرانِ كه دعوت
از جمله اعمال خود  ،بنابراين گمراه كردن ديگران .گيرند اند، نيز پاداش مي راهنمايي كرده

  كنندگان است. گمراه
  ها  ي آن اعمال گذشتهاز ها  انسانآگاه كردن  -3

ي براي گناهان خود نداشته باشند و هها توجي انسان ،ز رستاخيزرودر كه  اينبراي 
يادآوري  ها به  آن گذشتهكارهاي خوب و بد تمام  ها ثابت شود، عدالت الهي بر انسان

  .ي براي آنان باقي نماندهو توجيبهانه  و تا آنان خود قضاوت كنند شود مي

  فرمايد: االله مي

 m    o    n  m  l   k  j  i   hl ]105:همائد[  

آگاه ايد،  انجام دادهچه  شما به سوي االله است و شما را از آن ي بازگشت همه  « 
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   »  .سازد مي

 m  Q  P   O  N  M  L   K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
  UT  S  Rl ]:30آل عمران[  

كند  آرزو ميبيند و  آماده مي را انجام داده استكه نيكي كار روزي كه هر كسي آن   « 
   .»بود زيادي مي ي فاصله ،چه از بدي انجام داده است كاش ميان او و آن

 m  U   T  S  R  Ql ]:5انفطار[  

  »شود. آگاه مي ،استفرستاده  گذشتهو در پيشاپيش چه كه  به آنكسي  گاه هر آن « 

 m    j  i   h  g  fe   d  c  bl ]:49كهف[  

   »كند. نميستم نند و پروردگار تو به كسي بي حاضر مي ،اند چه را كه كرده آن  « 

بيان االله  گيرد. ميانجام اعمال  ي دادن نامهاز كارهاي گذشته، با ها  انسانآگاه كردن 
بد او را ثبت كارهاي خوب و كه  ،هر انساني دو فرشته گماشته استر است كه بفرموده 

 ي نامه ،روز رستاخيزدر شود.  اعمالش مهر زده مي ي برنامه ،كنند و هرگاه انساني بميرد مي
   :شود ميوي گفته ه ب اعمال هر كس به خود او سپرده شده و

 m     ¤  £  ¢  ¡  �l ]:14إسراء[  

    »كافي است كه خودت امروز حسابگر خويشتن باشي.« 

 m  |  {  z   y  x   w  v  u  ts  r  q  p   o   n
�      ~  }      ¤  £  ¢  ¡l ]:14-13إسراء[  

و در روز رستاخيز كتابي را   ايم اعمال هركسي را به گردنش آويختهي  كارنامهما  « 
  )شود: بدو گفته مييابد. ( ميگشوده آن را آوريم كه  براي وي بيرون مي) كارنامه اعمال(=
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  »گر خويشتن باشي. خود را بخوان كافي است كه امروز خودت حساب) اعمال(كتاب 

  :را در برداردكوچك  كه تمام اعمال بزرگ وكتابي است  ،اعمال ي نامه

 m   y  x  w  v  u  t  s  r     q  p    o  n
    j  i   h  g  fe   d  c  b  a`  _      ~  }  |  {  zl 

  ]49:كهف[

بيني كه از  را ميگنهكاران و    شود  نهاده مي) اعمال هر كسي، در دستش(و كتاب  « 
گويند: اي واي بر ما! اين چه كتابي  شوند و مي لرزان مي ترسان و چه در آن است ديدن آن

چه را كه  است كه هيچ عمل كوچك و بزرگي را رها نكرده و همه را برشمرده است و آن
   »كند. نميستم بينند و پروردگار تو به كسي  آماده مياند،  انجام داده

  دو چندان كردن نيكي -4
 كه پاداش اعمال شايسته را چند برابر ،تاالله اين اس ورزيمهرهاي  نشانهاز جمله 

   :دهد مي

 m  ´³   ²  ±  °  ¯  ®  ¬   «  ªl ]17:تغابن[  

سازد و شما را  بدهيد، آن را برايتان چندين برابر مي نيكويي  اگر به االله قرض « 
   .» آمرزد مي

  : استكردن آن ده برابر يابد،  اي كه كار خوب افزايش مي اندازهترين  كم

 m_  ~    dc  b  a  `l ]:160أنعام[  

   .» دارد پاداش آن ،ده برابرهركس كار نيكي انجام دهد « 

  ي همان كار است: به اندازه ،اما پاداش كار بد
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 m  k  j   i  h    g  f  el ]:160أنعام[  

   »بيند. اندازه جزا مين اهمفقط ، انجام دهدو هركس كار بدي  « 

   االله!انصاف چنين است مقتضاي عدالت و  آري،

  كهاند  نقل كرده وذر از اب حسن يبا سند خود سندمحاكم در مستدرك و احمد در 
  :نددودر يك حديث قدسي فرم صرسول اكرم 

ا « شرِ أَمثالهِ نَةُ بِعَ يَنِيالحَسَ نْ لَقِ مَ ا وَ هَ رُ فِ ةٌ أَوْ أَغْ دَ احِ يِّئَةُ وَ السَّ يدُ وَ ضِ  أَوْ أَزِ َرْ ابِ الأْ رَ طايا بِقُ خَ
ك  ْلمَ ما  ,   ْتُشرِ ةً بيِ رَ فِ غْ ا مَ َ ابهِ رَ يْتُهُ بِقُ تَ  .1»أَ

هر (مجازات) و آن يا بيشتر است ده برابر  ،نيكي(پاداش)  فرموده است:متعال االله «
ري زمين با گناهان نزد من حاضر و انسان اگر باندازه پبخشم  را مي آنيكي است يابدي 

   » آيم. مينزد او  ،همان اندازه آمرزش هب شود و شرك نكرده باشد،

است. در  تلاوت قرآن ،شود ها افزوده مي از جمله اعمالي كه تا ده برابر به پاداش آن
اند چنين آمده است  نقل كرده حديثي كه ترمذي و دارمي با سند صحيح از ابن مسعود 

  فرمود: صپيامبر   كه

نْ « أَ  مَ رَ ا قَ فً رْ نْ  حَ هُ  االلهَِّ كِتَابِ  مِ لَ نَةٌ  بِهِ  فَ سَ نَةُ  حَ سَ الحَْ ِ  وَ ا بِعَشرْ ثَالهَِ ولُ  لاَ  أَمْ فٌ  »الم« :أَقُ رْ لَكِنْ  حَ  وَ
فٌ  أَلِفٌ  رْ مٌ  حَ لاَ فٌ  وَ رْ يمٌ  حَ مِ فٌ  وَ رْ  2».حَ
و عمل نيك دارد آن يك  در برابر ،كتاب االله را بخواند حرف ازكس يك  هر « 

يك   » الف « بلكه  است،يك حرف  » الم « گويم كه  آن است. من نميده برابر ،نيكي (پاداش) 
   » باشد. يك حرف مي  » ميم «  يك حرف و  » لام «  ،حرف
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 در سنن ترمذي، شود. مينيز از جمله اعمالي است كه به پاداش آن افزوده » ذكر«
 صرسول اكرم   كه  روايت شده عمرو بن عاص بن   عبداهللاز  ،ابوداود و نساني

  فرمودند:

ماَ « يهِ ْصِ تَانِ لاَ يحُ لَ صْ هُ  خَ دُ ْمَ يحَ ا وَ ً شرْ ةٍ عَ لاَ لِّ صَ رِ كُ بُ بِّحُ االلهََّ فيِ دُ سَ نَّةَ يُ لَ الجَْ لِمٌ إِلاَّ دَخَ سْ لٌ مُ جُ رَ
ا ً شرْ هُ عَ ُ برِّ كَ يُ ا وَ ً شرْ ولَ االلهَِّ , فلقد عَ سُ أَيْتُ رَ انِ  صرَ ةٌ بِاللِّسَ ائَ مِ ونَ وَ ْسُ تِلْكَ خمَ الَ فَ هِ قَ ا بِيَدِ هَ دُ قِ عْ يَ

ْسُ  خمَ أَلْفٌ وَ ةٌ وَ ائَ تِلْكَ مِ ةً فَ ائَ هُ مِ دُ مَ ْ تحَ هُ وَ ُ برِّ تُكَ هُ وَ بِّحُ سَ عَكَ تُ جَ ضْ تَ مَ ذْ ا أَخَ إِذَ انِ وَ ِيزَ ةٍ فيِ المْ ائَ مِ
انِ  ِيزَ أَلْفٌ فيِ المْ انِ وَ   .بِاللِّسَ

يِّئَةٍ  ةِ سَ ائَ ْسَ مِ خمَ ِ وَ ينْ ةِ أَلْفَ يْلَ اللَّ مِ وَ لُ فيِ الْيَوْ مَ عْ مْ يَ كُ أَيُّ الُوا ?فَ كَ  :قَ افَ يهَ ْصِ الَ  ?يْفَ لاَ يحُ أْتيِ  :قَ يَ
لُ  عَ فْ هُ لاَ يَ لَّ لَعَ تِلَ فَ نْفَ تَّى يَ ا حَ ذَ رْ كَ كُ ا اذْ ذَ رْ كَ كُ ولُ اذْ يَقُ تِهِ فَ لاَ وَ فيِ صَ هُ يْطَانُ وَ مْ الشَّ كُ دَ أْتِيهِ  أَحَ يَ وَ

. نَامَ تَّى يَ هُ حَ مُ نَوِّ الُ يُ زَ لاَ يَ هِ فَ عِ جَ ضْ وَ فيِ مَ هُ  1» وَ
آن ، شود بهشت مي وارد ،ها عمل كند آن  هكه هر مسلماني ب ود داردوجدو خصلت  «  
 الله و الحمد ،سبحان اهللاذكار  ،نمازهاي فرض پس ازاين است كه، شخص خصلت دو 

 صگويد: پس از نمازها پيامبر  بن عمرو مي  . عبداالله بگويدده مرتبه ، هر كدام را االله اكبر
اگر هر روز پس از  گويد و پس از آن فرمود: را ميبا دستانش آن اذكار   ديدم كه را مي

اي  با زبانت االله را ياد كرده  نمازها اين كار را انجام دهيد، در طول روز صد و پنجاه مرتبه
  يابد و سعي كن هرگاه به هزار و پانصد مرتبه افزايش مي  و اين در ترازوي اعمالت، به
اكبر، هر كدام را تكرار كني؛ زيرا   و االله  مد الله، الح سبحان االله  رختخوابت رفتي، صد مرتبه

  شود.  ي اعمالت هزار ذكر ثبت ميودر تراز

روز دو هزار و پانصد كار  بد را انجام   سپس فرمود: كدام يك از شما در طول شبانه
اين كار را انجام   شماريم و چگونه مان را برنمي دهد؟ گفتند: هيچ كدام از ما گناهان مي

                                                 
  اند. ا گزارش دادهترمذي و نسائي اين روايت ر -1
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نزد نمازگزار بيايد و با   مود: ممكن است در هنگام انجام نماز شيطان بهدهيم؟ فر
در   كه هايش او را بر آن دارد كه به ياد فلان باش و فلاني را از ياد مبر؛ تا اين وسوسه

  به  كه جا نياورد و يا اين  پايان، او را از انجام آن اذكار باز دارد و اذكار پس از نمازها را به
  »پيش از خواب را از يادش ببرد و آن را انجام ندهد. ي دعاهابيايد و رختخوابش 

گاهي نيز  پاداش  .مرتبه وارد شده است 33 ،جاي ده مرتبهه ب ،رواياتاز برخي  در
از  .رسد برابر مي تا هفتصد حتي گاهي به هفتاد يابد و ايش ميافزبرابر تا بيش از ده اعمال 

  االله است:ي جمله پاداش انفاق براي خشنودآن 

 m       z  y  x  w  v   u    t  s  r  q  p  o  n  m
    f  e  d  cb  a     `  _  ~}  |  {l ]261:هبقر[  

اي است كه هفت  كنند، همانند دانه ميانفاق ي خود را در راه االله يمثل كساني كه دارا « 
اهد آن را چندين برابر صد دانه باشد و االله براي هر كه بخو ،خوشه برآرد و در هر خوشه

   » .استگر و دانا  بسيار گشايشگرداند، و االله  مي

در راه خشنودي او گام   گويد: اين فضيلت الهي در مورد كساني است كه  ابن كثير مي
  فرمايد: يابد. االله مي هفتصد برابر افزايش مي  برابر به  از ده هايشان دارند و نيكي برمي

 ms  r  q  p  o  n  ml ]261:هبقر[  
  برداري از فرامين الهي تفسير نموده فرمان  را به »في سبيل االله «عبارت سعيد بن جبير 

هاي جنگي  ها و اسلحه سازي اسب انفاق براي جهاد و آماده  است. اما مكحول آن را به
انفاق  : درمورد آن عبارت فرموده  است كه  روايت شده از ابن عباس است.   تفسير كرده

  1.يابد هفتصد برابر افزايش مي درهم در حج و جهاد تايك 

گويد:  مي  حديث مسلم را آورده است: ابن مسعوديادشده،   كثير در تفسير آيه ابن
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مَ «فرمود:  صمردي شترش را همراه با مهارش در راه االله انفاق نمود. رسول االله  وْ َّ يَ لَتَأْتِينَ
ةٍ  اقَ ةِ نَ ائَ بْعِ مِ ةِ بِسَ يَامَ ةٍ  الْقِ ْطُومَ او داده ه روز رستاخيز در عوض آن هفتاد شتر مهار شده ب( ».مخَ

  ).شود مي

اين تنها آن كسي كه شود و  ها افزوده مي پاداش آن برنهايت  بياز جمله اعمالي كه 
  روزه است. دهد، توان شمارش آن را دارد،  را ميپاداش 

  فرمود: صپيامبر   هاند ك روايت كرده   بخاري، مسلم و احمد، از ابوهريره

فُ « اعَ مَ يُضَ نِ آدَ لِ ابْ مَ لُّ عَ لَّ : إِلاَّ  ,كُ جَ زَّ وَ الَ االلهَُّ عَ عْفٍ قَ ةِ ضِ ئَ بْعماِ ا إِلىَ سَ ثَالهَِ ِ أَمْ نَةُ بِعَشرْ سَ الحَْ
ي بِهِ  زِ ا أَجْ نَ أَ هُ ليِ وَ إِنَّ مَ فَ وْ  1 .»الصَّ

ر تا هفتصد برابر افزايش هر كار نيكي كه انسان انجام دهد، پاداش آن از ده براب « 
و من است خشنودي من براي روزه است:   االله درمورد آن فرمودهيابد. اما روز ه كه  مي

   » .دهم خود پاداش آن را مي

و پاداش است كه روزه صبر است  اين است،شمار  بيكه پاداش روزه  اينحكمت 
  :فرمايد . االله ميشمار بيصابران 

 m  ê  é  è  ç   æ   ål ]10مر:ز[  
   .» شود داده ميشمار  بيبه شكيبايان پاداش گمان  بي « 

هاي آن باشد و االله  حوادث تلخ دنيا و ناراحتي برابر صبر آن است كه در اي از گونه
  : سازد ميروبرو اين حوادث  ابندگانش را ب

 m   [  ZY  X  W  V  U   T  S  R  Q  P
  e  d     c  b  a  `       _  ^  ]    \    j  i  h     g       f
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    r  q   p  on  m  l  kl ]157- 155:هبقر[  
از ترس و گرسنگي و زيان مالي و جاني و كمبود اي  گونهشما را با گمان  بيو  « 
رسد،  مي ه ايشان ي بيبلاوقتي كه  انآن  ؛كنيم و مژده بده به بردباران ها، آزمايش مي ميوه
و درود و رحمت االله بر آنان باد  .گرديم مي و به سوي او بازم االله هستيگويند: ما از آنِ  مي
   » .يافتگان هستند راههمان ايشان گمان  بي

پاداش شكيبايان را مي اند، وقتي جايگاه و  ي امنيت و آرامش بوده آنان كه در حاشيه
 و جايگاهتا به  ،شد ميبريده ها با قيچي  پوست بدن آنكه اي كاش كنند  آرزو مي بينند،

  . دنديرس ميپاداش شكيبايان 

روايت  از ابن عباس سندي حسن   به ،از جابر و معجم طبراني ،در سنن ترمذي
  : ندفرمود ص رسول اكرم  است كه  شده

نَّ « دَّ يَوَ وَ لَ نْ ثَ نَ مِ وْ رَ َّا يَ يضِ ممِ ارِ تْ بِالمَْقَ ضَ رِ مْ قُ هُ لُودَ ةِ أَنَّ جُ يَامَ مَ الْقِ وْ افِيَةِ يَ لُ الْعَ لِ أَهْ ابِ أَهْ
 1».الْبَلاَءِ 
اي كاش در دنيا   كه كنند مي آرزو آنان كه آسوده خاطر بودند ،رستاخيز روزدر  « 

   » .بينند زدگان را مي كه آنان پاداش مصيبتچرا شد.  ميبريده با قيچي  پوست بدن ما

  بخاري از ابن عباس است كهموردي  ،بر بندگانمتعال پايان االله  از جمله الطاف بي
  است:   روايت كرده

  : نقل از پرورگارش فرمود  به صپيامبر 

ا ا« تَبَهَ ا كَ هَ لْ مَ عْ مْ يَ لَ نَةٍ فَ سَ مَّ بِحَ نْ هَ مَ لِكَ فَ َ ذَ مَّ بَينَّ يِّئَاتِ ثُ السَّ نَاتِ وَ سَ تَبَ الحَْ اللهَُّ لَهُ إِنَّ االلهََّ كَ
لَ  مِ عَ ا فَ َ مَّ بهِ وَ هَ إِنْ هُ ةً فَ لَ امِ نَةً كَ سَ هُ حَ نْدَ عْفٍ عِ ةِ ضِ ائَ بْعِ مِ نَاتٍ إِلىَ سَ سَ َ حَ شرْ هُ عَ نْدَ ا االلهَُّ لَهُ عِ تَبَهَ ا كَ هَ
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إِ  ةً فَ لَ امِ نَةً كَ سَ هُ حَ نْدَ ا االلهَُّ لَهُ عِ تَبَهَ ا كَ هَ لْ مَ عْ مْ يَ لَ يِّئَةٍ فَ مَّ بِسَ نْ هَ مَ ةٍ وَ ثِيرَ افٍ كَ عَ ا إِلىَ أَضْ َ مَّ بهِ وَ هَ نْ هُ
ا االلهَُّ  تَبَهَ ا كَ هَ لَ مِ عَ ةً فَ دَ احِ يِّئَةً وَ  1.»لَهُ سَ

هر كس قصد انجام كار  االله متعال، كارهاي خوب و بد را براي بندگان بيان فرمود. « 
اعمالش  ي در نامهرا نيك كامل عمل را كند و موفق به انجام آن نشود، االله يك خوبي 
هفتصد نيكي و تا نزد خود ده در االله براي او  انجام داد،كار نيك را آن و اگر كند  ثبت مي

انجام و آن را داشته باشدكس قصد انجام كار بدي را  و هر نويسد افزون بر آن را مييا 
فقط انجام داد، و اگر آن را  كند حساب مينيك كامل يك عمل براي او متعال االله  ،ندهد

  » .گردد اعمال او ثبت مي ي يك بدي در نامه

  خوبيتبديل بدي به 

ها  ر قالب تبديل كردن بدي ها به نيكي شامل حال انسانالطاف و انعام خداوندي د
   فرمودند: ص رسول اكرم  كه  روايت شده شوند. درصحيح مسلم از حضرت ابوذر مي

مَ « وْ لٍ يَ جُ تَى بِرَ ؤْ نَ النَّارِ يُ ا مِ وجً رُ لِ النَّارِ خُ رَ أَهْ آخِ ولا, وَ نَّةِ دُخُ لِ الجَْ رَ أَهْ مُ آخِ لَ إِنيِّ لأَعْ
ةِ  يَامَ ذَ الْقِ كَ ا وَ ذَ مَ كَ وْ لْتَ يَ مِ : عَ الُ لَهُ يُقَ ا, فَ هَ نْهُ كِبَارُ بَّأُ عَ َ تخُ نُوبِهِ وَ ارَ ذُ غَ يْهِ صِ لَ وا عَ ضُ رِ : اعْ الُ يُقَ ا , فَ

ا. ذَ كَ ا وَ ذَ  كَ
. فَ  يْهِ لَ ضَ عَ رَ وبِهِ أَنْ تُعْ نُ نْ كِبَارِ ذُ قٌ مِ فِ شْ وَ مُ هُ نْكِرَ وَ تَطِيعُ أَنْ يُ سْ . لاَ يَ مْ عَ ولُ نَ يَقُ إِنَّ فَ الُ لَهُ فَ يُقَ

ولُ  يَقُ . فَ نَةً سَ يِّئَةٍ حَ لِّ سَ انَ كُ كَ نَا. :لَكَ مَ ا هُ ا هَ اهَ يَاءَ لاَ أَرَ لْتُ أَشْ مِ دْ عَ بِّ قَ  2»رَ
او  .شناسم مي رود، آيد و به بهشت مي دوزخ بيرون مي آخرين كسي را كه ازمن  « 

  كهشود  مي دستور صادراز جانب االله . شود روز رستاخيز حاضر ميدر انساني است كه 
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را به او نشان دهيد و گناهان بزرگش را از وي پنهان داريد. به او گفته گناهان كوچكش 
  روز چنين و چنان كردي.فلان  در: شود مي

و از اين بيمناك است كه گناهان  آن را انكار نمايدتواند  . نميدرست است گويد: مي
  تو داده  به يك نيكي ،ر عوض هر بديد شود: شوند. به او گفته مينمايان بزرگش 

  . شود مي

  . » بينم جا نمي ها را در اين ام كه آن را انجام داده) بدي(پروردگارا كارهاي  گويد: مي

كه فرمود، را ديدم كه چنان تبسم  صرسول االله  ،لحظهاين  در گويد: ابوذر مي 
  هاي مباركش ديده شدند.  دندان
  ناران و منافقكافآوردن گواهان به زيان  -5

است كه هيچ او آفريدگار و  پروردگار ،ترين گواه بر انسان رستاخيز بزرگ روزدر 
  :وي پنهان نيست حالي از احوال بندگانش بر

 m  ÎÍ   Ì  Ë  Ê   É  È    Ç  Æ  Å  Ä  Ãl  ]:61يونس[  

كنيد، مگر اين كه ما ناظر بر شما هستيم، در همان حال كه شما  هيچ كاري نمي « 
   » .باشيد رگرم انجام آن ميس

 m  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  Àl  ]:33نساء[  

   »  .استگواه گمان االله بر هر چيزي  بي « 

خود  ناگاز ميان آفريدپس  پسندد، االله عذر بندگانش را مي  يادآوري است كه  لازم به
 شان گناهاني براي هتوجي وبهانه تا  ،فرستد ن ميامنكر گويان و دروغ ميان  بهگواهاني را 

اعمال بندگان گواهي  روز رستاخيز بردر به اين گواهان كه  ،آيهچندين نداشته باشند. در 
  فرمايد: االله مي اشاره شده است. دنده مي
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 m  ÎÍ   Ì  Ë  Ê   É  È    Ç  Æ  Å  Ä  Ãl ]:61يونس[  

ما كنيد، مگر اين كه ما ناظر بر شما هستيم، در همان حال كه ش هيچ كاري نمي «  
   » .باشيد سرگرم انجام آن مي

 m  a  `    _l ]:69زمر[ 

   » .شوند و پيغمبران و گواهان آورده مي  « 

 يهر پيامبر. دهند گواهي ميخود نخستين كساني هستند كه بر امت  ،فرستادگان االله
  است:رسانده كه پيام االله را به آنان ، دهد بر امت خودش گواهي مي

 m  |  {  z  y    x  w  c  b  a  `  _  ~      }l 
 ]41نساء:[

كه از هر ملّتي گواهي بياوريم و تو گاه  آنچگونه خواهد بود ) اي محمد! حال اينان«( 
   »  ؟ را شاهدي بر اينان بياوريم

 m]   \[  Z  Y  XW  V  U  T  SR  Q  P  O l
 ]89نحل:[

گماريم و تو را بر اينان  در ميان هر ملّتي گواهي از خودشان بر آنان ميكه روزي  « 
   » .گيريم گواه مي

  ي: مراد از شهيد در آيه

 m  XW  V  U  T l 

باشد؛  پيامبران و فرستادگان الهي هستند؛ زيرا پيامبر هر امت، از ميان خودشان مي
  است:  االله فرموده  گونه كه همان



 275  سيماي روز رستاخيز

 m  ¡  �  ~  }  |l ]128:هتوب[  
   » .ويتان آمده استگمان پيغمبري از خود شما به س بي « 

  ]75قصص:[ m  k  j    i  h   g  f  e  dl فرمايد:  و مي

  . » يم: دليل خود را بياوريديگو كشيم و مي از هر امتي گواهي بيرون مي« 

  كنند: و علاوه بر گواهي به رساندن پيام االله، منكران را نيز رسوا مي

 m Q  P     O  NM   L  K  J  IH  G  F  E  D  C  B   Rl 
  ]109:همائد[

گويد: به شما چه پاسخي  آورد و بديشان مي آن روز كه االله پيغمبران را گرد ميدر  « 
ها  نهانتو خود از تمام  ،گونه آگاهي و دانشي نيست گويند: ما را هيچ ؟ مي داده شد
   .» آگاهي

  فرمايد: و مي

  m     e  d  cb  a  `  _  ~   }  |  {  z  y
     fl ]7-6:أعراف[  

كه آيا پيام (پرسيم  از كساني كه پيغمبران به سوي آنان روانه شدند ميگمان  و بي« 
از پيغمبران هم گمان  بيو   » د يا خير و چگونه بدان پاسخ داديد؟يآسماني به شما رس

اعمال همه گمان ( بي   ) ؟شنيديدپاسخي كه آيا پيام آسماني را رسانديد و چه (پرسيم  مي
   .»ايم ؛ چرا كه ما از آنان به دور نشده دهيم براي آنان شرح مي آگاهانه) را

در روز  االله   است: اين سخني است كه  نخست فرموده  ي ابن كثير در شرح آيه
  ها خبر بدهند. دعوت آن  تا از پاسخ امتشان بهفرمايد  مي پيامبرانش رستاخيز، به 

، مجاهد، حسن  » ها نداريم لاعي از آنما اط « گويند:  پيامبران در پاسخ مي  جا كه آن
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پاسخ   گونه اند: پيامبران از هراس روز رستاخيز اين بصري و سدي در مورد اين پاسخ گفته
دانيم. ابن  است: يعني ما بيشتر از تو چيزي نمي  در تفسير آن گفته دهند. ابن عباس  مي

  يادآوري است كه  به است. لازم  را نقل و تأييد نموده جرير نيز سخن ابن عباس 
باشد. يعني آگاهي ما در  مي با رعايت ادب نسبت به االله   سخن وي بسيار زيبا و آراسته

  فراگرفته است، برابر با بي هر چيزي را  پاسخ به اين پرسش، در برابر آگاهي شما، كه
  باشد. مي اطلاعي

اي  دهنده بيمپيامبر هيچ  د:گوي مي يهر امت .كنند ميانكار ها پيامبران خود را  امت آري،
داري پيامبران در رساندن  به امانت آيد ومي صپس امت محمد س .براي ما نيامده است

  فرمايد: ميمتعال االله  . دهد گواهي مي ،هاي خود پيام االله به امت

 m  d  c  b  a  `  _    ^  ]  \  [  Z
  fel ]143:هبقر[  

تا گواهاني بر مردم باشيد و پيغمبر بر شما  ،كرديمروي  گمان شما را ملّت ميانه و بي « 
   ».گواه باشد 

  ند: فرمود صرسول اكرم   است كه  روايت شده  خدري از ابوسعيد ،در بخاري

ولُ « يَقُ ةِ فَ يَامَ مَ الْقِ وْ ى نُوحٌ يَ عَ دْ ولُ  :يُ يَقُ بِّ فَ ا رَ يْكَ يَ دَ عْ سَ لَّغْتَ  :لَبَّيْكَ وَ لْ بَ ولُ  ?هَ يَقُ مْ  :فَ عَ  .نَ
تِهِ  ُمَّ الُ لأِ يُقَ مْ  :فَ كُ لَّغَ لْ بَ يَقُولُونَ  ?هَ يرٍ  :فَ ذِ نْ نَ ا مِ انَ تَ ا أَ يَقُولُ  .مَ دُ لَكَ  :فَ هَ شْ نْ يَ ولُ  ?مَ يَقُ دٌ  :فَ َمَّ محُ

تُهُ  أُمَّ غَ  .وَ لَّ دْ بَ هُ قَ نَّ ونَ أَ دُ هَ تَشْ ا{فَ يدً هِ مْ شَ يْكُ لَ ولُ عَ سُ ونَ الرَّ كُ يَ هُ  }وَ رُ لَّ ذِكْ لُهُ جَ وْ لِكَ قَ ذَ  : فَ

 m  d  c  b  a  `  _    ^  ]  \  [  Z
  fel  

حاضرم  !پروردگارا :گويد د. نوح ميشو مي  خواندهفرا نوح  ،روز رستاخيز در « 
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. آري گويد: نوح مي ي؟رساندآيا پيام مرا به امت خود پرسد:  ميوي  از پروردگار بفرما،
رساني نزد ما  هيچ پيام  گويند: ميآنان  ؟رسيدپيام من به شما  آيا :پرسد مياالله از امت وي 
 گويد: مي نوح  دهد؟ چه كسي در حق تو گواهي مي :پرسد مي نيامد. از نوح 

 خود و استرسانده پيام االله را  دهند كه او گاه آنان گواهي مي آن .او و امت ص محمد
  و بدين منظور االله فرمود: دهد. حق امت خود نيز گواهي مي در صرسول االله 

تا گواهاني بر مردم باشيد و پيغمبر بر  گردانيديمروي  گمان شما را ملّت ميانه و بي«
   » .شما گواه باشد

چه  زميندر د كه نده گواهي مي. آنان گواهان هستند ي از جمله شب و روز زمين،
حديث ترمذي  وقرار داده بابي را  ،قرطبي پيرامون اين موضوعاند.  دادهانجام  ، چهكساني

پيامبر   كه  روايت شده گويد: مي. او كند است، نقل مي  كردهت يارو ابوهريره را كه از 

  را تلاوت كرد و فرمود: ]4:هزلزل[ mi  h  gl ي: آيه ص

لِّ عَ « لىَ كُ دَ عَ هَ ا أَنْ تَشْ هَ بَارَ إِنَّ أَخْ : فَ الَ . قَ مُ لَ ولُهُ أَعْ سُ رَ الُوا: االلهَُّ وَ ا? قَ هَ بَارُ ا أَخْ ونَ مَ رُ دْ بْدٍ أَتَ
بَ  هِ أَخْ هذِ : فَ الَ ا. قَ ذَ كَ ا وَ ذَ مَ كَ وْ ا يَ ذَ كَ ا وَ ذَ َّ كَ ليَ لْتَ عَ مِ : عَ ولَ قُ ا أَنْ تَ هَ رِ هْ لىَ ظَ لَ عَ مِ ةٍ بِماَ عَ أَمَ اوَ هَ  1.»ارُ

اخبارش «گفتند: االله و پيامبرش داناترند. فرمود: » دانيد اخبار زمين چيست؟ آيا مي«
گويد: در فلان  است. مي  انجام داده  چهدهد هر كس بر روي آن  گواهي مي  اين است كه

  ».روز، چنين و چنان كردي. فرمود: پس اخبارش اين است.

 اند، بر ها بوده بد انسان علاوه بر اين فرشتگان االله نيز كه مامور نوشتن اعمال نيك و
   :دهند ها گواهي مي انسان

 m    {  z  y    x  w  vl ]:21ق[  

                                                 
 ست: حديثي حسن، صحيح و غريب است.ا  آن روايت فرموده  ترمذي راجع به -1
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   »  .آيد مي) به ميدان محشر(ي داهش و با راهنما همراه در آن روز هر انسان « 

  اند.  گماشته شده يانسان هر اي هستند كه بر همان دو فرشته ،»شهيد ق وئسا«منظور از 

  :دهند گواهي مي اند، ها انجام داده اعمالي كه انسان ي فرشتگان درباره

 m  ÊÉ   È     Ç  Æ  Å  Ä  Ãl ]:18هود[  

   » .اند ينان بر پروردگار خود دروغ بستهگويند: ا و گواهان مي « 

 را شگواهان وو او لجاجت كند سركشي از فرامين پروردگارش  اي در بندههرگاه 
به زيان او  شگاه اعضاي بدن آن كند، االله از وجود او گواهاني را آماده مي ،انكار كند
 )در مباحث گذشته به اين مطلب پرداخته شد.( دهند. گواهي مي

  ؟شود مي يها چه سؤال از انسان: رمگفتار چها

شان به دعوت پيامبران،  ، پاسخكردندپرستش معبودي كه  :ها در مورد انساناز 
ي كه با آنان بسته شد و ناپيم، ها بهره بردند هايي كه از آن نعمت، انجام دادندكارهايي كه 

  )اهد شد.شده صحبت خويادموارد ي  بارهدر( .شود ميسؤال  ،شان  دل چشم و گوش، از
  شرك و كفر -1

شرك  و كفردر مورد شود،  ميها  رستاخيز از انسان روزدر كه پرسشي ترين  مهم
  فرمايد: االله مي شود. سؤال مي شاندرباره معبودانها  آناز  است.

 m    }   |  {  z  y   x  w  v  u  t  s  r  q  pl ]:93-92شعراء[  

   كرديد؟  ميپرستش ها را  يوسته آني كه پنند معبودايو بديشان گفته شد: كجا
  دهند؟ كنند يا خويشتن را ياري مي ميياري شما را ن . آيا آناااللهغير از   )ينمعبودا( 

 m  l  k    j  i  h  g  f  el ]:62قصص[  
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 ،برديد كه براي من گمان ميشريكاني گويد:  و مي دهد ندا ميروزي االله ايشان را  «   
  »كجايند؟!

جانوران و كه  اين كردند و ميپرستش را كسي   چهاالله از  كه غير اين ي بارهها در انسان
  :شوند بازخواست مي ،كردند معبودان باطل تقديم ميبه انواع هدايا را 

 m V     U  T  S  R  QP  O  N  M  L  K   Jl  ]:56نحل[  

 ،ايم بديشان دادهكه ما چه  از آناي  بهره ،دانند ي كه چيزي نمييها براي بت) كافران«( 
  »د.شون بازخواست ميها  نابهت  درمورداينبه االله سوگند! . دهند قرار مي

  .شوند بازخواست مي و در مورد انكار پيامبران

 m  ~  }      |      {  z  y  x  w   v  u  t   s  r
  ¡  �l ]:66-65قصص[  

ان چه پاسخي داديد؟ در گويد: به پيغمبر و مي دهد ندا ميروزي كه االله مشركان راو « 
توانند چيزي  نمي . پسرود خبرها از يادشان مي ي همه(از ترس و سرگرداني) اين هنگام 

    . » از يكديگر بپرسندهم 
  را انجام داد؟ يدنيا چه عمل در -2

  . شود مي است، بازخواستا انجام داده يكه در دنكارهايي انسان در مورد 

 m  M  L  K  J  I  H   G  Fl ]:93-92حجر[  

دهند،  چه انجام مي در مورد آناز جملگي ايشان گمان  بيبه پروردگارت سوگند! كه  « 
   » پرسيم. مي

 m    ~   }  |  {  z  yl ]:6أعراف[  
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و از پيغمبران نيز اند  از كساني كه پيغمبران به سوي آنان روانه شدهان مگ پس بي  « 
   .»پرسيم مي

  فرمودند: صپيامبر   است كه  روايت شده أسلمي   أبو برزهاز  ،در سنن ترمذي

لَ وَ « عَ هِ فِيمَ فَ مِ لْ نْ عِ عَ نَاهُ وَ هِ فِيماَ أَفْ رِ مُ نْ عُ أَلَ عَ سْ تَّى يُ ةِ حَ يَامَ مَ الْقِ وْ بْدٍ يَ ا عَ مَ دَ ولُ قَ نْ لاَ تَزُ عَ
هِ فِيمَ أَبْلاَ  مِ سْ نْ جِ عَ هُ وَ قَ فَ نْ فِيمَ أَ بَهُ وَ تَسَ نَ اكْ يْ نْ أَ الِهِ مِ  1» ? هُ مَ

در مورد چهار چيز از او   كه تواند قدم بردارد تا اين كس نمي هيچ ،در روز رستاخيز « 
  ال نشود:ؤس

  چيز صرف نمود؟  عمرش را در چه - 1

  رد؟علمش را در چه چيز به كار ب - 2

  صرف نمود؟چيزي   و در چه ؟راهي بدست آورد  داراييش را از چه - 3

  ؟بدنش را در راهي به كار برد - 4

  رسول االله فرمودند:  است كه  روايت شده بن مسعود   در سنن ترمذي از عبداالله 

نَ « فْ هِ فِيمَ أَ رِ مُ نْ عُ ْسٍ عَ نْ خمَ أَلَ عَ سْ تَّى يُ هِ حَ بِّ نْدِ رَ نْ عِ ةِ مِ يَامَ مَ الْقِ وْ مَ يَ مُ ابْنِ آدَ دَ ولُ قَ نْ لاَ تَزُ عَ اهُ وَ
نْ أَ  الِهِ مِ مَ هُ وَ بَابِهِ فِيمَ أَبْلاَ لِمَ شَ لَ فِيماَ عَ مِ ا عَ اذَ مَ هُ وَ قَ فَ نْ فِيمَ أَ بَهُ وَ تَسَ نَ اكْ  2».يْ

در   كه تواند در حضور پروردگار قدمي بردارد، تا اين در روز رستاخيز هيچ كس نمي « 
  مورد پنج چيز از او پرسش شود:

                                                 
 )7969( وشماره آن  ) 10/436(جامع الاصول  -1
داند، شيخ ناصر الدين الآلباني  محقق جامع الأصول آن را حسن مي )7970(، شماره )10/437(جامع الأصول  -٢

الترمذي  سنن )1969(داند. صحيح سنن الترمذي  آن را حسن مي )7176()، شماره 6/148در صحيح الجامع (
)2416( 
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  چيز صرف نمود؟  عمرش را در چه - 1

  چيزي بسر برد؟  جواني را با چه - 2

  ؟راهي بدست آورد  ز چهثروتش را ا - 3

  چيزي خرج نمود؟  ثروتش را در چه - 4

  ؟ به علمش چقدر عمل كرد - 5

 رسول االله   اين است كه قابل توجه است ،و امثال آنيادشده چه كه در حديث  آن
كه اندازه به هر  خواند؛ زيرا اندوزي فرامي دوري از ثروتاحتياط و ه مسلمان را ب ص

زياد و طولاني خواهد بود و به اندازه به همان  نيز اش ت محاسبهمد مال انسان زياد باشد،
مدت زمان حسابش به همان ميزان كوتاه بوده  اش اندك باشد، هر ميزان كه مال و دارايي

  كهاست   روايت شده صرسول اكرم  از شود. و به سرعت تمام به بهشت برده مي
  فرمودند:

بِ « سْ ينَ يَ رِ اجِ اءَ المُْهَ رَ قَ اإِنَّ فُ يفً رِ بَعِينَ خَ نَّةِ بِأَرْ ةِ إِلىَ الجَْ يَامَ مَ الْقِ وْ ِيَاءَ يَ ن ونَ الأَغْ  1».قُ
به بهشت برده ثروتمند ن امهاجر چهل سال جلوتر ازي  اندازهبه  ،رين فقامهاجر « 
   » .شوند مي

  اند  هايي كه مورد استفاده بوده نعمت -3

االله  كند. نسان داده است، سؤال ميهايي كه به ا رستاخيز از نعمت روزمتعال در االله 
  فرمايد: مي

 m     }  |  {  z  yl ]8:تكاثر[  

  . » شويد  ميسپس در آن روز از نعمت بازخواست  « 
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   مي باشند: نعمت موارد زير از دومقص

   و لذت خواب.سلامتي و تناسب جسم  خانه، ي سايه آب خنك، شكم سير،

 شود. مورد بازخواست واقع ميعه عسل يك جر از حتي گويد: مي  سعيد بن جبير
 گويد: ميي رصحسن ب. گيرند قرارمي بازخواست مورد تمام لذات دنيوي گويد: مجاهد مي

ها مورد سؤال  هايي هستند كه انسان در مورد آن شام نيز از جمله نعمت نعمت صبح و
  خواهد گرفت. قرار

  1چشم و گوش. جسم،سلامتي  عبارت است از: »نعيم« :گويد مي  بن عباسا

هاي  نه نعمتگراز باب تنوع در تفسير نعمت بود و  ،بيان شدندهايي كه  انواع نعمت
  و قابل شمارش نيستند: نداالله بسيار زياد

 m  ML  K   J  I  H  Gl ]:34إبراهيم[  

   » .ها را شمارش كنيد توانيد آن نمي ،هاي االله را بشماريد و اگر بخواهيد نعمت « 

و مردم نيز در  از مكملات هستند ضروري و برخي ديگر هاي برخي نعمت
كه  ،جويند هايي بهره مي نعمت يكسان نيستند. مردم يك دوران از نعمتبرخورداري از 

ديگر  شهركه در  شوند ي يافت ميها نعمت يك شهردر  وجود ندارند. ديگر ي در دوره
  .ل هستندمسؤوها  تمام اين نعمتدر برابر  ها  انسان شوند. يافت نمي

  فرمودند: صرسول اكرم   است كه  روايت شده هريره  واز اب ،در سنن ترمذي

بْدُ « أَلُ الْعَ سْ ا يُ لَ مَ يَكَ  إِنَّ أَوَّ وِ رْ نُ كَ وَ مَ سْ حَّ لَكَ جِ ْ نُصِ الَ لَهُ أَلمَ قَ نْ النَّعِيمِ أَنْ يُ ةِ مِ يَامَ مَ الْقِ وْ نْهُ يَ عَ
دِ  نْ المَْاءِ الْبَارِ  2»?مِ

                                                 
  ) 7/364 ( تفسير ابن كثير -1
  )1596 ( و شماره آن  ) 2/656 ( المصابيح مشكاة -2
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شود، اين است  در مورد آن بازخواست مي روز رستاخيز انسانچيزي كه در اولين  « 
   » و از آب سرد تو را سيراب نكرديم؟ به تو نداديمالم سآيا جسمي  : كه

 ،ستكه به آنان عنايت شده ا ،هاي بزرگ و باارزش الهي نعمتمتوجه  از مردم،برخي 
را  خودفرزندان  و همسر مسكن، يك لقمه طعام، و قدر نعمت يك جرعه آب،نيستند 

  .دانند مي ...و  باغ ،باشكوههاي  در ساختمان تنها دانند و نعمت را نمي

 م؟ير نيستيفق آيا ما از مهاجرينپرسيد:  بن العاص  شخصي از عبداالله  بن عمرو
براي منزلي  آيا. دارم گفت: ؟داري كه نزد وي بروي يآيا همسر :پرسيداز وي  عبداالله

آن  .مندان هستي تپس تو از ثرو عبداالله بن عمرو گفت:. دارم:فتگ داري؟سكونت 
پس تو  عبداالله  بن عمرو گفت: .گزاراني نيز دارم علاوه بر اين من خدمت شخص گفت:

  1.هستيپادشاهان از 

  فرمود:  صپيامبر   است كه  روايت شده از ابن عباس  ،در صحيح بخاري

ثِيرٌ « ماَ كَ بُونٌ فِيهِ غْ تَانِ مَ مَ نْ النَّاسِ نِعْ . : مِ اغُ رَ الْفَ ةُ وَ حَّ  »الصِّ
   .» آسودگي: تندرستي و برخوردارندها  آناز كه بسياري از مردم هست نعمت  دو « 

و قدرداني از اين دو نعمت سپاس  مردم دربسياري از ي حديث اين است كه امعن
در برابر  سك هر ودهند  ام نميجرا ان دوي خود در قبال آن  وظيفه و كنند كوتاهي مي

  .اش عمل نكند، زيان خواهد كرد هاي خود به وظيفه داشته

  فرمودند: ص رسول اكرمكه آمده است  سند احمدمدر 

نْ الْغِ « ٌ مِ يرْ لَّ خَ جَ زَّ وَ ةُ لمَِنْ اتَّقَى االلهََّ عَ حَّ الصِّ لَّ وَ جَ زَّ وَ أْسَ بِالْغِنَى لمَِنْ اتَّقَى االلهََّ عَ طِيبُ لاَ بَ نَى وَ
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سِ  . النَّفْ نْ النَّعِيمِ  1 »مِ

 هيچ اشكالي ندارد.ها  آنثروت براي  ،ترسند االله مي در برابر كساني كه از معصيت « 
از جمله  هنفس پاكيز و تاز ثروت بهتر اس تندرستي براي كساني كه از االله مي ترسند،

  . » است نعمت ها

   :ندمودفر صرسول اكرم   است كه  روايت شده  هريره ودر صحيح مسلم از اب

بْدُ «  عَ ى الْ لْقَ هُ  يَ بَّ ولُ  رَ يَقُ لْ  :فَ بِلَ  ?أَيْ فُ ِ الإْ َيْلَ وَ رْ لَكَ الخْ خِّ أُسَ كَ وَ جْ وِّ أُزَ كَ وَ دْ وِّ أُسَ كَ وَ مْ رِ ْ أُكْ أَلمَ
عُ  بَ رْ تَ أَسُ وَ رْ كَ تَ رْ أَذَ ولُ  ?وَ يَقُ ولُ  .بَلىَ  :فَ يَقُ قِيَّ  :فَ لاَ نَنْتَ أَنَّكَ مُ ولُ  ?أَفَظَ يَقُ يَ  .لاَ  :فَ ولُ فَ اكَ  :قُ إِنيِّ أَنْسَ فَ

يتَنِي ماَ نَسِ  .كَ
ولُ   يَقُ َ فَ ى الثَّانيِ لْقَ مَّ يَ بِلَ  ?أَيْ فُلْ  :ثُ ِ الإْ َيْلَ وَ رْ لَكَ الخْ خِّ أُسَ كَ وَ جْ وِّ أُزَ كَ وَ دْ وِّ أُسَ كَ وَ مْ رِ ْ أُكْ أَلمَ

بَعُ  رْ تَ أَسُ وَ رْ كَ تَ رْ أَذَ ولُ  ?وَ يَقُ ولُ  :فَ يَقُ بِّ فَ نَ  :بَلىَ أَيْ رَ ظَ قِيَّ أَفَ لاَ ولُ  ?نْتَ أَنَّكَ مُ يَقُ ولُ  .لاَ  :فَ يَقُ  :فَ
يتَنِي ماَ نَسِ اكَ كَ إِنيِّ أَنْسَ  .فَ

لِكَ  ثْلَ ذَ هُ مِ ولُ لَ يَقُ ى الثَّالِثَ فَ لْقَ مَّ يَ ولُ  .ثُ يَقُ يْتُ  :فَ لَّ صَ لِكَ وَ سُ بِرُ بِكِتَابِكَ وَ نْتُ بِكَ وَ بِّ آمَ ا رَ يَ
 ٍ يرْ ثْنِي بِخَ يُ قْتُ وَ دَّ تَصَ تُ وَ مْ صُ ولُ وَ يَقُ تَطَاعَ فَ ا اسْ الُ  : مَ قَ مَّ يُ الَ ثُ ا قَ نَا إِذً اهُ ثُ  :هَ بْعَ نَ نَ هُ الآْ لَ

هِ  ذِ خِ الُ لِفَ قَ يُ لىَ فِيهِ وَ تَمُ عَ يُخْ َّ فَ ليَ دُ عَ هَ شْ ي يَ ا الَّذِ نْ ذَ هِ مَ سِ فْ رُ فيِ نَ كَّ تَفَ يَ يْكَ وَ لَ ا عَ نَ دَ اهِ هِ شَ ْمِ لحَ وَ
تَنْطِقُ فَ  هِ انْطِقِي فَ ظَامِ عِ لِكَ وَ ذَ لِكَ المُْنَافِقُ وَ ذَ هِ وَ سِ فْ نْ نَ رَ مِ ذِ لِكَ لِيُعْ ذَ لِهِ وَ مَ هُ بِعَ ظَامُ عِ هُ وَ ْمُ لحَ هُ وَ ذُ خِ

يْهِ  لَ طُ االله  عَ خَ ي يَسْ  2 .»الَّذِ
 بزرگ نداشتم؟فرمايد: آيا من تو را  كند پروردگار مي ميديدار پروردگارش را  ،بنده«

                                                 
گويد: صحيح  مي دهد، و آن را به ابن ماجة نسبت مي مشكاةمحقق  )5290()، شماره 2/676( المصابيح مشكاة -1

 است.
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تا  مدركنرام تو براي و شتر را   اسب شيدم؟ نبخ وزن و فرزند به ت ؟به تو سروري ندادم
گمان فرمايد: آيا تو  ار ميگپرورد. نم پروردگارآري  :گويد ؟ بنده مياز آنان بهره ببري

طور كه تو  گويد: همان پروردگار مي گويد: خير. كني؟ بنده ميديدار كردي كه با من  مي
  كنم.  مرا فراموش كردي، من نيز تو را فراموش مي

شخص سوم . او نيز همان وضعيت را دارد. سپس با كند ميديدار پس با نفر دوم س
 ي گويد: به تو، كتاب تو و فرستاده ميهاي پروردگار  كند و او در پاسخ پرسش ديدار مي

به بهترين وجهي كه بتواند، االله كردم، انفاق تو ايمان آوردم، نماز خواندم، روزه گرفتم و 
خود ا تو نياورم؟ او ببه زيان فرمايد: آيا گواه خودم را  مي . االلهكند را ستايش مي

زده سكوت ن او مهر اگاه بر ده دهد؟ آن من گواهي ميبه زيان چه كسي  :انديشد مي
  ».د: به سخن آييد و اقرار كنيدشو هايش گفته مي پا، دهان و استخوانبه شود و  مي

به جا آوردن ر واقع سؤال از د كه االله به انسان عنايت كرده است،ي نعمت سؤال از
جا آورده ه حق نعمت را ب ،سپاس گويدهرگاه انسان  است.آن سپاس در برابر  و شكر

  . گيرد ميوي خشم  االله بر اما اگر منكر شود و از نعمت قدرداني نكند، است.

  فرموند: ص رسول اكرم  است كه  روايت شده از انس  ،در صحيح مسلم

 »  ْ اإِنَّ االلهََّ لَيرَ يْهَ لَ هُ عَ دَ مَ يَحْ ةَ فَ بَ ْ بَ الشرَّ َ ا أَوْ يَشرْ يْهَ لَ هُ عَ دَ مَ يَحْ ةَ فَ لَ لَ الأَكْ أْكُ بْدِ أَنْ يَ نِ الْعَ .» ضىَ عَ
1 

سپاس گويد، االله از االله را  را بخورد يا يك جرعه آب بنوشد و اي لقمهبنده وقتي  « 
   » .شود بنده خشنود مي

  پيمان  و عهد -4
  :كند بازخواست مي ،اند كه با او بسته را در برابر پيماني  اه انسان متعال االله
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 mÖ  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð   Ï  Î  ÍÌ   ËÊ  Él ]:15أحزاب[  
درمورد  .فرارنكنندكه پشت به دشمن نكنند و  بودند هبا االله پيمان بست پيشترآنان  « 

   .»دنشو پيمان االله بازخواست مي

وفاداري يا  ي االله درباره ها بسته شود، انسانمشروعي كه ميان  و گونه پيمان جايز هر
  سؤال خواهد كرد: ،آنخيانت 

 m  ±  °  ¯  ®  ¬«  ªl ]:34إسراء[  

روز در شما (وفا كنيد، چرا كه از ) ايد خود كه با االله يا مردم بسته(و به پيمان  « 
   » .شود پيمان پرسيده مي) رستاخيز درباره

  دل چشم و گوش، - 5
جا است  . ايندهد قرار ميسؤال مورد شان  سخنانتمام  در برابرها را  انانس متعالاالله 
   :داشته است برحذرپايه،  ناآگاهانه و بيگفتن سخنان  از ها را كه انسان

mÑ  ÐÏ  Î    Í  Ì   Ë  Ê  É   ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Ál 
   ]36إسراء:[

چشم و گوش و مورد  درگمان  بيچه كه  در مورد آن ناآگاهي، پيروي مكن.  آناز  « 
   » شود. سؤال ميدل 

داني  مي ي،ا هي يا نشنيدا هشنيد ي،ا هي يا نديدا هديد  چه كه در مورد آن گويد: قتاده مي
  كند.           ميسؤال  تواز ها  ايني   همهدر مورد زيرا االله  چيزي نگو. داني، نمييا 

اين است كه االله متعال از  يد،آيه بيان گرد چه كه در آن ي  چكيده گويد: ابن كثيرمي
ظنّ و گمان نيز  از رويسخن گفتن نهي كرده است حتي پايه  ناآگاهانه و بيگفتن سخن 

  فرمايد:        مي ناجايز است. االله
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 mK  J  IH  G  F       E  D  l]:12حجرات[  

   » .ها گناه است ناها بپرهيزيد، كه برخي از گم نااز بسياري از گم « 

.« آمده است:.درحديث  يثِ دِ بُ الحَْ ذَ إِنَّ الظَّنَّ أَكْ الظَّنَّ فَ مْ وَ اكُ  »إِيَّ
   » .ستترين سخن ا زيرا كه گمان دروغ، از گمان برحذر باشيد « 

از روي گاه انسان اين است كه  تكيه بدترين سواري و داود آمده است: ابوسنن در 
  گمان سخن گويد. ظن و

  إِنَّ «: حديثي ديگر آمده است در و رَ  الْفِ  يَ أَن أَفْرَ لُ رَ جُ االرَ يَ رَ ْ تَ ا لمَ يْنَيْهِ مَ   ».عَ

  چه را كه چشم نديده دروغ اين است كه انسان به چشم خود نشان دهد آن ينبزرگتر « 
   »است.

ِ « آمده است:صحيح در حديثي  تَينْ عِيرَ َ شَ دَ بَينْ قِ عْ ةِ أَنْ يَ يامَ ومَ القِ لِّفَ يَ ماً كُ لْ مَ حُ لَّ َ نْ تحَ وَ  مَ
لٍ  يسَ بِفاعِ   1».لَ

شود تا ميان  روز رستاخيز به وي امر ميي را تعريف كند، در كس به دروغ خواب هر « 
   » انجام دهد.اين كار تواند  نمياو هرگز  گره زند ورا جو  ي دانه دو

  ها  نخستين مورد بازرسي در ميان انسان :گفتار پنجم

 است. اگر نماز ي گيرد، پرونده قرار مي آدميان كه بر ميز محاكمه ي نخستين پرونده
 . ازباشد خورده مي و شكسترنه ناكام گ موفق است و و پيروز ،باشددرست  نماز انسان

   فرمودند: صرسول اكرم   است كه  روايت شده هريره  واب
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هُ « تُ لاَ لِهِ صَ مَ نْ عَ ةِ مِ يَامَ مَ الْقِ وْ بْدُ يَ بُ بِهِ الْعَ َاسَ ا يحُ لَ مَ حَ إِنَّ أَوَّ أَنْجَ لَحَ وَ دْ أَفْ قَ تْ فَ لُحَ إِنْ صَ فَ
لْ  وا هَ ظُرُ لَّ انْ جَ زَّ وَ بُّ عَ الَ الرَّ ءٌ قَ ْ تِهِ شيَ يضَ رِ نْ فَ تَقَصَ مِ إِنْ انْ َ فَ سرِ خَ ابَ وَ دْ خَ قَ تْ فَ دَ سَ إِنْ فَ وَ

ونُ سَ  كُ مَّ يَ ةِ ثُ يضَ رِ نْ الْفَ تَقَصَ مِ ا انْ ا مَ َ لَ بهِ مَّ يُكَ عٍ فَ نْ تَطَوُّ ي مِ بْدِ .لِعَ لِكَ لىَ ذَ لِهِ عَ مَ  1»ائِرُ عَ
است. اگر  نماز گيرد، سؤال قرار مي نخستين عملي كه انسان در مورد آن مورد « 

اگر در . است كار زيان، اما اگر درست نباشد،  موفق است و پيروز باشد،نمازش درست 
 اگر دارد، دارد،نفل  ام نگاه كنيد آيا بنده فرمايد: االله مي كاستي باشد، فرايض كوتاهي و

   » ل نيز به همين صورت است.ا. ديگر اعمهاي فرايضش از آن جبران شود كاستي

  نيز آمده است. هريره واز ابيادشده داود شبيه روايت  وسنن اب در

  آن هايي از نمونه اقسام حساب و  :گفتار ششم

                انواع حساب: مطلب اول
ن و گناهكاران، سركشان از فرامين مشركا كافران، .ها متفاوت است انسان ي محاسبه

منان ؤبرخي از م .شوند محاسبه ميدشوار  بسيار سخت واالله و منكران دين و پيامبران الله، 
 .شوند روبرو ميطولاني  و سختاي  همحاسبنيز با اند  بسيار گناه و نافرماني كردهكه 

 وچكي هستند كهگروه ك ها اين؛ شوند ها نيز بدون محاسبه وارد بهشت مي برخي انسان
 آنان برگزيدگان اين امت هستند كه در ايمان، كند. تجاوز نمي هزار از هفتادتعدادشان 

اي بسيار  برخي ديگر با محاسبه .اند كسب كرده والاترين رتبه را ،جهاد صلاح و ،تقوي
 گيرد، خرده حسابي صورت نمي دقت و، مناقشه آنان ي محاسبه در شوند. ميروبرو آسان 
زير به همين  ي . آيهشوند بخشيده ميپس س وگردند  بر ايشان نمايان ميآنان  گناهان

  :مطلب اشاره دارد
                                                 

است، صحيح   ترمذي ونسائي وابن ماجة نسبت داده  و آن را به) 7964(  شمارهو  ) 10/434 ( جامع الأصول -1
 )2016(  شمارهو  ) 2/184 ( الجامع
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 m  t  s  r  q  p  o     n   m   l  k  jl ]:8-7انشقاق[   

   » شود. مي هبسحامبا او آسان   .اعمالش به دست راستش داده شود ي كس نامه هر« 

 ص رسول اكرم  است كه  روايت شده  » عنها  االله يرض « از عايشه  ،مسلم در بخاري و
  فرمودند:

». لَكَ بُ إِلاَّ هَ َاسَ دٌ يحُ  »لَيْسَ أَحَ
 اي پيامبر خدا: عرض كردم ، » رود يمبين  از ،كس محاسبه شود رستاخيز هر روزدر  « 
   مگر االله نفرموده است:! ص

 m  t  s  r  q  p  o     n   m   l  k  jl ]:8-7انشقاق[  

   » شود. مي هبسحامبا او آسان   .اعمالش به دست راستش داده شود ي س نامهك هر« 

   :ندفرمود صرسول االله 

لِک« ةِ إِلاَّ هُ يَامَ مَ الْقِ وْ ابَ يَ سَ نَاقَشُ الحِْ دٌ يُ لَيْسَ أَحَ ضُ وَ رْ لِكِ الْعَ ماَ ذَ   1 ».إِنَّ

هلاك  او ود،اش مناقشه ش كس در محاسبه اما هر، اعمال است كردن  عرضهاين فقط  « 
   » .شده است

منان ؤعرضه كردن گناهان م آيد، طور كه از ظاهر احاديث بر مي آن منظور از عرض،
 . بفهمنداالله را آمرزش ميزان  د وونشآگاه ميزان گناهان خود  تا از ،است

  اقسام محاسبهاز  يهاي نمونه: مطلب دوم
روز در كه توبيخ،  و نمايان كردن اعمال هايي از مناقشه، صحنه ،حديث نبوي در

اكنون . وارد شده است ،گيرد صورت ميرستاخيز از جانب االله نسبت به بندگانش 

                                                 
 )2876( وشماره آن  ) 4/2204 ) (11/400 ( فتح الباري بخاري -1
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  گردد. تقديم مي اند، كه در حديث آمده را  گونه صحنههايي از اين سه  نمونه

  محاسبه رياكاران -1

  : وارد مدينه اند كه روايت كرده مسلم، ترمذي و نسائي، از شفي بن ماتع اصبحي 
بودند، پرسيدم: او   پيرامون مردي گرد آمده  اي از مردم را ديدم كه جا دسته شدم و در آن

جلوي او نشستم، براي مردم   كه است. نزديك شدم تا اين   كيست؟ گفتند: ابوهريره
  گفت.  سخن مي

خواهم حديثي  او گفتم: مي  شدند، به  پايان رساند و مردم پراكنده  وقتي سخنانش را به
باشي و مفهومش را بداني.   خود، آن را از ايشان شنيده  برايم نقل كني كه صز پيامبر ا

رسول االله آن را برايم فرمود و مفهوم   كنم، كه گفت: حديثي را برايت نقل مي   ابوهريره
  در حالي كه-بيهوش شد، پس   دانم. سپس آهي كشيد و براي چند لحظه آن را خوب مي

رسول االله آن را   كنم كه فرمود: حديثي را برايت نقل مي - بوديم  ن خانهتنها من و او در آ
ام، سپس آه ديگري كشيد و براي چند  مفهوم آن خوب پي برده  و به  برايم تعريف فرمود

  فرمودند: صهوش شدن گفت: پيامبر  بي  بيهوش شد، پس از چند مرتبه  لحظه

كَ  االلهََّ  نَّ أَ  بَارَ الىَ  تَ عَ تَ ا وَ مُ  انَ كَ  إِذَ وْ ةِ  يَ يَامَ لُ  الْقِ نْزِ بَادِ  إِلىَ  يَ َ  الْعِ مْ  لِيَقْضيِ يْنَهُ لُّ  بَ كُ ةٍ  وَ اثِيَةٌ  أُمَّ لُ  جَ أَوَّ  فَ
نْ  و مَ عُ دْ لٌ  بِهِ  يَ جُ َعَ  رَ آنَ  جمَ رْ لٌ  الْقُ جُ رَ تَتِلُ  وَ قْ بِيلِ  فيِ  يَ لٌ  االلهَِّ سَ جُ رَ ثِيرُ  وَ ولُ  .المَْالِ  كَ يَقُ ئِ  االلهَُّ فَ ارِ قَ ْ  :لِلْ  أَلمَ

كَ  لِّمْ ا أُعَ لْتُ  مَ زَ لىَ  أَنْ وليِ  عَ سُ الَ  ?رَ ا بَلىَ  :قَ بِّ  يَ الَ  !رَ ا :قَ ذَ ماَ لْتَ  فَ مِ تَ  فِيماَ  عَ لِّمْ الَ  ?عُ نْتُ  :قَ ومُ  كُ  أَقُ
اءَ  بِهِ  يْلِ  آنَ اءَ  اللَّ آنَ ارِ  وَ ولُ  .النَّهَ يَقُ بْتَ  :لَهُ  االلهَُّ فَ ذَ ولُ  كَ قُ تَ ةُ  لَهُ  وَ ئِكَ بْتَ  :المَْلاَ ذَ قُو كَ يَ دْتَ  بَلْ  :االلهَُّ لُ وَ  أَرَ
الَ  أَنْ  قَ ا إِنَّ  :يُ نً لاَ ئٌ  فُ ارِ دْ  ,قَ قَ اكَ  قِيلَ  فَ  .ذَ

ولُ االلهَُّ لَهُ  يَقُ بِ المَْالِ فَ احِ تَى بِصَ ؤْ يُ دٍ  :وَ تَاجُ إِلىَ أَحَ ْ كَ تحَ عْ ْ أَدَ تَّى لمَ يْكَ حَ لَ عْ عَ سِّ ْ أُوَ الَ  ?أَلمَ بَلىَ  :قَ
بِّ  ا رَ الَ  !يَ لْتَ  :قَ مِ ا عَ ذَ ماَ يْتُكَ  فَ الَ  ?فِيماَ آتَ قُ  :قَ دَّ أَتَصَ مَ وَ حِ لُ الرَّ نْتُ أَصِ ولُ االلهَُّ لَهُ  .كُ يَقُ بْتَ  :فَ ذَ كَ

ةُ  ئِكَ ولُ لَهُ المَْلاَ قُ تَ الىَ  :وَ عَ قُولُ االلهَُّ تَ يَ بْتَ وَ ذَ الَ  :كَ قَ دْتَ أَنْ يُ لْ أَرَ ادٌ  :بَ وَ نٌ جَ اكَ  ,فُلاَ دْ قِيلَ ذَ قَ  فَ



 291  سيماي روز رستاخيز

تِلَ  ي قُ تَى بِالَّذِ ؤْ يُ ولُ االلهَُّ لَهُ  وَ يَقُ بِيلِ االلهَِّ فَ تِلْتَ  :فيِ سَ ا قُ اذَ ولُ  ?فيِ مَ يَقُ ادِ فيِ  :فَ هَ ِ تُ بِالجْ رْ أُمِ
تِلْتُ  تَّى قُ لْتُ حَ اتَ قَ بِيلِكَ فَ الىَ لَهُ  .سَ عَ ولُ االلهَُّ تَ يَقُ ةُ  :فَ ئِكَ ولُ لَهُ المَْلاَ قُ تَ بْتَ وَ ذَ بْتَ وَ  :كَ ذَ ولُ االلهَُّ  كَ قُ  :يَ

دْ  الَ بَلْ أَرَ قَ لىَ  :تَ أَنْ يُ مَ عَ لَّ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ولُ االلهَِّ صَ سُ بَ رَ َ مَّ ضرَ اكَ ثُ دْ قِيلَ ذَ قَ يءٌ فَ رِ نٌ جَ فُلاَ
الَ  قَ بَتِي فَ كْ ةَ  :رُ رَ يْ رَ ا هُ ا أَبَ . !يَ ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ ِمْ النَّارُ يَ رُ بهِ عَّ قِ االلهَِّ تُسَ لْ لُ خَ ةُ أَوَّ ثَ  »أُولَئِكَ الثَّلاَ

 كند.داوري آنان  آيد تا ميان ها فرود مي سوي انسانه بمتعال االله  ،روز رستاخيزدر  « 
ند عبارتند شو نخستين كساني كه فرا خوانده مي . اند و نگراني بر زانو افتاده ها از ترس امت

چه  آيا آن گويد: به قاري قرآن ميمتعال االله . اندوز مال كشته شده در راه االله،، قاري قرآن از:
 :پرسد مي. !ارپروردگا ،آري گويد: مي آن را به تو نياموختم؟ را كه بر پيامبرم نازل كردم،

 االله و. شام آن را تلاوت كردم صبح و گويد: مي عمل كردي؟ چه آموختي چقدر آن  به
اين بود ن از خواندن قرآ منظور تو گويد: االله به او مي .گويي دروغ مي گويند: فرشتگان مي

  .گونه هم شد اين و مشهور شوي» قرآنقاري «يان مردم به در مكه 

 تو مال بر آيا در روزي و فرمايد: االله مي شود. پس شخص ثروتمند حاضر ميس
 .!پروردگارا ي،بل گويد: مي گونه كه نياز به هيچ كس پيدا نكردي؟ ، آنگشايش نكردم
  را به رحم ي صله گويد: مي كردي؟چه  ثروتي كه به تو دادم مال وبا  فرمايد: پروردگار مي

دروغ  گويند: فرشتگان مي. گويي دروغ مي فرمايد: االله مي. دادم صدقه مي آوردم و جا مي
 و مندي شهرت يابي اوتهدف تو اين بود كه به سخ فرمايد: پس االله ميس مي گويي.

  گونه هم شد. اين

در تو  پرسد: مي شود. االله از وي پس شخصي كه در راه االله كشته شده است آورده مي
و كردم  جهاد، پس كنم جهاد راه تو دردستور يافتم كه  گويد: مي كشته شدي؟چه راهي 
اين از جهاد هدفت  فرمايد: االله مي دروغ مي گويي. گويند: فرشتگان مي االله و. كشته شدم

نش دستا صسپس رسول االله گونه هم شد.  اين وبگويند قهرمان  بود كه به تو شجاع و
 آفريدگان االله هستند،اين سه گروه نخستين  !اي ابوهريره :ندفرمود زده وان من زانو بر را
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   » .شود ها روشن مي سوختن آن روز رستاخيز آتش دوزخ بادر كه 

رفت و همين   بن مسلم گفت: شفي نزد معاويه  گويد: عقبه وليد ابوعثمان مدائني مي
  روايت را برايش بازگو نمود.

من خبر   به ،ساخت كه براي معاويه شمشير مي ،بن ابي حكم علاء :گويد ابو عثمان مي
 معاويه . را براي ايشان بازگو نموديادشده حديث  و شخصي نزد معاويه آمد : داد كه
ديگران  با گونه معامله شده است، اين  » سخاوتمند و مجاهد قاري، «  اين افراد با گفت:

  شود؟ چگونه رفتار مي

با خود  و كند. هلاك مي را خودگمان كرديم، كه ، ان گريه كردچن آنپس معاويه س
اش را پاك  چهره و آمدخود پس معاويه به س اين شخص عجب خبر بدي آورد. گفتيم:
   اند: راست گفته رسولش االله و گفت: كرد و

 m  u   t  s  r  q  p  o  n  m  l  k   j  i   h  g
  c  b  a  `_  ~}|  {  z  y   x  w  v  e  d

gfl ]:16-15هود[  
شان را  اعمال  )رنج و پاداش دست(زندگي دنيا و زينت آن باشند  ناهكساني كه خوا « 

تباه حقي از آنان در اين مورد،  و. دهيم مي ،گونه كم و كاستي بدون هيچ ،در اين جهان
ر چه د ندارند و آن اي جز آتش دوزخ بهره ،كه در آخرت هستند آنان كساني  .گردد نمي

  .»گردد ميارزش  بيو كارهايشان پوچ و شود  نابود ميدهند،  دنيا انجام مي

  : مردم از اطراف ابوهريره اند كه نقل كرده مسلم و نسائي، از سليمان بن يسار 
گفت: اي شيخ!    ابوهريره  نام ناتل، به  پراكنده شدند. سپس فردي از اهالي شام، به

 صاي. گفت: از رسول االله  شنيده صآن را از پيامبر  خود  حديثي را برايم نقل كن كه
  فرمود: مي  شنيدم كه
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لَ  إِنَّ « قْضىَ  النَّاسِ  أَوَّ مَ  يُ وْ ةِ  يَ يَامَ يْهِ  الْقِ لَ لٌ  عَ جُ دَ  رَ هِ تُشْ أُتِىَ  اسْ هُ  بِهِ  فَ فَ رَّ عَ هُ  فَ مَ ا نِعَ هَ فَ رَ عَ الَ  فَ ماَ  :قَ  فَ
لْتَ  مِ ا عَ الَ  ?فِيهَ لْتُ  :قَ اتَ تَّى فِيكَ  قَ تُ  حَ دْ هِ تُشْ الَ . اسْ بْتَ  :قَ ذَ لَكِنَّكَ  كَ لْتَ  وَ اتَ الَ  لأَنْ  قَ قَ  :يُ
ءٌ  رِ دْ . جَ قَ مَّ  .قِيلَ  فَ رَ  ثُ بَ  بِهِ  أُمِ حِ سُ لىَ  فَ هِ  عَ هِ جْ تَّى وَ ىَ  حَ  . النَّارِ  فىِ  أُلْقِ

لٌ  جُ رَ مَ  وَ لَّ عَ مَ  تَ لْ هُ  الْعِ مَ لَّ عَ أَ  وَ رَ قَ آنَ  وَ رْ أُتِىَ  الْقُ هُ  بِهِ  فَ فَ رَّ عَ مَ  فَ ا هُ نِعَ هَ فَ رَ عَ الَ  .فَ ماَ  :قَ لْتَ  فَ مِ ا عَ  ?فِيهَ
الَ  تُ  :قَ لَّمْ عَ مَ  تَ لْ تُهُ  الْعِ مْ لَّ عَ أْتُ  وَ رَ قَ آنَ  فِيكَ  وَ رْ الَ . الْقُ بْتَ  :قَ ذَ لَكِنَّكَ  كَ تَ  وَ لَّمْ عَ مَ  تَ الَ  الْعِلْ  :لِيُقَ
 ٌ المِ أْتَ . عَ رَ قَ آنَ  وَ رْ الَ  الْقُ وَ  :لِيُقَ ئٌ  هُ ارِ دْ . قَ قَ مَّ  .قِيلَ  فَ رَ  ثُ بَ  بِهِ  أُمِ حِ لىَ  فَسُ هِ  عَ هِ جْ تَّى وَ ىَ  حَ لْقِ  فىِ  أُ

 . النَّارِ 
ورجل وسع االله  عليه, وأعطاه من أصناف المال كله, فأتي به فعرفه بنعمه, فعرفها, قال: فما 
عملت فيها? قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك, قال: كذبت 

  »., فقد قيل, ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النارولكنك فعلت ليقال: هو جواد
  شوند عبارتند از:  مي  كشانده  پاي محكمه  در روز رستاخيز به  نخستين كساني كه « 

هايش را  دهند، و او نعمت او نشان مي  هايش را به آورند و نعمت شهيد را مي - 1
گويد: در راه تو جهاد  گرفتي؟ مي مي  از آن بهره  شود: چگونه مي  او گفته  شناسد. به مي

اين بود كه به از جهاد  توهدف  گويي. دروغ مي شود: مي  شهيد شدم. گفته  كه كردم تا اين
شود. او را  سپس دستور صادر مي بدان نيز دست يافتي. و قهرمان گفته شود تو شجاع و

  . كنند ميان دوزخ سرازير مي  كشند و به سوي جهنم مي  بر صورتش به

  او را به خواند. و قرآن را مي ياد دادديگران نيز   مردي كه دانشي را آموخت و به - 2
شناسد.  هايش را مي دهند، و او نعمت او نشان مي  هايش را به نعمت آورند و مي  محكمه

  گويد: دانش را آموختم و آن را به گرفتي؟ مي مي  از آن بهره  شود: چگونه مي  او گفته  به
 .گويي دروغ ميشود:  مي  او گفته  ياد دادم و براي خشنودي تو، قرآن را خواندم. به ديگران

را ن قرآمنظور اين   عنوان عالم و دانشمند شهرت يابي و به  زيرا دانش آموختي تا به
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سپس  بدان نيز دست يافتي. و شوي  خوانده» قرآنقاري «در ميان مردم خواندي تا  مي
ميان دوزخ   كشند و به سوي جهنم مي  و را بر صورتش بهشود، و ا دستور صادر مي

  كنند. سرازير مي

  محكمه  است، به  وي داده  هاي دنيا به االله ثروت انبوه و انواع نعمت  و مردي را كه - 3
  او گفته  شناسد. به هايش را مي دهند، او نعمت او نشان مي  هايش را به آورند و نعمت مي
او   گويد: آن را براي خشنودي تو انفاق كردم. به گرفتي؟ مي مي  بهرهاز آن   شود: چگونه مي
 اوتمند شهرت يابيه به سخكردي ك رو انفاق مي ؛ زيرا از اينگويي دروغ ميشود:  مي  گفته

سوي جهنم   شود، و او را بر صورتش به سپس دستور صادر مي بدان نيز دست يافتي. و
   » كنند. ميان دوزخ سرازير مي  كشند و به مي

  پروردگارتوسط  بندگان گناهاننمايان كردن  -2

  فرمودند: ص رسول اكرم  است كه  روايت شده  از عبداالله بن عمر

نيِ  االلهََّ إِنَّ « دْ , يُ نَ مِ عُ  المُْؤْ يَضَ يْهِ  فَ لَ هُ  عَ نَفَ , كَ هُ ُ ترُ سْ يَ يَقُولُ  وَ فُ : فَ رِ نْبَ  أَتَعْ ا, ذَ ذَ فُ  كَ رِ عْ تَ نْبَ  أَ  ذَ
ا, ذَ يَقُ  كَ ,: ولُ فَ مْ بِّ  أَيْ  نَعَ تَّى رَ ا حَ هُ  إِذَ رَ رَّ , قَ نُوبِهِ أَ بِذُ رَ هِ  فيِ  وَ سِ فْ هُ  نَ , أَنَّ لَكَ الَ  هَ ا: قَ َ تهُ ْ ترَ يْكَ  سَ لَ  عَ

يَا, فيِ  نْ ا الدُّ نَ أَ ا وَ هَ رُ فِ , لَكَ  أَغْ مَ يُعْطَى الْيَوْ , كِتَابَ  فَ نَاتِهِ سَ ا حَ أَمَّ افِرُ  وَ , الْكَ ونَ المُْنَافِقُ ولُ  وَ يَقُ  فَ
ادُ  هَ َشْ  : الأْ

 m  ÅÏ  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ   È     Ç  Æ l ]:18هود[  

وي  ازسپس  .پوشاند مي و گرفتهآغوش  زير را او، شود من نزديك ميؤاالله به م « 
به گناهان خود . وي پروردگارا ي،بل گويد: مي داري؟ فلان گناه را بيادو فلان  :پرسد مي

گناهانت را در دنيا  فرمايد: االله مي ي است.شدن كند كه هلاك فكر مي و  كردهاعتراف 
 به او اعمال نيكش را ي نامهمتعال االله  ،گاه گذرم. آن ميها  آنامروز نيز از  وپوشاندم 

  گويند: گواهان مي منافقان، و كافران ي درباره اما سپارد. مي
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   » .هان! نفرين االله بر ستمگران بادشان را انكار كردند. پروردگار ،اينان

پوشش االله بنده را زير  گويد: مي »فيضع عليه كنفه«ي حديث امعن ي طبي دربارهقر
وي  از .گويد سخن ميوي  صفا با اخلاص و ،با نرمي دهد و اكرام خود قرار مي لطف و

من  گويد: مي ،اور فضل خود ب االله براي اظهار احسان و مي شناسي؟ آيا پرسد: مي
 گناهان تو از نيز امروز نكردم و رسوا را تو دنيا ريعني د دم،پوشان دنيا در را گناهانت

  1گذرم. مي

  كند سرزنش مي شان، كوتاهي برابرپروردگار، بندگان را در  -3

روايت  هريره واز اب ،. در صحيح مسلماين مورد بياني دارند در صرسول االله 
  :ندفرمود صرسول االله   است كه  شده

ولُ « قُ لَّ يَ جَ زَّ وَ نِى.  إِنَّ االلهََّ عَ دْ عُ مْ تَ لَ تُ فَ ضْ رِ مَ مَ نَ آدَ ا ابْ : يَ ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ  يَ
ِينَ  المَ بُّ الْعَ أَنْتَ رَ كَ وَ ودُ يْفَ أَعُ بِّ كَ ا رَ : يَ الَ  ?قَ

نْدَ  نِى عِ تَ دْ جَ هُ لَوَ تَ دْ تَ أَنَّكَ لَوْ عُ لِمْ ا عَ هُ أَمَ دْ عُ مْ تَ لَ ضَ فَ رِ ا مَ لاَنً  فُ بْدِ تَ أَنَّ عَ لِمْ ا عَ : أَمَ الَ  ?هُ قَ
نِى مْ تُطْعِمْ لَ تُكَ فَ مْ تَطْعَ مَ اسْ نَ آدَ ا ابْ  ?يَ

ِينَ  المَ بُّ الْعَ أَنْتَ رَ كَ وَ يْفَ أُطْعِمُ كَ بِّ وَ ا رَ : يَ الَ  ?قَ
جَ  تَهُ لَوَ مْ عَ تَ أَنَّكَ لَوْ أَطْ لِمْ ا عَ هُ أَمَ مْ تُطْعِمْ لَ لاَنٌ فَ  فُ بْدِ كَ عَ مَ تَطْعَ هُ اسْ نَّ تَ أَ لِمْ ا عَ : أَمَ الَ تَ قَ دْ

لِ  ذَ نْدِ  ?كَ عِ
نِى قِ مْ تَسْ لَ يْتُكَ فَ قَ تَسْ مَ اسْ نَ آدَ ا ابْ  ?يَ

ِينَ  المَ بُّ الْعَ أَنْتَ رَ يكَ وَ قِ يْفَ أَسْ بِّ كَ ا رَ الَ يَ  ?قَ
                                                 

 )263( قرطبي تذكرةال -1
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الَ   :قَ نْدِ لِكَ عِ تَ ذَ دْ جَ يْتَهُ وَ قَ ا إِنَّكَ لَوْ سَ هِ أَمَ قِ لَمْ تَسْ  فُلاَنٌ فَ بْدِ اكَ عَ قَ تَسْ  1 »?اسْ
تو از  من بيمار شدم و! اي فرزند آدم گويد: اش مي به بندهمتعال الله ا ،روز رستاخيزدر  « 

   من عيادت نكردي؟

در حالي كه تو پروردگار  عيادت كنم را چگونه من تو !پروردگارا گويد: انسان مي
  ؟جهانيان هستي

، عيادت نكردي را او تو و داني كه فلان بنده من بيمار بود مگر نمي فرمايد: االله مي
  ؟يافتي وي مي مرا نزد، كردي وي عيادت مي اگر از داني مگر نمي

  به من طعام ندادي؟ تو من از تو طعام خواستم و! اي فرزند آدم

  ؟در حالي كه تو پروردگار جهانيان هستي طعام بدهم را چگونه تو گويد: انسان مي

طعام  را او تو تو طعام خواست و من از ي داني كه فلان بنده مگر نمي فرمايد: االله مي
  ؟يافتي مي او نزد مرا ي،داد طعام مي را او تو اگر داني، نمي مگر؟ ندادي

  ؟به من آب ندادي آب مي خواستم، تو از! اي فرزند آدم

در حالي كه تو پروردگار  دادم آب مي را من چگونه تو! پروردگارا گويد: بنده مي 
  ؟جهانيان هستي

داني  مگر نمي او آب ندادي،ه ب تو وخواست آب  تو من از ي فلان بنده فرمايد: االله مي
  . » ؟يافتي ميمرا نزد او  دادي، آب مي تو به او اگر

  
 

                                                 
  ) 1528 ( وشماره آن  )1/486 ( المصابيح مشكاة -1
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  اعمال به بندگان ي دادن نامه: گفتار هفتم

ي  شود كه دربرگيرنده اي داده مي نامه يانسان به هر ي اعمال، محاسبهراي ماجپايان  در
 ي نامه است.گوناگون  ،عمال به بندگانا ي دادن نامه ي نحوه كارهاي او در دنيا است.

به آساني آنان  با و شود به دست راست آنان داده ميروبرو و من از ؤهاي م اعمال انسان
بهشت  درخويشان مؤمن خود آشنايان و به سوي  شادمانو او شاداب  وشود  ميمحاسبه 

  :گردد برمي

 m     w   v   u  t  s  r  q  p  o     n   m   l  k  j

y   xl ]:9-7انشقاق[  

با او حساب ساده و آساني   .اعمالش به دست راستش داده شود ي كس نامه هر« 
  . » گردد و خويشان مؤمن خود برميآشنايان ان به سوي مو شاد   خواهد شد

با صدايي  خوشحال است و شود، ميآگاه اعمالش  ي ي نامهامن از محتوؤگاه كه م آن
  سازد: خود آگاه مي شحاليخواز دليل ديگران را  بلند

 m  w  v   u  t  s  r  q       p  o  n  m  l       k   j  i  h

  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x

  ®   ¬   «  ªl       ]24-19:هحاق[  
ي  گويد: نامه ي اعمالش را به دست راست خويش دريافت كند، مي پس هر كس نامه«

بينم. پس آن شخص  گيريد و بخوانيد. من يقين داشتم كه حساب اعمالم را مياعمالم را ب
هايش، در دسترس است. به  اي خواهد بود؛ در بهشتي برين كه ميوه در زندگي پسنديده

  »ايد، گوارا بخوريد و بياشاميد. پاداش اعمالي كه در ايام گذشته (در دنيا) پيش فرستاده

 شود. شان داده مي به دست چپسر و وگمراهان از پشت منافقان  اعمال كافران، ي نامه
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  :دنكن مي تهلاكآرزوي  وخود را نفرين كافر در آن هنگام 

 m  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º             ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³        ²  ±  °  ¯

  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ   Å  Ä  Ã  Â        Á

  Ôl ]31-25:هحاق[  

گويد: اي  دست چپ خويش دريافت كند، مي ي اعمالش را با اما كسي كه نامهو 
دانستم حسابم چيست؟ اي كاش مرگم در  شد و نمي ي اعمالم به من داده نمي كاش نامه

دنيا، پايانِ كارم بود. مال و ثروتم، به من سودي نبخشيد. جاه و قدرتم از دستم رفت. 
   »بند و زنجيرش كنيد. سپس او را به دوزخ بيفكنيد. رسد:) او را بگيريد و در (فرمان مي

  :شود ميبه آنان گفته  ها داده شود، اعمال به انسان ي كه نامههنگامي 

 m    Á À  ¿   ¾½  ¼  »º  ¹   ¸  ¶  µl ]29:هجاثي[  
چه كه انجام  هر آنكند.  بازگو ميبه درستي اين كتاب ماست و اعمال شما را  « 
   » م.نوشتي داديد، مي مي

  محاسبهي  از صحنهقرطبي : تصوير گفتار هشتم

سوي ميدان ه بها بندگان از قبر: كند محاسبه را چنين ترسيم مي ي صحنه ،قرطبي
 ،در آن ميدانبخواهد، زمان كه االله آن  تا. شوند بزرگ برانگيخته ميگاه  توقف و محشر
هاي  شود تا نامه داده مي دستور رسد. حساب فرا ميي  هنگامه ايستند و پابرهنه مي لخت و
را اعمال  ي نامه ها  برخي انسان حاضر شوند. اند، هنوشت ها را آنگرامي كه فرشتگان  ،اعمال

سپس هر . دكنن دريافت مي از پشت سرو برخي ديگر به دست چپ  به دست راست و
  خواند. و مي  خود را نگاه كردهاعمال ي  كسي نامه
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  اند: رودهي رستاخيز چنين س در مورد صحنه

قلق الأحشاء حيرانا  مستوحشاً ××× مثل وقوفك يوم العرض عرياناً 
 

على العصاة ورب العرش غضبانا××× والنار تلهَّب من غيظ ومن حنق 
 

فهل تر فيه حرفاً غير ما كانا××× اقرأ كتابك يا عبدي على مهل 
 

اإقرار من عرف الأشياء عرفان×××  تنكر قراءته   لما قرأت ولم
 

امضوا بعبد عصا للنار عطشانا××× ناد الجليل خذوه يا ملائكتي 
 

بدار الخلد سكانا  والمؤمنون××× المشركون غداً في النار يلتهبوا 
 

 

لخت و عريان در ميدان محشر، با دلي پريشان و عقلي   را تصور كن كه اي  لحظه/« 
غرد  بر گنهكاران مي  شم و كينهآتش دوزخ از شدت خ  اي، در حالي كه سرگردان ايستاده

  ي اعمالت را به ! نامه گويد: اي بنده پراكند و پروردگار عرش، با خشم مي مي  و شعله
يابي؟ پس از  اي، در آن مي انجام داده  چه كه آيا چيزي جز آن  آرامي بخوان و نگاه كن كه

دهد: اي  الشأن ندا سر ميي اعمال را خواندي و بدان اعتراف نمودي، االله عظيم  نامه  كه آن
سرازير نماييد. پس مشركان در آتش   ميان آتش تشنه  فرشتگان! بندگان گنهكار را به

  . » گزينند بهشت جاي مي ن درمناؤشوند و م مي  سوزان، سوخته

هاي اعمال تقسيم  كه نامهاي  ؟ صحنهكن اندكي آن صحنه را تصور !مسلمان اي برادر
 ها تمام انسانبرابر ديدگان در  راتو و گردند مينصب لهي ا عدلترازوهاي  شوند، مي

اعمال نزد االله متعال حاضر  ي براي محاسبه؟ فرزند فلان كجاست يفلان :خوانند فرامي
قهار پيشگاه االله را به  آنان تو اند. گماشته شده يفرشتگان براي حاضر كردن تو شود.
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  . دارد نميآوردن تو باز  از ان رافرشتگتو با ديگر بندگان، تشابه اسمي  آورند. مي

گاه كه  آن آيد. به لرزه در مي قلبت از اين نداخواند،  فراميرا  ي كه ندادهنده توا هلحظ
 آيند. ترس به لرزه در مي از تهاي شانه هستي، ندادهنده تومنظور كني كه  اطمينان پيدا مي

خواهد  ميقلبت يي گو ،شود ات دگرگون مي رنگ چهره خورند، تكان مي تبدني اعضا
آفريدگان تمام گذري.  ميها  از ميان صف. براي حضور در پيشگاه پروردگار، پرواز كند

 شوي، داني به كجا برده مي ميچون  .آنان هستيپيشاپيش  در تو وكنند  به تو نگاه مي
   گيرد. وجودت را فراميوحشت  ترس و

 ي نامه، هستيت وردگارپرپيشگاه  اي چنان بينديش كه در لحظه !اي انسان آري،
و تمام اسرارت را آشكار رها نكرده نهان و آشكاري را هيچ . در دست داري اعمالت را

 و خطر احساسخواني. مي ،قلبي شكسته وگنگ  زباني خسته و با آن رااست.   نموده
اما  اي، فراموش كرده را ها آن كه تو يگناهان ه بسيارچ .فراگرفته است وحشت، تو را

ها را هويدا  آن تاعمال ي نامه اما ،يكه پنهان كرد ييها بدي هچآوري.  ياد مي  هامروز ب
  سازد. مي

اما در  نجات تو هستند، سلامتي و ي مايهكردي  گمان مياعمال هستند كه از بسياري 
كه افسوسي واي بر  پشيماني واز آن پس واي  .اند هيچ شدهآن اعمال  ،آن ايستگاه عظيم

  خواهي شد.روبرو آن  اطاعت پروردگار با رخاطر كوتاهي ده ب

داند كه اهل  مي ،اعمالش به دست راستش داده شود ي كس نامه ، هرهنگامدر آن 
 خواند. نامه اعمالش را مي اعمال مرا بخوانيد. ي بياييد نامه گويد: گاه مي آن بهشت است،

 ي سوي نامهه ب را ديگران انجام داده است، اگر اين شخص در زندگي دنيا كارهاي نيك
پدرش خوانده  وخود نام  با د.نماي ميسفارش به خواندن آن  وخواند  مي فرااعمال خود 

   .دهد به او ميكتاب سفيدي ، شود وقتي ندادهنده نزديك مي ،رود مي پيشبه  شود. مي

 ترسد، ميپس  خواند، ها را مي نخست بدي .استنيكي  آنبيرون  آن بدي ودرون 
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  شده  كه نوشته بيند مي رسد، اعمال مي ي نامه پايانوقتي به  .شود ميدگرگون اش  چهره
بسيارخوشحال . مورد مغفرت قرار دادم را همانا تو بودند و ي توها ها بدي اين :است
 بيند و مي را شهاي نيكي، صفحه آخردر  گرداند و اعمالش را بر مي ي نامه .شود مي
   د.وش ميوده اش افز شادماني به خوشحالي و .خواند مي

 ها نيكي هاي تو هستند و اين: بيند در آن چنين مي رسد ووقتي به پايان كتاب مي
سرش  تاجي بر، شود نوراني مي اش درخشان و چهره. اند افزوده شده چند برابر براي تو

 و شوند آراسته مي زيور تمام مفاصل او با د ونپوشان بدو ميلباس بهشت ، شود گذاشته مي
به او  و شود افزوده مي بود، كه همانا قامت آدم ، شصت ذراع به قامت او ي اندازهه ب

بده كه براي هر يك از آنان چنين مژده به آنان  و نت برواخويش نزد دوستان و گويند: مي
  :دهد چنين ندا مي، گردد وقتي برمي. چيزهايي در نظر گرفته شده است

 mw  v   u  t  s  r  qp  o  n  ml ]20-19:هحاق[  
ي اعمالم را بگيريد و بخوانيد. من يقين داشتم كه حساب اعمالم را  گويد: نامه مي« 
  » بينم. مي

   گويد: اين شخص مي ي االله درباره

 m  ¤  £  ¢   ¡  �  ~  }  |  {  z  y  xl ]23-21:هحاق[  
هايش، در  اي خواهد بود؛ در بهشتي برين كه ميوه پس آن شخص در زندگي پسنديده« 
  »سترس است.د

تو چه  گويند: ها مي آن شناسيد؟ آيا مرا مي: كند ال ميؤخويشاوندان س از دوستان و
من فلاني فرزند فلان  گويد: مي ؟است  فراگرفتهرا  انعام والطاف الهي توكه كسي هستي 

¥  ¦  §  ¨  m  :دهم هايي بشارت مي را به چنين نعمت شما ي همه هستم و

     ¬   «  ª  ©l ]24:هحاق[  



  سيماي روز رستاخيز      302

ايد، گوارا بخوريد و  به پاداش اعمالي كه در ايام گذشته (در دنيا) پيش فرستاده« 
  »بياشاميد.

 وخود با نام  .پيروي كنندوي  زيادي ازافراد  و گر گناه باشد دعوتآن شخص  اگراما 
كه  ،اعمال سياهي ي نامه. رود ميپيش  شاعمال حساببراي . پس شود ميخوانده پدرش 

  آن بدي نوشته شدهآن نيكي و بيرون درون  .دهند به او مي ،ه نوشته شده استبا خط سيا
نزديك نجات  ي كه در آينده كند گمان مي وخواند  را ميهايش  نيكيدر آغاز . است
نابود كه  هاي تو هستند يابد: اين نيكي چنين مي ،رسد نامه مي وقتي به پايانِد. اما ياب مي

يوس أمي از هرگونه خير وگيرد  را در برمي اوغم واندوه ، شود اش سياه مي چهره شدند.
اندوهش  به غم و. خواند هايش را مي بدي گرداند و اعمالش را بر مي ي نامه د.گرد مي

هاي تو  ها بدي اين چنين مي بيند: رسد، اعمالش مي ي نامهپايانِ وقتي به  شود. افزوده مي
 اش سياه و چهره ش نيلگون،نلي كه چشمادر حاپس، س اند. افزودهبر عذابت هستند كه 

 نزدگويند:  مي اوه بشود.  مي  سوي دوزخ رانده  به شود، پوشانده ميبدو  قير ي ازلباس
. به آنا خبر بده كه براي هر كدام از آنان چنين چيزهايي هست و همراهانت برو پيروان و

   گويد: مي رود و مي

 m  ½   ¼  »  º             ¹  ¸   ¶  µ  Æ   Å  Ä  Ã  Â        Á  À  ¿  ¾

  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ

  Ü  Û  Úl]32-25:هحاق[  

دانستم حسابم چيست؟ اي كاش مرگم  شد. و نمي ي اعمالم به من داده نمي اي كاش نامه«
قدرتم از دستم رفـت.  در دنيا، پايانِ كارم بود. مال و ثروتم، به من سودي نبخشيد. جاه و 

رسد:) او را بگيريد و در بند و زنجيرش كنيد. سـپس او را بـه دوزخ بيفكنيـد.     (فرمان مي
  »گاه او را در زنجيري كه طولش هفتاد گز است، به بند بكشيد. آن
  ذراع فرشتگان.  هفتاد ذراع بهاند:  گفته» ذراع«، در تفسير ابن عباس حسن و  
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ها  آن شناسيد؟ مي مرا آيا گويد: مي دهد و ندا مي ش راهمراهان گاه پيروان و آن
 چه كسي هستي؟ تو اين قدر غمگين هستي؟ كهرا چه شده است،  اما تو ،خير گويند: مي
  .چنين سرنوشتي داريدشما اين  كدام از هر من فلاني فرزند فلانم و گويد: مي

از شانه چپ بيرون دستش را ، داده شود به او اما كسي كه نامه اعمالش از پشت سر
  گيرد.  نامه اعمالش را از پشت سر مي برد و مي

نامه اعمالش را  و شود برگردانده مي  » فاق « گويد: صورتش به طرف گردن  مجاهد مي
  خواند. مي

اي  با چهره، شيبختان با و نيكاگر از نيكان . اي به خود بينديش لحظه !اي انسان
حسن  كمال و ي به درجه و آيي ميبيرون ريدگان برابر ديدگان آفدر و شاداب  شادمان

 ات را گرفته و شانه اي هفرشت نامه اعمالت را در دست راست داري.، يشو ميجمال وارد 
به سعادتي  ،اين فلاني فرزند فلاني است دهد: چنين ندا ميبرابر ديدگان آفريدگان در 
  ده است كه هرگز روي بدبختي را نخواهد ديد. رسي

نامه اعمالت به دست ، شود ات سياه مي چهره ،بختان باشي نگوناگر از  !اناما اي انس
براي نابودي خود  تو كنند. ميلگدمال آن را آفريدگان  شود و از پشت سر داده مي وچپ 
اي : دهد ندا ميبرابر ديدگان آفريدگان در و گرفته  اي بازوهايت را فرشته. دهي ندا مي
هرگز روي دست يافت و رسوايي  وبدبختي د فلاني به فلاني فرزن آگاه باشيد، !مردم

 1نخواهد ديد. خود به رابختي  خوش

  نبين بندگا داوري :نهمگفتار 

هيچ حق تا  ،گيرد ميستمگر  روز رستاخيز حق ستمديده را ازدر  ،عادل االله حكيم و

                                                 
  )255( قرطبي تذكرةال -1
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تا جايي كه از حيوان شاخدار، كه به حيوان  ري باقي نماند.گنزد ستم اي هستمديد
  .شود شاخي آزار رسانده است، نيز قصاص گرفته مي بي

  فرمودند: ص رسول اكرم  است كه  روايت شده هريره  واز اب ،در صحيح مسلم

». اءِ نَ رْ اةِ الْقَ نَ الشَّ اءِ مِ لْحَ اةِ الجَْ ادَ لِلشَّ قَ تَّى يُ ةِ حَ يَامَ مَ الْقِ وْ ا يَ لِهَ قُوقَ إِلىَ أَهْ نَّ الحُْ دُّ  1»لَتُؤَ
از حيوان شاخدار، كه  دار خواهند داد تا جايي كه حق در رستاخيز، حق را به گمان بي « 

   ».شود شاخي آزار رسانده است، نيز قصاص گرفته مي به حيوان بي

روز رستاخيز با ضرب وشتم از وي قصاص شخصي، شخص ديگري را بزند، در اگر 
 اند، روايت كرده هريره  وبيهقي از اب كه بخاري و يدر حديث صحيح شود. مي گرفته

  فرمود: ص رسول اكرمكه آمده است 

ةِ « يَامَ مَ الْقِ وْ نْهُ يَ تُصَّ مِ ماً اقْ لْ طٍ ظُ وْ بَ بِسَ َ نْ ضرَ  2.» مَ
روز رستاخيز از وي قصاص در  ،بزندتازيانه كسي را  بااز روي ستم، كس  هر « 

   » شود. ميگرفته 

  فرمودند: صاكرم رسول   است كه  روايت شده از عمار  ،معجم طبراني در

َ مَ « , أُ ظالمِ  هُ وكَ لُ ممَ  بَ ن ضرَ  3».ةِ يامَ القِ  ومَ يَ  نهُ مِ  يدَ قِ اً
 روز رستاخيز از وي قصاصدر  بزند، غلام خود را خادم واز روي ستم، كس  هر « 

   » شود. ميگرفته 

وي جاري  قذف بر روز رستاخيز حددر  به زنا متهم كند، غلامش را كس خادم و هر

                                                 
 مسلم و ترمذي نيز روايتي نزديك به اين روايت دارند.  -1
  )6250 ( وشماره آن  ) 5/319 (جامع الصغير -2
   )6252 ( وشماره آن  )5/319 (صحيح الجامع الصغير -3
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  گردد. مي

  :فرمودند صرسول اكرم   است كه  روايت شده از ابوهريره  ،حيح مسلمدر ص

». الَ ماَ قَ ونَ كَ كُ ةِ إِلاَّ أَنْ يَ يَامَ مَ الْقِ وْ دُّ يَ يْهِ الحَْ لَ امُ عَ قَ ا يُ نَ هُ بِالزِّ ْلُوكَ فَ ممَ ذَ نْ قَ  1»مَ
  شود. حد در مورد او اجرا ميروز رستاخيز ، در هركس غلامش را به زنا متهم كند « 

   در روز رستاخيزقصاص روش اجراي  مطلب اول:
اگر حقوق بندگان بر . هستند اوكارهاي خوب انسان  ي تنها سرمايه ،روز رستاخيزدر 

پس فرد بدهكار كارهاي خوب از  را حقوق خود ،صاحبان حق ،گردن كسي باشند
 اند، م شدهاما تما ،است داشته يا باشد و هبدهكار اعمال نيك نداشت شخص اگرگيرند.  مي
در  شوند. مي وصولبدهكاران  به حساب هاي طلبكاران برداشته شده و گاه از بدي آن

  فرمودند: صپيامبر   است كه  روايت شده  از ابوهريره ،صحيح بخاري

بْلَ « مَ قَ نْهُ الْيَوْ هُ مِ لْ لَّ يَتَحَ لْ ءٍ فَ ْ هِ أَوْ شيَ ضِ رْ نْ عِ يهِ مِ َخِ ةٌ لأِ مَ ظْلَ انَتْ لَهُ مَ نْ كَ ونَ دِينَارٌ  مَ كُ أَنْ لاَ يَ
ذَ مِ  نَاتٌ أُخِ سَ نْ لَهُ حَ ْ تَكُ إِنْ لمَ تِهِ وَ مَ ظْلَ رِ مَ دْ نْهُ بِقَ ذَ مِ الِحٌ أُخِ لٌ صَ مَ انَ لَهُ عَ مٌ إِنْ كَ هَ لاَ دِرْ يِّئَاتِ وَ نْ سَ

يْهِ  لَ لَ عَ مِ بِهِ فَحُ احِ  2.»صَ
ا حق ديگري از زده و يظلمي به برادرش روا دارد، خواه به آبروي او لطمه هر كس كه  « 

كه  بايد همين امروز (در دنيا) از او طلب بخشش كند، پيش از اين باشد، او پايمال كرده
روزي (قيامت) فرا رسد كه در آن، درهم و ديناري، وجود ندارد. زيرا اگر اعمال نيكي 

اگر اعمال گردد و  ها كم مي ي ظلمي كه كرده است، از آن روز) به اندازه داشته باشد، (در آن
   »گذارند. نيكي نداشته باشد، گناهان ستمديده را بر دوش او مي

 حق ديگران بر ،روز رستاخيزدر كسي است كه آن واقعي ي  خورده و درمانده شكست
                                                 

   )1660 ( وشماره آن  )3/1282 ( صحيح مسلم -1
   )5/101 ( فتح الباري صحيح بخاري كتاب نطايم، -2
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دوش  رب هاي خودشان را بدي يا گيرند وب را هاي او صاحبان حقوق نيكي وباشد گردنش 
  .اند  ناميدهلس مف چنين شخصي را ص . رسول اكرمگذارند او

  فرمودند: ص رسول اكرم  است كه  روايت شده هريره واز اب ،در صحيح مسلم

لِسُ « نِ المُْفْ ونَ مَ رُ دْ :». أَتَ الَ قَ تَاعَ فَ لاَ مَ مَ لَهُ وَ هَ نْ لاَ دِرْ لِسُ فِينَا مَ الُوا: المُْفْ نْ « قَ لِسَ مِ إِنَّ المُْفْ
لاَ  ةِ بِصَ يَامَ مَ الْقِ وْ أْتِى يَ تِى يَ ا أُمَّ ذَ الَ هَ لَ مَ ا وأَكَ ذَ فَ هَ ذَ قَ ا وَ ذَ تَمَ هَ دْ شَ أْتِى قَ يَ اةٍ وَ كَ زَ يَامٍ وَ صِ ةٍ وَ

بْ  هُ قَ نَاتُ سَ نِيَتْ حَ إِنْ فَ نَاتِهِ فَ سَ نْ حَ ا مِ ذَ هَ نَاتِهِ وَ سَ نْ حَ ا مِ ذَ يُعْطَى هَ ا فَ ذَ بَ هَ َ ضرَ ا وَ ذَ مَ هَ كَ دَ فَ سَ لَ أَنْ وَ
نْ خَ  ذَ مِ يْهِ أُخِ لَ ا عَ قْضىَ مَ حَ فىِ النَّاريُ رِ مَّ طُ يْهِ ثُ لَ تْ عَ حَ طُرِ مْ فَ اهُ  1.»طَايَ

كسي كه درهم و ديناري نداشته باشد. «دانيد كه مفلس چه كسي است؟ گفتند:  آيا مي « 
باري از نماز و روزه و  فرمود: اما مفلس امت من كسي است كه در روز رستاخيز، با كوله

آن يكي را خورده و خون ديگري را ريخته و  زكات بيايد، ولي به اين ناسزا گفته و مال
شود و اگر پيش از  آن يكي را كتك زده است. پس اعمال نيكش بين اين و آن تقسيم مي

ديدگان به او داده خواهد شد و  هايش تمام شود، از گناهان ستم اداي حقوق ديگران نيكي
  . » گردد وارد جهنم مي

 ي اندازهه صاحبان حق ب باشد، او يهدهع حق مردم بر و هرگاه بميرد بدهكار،شخص 
  دارند. مي بر هاي او از نيكي ،حقوق خود

 رسول اكرم  است كه  شدهنقل  ابن عمر  صحيح از يسند با ،سنن ابن ماجهدر 
  فرمودند: ص

لاَ دِ « مَّ دِينَارٌ وَ نَاتِهِ لَيْسَ ثَ سَ نْ حَ َ مِ مٌ قُضيِ هَ يْهِ دِينَارٌ أَوْ دِرْ لَ عَ اتَ وَ نْ مَ مٌ مَ هَ  2».رْ
 و جا دينار آن چون در اش باشد، بر عهدهدينار و درهم كه  ،حالي بميرد كس در هر « 

                                                 
   )2581 ( وشماره آن ) 4/1997 ( صحيح مسلم -1
   ) 6432 ( و شماره آن ) 5/537 ( صحيح الجامع الصغير -2
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   » شود. حق مردم داده مي ،شادادن اعمال صالح با درهمي وجود ندارد،

هم ستم روا دارند، در روز رستاخيز از همديگر قصاص   بندگان در دنيا به اگر
خواهد.  كدام از ديگري حقي را نمي هيچهم ستم كنند،   طور مساوي به  بهاگر گيرند.  مي

  .كنند شان نزد شخص ديگري باشد، براي گرفتن آن تلاش مي اما اگر حق

شخصي نزد رسول   است كه  روايت شده  » عنها  ي االله رض « عايشه  از ،سنن ترمذي در
ن غلام دارم كه به حرف م من چند! صاي پيامبر خدا عرض كرد: و آمد ص اكرم

دهم  دشنام ميآنان   بهرو،  از اين. كنند مالم خيانت مي  ا انكار و بهمرها  آن كنند، گوش نمي
   فرمودند: ص رسول اكرم ؟ هاچيست وضعيت من در مقابل آنزنم، ميها را  آن و

ةِ « يامَ ومَ القِ مْ إذا كانَ يَ اهُ ابُكَ إِيَّ قَ عِ بُوكَ وَ ذَّ كَ كَ وَ وْ صَ عَ انُوكَ وَ ا خَ بُ مَ ْسَ ابُكَ  يحُ قَ انَ عِ إِنْ كَ فَ
ِمْ كَ  نُوبهِ ونَ ذُ مْ دُ اهُ ابُكَ إِيَّ قَ انَ عِ إِنْ كَ يْكَ وَ لَ لاَ عَ ا لاَ لَكَ وَ افً فَ انَ كَ ِمْ كَ نُوبهِ رِ ذُ دْ مْ بِقَ اهُ لاً إِيَّ انَ فَضْ

ل ضْ نْكَ الْفَ مْ مِ تُصَّ لهَُ ِمْ اقْ نُوبهِ قَ ذُ وْ مْ فَ اهُ ابُكَ إِيَّ قَ انَ عِ إِنْ كَ  .»لَكَ وَ

. شوند هم محاسبه مي با، عذاب تو خيانت آنان و وانكار  نافرماني، ،روز رستاخيزدر  « 
. نه به پاك است حساب تو خيانت آنان مساوي باشد، وسركشي ا باگر عذاب تو پس 

احسان  اين لطف و كمتر از گناه آنان باشد، عذاب تو اگرسود توست و نه به زيان تو. اما 
و ستم، از تاين در برابر  بيشتر از گناه آنان باشد، عذاب تو اگر ها است و تو در حق آن

   » مي شود.گرفته  قصاص

و با  كشيد را كنار خود ،آن مرد پس از اين گفتگو فرمايد: مي  » عنها  ي االلهرض « عايشه 
  بيرون رفت.گريه و افسوس 

  ؟اي نخوانده آيا اين آيه را فرمود: ص پس رسول اكرمس

 m  ]  \      [  Z      g  f   e  d  cb  a  `  _  ^
     o   n  m  lk  j  i  hl ]:47أنبياء[  
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و ترازوي عدل را در روز رستاخيز خواهيم نهاد و به هيچ كسي كمترين ستمي   « 
باشد، آن را ) كار نيك يا بدي انجام گرفته(خردلي  ي دانه ي شود و اگر به اندازه نمي

   »  في است.كا ي ماسازيم و حسابرس مينمايان 

هايي كه از روز  پس انسان ،روز رستاخيز ستم چنين حالتي دارددر وقتي  آري،
پيامبر نند. گزيدوري نكرده و از آن براي آنان شايسته است كه ستم  رستاخيز بيم دارند

 در گردد. هاي زيادي مي تاريكي ستم موجب ،روز رستاخيزدر است كه فرموده به ما  ص
 صرسول اكرم   است كه  روايت شده  از عبداالله بن عمر ،مسلم صحيح بخاري و

  فرمودند:

». ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ تٌ يَ ماَ لُ مَ ظُ إِنَّ الظُّلْ مَ فَ وا الظُّلْ قُ  1»اتَّ
  . » گردد ها ميروز رستاخيز ستم موجب تاريكياز ستم بپرهيزيد، زيرا در  « 

  اهميت خون هاي به ناحق ريخته شده : مطلب دوم
در  شرعي است.جواز ريختن خون بدون  ،ايل بسيار بزرگ نزد اهللاز جمله مس

 كه است چنين وارد شده كه امام ترمذي آن را روايت كرده است، حديث ابن مسعود 
  :فرمودند ص رسول اكرم

ولُ االلهَُّ عَ « يَقُ نِي, فَ تَلَ ا قَ ذَ , هَ بِّ ا رَ : يَ ولُ يَقُ , فَ لِ جُ ا بِيَدِ الرَّ ذً لُ آخِ جُ ِيءُ الرَّ ? يجَ تَهُ تَلْ َ قَ : لمِ لَّ جَ زَّ وَ
َا ليِ  إِنهَّ : فَ ولُ يَقُ , فَ ةُ لَكَ ونَ الْعِزَّ : لِتَكُ ولُ يَقُ   .فَ

: الَ تَلْتَ  قَ َ قَ : لمِ يَقُولُ االلهَُّ ا, فَ ذَ نِي هَ تَلَ , قَ بِّ : أَيْ رَ ولُ يَقُ , فَ لِ جُ ا بِيَدِ الرَّ ذً لُ آخِ جُ ِيءُ الرَّ يجَ وَ
تُهُ لِتَكُ  تَلْ : قَ ولُ يَقُ ا? فَ ذَ تْ هَ َا لَيْسَ : إِنهَّ ولُ يَقُ , فَ لانٍ ةُ لِفُ زَّ   2».هِ ثمِ إِ بِ  وءُ بُ يَ , فَ لانٍ فُ لِ ونَ الْعِ

 گويد: مي و آيد مي پروردگار نزداست، مردي كه دست مردي ديگر را گرفته  « 
                                                 

   )2579 ( وشماره آن ) 4/1969 ( مسلم ،بخاري كتاب مظالم -1
   ) 7885 ( وشماره آن ) 6/324 ( صحيح الجامع الصغير -2
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 گويد: قاتل مي كشتي؟ رااو  چرا: پرسد از قاتل مي پروردگار مرا كشته است. او! پروردگارا
من  از آنِاقتدار  عزت و گويد: مي باشد. پروردگار قدرت از آن تو عزت و تا كشتم، را او

  است.

 گويد: مي و آيد پروردگار مي نزد است، مردي كه دست مرد ديگري را گرفته
قاتل  كشتي؟ را او چرا كند: االله از قاتل سؤال مي مرا كشته است.مرد اين ! پروردگارا

 او از آنِاقتدار  عزت و  فرمايد: االله مي باشد. فلاني از آنِاقتدار  عزت و تا گويد: مي
  .  » گردد مي پس قاتل با گناهان مقتول بر نيست،

رسول   است كه  روايت شده ابن عباس  از ،ابن ماجه و ابوداود سنن ترمذي، در
  فرمودند: صاكرم 

أْسُ « رَ يَتُهُ وَ ةِ نَاصِ يَامَ مَ الْقِ وْ اتِلِ يَ تُولُ بِالْقَ ِيءُ المَْقْ بِّ يجَ ا رَ ولُ يَ قُ ا يَ مً بُ دَ خَ هُ تَشْ اجُ دَ أَوْ هِ وَ هُ بِيَدِ
. شِ رْ نْ الْعَ نِيَهُ مِ دْ تَّى يُ نِي حَ تَلَ ا قَ ذَ  1»هَ

 ودارددست  در را او سر حالي كه پيشاني و در قاتل را ،مقتول رستاخيز روزدر  « 
 كن وي سؤال از! پروردگارا گويد: مي وآورد  اري است، ميجش هاي گردن خون از رگ

  . » دكن نزديك ميپروردگار عرش كه او را به  تا اين ؟كشت چرا مرا كه

 ،االلهميان بندگان محاسبه  ،روز رستاخيزدر  هاي به ناحق ريخته، دليل اهميت خونه ب
  .استهاي به ناحق ريخته  خونداوري در مورد  نخستين

رسول اكرم   كهاست   روايت شده  از عبداالله بن مسعود ،ترمذيو مسلم  بخاري، در
  فرمودند: ص

                                                 
  ) 7887 ( وشماره آن ) 6/324 ( صحيح الجامع الصغير -1
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اءِ « مَ ةِ فيِ الدِّ يَامَ مَ الْقِ وْ َ النَّاسِ يَ قْضىَ بَينْ ا يُ لُ مَ  1.»أَوَّ
ها  شود، خون ها بررسي مي نخستين چيزي كه در روز رستاخيز در ميان انسان « 

  .» هستند

ناحق به خون  ي مسالهگر اهميت  بيانحديث  گويد: ميبالا شرح حديث  در جرحابن 
 واز اهميت بيشتري برخوردار باشد    شود كه داوري با چيزي آغاز ميزيرا  ؛است  تهريخ

  بردارد. اهميت فسادي است كه در، در گرو اهميت گناه

   ابوهريره حديث باحديث اين   يادآوري است كه  افزايد: لازم به ابن حجر مي
  گويد: مي  جا كه تعارض ندارد، آن

بُ بِ « َاسَ ا يحُ لَ مَ بْدُ أَوَّ ةِ هِ الْعَ يامَ ومَ القِ هُ يَ تُ لاَ  ».صَ
  . » شود واقع مي  مورد محاسبه  در روز رستاخيز، نماز نخستين چيزي است كه «  

متعلق به ) نماز( ،حديث دوم و متعلق به حقوق انسان استنخست، زيرا حديث 
  چنين آورده است:و آن را جمع كرده  دو حديث را ي هرئنسا است.االله حقوق 

بْدُ أَوَّ « بُ الْعَ َاسَ ا يحُ يهِ لَ مَ لَ هُ عَ تُ لاَ اءِ وَ  صَ مَ َ النَّاسِ فيِ الدِّ قْضىَ بَينْ ا يُ لُ مَ  2.»أَوَّ
ها  و خون شود واقع مي  مورد محاسبه  ست كهروز رستاخيز نماز نخستين چيزي ا « 

  » شود. ميان بندگان بررسي مي  نخستين چيزي است كه

    اتقصاص ميان حيوان مطلب سوم:
حيوان  كند. ميداوري  حيوان انس و جن،آفريدگان خود از ميان تمام متعال، االله 

كه حق هيچ حيواني  تا اين ،گيرد توانمند قصاص مي دار و ناتوان از حيوان شاخ شاخ و بي

                                                 
  )7968 ( وشماره آن)  10/436 ( جامع الاصول -1
   ) 11/396 ( فتح الباري -2
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هنگام، در اين . ل شويديبدتبه خاك دهد  دستور ميگاه االله  آن باقي نماند، بر حيوان ديگر
  د:نكن كافران آرزو مي ،ها از ميان انسان

 m  po  nl ]:40نبأ[  
  . » بودم! كاش من خاك مي اي « 

  : كند كه نقل مي   در تفسير خود، با سندي مرفوع از ابوهريره، ابن جرير

ُ يحَ  االلهَ إنَّ « , فَ روا تُ ونُ : كُ يرِ الطَّ وَ  مِ هائِ لبَ لِ  ولُ قُ , يَ نسانٍ إوَ  رٍ طائِ وَ  ةٍ ابَّ دَ  لَّ م, كُ هُ لُّ كُ  لقَ الخَ  شرُ  ندَ عِ اباً
  : رُ الكافِ  ولُ قُ يَ  كَ ذلِ 

ها را  ي حشرات، پرندگان و انسان نمايد، يعني همه ي آفريدگان را حشر مي االله همه « 
خاك تبديل شويد، در آن   فرمايد: به مي ،حشرات و پرندگان  سپس رو به آورد گرد مي

  گويند: هنگام كافران مي

 m     po  nl ]:40نبأ[  
  كند: روايت مي بن عمرو   از عبداالله  و باز ابن جرير

َ حَ  , وَ ديمُ الأَ  دَّ مَ  ةِ يامَ القِ  ومَ يَ  إذا كانَ «  صاصُ القِ  لُ صُ يحَ  مَّ , ثُ حشُ الوَ وَ  مُ هائِ البَ وَ  ابُّ وَ الدَّ  شرَ
 ينَ بَ  صاصِ القِ  نَ مِ  غَ رِ ذا فَ إِ تها, فَ حَ طَ نَ  رناءِ القَ  اةِ الشّ  نَ مِ  ماءِ الجَ  اةِ لشّ لِ  صُّ قتَ , يَ وابِّ الدَّ  ينَ بَ 

, قالَ وني تُ ا: كُ لهَ  , قالَ وابِّ الدَّ     m     p o  nl  :رُ الكافِ  ولُ قُ يَ  كَ ذلِ  ندَ عِ فَ  راباً
حيوانات  ،جنبندگان .دشو زمين گسترانيده مي رسد، وقتي كه روز رستاخيز فرا مي « 

از گوسفند . شود مي اجرا اتناميان حيودر پس قصاص . سآيند اهلي و وحشي گرد مي
 شود. وقتي قصاص گرفته مي، زده است دنيا آن را كه در ،شاخ راي گوسفند بيب دار شاخ

گاه انسان  آن. گويد: خاك شويد ها مي به آن دهد، مي پايانرا  اتنااالله كار قصاص ميان حيو
  بودم! كاش من خاك مي گويد: كافر مي
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 ص پيامبر  است كه  روايت شده از ابو هريره سندي صحيح   به ،سند احمدمدر 
  فرمودند:

ةِ « رَّ نْ الذَّ ةُ مِ رَّ تَّى الذَّ حَ اءِ وَ نَ رْ نْ الْقَ ءُ مِ ماَّ تَّى الجَْ عْضٍ حَ نْ بَ مْ مِ هُ لْقُ بَعْضُ تَصُّ الخَْ قْ  ».يَ
 و دار شاخ از شاخ حيوان بي .گيرند از همديگر قصاص ميآفريدگان روز رستاخيز  در « 

   » گيرد. قصاص مي حتي مورچه از مورچه

 صپيامبر   كه  روايت شده  سندي مرفوع از ابوهريره  ند امام احمد بهو باز در مس
  فرمود:

تَا« تَطَحَ انِ فِيماَ انْ اتَ تَّى الشَّ ةِ حَ يَامَ مَ الْقِ وْ ءٍ يَ ْ لُّ شيَ نَّ كُ مَ تَصِ هِ لَيَخْ سيِ بِيَدِ فْ ي نَ الَّذِ  .»أَلا وَ
تاخيز هر چيزي جان من در دست اوست، در روز رس  كسي كه  سوگند به آگاه باشيد « 

  . » كنند مي  ي شاخ يكديگر مخاصمه كند، حتي گوسفندان نيز در برابر ضربه مجادله مي

پس از ديدن  صپيامبر   كه كند روايت مي ذر وصحيح از ابي سند امام احمد با
  فرمودند: شاخ زدن دو گوسفند با هم،

 ».ماهُ ينَ بَ قضيِ يَ سَ  ي, وَ درِ يَ   االلهَ نَّ لكِ : وَ قالَ  : لا.قالَ  ?حانِ نطِ تَ  يمَ ي فِ درِ ل تَ ر, هَ أباذَ «
فرمود:  صزنند؟ ابوذر گفت: خير. پيامبر  داني چرا به هم شاخ مي اي ابوذر! آيا مي « 

  . » كند ها داوري مي داند و در روز رستاخيز ميان آن اما االله مي

  دهد؟ روي مي  قصاص ميان حيوانات، چگونه

ها، بيان فرموده است، در  ت و قصاص ميان آندر مورد حشر حيوانا صچه پيامبر  آن
. امام نووي، در شرح احاديث صحيح است  ميان بسياري از دانشمندان نامفهوم و پيچيده

  است:  و گفته  مسلم بدان پرداخته

  است كه  و بيان داشته  حشر حيوانات در روز رستاخيز تصريح نموده  اين حديث، به
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است   ها نرسيده آن  دعوت به  دكان، ديوانگان و كساني كهحيوانات نيز همانند آدميان، كو
  فرمايد: ، دلايل بسياري از قرآن و سنت وجود دارد. االله مي شوند. در اين مسأله مي  زنده

 m   S  R  Ql ]5:تكوير[  

  .»شوند گرد آورده ميدرندگان و هنگامي كه  « 

شرع سازگار و ممكن باشد،  كه با عقل و عبارتي بيايدهرگاه در نوشتارهاي اسلامي، 
  بايد ظاهر آن را پذيرفت.

پاي   شود، به و حشر مي  زنده  چه كه گونه نيست كه هر آن اند: اين دانشمندان گفته
شود با  مي  شاخ گرفته دار براي بي از شاخ  ، مجازات و پاداش هم برود. قصاصي كه محكمه

از آنان قصاص   و تنها براي مقابله باشند ها مكلف نمي قصاص مكلف تفاوت دارد؛ زيرا آن
  شود. مي  گرفته

  گويد: شيخ ناصر الدين الباني، پس از بازگو كردن اين قسمت از سخنان نووي مي

طور اختصار   خناني همانند نووي را بهس  » 2/293: مبارق الازهار«ابن الملك نيز در 
  كند كه: او نقل مي از  » 4/761 : المرقاة«است و شيخ علي قارئ در   بيان داشته

ميان آنان قصاص روي   گوسفندان مكلف نيستند، پس چگونه پرسيده شودكهاگر 
دهد و كسي او را  بخواهد انجام مي  چه كه گوييم: االله متعال هر آن دهد؟ در پاسخ مي مي

 بندگان اعلام شودكه  به  ين است كهكند و مراد از آن ا نمي  در مقابل كارهايش محاسبه
  گيرد. مياز ستمگر حقش را اي  گردد و هر ستمديده ي تباه نميهيچ حق

گويد: سخن ابن الملك توجيهي بسيار زيبا و ارزشمند است؛ اما تعبير از  قارئ مي
توان گفت اين  درست نيست. به طور خلاصه مي  » غرض و مراد «   به» حكمت«ي  كلمه

  ره دارد؛ زيرا اگر حيوانات كهي مكلفين اشا مسأله به  كمال عدالت االله در ميان همه
باشند، افراد پست و بزرگوار، توانا و ناتوان، از ميان   مكلف نيستند اين چنين حالي داشته
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  حالي دارند؟  انديشمندان چه

پيروي از عقل   دانشمندان كلام، به  گويد: جاي تأسف است كه شيخ ناصر در ادامه مي
ها  آلوسي نيز از آن  علامه  كه  اند و شگفتا دهو ديدگاه شخصي خود اين احاديث را رد كر

پس از نقل روايت مسلم از   » 9/3006 :روح المعاني«است. ايشان در تفسير   پيروي نموده

  گويد:  مي m     S  R  Ql  ي: و روايت احمد در تفسير آيه   ابوهريره

  عتقدند كهامام محمد غزالي و گروهي چند از دانشمندان اسلامي م الاسلام حجة«
شود؛ زيرا غير از  غير از ثقلين (جن و انس) هيچ موجود صاحب روح ديگري حشر نمي

ي اين چنين مقامي نيست. در  باشد و شايسته ديگري مكلف نمي ي  آن دو، هيچ جنبنده
قرآن و سنت دليل قابل اعتمادي در مورد زنده شدن و گرد آمدن جانوران وجود ندارد و 

اند و  بيان نشده  صحيح هم باشند، اما براي تفسير آيه  ي هر چند كهروايت مسلم و ترمذ
كنم؛  (آلوسي) نيز اين ديدگاه را تأييد مي  از نهايت عدل الهي باشد. بنده  ممكن است كنايه
توان  مي  دانم؛ زيرا آنان نيز دلايلي دارند كه ي نخست را نيز اشتباه نمي اما ديدگاه دسته

  » بدان استناد نمود.

اما حقيقت اين  - االله ما و او را ببخشايد -گويد: اين ديدگاه او بود  شيخ ناصر مي
باشد؛ زيرا اين نظر بر خلاف  بيان اين ديدگاه از جانب وي، بسيار شگفت مي  است كه

در تفسير آيات،   است؛ زيرا ايشان  داده  در آن تفسير ارائه  باشد، كه هايي مي ساير ديدگاه
چيزي او   است، پس چه  و منش سلف صالح پيروي نموده  تعطيل، از راه بدون تأويل و يا
از عدل   كنايه  حديث را بر خلاف ظاهر تفسير نمايد و آن را به  است كه  را بر آن داشته

صريح و روشن از   بيانگر انكار حديثي نيست كه ،كامل الهي، شرح كند؟ آيا اين ديدگاه
پيروي از علماي كلام   ند؟ وي بهك شاخ بحث مي بيدار توسط حيوان  قصاص حيوان شاخ

دار  از نهايت عدل الهي است! يعني از حيوان شاخ  اين حديث، كنايه  دارد كه اعلام مي
  شود.  نمي  قصاص گرفته
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وجود   از مسلم به  تمام اين سخنان بر اساس روايت ياد شده  ذكر است كه  لازم به
روايات ديگري همچون روايت ابوذر و... نگاه   ديث، بهعنوان شرح ح  آيند. اما اگر به مي

ها حقيقي  قصاص  گونه اين  دارند كه طور قاطع اعلام مي  آن روايات به  بينيم كه كنيم، مي
  امام نووي را مورد رحمت خويش قرار دهد كه ،اي ندارند. االله كنايه  گونه هستند و هيچ
ظاهر آن با عقل و شرع ممكن   اري باشد كههرگاه در شريعت اسلامي، نوشت«بيان داشت: 

  ».به ظاهر عمل شود  و سازگار باشد، لازم است كه

و   دارد؛ زيرا فلاسفه  اشاره  رد تأويل ذكر شده  گويم: ايشان با ذكر اين ديدگاه، به مي
 منان،ؤديدن االله در رستاخيز توسط م  و...، كه  بسياري از دانشمندان علم كلام، امثال معتزله

آسمان دنيا و آمدنش در روز   استقرار االله بر عرش خود، نزول حضرت حق هر شب به
  اند. آراء پناه جسته  گونه اين  اند. آنان به رستاخيز را انكار كرده

  ها، تنها ديدگاهي است كه : ديدگاه زنده كردن حيوانات و گرفتن قصاص از آن چكيده
ما و نيز ديدگاه آلوسي در جاي ديگري از باشد؛ زيرا اين ديدگاه جمهور عل جايز مي
از  5ي  در تفسير آيه  » 5/377: فتح القدير«باشد و امام شوكاني در  مي  » 9/281 « تفسيرش 

  دارد: طور قاطع بيان مي  سوري تكوير به

(زنده شوند) است، تا » بعثتَ«معناي   به» حشرَت«وحوش يعني درندگان خشكي و «
دار قصاص  از حيوان شاخ  شاخ رو حيوان بي قصاص اجرا شود. از اين ها ميان آن  كه اين
  ».گيرد مي

  گيرند؟ مي ديگرقصاصيك از زماني چه در منانؤم :چهارم مطلب
  فرمودند: صرسول اكرم   كه  روايت شده خدري  سعيد ودر صحيح بخاري از اب

نْطَ « وا بِقَ بِسُ نْ النَّارِ حُ نُونَ مِ مِ لَصَ المُْؤْ ا خَ مْ إِذَ يْنَهُ انَتْ بَ َ كَ ظَالمِ ونَ مَ يَتَقَاصُّ النَّارِ فَ نَّةِ وَ َ الجَْ ةٍ بَينْ رَ
 َ هِ لأَ دٍ بِيَدِ َمَّ سُ محُ فْ ي نَ الَّذِ وَ نَّةِ فَ ولِ الجَْ خُ مْ بِدُ بُوا أُذِنَ لهَُ ذِّ هُ وا وَ قُّ ا نُ تَّى إِذَ يَا حَ نْ ِهِ فيِ الدُّ ن كَ سْ مْ بِمَ هُ دُ حَ
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نْزِ  لُّ بِمَ نَّةِ أَدَ يَافيِ الجَْ نْ انَ فيِ الدُّ  1.» لِهِ كَ

سپس در مانند  ميدوزخ  روي پلي ميان بهشت و منان از دوزخ رها شوند،ؤوقتي م « 
كه از گناهان  اين پس ازكنند.  ميقصاص  ها بوده است، كه ميان آن يگونه ستم هرمورد 

ت در دس صكه جان محمد ذاتي سوگند به  .يابند ميبه بهشت  اجازه ورود ،پاك شدند
   » شناسد. ميبهتر  دنيا اش در خانه از بهشت را خود در ي خانه شان دامك هر اوست،

                                                 
 ) 5/69 (صحيح البخاري ـ كتاب المظالم ـ فتح الباري  -1



  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بخش دوازدهم
   » ترازوي اعمال « ميزان 





  
  
 

  ميزان  شناخت :گفتار اول

قرطبي  .شود ميها گذاشته  اعمال انسانسنجش براي  يترازوي ،در پايان روز محشر
شود تا بر اساس ميزان  پايان حساب، سنجش اعمال آغاز ميپس از  گويد: مي  » مه االلهرح « 

در آيات پيشين » ميزان«ي  اعمال، پاداش و مجازات تعيين گردد. شكل جمع كلمه
كه چند ترازو وجود دارد و شايد به اعتبار چيزهايي كه  (موازين)، شايد دليلي باشد بر اين

  ».مو االله اعل«شوند، يعني اعمال، جمع آمده است  وزن مي

)، يك ترازو( كه منظور از ميزان اين مطلب دلالت دارند حديث بر قرآن و نوشتارهاي
حاكم از  داند. كسي نمياالله  از آن را غيرگستردگي  حقيقي است كه بزرگي وترازوي 
  :فرمود صرسول اكرم   كند كه روايت مي سلمان 

: يا ةُ كَ لائِ المَ  قولُ تَ ت. فَ عَ سَ وَ لَ  الأرضُ  وَ  ماواتُ لسَّ ا يهِ فِ  نَ زَ و وَ لَ , فَ ةِ يامَ القِ  ومَ يَ  الميزانُ  عُ وضَ يُ «
 دناكَ بَ ما عَ  كَ بحانَ : سُ ةُ كَ لائِ المُ  ولُ قُ تَ ي. فَ لقِ ن خَ مِ  ئتُ ن شِ عالى: لمَِ تَ  االلهُ ولُ قُ يَ هذا? فَ  نُ زِ ن يَ لمَِ  بِّ رَ 

  1 ».كَ تِ بادَ عِ  قَّ حَ 
 آن وزن شوند، درا ه آسمان زمين و اگر. شود روز رستاخيز ترازو گذاشته ميدر  « 

وزن  را چه كساني اعمال اين ترازو !پروردگارا گويند: فرشتگان مي. وسعت آن را دارد
گاه فرشتگان  آن .مهخوا ميبندگانم كه من  براي كساني از فرمايد: پروردگار مي كند؟ مي
  . » ايم نياورده بجا را حق عبادت تو ما پاك هستي، تو! پروردگارا گويند: مي

 كاستي و ياندكحتي  است،سنجيده  رستاخيز ترازوي اعمال بسيار دقيق وروز در 
  دهد: روي نميآن  درافزوني 

                                                 
   ) 4/612 ( الصحيحةالاحاديث  سلسلة -1
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 m  g  f   e  d  cb  a  `  _  ^      ]  \      [  Z
   o   n  m  lk  j  i  hl ]:47أنبياء[  

كمترين ستمي  ،رستاخيز خواهيم نهاد و به هيچ كسو ترازوي عدل را در روز   « 
باشد، آن را ) كار نيك يا بدي انجام گرفته(خردلي  ي دانه ي ود و اگر به اندازهش نمي

   »  كافي است. ي ماسازيم و حسابرس مينمايان 

 اين باورند برخي بر اختلاف نظر دارند.تعداد ترازوها  ي درباره ،دانشمندان اسلامي
 يمستقل يترازو ،عمل كه براي هر اين يا، داردي خود را  ويژهترازوي  شخص كه هر
  فرمايد: زيرا االله مي .دارد وجود

 m ^      ]  \      [  Zl ]:47أنبياء[  
 اعتبار اعمال وه ب  » موازين « جمع  ي واژه است ويك ترازو  كه  ندمعتقد برخي ديگر

  است. بسيار  اشخاصِ

د ده ميترجيح  را يكي بودن ترازو ،گوناگونهاي  نقل ديدگاه پس از، علامه ابن حجر
در سنجش اعمال موجب اشكال  شود، شان وزن مي كساني كه اعمال كثرت فرمايد: مي و

مشكل ايجاد ترازو  اين همه اعمال با يك، سنجش كه نشود تصوريعني چنين  گردد. نمي
  احوال دنيا مقايسه نمود. توان با نمي احوال رستاخيز را زيراكند.  مي

عاقل  «  انسانهاي مكلف كدام از اي هربر گويد: حسن بصري مي سفاريني به نقل از
يك ترازو در روز  كه بيش از ندمعتقد هستبرخي  ترازوي مستقلي وجود دارد.  » وبالغ

  : آمده است  » موازين « ه جمع غصيبه  قرآن كه در چرا، رستاخيز خواهدبود

 m [  Zl   

  . » و ما ترازوي عدل و داد را در روز رستاخيز خواهيم نهاد « 
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 m  l  n  ml ]:8أعراف[   

  . » پس هر كه ترازوي او سنگين شود « 

ممكن است چنين  آمده است،  » ترازوها «  موازيني  واژهكه در قرآن  توجه به اين با
 ي ديگريترازو جوارح، و براي اعمال اعضا اعمال قلب يك ترازو،سنجش براي  كه باشد

ن باپذيرش  مورد ،ديدگاهاين  داشته باشد. وجود ترازوي ديگرسنجش سخنان براي  و
  1عطيه است.

  ديدگاه اهل سنت از ترازو: گفتار دوم

با آن ها  حقيقي است كه اعمال انسان يترازوي نزد اهل سنت،در منظور از ترازو 
  هستندديدگاه مخالف اين  اندكي از اهل سنت، تعداد شود و ميسنجيده 

اعتقاد دارند ترازو  به اهل سنت ي همه گويد: به نقل از ابواسحاق زجاج مي ابن حجر
 و هيك زبان اين ترازو شود و ها وزن مي رستاخيز اعمال انسان روزدر ايمان دارند كه  و
   شود. پايين مي بالا و ،اعمالبا افزايش يا كاهش  و كفه دارد دو

اين  است.  » قسط عدل و « منظور از ترازو  گويند: مي و زله منكر ترازو هستندعتم
روز رستاخيز در است كه فرموده  زيرا االله باشد مي حديث مخالف قرآن و ،زلهعتم ي عقيده
 گواه خودو ببينند  را ها اعمال خود انسان نهند تا مي ترازو را ،ها اعمال انسانسنجش براي 
  باشند.

 صفات ،كه اعمال وزن اعمال شدند زله بدان جهت منكرعتم گويد: ابن فورك مي
وزن ، مستقل نداشته باشد چه كه وجود خارجي و آن و ارندوجود خارجي ند هستند و

برخي از دانشمندان علم كلام از ابن  گويد: ممكن است. ابن فورك مي كردن آن غير
                                                 

 ) 2/186 ( لوامع انوارالبهيه -1
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  سنجد.  آفريند و مي ها را به صورت جسم مي االله صفتكنند كه  مينقل  عباس 

 است.الت و داوري عدي ابه معن  » ترازو « كه ميزان  برخي از سلف بر اين عقيده اند
قول راحج همان قول جمهور اهل سنت  را به مجاهد نسبت داده است.سخن طبري اين 

  فرمود:. وي حسن مطرح شد نزددر ترازوي اعمال ) ميزان( ي مساله ،است

  كفه دارد. دو يك دسته و ترازو

ري ها ميزان را به عدالت و داو قرطبي از مجاهد، ضحاك، اعمش نقل كرده است كه آن
  1اند. تفسير كرده

  : ي بايد گفت: شايد اينان، اين سخن را در تفسير آيه

 m  e  d  c  b  a  `  _  ~      }  |  {  z
  j  i  h  g      fl ]:9-7رحمن[  

) از ايجاد قوانين در عالم هستي(هدف  .را گذاشت يآسمان را برافراشت و قوانين « 
رفتار كنيد و از ترازو با انصاف در وزن كردن    .اين است كه شما از قوانين تجاوز نكنيد

   »  .مكاهيد

 تا دردستور فرمود ها  انسانمتعال به االله  ي عدل است.ابه معنيادشده  ي آيه ميزان در
 ،منظور از ترازوي روز رستاخيز تراحاديث متوا؛ اما در كنند عدالت رفتار با ميان خود

  2شود. ميبرداشت ن نيز چنين الفاظ قرآ ظاهر از ترازوي حقيقي است و

االله در قرآن به  فرمايد: ميو كرده  شدت رده ب را ن ميزانامنكر  »  االله  مهرح « امام احمد 
  : صراحت از ميزان سخن به ميان آورده است

                                                 
 )313( قرطبي تذكرةال -1
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سخن هركس  است، براي روز رستاخيز بيان نموده را نيز ميزان ص رسول االله و

  . 1رد كرده است االله راسخن كه  گويي كند رد را صاالله رسول 

از چيزي غير  »ميزان«استدلال كرده است كه   » االله  مهرح « ميه يشيخ الاسلام ابن ت
 منظور از ميزان، ، ثابت شده است صسنت پيامبر  و قرآن در  كه چنان است و  » تلاعد « 

  :شود ميسنجيده ها بدان  ي است كه اعمال انسانتحقيق

 mn  m  ll ]:پس هر كه ترازوي او سنگين شود «  ]8أعراف « .  

 mÌ  Ë   Êl ]:شودسبك هر كه ترازوي او و  «  ]103مؤمنون « .  

 m ^]  \  [  Zl ]:و ترازوي عدل را در روز رستاخيز  «  ]47أنبياء
  . » خواهيم نهاد

  فرمودند: ص رسول اكرم: مسلم آمده است در بخاري و

تَانِ « لِمَ هِ  كَ دِ مْ بِحَ انَ االلهَِّ وَ بْحَ نِ سُ َ حمْ بِيبَتَانِ إِلىَ الرَّ انِ حَ ِيزَ تَانِ فىِ المْ يلَ قِ انِ ثَ لىَ اللِّسَ تَانِ عَ يفَ فِ خَ
ظِيمِ  انَ االلهَِّ الْعَ بْحَ  .» سُ

ها  ترازوي اعمال وزن آن در آسان و زبان بسيار ها بر دو كلمه هستند كه گفتن آن « 
بحمده، سبحان االله  سبحان االله و،  ، آن دو كلمهاند پسنديده يارپروردگار بس نزد سنگين و

   » ، هستند.العظيم

آن عبارت است  آمده است و »بطاقه«ي در مورد حديث... و ، مستدرك حاكمترمذي در
پرونده برايش باز  99 شود، ميدان محشر حاضر ميدر روز رستاخيز شخصي در  كه اين از
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پرونده در يك كفه ترازو  99اين  باشد. يد انسان ميدبه وسعت پرونده  هر شود. مي
 ي كفه در، استنوشته شده آن  كه كلمه شهادت در ،يك پرونده ديگر و شوند گذاشته مي

  گردد.  تر مي و سنگين شود ترازو گذاشته مي ديگر

و شوند  ترازوهاي حقيقي وزن مي كه اعمال باگر آن است  بيان ،امثال آن اين حديث و
عدل  «  كار بردن آنه ب ابزاري است كه با پس ميزان .گردد آشكار ميبدي و نيكي  ي اندازه
بلكه مانند  باشد،  » عدل وقسط «  كه منظور از ترازو خود نه اين گردد، ظاهر مي  » وقسط

  است. قسط عدل وابزاري براي ترازوهاي دنيا 

  ل به ما خبر داده است.از جمله امور غيبي است كه االله متعا ،اعمالسنجش  ي اما نحوه

 تفسير  » عدل وقسط «  با كساني كه ميزان را و  » ميزان « ن امنكر قرطبي در مقام رد
  فرمايد: مي، اند كرده

تفسير پس  ،باشدگويند درست  در مورد ميزان مي زلهعتچه كه م اگر آن اند: گفته علماء
درست نيز ، اجساد نه حناراحتي اروا آرامش وبه  دوزخ بهشت و و دين حقبه » صراط«

فرشتگان اخلاق پسنديده  وزشت اخلاق  شياطين،توان گفت  ميهم چنين  باشد. مي
 صريح رد انديشيدن،  گونه زيرا اينباشند؛  نادرست مي ،كه همه اين معاني حال آنهستند. 

  بيان نموده است.  ها را آن ،مصدوق صادق و حق و مطالبي است كه رسول بر

 دفتر و شود و داده ميه انسان اعمال نيك بي  پرونده  كه است آمدهصحيحين  در 
 دارند آن حكايت از ترازوي حقيقي دلالت دارند و اين كلمات بر .آورند ميكارتي برايش 

   است.اعمال  ي همان نامه شود، ميسنجيده چه  آن كه

  ؟شوند ميسنجيده  ترازو چه چيزهايي در :سومگفتار 

 و اختلاف نظر دارند شوند، رستاخيز وزن مي روزدر ه كچيزهايي  ي درباره علما
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  اند: شرح زير مطرح نمودهه هاي مختلفي را ب ديدگاه

ين صورت كه اعمال دب .اعمال هستند خود شود، ميسنجيده آن روز  چه كه در ـ آن1
ب صحاح ذكر اكت كه در هريره  وحديث اب شوند. ترازوها گذاشته مي درو مجسم شده 
  فرمودند: ص رسول اكرم كهباشد مياين مطلب  ل بردا شده است،

بِحَ « انَ االلهَِّ وَ بْحَ نِ سُ َ حمْ بِيبَتَانِ إِلىَ الرَّ انِ حَ ِيزَ تَانِ فىِ المْ يلَ قِ انِ ثَ لىَ اللِّسَ تَانِ عَ يفَ فِ تَانِ خَ لِمَ هِ كَ دِ مْ
ظِيمِ  انَ االلهَِّ الْعَ بْحَ  .»سُ

ها  ترازوي اعمال وزن آن در سان وآ زبان بسيار ها بر دو كلمه هستند كه گفتن آن « 
بحمده، سبحان االله  سبحان االله و،  ، آن دو كلمهاند پسنديده پروردگار بسيار نزد سنگين و

   » ، هستند.العظيم

ه اعمال ب ،روز رستاخيزكه در كه حكايت از آن دارند است شده  روايات زيادي وارد
صورت ه قرآن ب براي نمونه؛ مدخواهند آ داند، االله بهتر مي كه حقيقت آن را يشكل

 دو يا ابر صورت دوه آل عمران ب سوره بقره و، كننده براي اهل قرآن خواهد آمد شفاعت
خود  عمل كنندگان از خوانندگان و و خواهند آمد اند، را گشودههايشان  بالكه  هدسته پرند

  .كنند ميدفاع 

  فرمودند: صاكرم رسول   است كه  روايت شده امامه  ودر صحيح مسلم از اب

و« سُ ةَ وَ رَ نِ الْبَقَ يْ اوَ رَ هْ وا الزَّ ءُ رَ ابِهِ اقْ حَ ا لأَصْ يعً فِ ةِ شَ يَامَ مَ الْقِ وْ أْتِى يَ هُ يَ إِنَّ آنَ فَ رْ وا الْقُ ءُ رَ ةَ آلِ اقْ رَ
يَايَ  ُماَ غَ أَنهَّ تَانِ أَوْ كَ مَ ماَ ُماَ غَ أَنهَّ ةِ كَ يَامَ مَ الْقِ وْ أْتِيَانِ يَ ُماَ تَ إِنهَّ انَ فَ رَ مْ افَّ عِ وَ ٍ صَ يرْ نْ طَ انِ مِ قَ ُماَ فِرْ أَنهَّ تَانِ أَوْ كَ

ِماَ  ابهِ حَ نْ أَصْ انِ عَ اجَّ َ  1.»تحُ
گل  دو كند. روز رستاخيز قرآن براي خواننده خود شفاعت مي همانا، قرآن بخوانيد « 

 دو ابر يا دو به صورتروز رستاخيز در  زيرا آن دو، تلاوت كنيد را  » بقره وآل عمران « 
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   » .كنند شفاعت مي صاحبان خود براي و مي آيند ،درهپرنددسته 

 ص از رسول اكرم كه است  روايت شده صحيح مسلم از نواس بن سمعان  در
  فرمود: كه شنيدم

آ« ةِ وَ رَ ةُ الْبَقَ ورَ هُ سُ مُ دُ قْ لُونَ بِهِ تَ مَ عْ وا يَ انُ ينَ كَ لِهِ الَّذِ أَهْ ةِ وَ يَامَ مَ الْقِ وْ آنِ يَ رْ تَى بِالْقُ ؤْ انَ يُ رَ مْ لُ عِ
 َ افَّ تحُ وَ ٍ صَ يرْ نْ طَ انِ مِ قَ زْ ُماَ حِ أَنهَّ قٌ أَوْ كَ ْ ماَ شرَ يْنَهُ انِ بَ اوَ دَ وْ تَانِ سَ لَّ تَانِ أَوْ ظُ مَ ماَ ُماَ غَ أَنهَّ نْ كَ انِ عَ اجَّ

. ماَ بِهِ احِ  1»صَ
آورده  اند، آن عمل كردهه يعني كساني كه ب ،روز رستاخيز قرآن همراه با اهلشدر  « 
سوره  اين دوآمد. آل عمران خواهند  ي سوره بقره و ي سوره ،آني جلو در وشود  مي

ه با دسته پرند يا مانند دو ،قرار داردي ها نور وسط آن كه در ،سايه دو يا ابر مانند دو
   » كنند. مين به قرآن دفاع از عاملا اين دو د وآمخواهند  ،گشودههاي  بال

سخن  كه فرموده استو  رجيح دادهت ييد وأت راسخن اين  ،قلانيسابن حجر ع
كه ابن ، ترمذي حديث ذيل را ابوداود و شوند. كه اعمال وزن مي استدرست همين 

 رسول االله  .اند بيان كرده ،كند مينقل  آن را الدرداء واز اب وداند  ميصحيح  حبان آن را
ءٍ في المِيزانِ « فرمودند: ص نْ شيَ ا مِ ةِ مَ يامَ ومَ القِ لُ مِن يَ قَ لُقِ  أَثْ نَ الخُ سْ  ».حُ
  . » شود، اخلاق نيكوست ترين چيزي كه در ميزان گذاشته مي سنگين « 

اين نكته  دال بر. نوشتارهايي شود وزن مينيز   » ي اعمال انجام دهنده «  ـ خود عامل2
، ايماني كه دارندبر  انب شوند و وزن مينيز ها  روز رستاخيز خود انساندر كه اند،  ذكر شده

  .شانپوست بدن گوشت و جسم واز نظر نه  شوند، سنگين مييا و سبك تراز در

  فرمود: ص رسول اكرم  كه  روايت شدهدر صحيح بخاري از حضرت ابي هريره 
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وا« ءُ رَ ةٍ اقْ نَاحَ بَعُوضَ نْدَ االلهَِّ جَ نُ عِ زِ ةِ لاَ يَ يَامَ مَ الْقِ وْ ينُ يَ مِ ظِيمُ السَّ لُ الْعَ جُ هُ لَيَأْتِى الرَّ  { m  :إِنَّ
    £   ¢  ¡  �  ~l ]:105كهف[ 

اي نيز  پر پشه ي آورند كه نزد االله حتي به اندازه در رستاخيز مرد بزرگ چاقي را مي «  
  وزن ندارد. اين آيه را بخوانيد: 

  1.»شويم و در روز رستاخيز ارزشي براي ايشان قائل نمي«

 ي اندازهه كه ب ،الهي طوري حاضر شود بارگاهدر  ،لاغرناتوان و ممكن است انسان 
   كوه وزن داشته باشد.يك 

كند كه  هاي باريكي داشت، روايت مي ، كه ساقامام احمد از عبداالله بن مسعود 
روزي مشغول كندن چوب اراك براي مسواك بود كه باد لباسش را بالا زد و ساقش 

فتند: از خنديد؟ گ پرسيدند: چرا مي صنمايان گشت. همراهان به او خنديدند. رسول االله 
  هايش! فرمودند:  باريكي ساق

هِ « ماُ وَ الَّذي نَفسي بِيَدِ دٍ  لهَ نْ أُحُ انِ مِ ِيزَ لُ فيِ المْ قَ  ».أَثْ
سوگند به ذاتي كه جانم در دست اوست، آنها (پايهاي او) در ميزان از كوه احد «

  »سنگين تر است

 قوي و آن، سند واست روايت كرده  تنها احمد اين حديث را گويد: ابن كثير مي
  است.درست 

بن  عبداالله  بن عمرو از سنن خود ترمذي در شود. وزن مينيز هاي اعمال  ـ پرونده3
  فرمودند: ص رسول اكرم  كه كند روايت مي عاص 

يَقُ « , فَ ِ دُّ الْبَصرَ لٍّ مَ جِ لُّ سِ لا كُ جِّ ونَ سِ عُ تِسْ عٌ وَ تِي لَهُ تِسْ نْ أُمَّ لا مِ جُ لِّصُ رَ يُخَ : إِنَّ االلهََّ سَ ولُ لَهُ
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بِّ  ا رَ : لا يَ ولُ يَقُ ? فَ افِظُونَ تَبَتِي الحَْ كَ كَ لَمَ يْئًا? أَظَ ا شَ ذَ نْ هَ نْكِرُ مِ تُ  .أَ
نْدَ  , إِنَّ لَكَ عِ : بَلىَ ولُ يَقُ دُ أَنْ  نافَ هَ ا أَشْ , فِيهَ ةً جُ لَهُ بِطَاقَ رِ يُخْ , فَ مَ يْكَ الْيَوْ لَ مَ عَ لْ هُ لا ظُ إِنَّ , وَ نَةً سَ حَ

هِ لا إِلَهَ إِلا االلهَُّ ذِ عَ هَ ةُ مَ هِ الْبِطَاقَ ذِ ا هَ : مَ ولُ يَقُ , فَ نَكَ زْ ْ وَ ضرُ : احْ يَقُولُ ولُهُ فَ سُ هُ ورَ بْدُ ا عَ دً َمَّ أَنَّ محُ , وَ
يْئًا مِ االلهَِّ شَ عَ اسْ لُ مَ ثْقُ لا يَ , وَ ةُ لُ الْبِطَاقَ تَثْقُ ? فَ لاتِ جِ   1.»السِّ

آتش دوزخ رها  ازان آفريدگان برابر ديدگ در روز رستاخيز االله فردي از امت مرادر  « 
ديد ه وسعت پرونده ب بزرگي هر، كند باز مي ي اعمالش محاسبهبراي پرونده  99 سازد. مي

ها نوشته  آن كه دررا چه  آن و ها آيا اين پرونده: كند وي سؤال مي سپس از .استانسان 
 يرخ گويد: مي ستم كردند؟ تو نويسندگان محافظ بر آيا قبول داري؟ شده است،
  !. پروردگارا

تو ستم نخواهد  امروز بر و هايي نيز داري نزد ما نيكيدر  تو گويد: او ميه گاه االله ب آن
بيرون آورده  در آن نوشته شده است، « الا االله  لااله« توحيد ي كه كلمهبرگي گاه  آن شد.
 گويد: مي ،وش اعمال خود حاضرسنجش براي و بيا  فرمايد: پروردگار مي، شود مي

 ارزشي دارد؟ گناه چه وزن و از مملو ي در برابر اين همه پروندهبرگه اين ا! پروردگار
ي  رگهب ترازو و ي يك كفه در ها تمام پرونده د.وش ميستم ن تو بر فرمايد: پروردگار مي

كلمه  و سبكها  پرونده، در پايان، شود آن گذاشته مي ديگر ي توحيد در كفه ي كلمه
  .  » تر نخواهد شد هيچ چيزي سنگين» االله« نامبرابر در  آري، ود.ش تر مي توحيد سنگين

با همانا ترازوها  فرمايد: مي. ايشان ييد نموده استأهمين ديدگاه سوم را ت امام قرطبي
  ابن عمر شوند. سنگين مي سبك و اند، ها نوشته شده هايي كه اعمال در آن پرونده

ها  پرونده ،درست باشداگر اين مطلب . شد هاي اعمال وزن خواهند پرونده گويد: مي
موجب داخل  دليل بر كثرت اعمال و ،ترازو ي تر شدن يك كفه سنگين و جسم هستند
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  1.گردد ميبهشت يا دوزخ در شدن 

است. اعمال   پرونده شود، چه وزن مي اين است كه آندرست  گويد: سفاريني مي
اند. شيخ مرعي در  تاييد كرده را صحت اين ديدگاهبرخي ديگر،  قرطبي و ،عبدالبر ابن

المعالي نيز همين را نقل وابن عطيه از اب .اند ن نيز بر همين عقيدهاجمهور مفسر و »البهجة«
  2كرده است.

 شوند. ميوزن  ، همگياعمال ي پرونده عمل و، شايد سخن درست اين باشد كه عامل
 ازيك  شود كه هر ميداشت برچنين  رواياتي كه در گفتار گذشته بيان گرديد، وات از آي
يكي از سنجش كه نوشتارهايي . شوند ) سنجيده مياعمال ي عامل ونامه ،عملسه (اين 

نوشتارها تطبيق ميان با بنابراين . كند نميرد  ديگري راسنجش  كند، ثابت مي را اين سه تا
  سه، استدلال كرد.اثبات وزن براي هرمي توان به 

نوشتارها آشكار  چه كه از آن گويد: ميو تاييد نموده  شيخ حافظ حكمي اين ديدگاه را
زيرا رواياتي كه شوند؛  ميسه وزن  هر ،اعمالي  نامه عمل و اين است كه عامل،گردد،  مي
گونه  هيچها  آنميان  و وزن كردن دلالت دارندنوع   هر سه بر اند، قرآن آمده تفسير در

بن عمرو عبداالله   از روايتي را ،ين مطلبتاييد ا شود. احمد در منافاتي ديده نمي و تضاد
 فرمودند: صرسول االله . آورده است  

تَماَ « يْهِ فَ لَ َ عَ صيِ ا أُحْ عُ مَ يُوضَ ةٍ فَ عُ فيِ كِفَّ يُوضَ لِ فَ جُ تَى بِالرَّ يُؤْ ةِ فَ يَامَ مَ الْقِ وْ ينُ يَ ازِ عُ المَْوَ لَ بِهِ تُوضَ يَ
يُبْعَثُ بِهِ إِلىَ النَّارِ  الَ فَ انُ قَ ِيزَ وا  المْ لُ جَ عْ ولُ لاَ تَ قُ َنِ يَ حمْ نْدِ الرَّ نْ عِ يحُ مِ ائِحٌ يَصِ ا صَ بِرَ بِهِ إِذَ ا أُدْ إِذَ الَ فَ قَ

لِ فيِ  جُ عَ الرَّ عُ مَ تُوضَ ا لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهَُّ فَ ةٍ فِيهَ تَى بِبِطَاقَ يُؤْ يَ لَهُ فَ قِ دْ بَ هُ قَ إِنَّ وا فَ لُ يلَ بِهِ  لاَ تَعْجَ مِ تَّى يَ ةٍ حَ كِفَّ
 ِ انُ المْ  .»يزَ
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آن قرار  ي گردد. مردي را آورده و در يك كفه در روز رستاخيز، ترازوها نصب مي « 
تر شده و او را به  دهند. گناهانش سنگين ديگر قرار مي ي دهند و گناهانش را در كفه مي

دهد كه: عجله نكنيد  كند، صدايي از طرف االله ندا مي فرستند. وقتي پشت مي جهنم مي
آورند و آن را همراه  را مي» االله اله لااله«اي كه بر آن نوشه شده  ي دارد. برگههنوز او چيز
   » شود تر مي گذارند و ميزانش سنگين ترازو مي ي مرد در كفه

 ي كفهاعمال نيكش در يك  ي نامه باهمراه كه انسان است آن بيانگر  ،اين حديث
توان به تمام آيات  ين ترتيب ميبد وود ش ميديگر گذاشته  ي كفه اعمال بدش در ترازو و

   1.نمودها عمل  نابد و تطبيق داد) وزن اعمالمورد  در(روايات وارده  و

  وزن دارند ،ترازو اعمالي كه در: چهارمگفتار 

  الدرداء واز اب. اوستنيكوي اخلاق  ،ترازوي اعمال ترين عمل انسان در سنگين
  فرمودند: ص رسول اكرم  است كه  روايت شده

.أَ « ءَ شَ الْبَذِ احِ بْغَضُ الْفَ نٌ إِنَّ االلهََّ يَ سَ قٌ حَ لُ ةِ خُ يامَ ومَ القِ بدِ يَ انِ الْعَ يزَ ءٍ فىِ مِ ىْ لُ شَ قَ  2»ثْ
نيكو اخلاق ، شود ترازوي انسان گذاشته مي رستاخيز در ترين عمل كه روز سنگين « 
   » شود. مي گينتندخو خشم و گو ناسزاانسان گمان االله از  ، بياست

 ص رسول اكرم  است كه  روايت شده هريره واب حيح بخاري و مسلم ازدر ص
  فرمودند:

بِحَ « انَ االلهَِّ وَ بْحَ نِ سُ َ حمْ بِيبَتَانِ إِلىَ الرَّ انِ حَ ِيزَ تَانِ فىِ المْ يلَ قِ انِ ثَ لىَ اللِّسَ تَانِ عَ يفَ فِ تَانِ خَ لِمَ هِ كَ دِ مْ
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ظِيمِ  انَ االلهَِّ الْعَ بْحَ  1.»سُ
ها  ترازوي اعمال وزن آن در آسان و زبان بسيار ها بر گفتن آن دو كلمه هستند كه « 

بحمده، سبحان االله   سبحان االله و  ، آن دو كلمهاند پسنديده پروردگار بسيار نزد سنگين و
    » ، مي باشند.العظيم

 ص رسول اكرم  است كه  روايت شده مالك اشعري  واب صحيح مسلم از در
  فرمودند:

طْرُ « ورُ شَ ْلآنِ  الطُّهُ دُ اللهَِِّ تمَ مْ الحَْ انَ االلهَِّ وَ بْحَ سُ . وَ انَ ِيزَ ْلأُ المْ دُ اللهَِِّ تمَ مْ الحَْ نِ وَ يماَ ْلأُ  −الإِ ا  − أَوْ تمَ مَ
ضِ  الأَرْ اتِ وَ وَ مَ َ السَّ  2.»بَينْ

االله و الحمداالله  كند و سبحان  پاكيزگي نصف ايمان است و الحمد االله ترازو را پر مي « 
  . » كند زمين را پر ميو ها  آسمانبين 

  فرمود: صپيامبر   اند كه روايت كرده   نسائي و أحمد از أبو هريره، بخاري

لُهُ وَ « وْ بَ هُ وَ يُّ رِ هُ وَ بَعُ انَ شِ هِ كَ دِ عْ ا بِوَ يقً دِ تَصْ ا بِااللهَِّ وَ نً بِيلِ االلهَِّ إِيماَ ا فيِ سَ سً رَ تَبَسَ فَ نِ احْ هُ مَ ثُ وْ رَ
انِهِ يَ  يزَ نَاتٍ فيِ مِ سَ ةِ حَ يَامَ مَ الْقِ  .»وْ

ايمان دارد هايش  وعدهو حالي كه به االله  در پرورش دهد، اسبي را ،در راه االلههركس  « 
قرار  ترازوي اعمال نيك او روز رستاخيز در ، درپيشاب ومدفوع آن اسب آب وعلف،

   » گيرد. مي
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  بخش سيزدهم
  حوض كوثر 

از عسل  و از شير سفيدتركه آبش گسترده،  بزرگ و يحوض ياعطابا االله متعال 
اكرام  ص محمد اش، فرستاده بنده وبر  است، بويش از بوي مشك خوشبوتر و تر شيرين

آب  هستند.فراوان هاي آسمان  ستارهمانند  ،آن حوضهاي  پيمانه كند. تجليل مي و
 در كوثري كه االله آن رارود  همان شود، اين حوض مي وارد كوثررود  از ي آن پاكيزه

اين حوض وارد  بر ص امت محمد داده است.اختصاص  ص محمد بهشت به
  تشنه نخواهد شد. ابد تا ديگر از آب اين حوض بنوشد،  مرتبهيك  كس هر، دنشو مي

اين  قرطبي بر امام غزالي و. اختلاف نظر دارند، محل اين حوض ي دربارهدانشمندان 
 دارد و قرار ميدان محشر درو پل صراط  پيش از عبور كردن از ،ند كه اين حوضا عقيده

به دوزخ شوند،  وارد مياين حوض  بر كساني كه اند كه برخي از  كرده لالچنين استد
جا به  برگرداندن برخي از آن، بود مي پل صراط اين حوض پس از اگر. شوند فرستاده مي

  1بود. دوزخ ممكن نمي

پس از  وض كوثركه ح چنين نقل كرده است، ديدگاه امام بخاري را علامه ابن حجر
پل  « امام بخاري احاديث مربوط به حوض را پس از بيان احاديث . چون است پل صراط
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  1شفاعت آورده است. و  » صراط

 را  هر دو گروهدلايل   » مه االلهرح «  ابن حجر است. تر درستالبته ديدگاه امام قرطبي 
  2آورده است.» فتح الباري« كتاب ارزشمند خود در

                                                 
  ) 11/466 ( فتح الباري -1
 قبلي، همان صفحه -2



  
  
 

  حوض  مربوط بهاحاديث  :گفتار اول

 صاحاديث متواتر بسياري با سندهاي گوناگون، در مورد وجود حوض پيامبر اكرم
  آمده است.

بيش از . ندارندي ترديد ،بودن احاديث متعلق به حوض متواتر ي دربارهدانشمندان 
آن ابن حجر اسامي تمام  اند. نقل كرده صاز رسول االله  را اين احاديث پنجاه صحابه 

برخي از جا  . در اينكرده استبيان  اند، روايت كرده احاديث رااين كه  راحابي اص
نقل ، خود آورده است در مشكاة ها را كه خطيب تبريزي آن، احاديث متعلق به حوض را

  1كنيم. مي

كنند كه رسول االله  روايت مي بخاري و مسلم از عبداالله  بن عمرو بن العاص ـ 1
  فرمودند: ص

ضيِ مَ « وْ ومِ حَ نُجُ هُ كَ انُ كِيزَ , وَ كِ ِسْ نَ المْ يَبُ مِ هُ أَطْ يحُ رِ , وَ بَنِ نَ اللَّ ا مِ يَاضً دُّ بَ هُ أَشَ اؤُ , مَ رٍ هْ ةُ شَ يرَ سِ
ا. دً أْ أَبَ ظْمَ ْ يَ ةً لمَ بَ ْ نْهُ شرَ بَ مِ ِ نْ شرَ , مَ ءِ ماَ  »السَّ

ي مسافت يك ماه است. آبش از شير سفيدتر و از مشك  گستردگي حوضم به اندازه « 
هايش مانند ستارگان آسمان است. هر كس يك بار از آن بنوشد، هرگز  وتر و پيمانهخوشب

   » تشنه نخواهد شد.

  كند كه فرمودند:  روايت مي صابوهريره از رسول االله ـ 2

سَ « نَ الْعَ لىَ مِ أَحْ نَ الثَّلْجِ وَ ا مِ يَاضً دُّ بَ وَ أَشَ نٍ لهَُ دَ نْ عَ ةَ مِ لَ يْ نْ أَ دُ مِ عَ ضىِ أَبْ وْ بَنِ إِنَّ حَ لِ بِاللَّ
نْ حَ  لُ إِبِلَ النَّاسِ عَ جُ دُّ الرَّ ماَ يَصُ نْهُ كَ دُّ النَّاسَ عَ إِنِّى لأَصُ ومِ وَ دِ النُّجُ دَ نْ عَ ثَرُ مِ لآنِيَتُهُ أَكْ هِ وَ ضِ ». وْ
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الَ  ئِذٍ قَ مَ وْ نَا يَ فُ رِ عْ ولَ االلهَِّ أَتَ سُ ا رَ الُوا يَ نَ « قَ دٍ مِ تْ لأَحَ يماَ لَيْسَ مْ سِ مْ لَكُ عَ ا نَ ăر َّ غُ لىَ ونَ عَ دُ مِ تَرِ الأُمَ
وءِ  ضُ رِ الْوُ ثَ نْ أَ لِينَ مِ َجَّ  .»محُ

تر  مسافت حوضم بيشتر از مسافت ايله تا عدن است. از برف سفيدتر و از عسل شيرين « 
، رانمبه عقب مياز تعداد ستارگان بيشتر است. من برخي از مردم را هايش  پيمانهاست و 

 گفتند: اي رسول خدا. سازد يگران را از حوضش دور ميگونه كه شخصي شتران د همان
هاي شما با ديگران متفاوت  ! آيا ما را در آن روز خواهي شناخت؟ فرمود: آري، چهرهص

  . » شويد اي نوراني و دست و پايي درخشان از وضو بر من وارد مي است. شما با چهره

  فرمود: صپيامبر   كه چنين آمده است  ـ در روايتي ديگر از انس3

ءِ « ماَ ومِ السَّ دِ نُجُ دَ عَ ةِ كَ ضَّ الْفِ بِ وَ هَ يقُ الذَّ ارِ بَ  فِيهِ أَ  .»تُرَ
   » است.هاي آسمان  ستاره ي اندازه  به در آن، اي نقره طلايي وهاي  پيمانهتعداد  « 

رسول ؟ آب آن سؤال شد ي درباره چنين آمده است: ـ در روايتي ديگر از ثوبان 4
  فرمودند: صاالله 

ا مِ « َ همُ دُ نَّةِ أَحَ نَ الجَْ انِهِ مِ دَّ مُ انِ يَ ابَ يزَ غُتُّ فِيهِ مِ لِ يَ نَ الْعَسَ لىَ مِ أَحْ بَنِ وَ نَ اللَّ ا مِ يَاضً دُّ بَ بٍ أَشَ هَ نْ ذَ
. قٍ رِ نْ وَ رُ مِ الآخَ  »وَ

تر است، در آن دو ميزاب است كه از بهشت  آبش از شير سفيدتر و از عسل شيرين « 
  . » ريزند طلا و ديگري از نقره است و به آن ميسرچشمه گرفته و يكي از 

آنان كه از حوض رانده  شوند و آنان كه وارد حوض مي گفتار دوم:
  شوند  يم

 وارد شوند، رانده ميآن  از يا شوند احاديث زيادي پيرامون كساني كه وارد حوض مي
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نقل كرده  »ولجامع الاص« در كه ابن اثير، وايات راربرخي از اين جا  . در اينشده است
  1دهيم. ميه ئرا، ااست

  فرمود: صپيامبر   است كه  روايت شده  مسلم از ابن مسعود بخاري و ـ در1

» , ابيِ حَ بِّ أَصْ ا رَ : يَ ولُ أَقُ , فَ مْ يْهِ لَ بَنَّ عَ لَ ا فَلأُغْ امً وَ نَّ أَقْ عَ ازِ لأُنَ , فَ ضِ وْ لىَ الحَْ مُ عَ طُكُ رَ ا فَ نَ أَ
ي  رِ : إِنَّكَ لاَ تَدْ الُ يُقَ .فَ كَ دَ وا بَعْ ثُ دَ ا أَحْ  »مَ

ه ب شوند، افرادي به من نشان داده ميگيرم.  من در ورود بر حوض بر شما پيشي مي « 
ولي از ورودشان جلوگيري  .طرف حوض بياورمه بو گرفته  آنان را روم تا آنان مي سوي
و چه ها پس از ت داني آن شود: تو نمي گويم: اينان از امتم هستند. گفته مي مي، شود مي

  . » كردند؟

  فرمودند: ص رسول اكرم  اند كه روايت كرده  انس بن مالكبخاري و مسلم از ـ 2

لأَ « ونِى فَ وا دُ تُلِجُ َّ اخْ وا إِلىَ فِعُ رُ مْ وَ تُهُ يْ أَ ا رَ تَّى إِذَ بَنِى حَ احَ َّنْ صَ الٌ ممِ جَ ضَ رِ وْ َّ الحَْ لىَ نَّ عَ دَ ِ ولَنَّ أَْ لَيرَ قُ
يْحَ  ابِى أُصَ يْحَ بِّ أُصَ . ابِى.رَ كَ دَ وا بَعْ ثُ دَ ا أَحْ  مَ رِ دْ الَنَّ لىِ إِنَّكَ لاَ تَ يُقَ لَ  »فَ

 و شوند نزد من بر حوض آورده مي آنان كه در دنيا با من همراه بودند، افرادي از « 
پيش من ربوده  پس به سرعت از. بينم من آنان را مي شوند، وقتي به من نشان داده مي

شود: تو  اينان از امتم هستند. گفته مي! پروردگارا گويم: مي آيم و من به ندا درمي شوند، مي
   » ها پس از تو چه كردند؟ داني آن نمي

كند كه  روايت مي بن سعد ساعدي حازم از سهل  از طريق ابي بخاري و مسلم - 3
  فرمودند:  صرسول االله 

» ْ بَ لمَ ِ نْ شرَ مَ بَ وَ ِ دَ شرَ رَ نْ وَ ضِ مَ وْ لىَ الحَْ مْ عَ طُكُ رَ ا فَ نَ مْ أَ هُ فُ رِ امٌ أَعْ وَ َّ أَقْ لىَ نَّ عَ دَ ِ لَيرَ ا وَ دً أْ أَبَ ظْمَ  يَ
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مْ  يْنَهُ بَ يْنِى وَ الُ بَ َ مَّ يحُ ونِى ثُ فُ رِ عْ يَ ا ». وَ ذَ مْ هَ هُ ثُ دِّ ا أُحَ نَ أَ يَّاشٍ وَ نُ أَبِى عَ نُ بْ ماَ عَ النُّعْ مِ سَ مٍ فَ ازِ الَ أَبُو حَ قَ
الَ  قَ يثَ فَ دِ لاً يَ  :الحَْ هْ عْتَ سَ مِ ا سَ ذَ كَ ولُ هَ لْتُ  :قُ قُ الَ فَ . :قَ مْ عَ الَ  نَ عِيدٍ  :قَ لىَ أَبِى سَ دُ عَ هَ ا أَشْ نَ أَ وَ

ولُ  يَقُ يدُ فَ زِ تُهُ يَ عْ مِ ِّ لَسَ رِ دْ الُ « :الخُْ يُقَ نِّى. فَ ُمْ مِ ولُ  :إِنهَّ أَقُ . فَ كَ دَ عْ وا بَ لُ مِ ا عَ  مَ رِ دْ ا  :إِنَّكَ لاَ تَ قً حْ سُ
 دِ لَ بَعْ ا لمَِنْ بَدَّ قً حْ  .»سُ

نوشد  گيرم. هر كس بر من بگذرد، از آن مي ود بر حوض بر شما پيشي ميمن در ور « 
ها نيز مرا  ها را شناخته و آن و هر كس بنوشد، هرگز تشنه نخواهد شد. گروهي كه من آن

  ». شود خواهند بر من وارد شوند، ولي از ورودشان جلوگيري مي شناسند، مي مي

حديث را از من شنيد و به من گفت:: آيا عياش اين  بن ابي  گويد: نعمان  ابوحازم مي
دهم كه من اين حديث را  اي؟ گفتم: آري. گفت: گواهي مي گونه از سهل شنيده واقعاً اين

  گونه آن را ادامه داد:  ام كه اين از ابوسعيد خدري شنيده

ها پس از تو چه كردند؟  داني آن شود: تو نمي گويم: اينان از امتم هستند. گفته مي مي«
  .  » گويم: نابود باد، كسي كه پس از من منحرف شده است مي

  فرمودند: صپيامبر   اند كه روايت كرده   مسلم و بخاري از ابوهريره - 4

يَقُ « ابيِ فَ حَ بِّ أَصْ ا رَ ولُ يَ أَقُ ضِ فَ وْ نْ الحَْ ئُونَ عَ لَّ يُحَ ابيِ فَ حَ نْ أَصْ طٌ مِ هْ ةِ رَ يَامَ مَ الْقِ وْ َّ يَ ليَ دُ عَ رِ ولُ يَ
 إِنَّكَ  قَرَ هْ مْ الْقَ هِ ارِ بَ لىَ أَدْ وا عَ تَدُّ ُمْ ارْ كَ إِنهَّ دَ وا بَعْ ثُ دَ مَ لَكَ بِماَ أَحْ لْ  .»لاَ عِ
خواهند بر  ميگويد: يا فرمود: از امتم)  در روز رستاخيز گروهي از اصحابم (راوي مي « 

گفته گويم: اينان از امتم هستند.  مي د،شو من وارد شوند، ولي از ورودشان جلوگيري مي
  . » آيينت پشت كردند  ها پس از تو به ها پس از تو چه كردند؟ آن داني آن شود: تو نمي مي

  فرمود: صپيامبر   است كه  و در روايت بخاري چنين آمده

: هَ « الَ قَ , فَ مْ يْنِهِ بَ يْنِي وَ نْ بَ لٌ مِ جُ جَ رَ رَ مْ خَ تُهُ فْ رَ ا عَ تَّى إِذَ , حَ ةٌ رَ مْ ا زُ ائمٌ إِذَ ا قَ نَ يْنَا أَ , بَ مَّ لُ
بَ  لىَ أَدْ كَ عَ دَ عْ وا بَ دُّ تَ ُمُ ارْ : إِنهَّ الَ ? قَ ُمْ أْنهُ ا شَ مَ : وَ لْتُ , قُ ِ االلهَّ : إِلىَ النَّارِ وَ الَ ? قَ نَ يْ : أَ لْتُ قُ مُ فَ هِ ارِ
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: هَ  الَ قَ , فَ مْ يْنِهِ بَ يْنِي وَ نْ بَ لٌ مِ جُ جَ رَ رَ , خَ مْ تُهُ فْ رَ ا عَ تَّى إِذَ ةٌ حَ رَ مْ ا زُ مَّ إِذَ , ثُ رَ قَ هْ قَ : الْ لْتُ , قُ مَّ لُ
مُ الْ  هِ ارِ بَ لىَ أَدْ كَ عَ دَ عْ وا بَ دُّ تَ ُمُ ارْ : إِنهَّ الَ ? قَ ُمْ أْنهُ ا شَ : مَ لْتُ , قُ ِ االلهَّ : إِلىَ النَّارِ وَ الَ ? قَ نَ يْ , أَ رَ قَ هْ قَ

مِ  لِ النَّعَ َ ثْلُ همَ مْ إِلاَّ مِ نْهُ ْلُصُ مِ اهُ يخَ  ». فَلا أُرَ
  كه بينم، اما پس از اين اي را مي اگهان دستهام، ن بر حوض كوثر ايستاده  در حالي كه « 
گويد: حركت كنيد.  آيد و مي ها بيرون مي شناسم، شخصي ميان ما و آن ها را مي آن
برم.  ميان آتش مي  ها را به االله سوگند آن  گويد: به بريد؟ مي كجا مي  ها را به گويم: آن مي
پشت كردند و مرتد شدند،  تو آيين هبها  گويد: آن اند؟ مي ها چه كرده گويم: مگر آن مي

شناسم، شخصي ميان  ها را مي آن  كه بينم، اما پس از اين اي ديگر را مي سپس ناگهان دسته
بريد؟  كجا مي  ها را به گويم: آن گويد: حركت كنيد. مي آيد و مي ها بيرون مي ما و آن

اند؟  ها چه كرده يم: مگر آنگو برم. مي ميان آتش مي  ها را به االله سوگند آن  گويد: به مي
 جز ،آنان ميان از كه كنم نمي كرفپشت كردند و مرتد شدند،  تو آيين به ها گويد: آن مي

   » .كند پيدا نجات كسي هستند، سرگردان انشتر تعداد ي اندازه به كه افراد كمي

  فرمود: صپيامبر   است كه  و در روايت مسلم چنين آمده

تِ « َّ أُمَّ لىَ دُ عَ رِ نْ إِبِلِهِ تَ لِ عَ جُ لُ إِبِلَ الرَّ جُ ودُ الرَّ ذُ ماَ يَ نْهُ كَ ودُ النَّاسَ عَ ا أَذُ أَنَ ضَ وَ وْ ا ». ى الحَْ الُوا يَ قَ
الَ  نَا قَ فُ رِ عْ تَ بِىَّ االلهَِّ أَ ارِ « نَ نْ آثَ لِينَ مِ َجَّ ا محُ ăر َّ غُ لىَ ونَ عَ دُ رِ مْ تَ كُ ِ يرْ دٍ غَ تْ لأَحَ يماَ لَيْسَ مْ سِ مْ لَكُ عَ نَ

يبُنِى الْوُ  يُجِ ابِى فَ حَ نْ أَصْ لاَءِ مِ ؤُ بِّ هَ ا رَ ولُ يَ أَقُ لُونَ فَ لاَ يَصِ مْ فَ نْكُ ةٌ مِ ائِفَ نِّى طَ نَّ عَ دَّ لَيُصَ وءِ وَ ضُ
كَ  دَ ثُوا بَعْ دَ ا أَحْ  مَ رِ لْ تَدْ هَ ولُ وَ يَقُ لَكٌ فَ  »?مَ

 گونه ، همانكنمگروهي از آنان را از خود دور ميمن آيند و  مي نزد من بر حوضامتم  « 
! آيا ما را در آن صگفتند: اي رسول االله . كند كه شخصي شتران ديگران را از شترش دور مي

اي  هاي شما با ديگران متفاوت است. شما با چهره روز خواهي شناخت؟ فرمود: آري، چهره
نماز را   اما گروهي از شما كه. شويد نوراني و دست و پايي درخشان، از وضو بر من وارد مي

اينان از امتم هستند. پروردگارا! گويم:  مي. شود از ورودشان جلوگيري ميكردند،  ميادا ن
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  . » ها پس از تو چه كردند؟ داني آن گويد: آيا مي اي مي فرشته

  و در روايت ديگري:

لىَ مِ «  أَحْ نَ الثَّلْجِ وَ ا مِ يَاضً دُّ بَ وَ أَشَ نٍ لهَُ دَ نْ عَ ةَ مِ لَ يْ نْ أَ دُ مِ عَ ضىِ أَبْ وْ بَنِ إِنَّ حَ لِ بِاللَّ نَ الْعَسَ
نْ حَ  لُ إِبِلَ النَّاسِ عَ جُ دُّ الرَّ ماَ يَصُ نْهُ كَ دُّ النَّاسَ عَ إِنِّى لأَصُ ومِ وَ دِ النُّجُ دَ نْ عَ ثَرُ مِ لآنِيَتُهُ أَكْ هِ وَ ضِ ». وْ

الَ  ئِذٍ قَ مَ وْ نَا يَ فُ رِ عْ ولَ االلهَِّ أَتَ سُ ا رَ الُوا يَ تْ لأَحَ « قَ يماَ لَيْسَ مْ سِ مْ لَكُ عَ ا نَ ăر َّ غُ لىَ ونَ عَ دُ مِ تَرِ نَ الأُمَ دٍ مِ
وءِ  ضُ رِ الْوُ ثَ نْ أَ لِينَ مِ َجَّ  .»محُ

تر  مسافت حوضم بيشتر از مسافت ايله تا عدن است. از برف سفيدتر و از عسل شيرين « 
زنم،  از تعداد ستارگان بيشتر است. من برخي از مردم را پس ميهايش  پيمانهاست و 

 گفتند: اي رسول خدا. سازد ان ديگران را از حوضش دور ميگونه كه شخصي شتر همان
هاي شما با ديگران متفاوت  ! آيا ما را در آن روز خواهي شناخت؟ فرمود: آري، چهرهص

  . » شويد اي نوراني و دست و پايي درخشان از وضو بر من وارد مي است. شما با چهره

گويد: دانشمندان  مي »تذكرةال«امام قرطبي پس از بيان احاديث يادشده، در كتاب 
از دين برگشتند و   اند: تمامي كساني كه حوض گفته  اسلامي در مورد احاديث مربوط به

االله بدان خشنود نبوده و آن را   وجود آوردند كه  هايي در دين به بدعت  مرتد شدند، يا
  آن رانده شود و از حوض جلوگيري مي  ها از ورودشان به جايز ندانسته است، تمامي اين

  شوند.  مي

  به  شود كه نمي  داده  شود و هرگز اجازه ها برخورد مي شدت با آن  به  اما كساني كه
و راهي ديگر را   از جماعت مسلمانان جدا گشته  حوض نزديك شوند، كساني هستند كه

از هوي و هوس   هاي گوناگون خوارج، روافض و معتزله كه برگزيدند، همچون فرقه
  اند. ها دين االله را تغيير داده ردند، تمامي اينپيروي ك

آزار  به دنبالنابود كردن حق،براي كنند و  بسيار ستم مي  همچنين ستمگراني كه
انجام   آشكارا گناهان كبيره  كساني كه،ها هستند  رساندن به پيروان حق و كشتن آن
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كنندوازهواي نفس  مي،دردين انحراف وبدعت ايجاد گيرند  گناه را دست كم مي،دهند  مي
  شوند. مي  ها نيز از حوض كوثر رانده تمامي اين . كنند پيروي مي

اما داراي   مرتكب گناه شده ،اگر تنها در انجام عمل  يادآوري است كه  لازم به
شوند و پس از آمرزش الهي بر اثر  اي صحيح باشند، براي مدتي از حوض دور مي عقيده

اگر  شود. مي  حوض داده  ي ورود به ازهها اج آن  شوند، به مي  بدان شناخته  نور وضويي كه
داشتند و در نهان از كفر پيروي  ايمان را اظهار مي  د، كهنباش صاز منافقان عصر پيامبر 

شود: دور شويد، دور  مي  ها گفته زنند و به آن ها كنار مي آن ي ازچهره را حجاب كردند، مي
  شويد.

گندمي از ايمان در دلشان   ي دانه اندازه  به  جز كساني كه  يادآوري است كه  لازم به
  1ماند. ، كسي در دوزخ باقي نمي و از باطل پيروي نموده  نيست و هر حقي را انكار نموده

                                                 
 )306(ص  قرطبي التذكرة -1





  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  بخش چهاردهم
 دارالقرار: درجمع شدن  

  بهشت يا دوزخ





  
  
 

  كندشود تا از معبود خود پيروي  خواسته مي يامت هر از: گفتار اول

دوزخ  بهشت و. شوند ها به بهشت يا دوزخ برده مي انسان ،در پايان روز محشر
فرموده به ما  صرسول االله  روند. جا مي ها به آن كه انسان هستند يايقرارگاهواپسين 

شود تا از معبودي كه در دنيا آن را  خواسته مي يهر امت از پايان روز محشر درست كه ا
 دنيا آفتاب را بنابراين هر امتي كه در وي همراه شود. با و دپيروي كن ،هكرد پرستش مي

پيروي  از ماه  ،هكرد ميپرستش  كس ماه را هر رود، دنبال آفتاب مي ،هكرد ميپرستش 
 در و شوند آنان آورده مي جلوبه ها  آن معبودان ،هپرستيد مي را كس بت هر كند و مي
كساني كه  كنند. ها حركت مي دنبال بتز به ) نيبت پرستان(نان آ و روند آنان راه ميي جلو

دروغين اين معبودان ي  ههم ،پايان روند. در فرعون ميدر پي  كردند، ميپرستش را فرعون 
االله  .شوند سرازير ميها به دوزخ  آن پس از نيزعبادت كنندگان  و كنند به دوزخ سقوط مي

  درباره فرعون چنين فرموده است:

 m H  GF  E  D  C  B  A J      Il ]:98هود[  
و ايشان را به آتش دوزخ رود  ميدر روز رستاخيز فرعون در پيشاپيش قوم خود   « 
  . » !شوند كه بدان وارد مياست اندازد. چه بد جايگاهي  مي

 يمنافقان منان،ؤميان م در. دنمان ميبقاياي اهل كتاب باقي  تنها مسلمانان و ،پس از آن
در  گويند: مي در انتظار چه چيز هستيد؟ :پرسد مي نان مي آيد وآ پروردگار نزد .هستندنيز 

برهنه  را كه ساقش ،شناسند مي وقتي آنان پروردگار را ايم. انتظار پروردگار خود نشسته
ن توان سجده كردن را امنافقچون  كنند. را سجده مي همه اوغير از منافقان  كند و مي

  نخواهند داشت.

 mö  õ  ô  ó  ò  ñ  ð  ï       l ]:42قلم[  
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شوند،  شود و به سجده فرا خوانده مي روزي كه حجاب از ساق برداشته مي«
  »توانند (سجده كنند). نمي

 نور روشني و .دشو پل صراط نصب مي، روند پي پروردگار خود مي منان درؤپس مس
 و رددگ منافقان خاموش مي نور، اما روند سوي صراط ميه ب و گردد منان توزيع ميؤميان م
ها  پس ميان آن. براي خود پيدا كنيدرا روشني  و شود: به عقب برگرديد ها گفته مي به آن

آن  ظاهر در آن ديوار رحمت وون در .شود دارد، كشيده ميديواري كه يك درب بزرگ 
از روي پل صراط  خويش،ايمان  متناسب با اعمال وشتابي  مؤمنان باعذاب نهفته است. 

  .گذرند مي

 ص رسول اكرم  است كه  روايت شده مسلم از ابوسعيد خدري  در صحيح
  فرمودند:

ا« انَ  إِذَ مُ  كَ وْ ةِ  يَ يَامَ نَ  الْقِ نٌ  أَذَّ ذِّ ؤَ لُّ  لِيَتَّبِعْ  مُ ةٍ  كُ ا أُمَّ انَتْ  مَ بُدُ  كَ عْ لاَ . تَ بْقَى فَ دٌ  يَ انَ  أَحَ بُدُ  كَ عْ َ  يَ يرْ  االلهَِّ  غَ
هُ  انَ بْحَ نَ  سُ نَامِ  مِ ابِ  الأَصْ الأَنْصَ طُونَ  إِلاَّ  وَ اقَ تَسَ رٍّ فىِ  يَ نْ بَ بُدُ االلهََّ مِ عْ انَ يَ نْ كَ بْقَ إِلاَّ مَ ْ يَ ا لمَ تَّى إِذَ  النَّارِ حَ

بُدُ  عْ نَّا نَ الُوا: كُ ونَ قَ بُدُ عْ نْتُمْ تَ ا كُ : مَ مْ الُ لهَُ يُقَ ودُ فَ ى الْيَهُ عَ يُدْ لِ الْكِتَابِ فَ ِ أَهْ برَّ غُ رٍ وَ اجِ فَ نَ وَ رَ ابْ يْ زَ  عُ
نَا االلهَِّ بَّ ا رَ نَا يَ طِشْ الُوا: عَ ? قَ ونَ بْغُ ا تَ ذَ ماَ لَدٍ فَ لاَ وَ بَةٍ وَ احِ نْ صَ ذَ االلهَُّ مِ َ ا اتخَّ تُمْ مَ بْ ذَ : كَ الُ يُقَ نَا. . فَ قِ اسْ فَ

يَتَسَ  ا فَ ا بَعْضً هَ ْطِمُ بَعْضُ ابٌ يحَ َ َا سرَ أَنهَّ ونَ إِلىَ النَّارِ كَ ُ شرَ يُحْ ونَ فَ دُ رِ مْ أَلاَ تَ ارُ إِلَيْهِ يُشَ .فَ طُونَ فىِ النَّارِ  اقَ
ا يُقَ . فَ نَ االلهَِّ يحَ ابْ بُدُ المَْسِ عْ نَّا نَ الُوا كُ ونَ قَ بُدُ عْ نْتُمْ تَ ا كُ مْ مَ الُ لهَُ يُقَ  فَ ارَ ى النَّصَ عَ دْ مَّ يُ مْ ثُ لُ لهَُ

ونَ فَ  بْغُ ا تَ اذَ مْ مَ الُ لهَُ يُقَ . فَ لَدٍ لاَ وَ بَةٍ وَ احِ نْ صَ ذَ االلهَُّ مِ َ ا اتخَّ . مَ تُمْ بْ ذَ نَا. كَ قِ اسْ نَا فَ بَّ ا رَ نَا يَ طِشْ ولُونَ عَ  − يَقُ
الَ  طُ  −قَ اقَ يَتَسَ ا فَ ا بَعْضً هَ ْطِمُ بَعْضُ ابٌ يحَ َ َا سرَ أَنهَّ نَّمَ كَ هَ ونَ إِلىَ جَ ُ شرَ يُحْ ونَ فَ دُ رِ مْ أَلاَ تَ ارُ إِلَيْهِ يُشَ ونَ فَ

بُدُ االلهََّ عْ انَ يَ نْ كَ بْقَ إِلاَّ مَ ْ يَ ا لمَ تَّى إِذَ هُ فىِ النَّارِ حَ انَ بْحَ ِينَ سُ المَ بُّ الْعَ مْ رَ اهُ تَ رٍ أَ اجِ فَ رٍّ وَ نْ بَ الىَ مِ عَ  تَ
ا. هُ فِيهَ أَوْ نَ الَّتِى رَ ةٍ مِ ورَ نَى صُ الىَ فىِ أَدْ عَ تَ   وَ

نَا النَّاسَ فىِ ال قْ ارَ نَا فَ بَّ ا رَ الُوا يَ . قَ بُدُ عْ انَتْ تَ ا كَ ةٍ مَ لُّ أُمَّ تْبَعُ كُ ونَ تَ نْتَظِرُ ماَ تَ الَ فَ نَّا قَ ا كُ رَ مَ قَ يَا أَفْ نْ دُّ
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يْ  كُ بِااللهَِّ شَ ِ نْكَ لاَ نُشرْ وذُ بِااللهَِّ مِ عُ ولُونَ نَ يَقُ . فَ مْ كُ بُّ ا رَ ولُ أَنَ يَقُ . فَ مْ بْهُ احِ ْ نُصَ لمَ مْ وَ ِ أَوْ  − ئًا إِلَيْهِ تَينْ رَّ مَ
ا  لْ بَ  −ثَلاَثً ولُ هَ يَقُ . فَ لِبَ نْقَ ادُ أَنْ يَ مْ لَيَكَ هُ تَّى إِنَّ بَعْضَ . حَ مْ عَ ولُونَ نَ يَقُ ا فَ َ هُ بهِ ونَ فُ رِ تَعْ ةٌ فَ يْنَهُ آيَ بَ مْ وَ يْنَكُ

و جُ هِ إِلاَّ أَذِنَ االلهَُّ لَهُ بِالسُّ سِ فْ اءِ نَ قَ نْ تِلْ دُ اللهَِِّ مِ جُ انَ يَسْ نْ كَ بْقَى مَ لاَ يَ اقٍ فَ نْ سَ فُ عَ شَ يُكْ بْقَى فَ لاَ يَ دِ وَ
اءً إِلاَّ  يَ رِ اءً وَ قَ دُ اتِّ جُ انَ يَسْ نْ كَ مَّ  مَ . ثُ اهُ فَ لىَ قَ رَّ عَ دَ خَ جُ ادَ أَنْ يَسْ ماَ أَرَ لَّ ةً كُ دَ احِ ةً وَ بَقَ هُ طَ رَ هْ لَ االلهَُّ ظَ عَ جَ

يَقُ  . فَ مْ كُ بُّ ا رَ الَ أَنَ قَ ةٍ فَ رَّ لَ مَ ا أَوَّ هُ فِيهَ أَوْ تِهِ الَّتِى رَ ورَ لَ فىِ صُ وَّ َ دْ تحَ قَ مْ وَ هُ وسَ ءُ ونَ رُ عُ فَ رْ ولُونَ أَنْتَ يَ
نَا. بُّ   رَ
مْ ثُ  لِّ مْ سَ لِّ مَّ سَ هُ ولُونَ اللَّ قُ يَ ةُ وَ اعَ فَ ِلُّ الشَّ تحَ نَّمَ وَ هَ لىَ جَ ُ عَ سرْ بُ الجِْ َ ولَ االلهَِّ ». مَّ يُضرْ سُ ا رَ قِيلَ يَ

الَ  ُ قَ سرْ ا الجِْ مَ الُ « وَ قَ ةٌ يُ كَ يْ وَ ا شُ دٍ فِيهَ ونُ بِنَجْ كٌ تَكُ سَ حَ لاَلِيبُ وَ كَ طَاطِيفُ وَ . فِيهِ خَ لَّةٌ زِ ضٌ مَ دَحْ
يْلِ لهََ  يدِ الخَْ اوِ أَجَ كَ ِ وَ الطَّيرْ كَ يحِ وَ الرِّ كَ قِ وَ ْ الْبرَ كَ ِ وَ فِ الْعَينْ طَرْ نُونَ كَ مِ رُّ المُْؤْ يَمُ انُ فَ دَ عْ ابِ ا السَّ كَ الرِّ  وَ

. نَّمَ هَ ارِ جَ وسٌ فىِ نَ دُ كْ مَ لٌ وَ سَ رْ وشٌ مُ ْدُ مخَ مٌ وَ لَّ سَ نَاجٍ مُ  1»فَ
از معبودش پيروي كند. تمامي  يامت هر دهد: ميسر ندا  روز رستاخيز مناديدر  « 

 .كنند به دوزخ سقوط مي ،كردند ميعبادت  را ها سنگ يعني بت و ،اهللاز كساني كه غير 
اهل كتاب كسي ي از بقاياي و اند كردهرستش پاالله را   جز افراد نيك و بدي كه  كه تا اين

چه چيزي  شما: شود ه ميها گفت به آن. شوند يهود فراخوانده مي. سپس ماند ميديگر باقي ن
دروغ : شود ها گفته مي به آنپرستش كرديم.  االله را پسر رعزي گويند: مي ؟پرستيديد را

تشنه ! پروردگارا گويند: مي خواهيد؟ چه مي. فرزندي نداشته است االله هيچ زن و ،گفتيد
 شويد؟ خ نميوارد دوز آيا شود: ها گفته مي به آن. به ما آب بده به آب نياز داريم،و هستيم 

چنان سوزان  رسد و ميبه نظر آتشي كه مانند سراب . شوند سوي آتش رانده ميه گاه ب آن
سرازير دوزخ  ي به ميانهها  آن ي گاه همه آن شكند. ميهاي آن در هم  شعلهاست كه گويي 

  .شوند مي

                                                 
  )183 ( وشماره آن  ) 1/167 ( الرويةطريق  معرفةب با كتاب الايمان، مسلم، -1
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 پرستيد؟ مي را چه چيز شود: ها سؤال مي آن از شوند: فرا خوانده مي اسپس نصار
االله  ،ايد گفتهدروغ : شود ها گفته مي به آن كرديم. را پرستش ميمسيح فرزند االله  گويند: مي

تشنه هستيم ! پروردگارا گويند: مي خواهيد؟ ه ميچ ، حالفرزندي نداشته است هيچ زن و
وارد  آيا شود: ها گفته مي به آنصورت استهزاء   پس به به ما آب بده به آب نياز داريم،و 

آتشي كه مانند سراب بنظر مي ، شوند سوي آتش رانده ميه گاه ب آن شويد؟ دوزخ نمي
گاه همه  آن آن برخي ديگرش را مي شكند. ازچنان سوزان است كه گويي برخي  رسد و

االله را عبادت   جز افراد نيك و بدي كه  تا اينكه. كنند دوزخ سقوط مي ي به ميانهها  آن
ها  آن دشبيه ترين صورتي كه ديده اند نز االله درپس  ماند.مي كسي ديگر باقي ناند  كرده

راه ه پي معبودش ب در يامت هر ايد؟ انتظار چه چيزي نشسته در كند: سؤال مي و مي آيد
ما   بهكرديم كه به شدت  حالي رها در دنيا مردم را در! پروردگارا گويند: افتاده است. مي

  سه شما هستم. من پروردگار گويد: مي پروردگار. ها همراه نشديم آن با و ندنياز داشت
پروردگارمان شريك  با هيچ كسي را خواهيم و پناه ميبه تو  تو از: گويند مي  مرتبه
بدان  را كه او وجود داردو او علامتي ميان شما  آيا: كند پروردگار سؤال مي گيريم. نمي

دنيا  كساني كه دري  يهد كلكن مي ظاهر گاه االله ساق خود را آن آري، گويند: مي بشناسيد؟
سجده  و شد سجده داده خواهد هبه آنان اجاز ند،ا هسجده كرد رغبت خود االله را به ميل و

االله  ،سجده كرده اند رياكاري االله را اي تقيه واز روي دنيا  كليه كساني كه در كنند و مي
شد كه هرگاه خواسته با بصورت يك تخته كه خم شدني نيست درمي آورد را پشت او

به حالي كه االله  در كنند، بلند مي پس سرشان را به زمين مي افتد. پشت سر سجده كند،
 گويند:. من پروردگار شما هستم گويد: مي آمده است، صورت اصلي خود در شكل و
  هستي. پروردگار ما تو آري،

 دشو شفاعت مجاز مي گيرد. آورده شده و در دو طرف جهنم قرار مي سپس پل صراط
! جسر ص : اي رسول خداال شدؤسلامت بدار، سلامت بدار. س! پروردگارا ويند:گ ميو 

تيز،  هاي نوك ها و ميخ چيست؟ فرمود: لغزشگاهي كه قدم بر آن استوار نشود، آهن
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و خاري سه هاي برنده و درخت خَسك كه در منطقه نجد به نام سعدان معروف است  اره
شده است، مؤمن گذارده ماند، بر آن  مان نميدارد كه عابر از آن درا يكج كنو طرفه كه

يا همچون برق و يا مانند باد و يا مثل اسبان تيزرو   » طرفه العين « در يك چشم به هم زدن 
به راحتي عبور كرده و گروهي با كمي  يكند، گروه و يا همچون شترسوار از آن عبور مي
دست و پنجه نرم كرده  ،ا جهنمكنند و گروهي نيز ب سختي و زخم برداشتن از آن عبور مي

  . » نمايد و تا اينكه آخرين نفر كشان كشان از آن عبور مي

  فرمود: صپيامبر   كند كه روايت مي   مسلم در مورد عبور از پل صراط از ابوهريره

يَ  وَ « لاً فَ ماَ شِ ينًا وَ مِ اطِ يَ َ نَبَتَىِ الصرِّ انِ جَ ومَ تَقُ مُ فَ حِ الرَّ ةُ وَ انَ لُ الأَمَ سَ قِ تُرْ ْ الْبرَ مْ كَ لُكُ رُّ أَوَّ الَ ». مُ قَ
الَ  قِ قَ ْ رِّ الْبرَ مَ ءٍ كَ ىْ ى أَُّ شَ أُمِّ لْتُ بِأَبِى أَنْتَ وَ ةِ « قُ فَ رْ عُ فىِ طَ جِ رْ يَ رُّ وَ مُ يْفَ يَ قِ كَ ْ ا إِلىَ الْبرَ وْ رَ ْ تَ أَلمَ

 ْ الِ تجَ جَ دِّ الرِّ شَ ِ وَ رِّ الطَّيرْ مَ مَّ كَ يحِ ثُ رِّ الرِّ مَ مَّ كَ ٍ ثُ ينْ اطِ عَ َ لىَ الصرِّ ائِمٌ عَ مْ قَ بِيُّكُ نَ مْ وَ لهُُ ماَ ِمْ أَعْ  بهِ رِ
َ إِلاَّ  يرْ تَطِيعُ السَّ سْ لاَ يَ لُ فَ جُ ِىءَ الرَّ تَّى يجَ بَادِ حَ لُ الْعِ ماَ زَ أَعْ عْجِ تَّى تَ مْ حَ لِّ مْ سَ لِّ بِّ سَ ولُ رَ قُ ا يَ فً حْ − زَ

الَ  ةٌ  −قَ قَ لَّ عَ لاَلِيبُ مُ اطِ كَ َ تَىِ الصرِّ افَ فىِ حَ وسٌ  وَ دُ كْ مَ اجٍ وَ وشٌ نَ دُ خْ مَ تْ بِهِ فَ رَ نْ أُمِ ذِ مَ ةٌ بِأَخْ ورَ أْمُ مَ
.  1»فىِ النَّارِ

و امانت و خويشاوندي نيز فرستاده شده و در دو طرف صراط، سمت چپ و راست، 
گذرد. گفتم: پدر و مادرم فدايت باد اي  نخستين نفرتان همچون برق مي 2گيرند. قرار مي
ايد كه در يك  چون برق چگونه است؟ فرمود: آيا برق را نديده! عبور همصخدا   رسول

رود؟ سپس همانند باد و همچون پرندگان و مردان تيزرو  آيد و مي چشم به هم زدن مي
دهد. پيامبرتان بر صراط ايستاده است و دعا  ها را حركت مي كنند. اعمالشان آن عبور مي

شود، قدرت عبور نيز  تي اعمال كم ميكند: يا االله! سلامت بدار، سلامت بدار. وق مي
ها و  صراط اره ي كنند و در دو لبه گردد و برخي كشان كشان عبور مي ضعيف مي

                                                 
 است  فيها، آن را نقل كرده الجنة منزلةكتاب الايمان، باب ادني اهل  )195(  مسلم در حديث شماره -1
  ) م ( رحم و خويشاوندي  ي  اي است به اهميت اداي امانت و صله اشاره -2
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خارهايي هستند كه طبق دستور مانع عبور گردند. خلاصه گروهي با خراش و زخم و 
  . » گردند گذرند و گروهي نيز به جهنم سرازير مي هاي بسيار مي دشواري

از جابربن عبداالله   كه است  روايت كرده خود از طريق ابو زبير مسلم در صحيح 
  ال كرد، فرمود: ؤدر مورد ورود به حوض س  شنيد كه  

يكي پس از ديگري  ها گيريم. امت اي قرار مي در روز رستاخيز ما بالاي مردم و بر تپه « 
  چه  گويد: به آيد و مي نزد ما مي  د. سپس پروردگار بهنشو مي  همراه معبودشان خوانده  به

فرمايد: من پروردگار  كنيم. پروردگار مي پروردگارمان نگاه مي  گويند: به كنيد؟ مي نگاه مي
ها  آن  شما نگاه كنيم. پس االله در حالي خود را به  به  كه  بده  گويند: اجازه شما هستم. مي

  خندد. مي  دهد كه نشان مي

من) نوري ؤها (منافق و م هر كدام از آن  برد و به ها را با خود مي فرمود: آن صپيامبر 
وجود دارد  خاري سه طرفهكنند. بر روي پل جهنم،  دهد. آنان به دنبال االله حركت مي مي

گيرد. سپس نور منافقان خاموش  دستور االله برخي را مي  بنا به كه نوك كجي دارد و
 درخشد مانند ماه تمام ميشان ه صورت  ن كهمناؤم  گردد، پس از آن نخستين گروه مي

پس   اي شوند، سپس دسته حساب وارد بهشت ميها بدون  يابند. هفتاد نفر از آن نجات مي
درخشد، راهي بهشت  ي آسمان مي ترين ستاره  صورتشان همانند درخشنده  ها كه از آن
  1 » .شوند مي

در  صر پيامب  اند كه روايت كرده   بخاري و مسلم در صحيح خود از ابوهريره
  در مورد ديدن االله فرمودند: ال اصحاب ؤپاسخ س

ابٌ « حَ هُ سَ ونَ رِ لَيْسَ دُ ةَ الْبَدْ رِ لَيْلَ مَ ونَ فيِ الْقَ ارُّ لْ تُضَ الُوا ?هَ الَ  :قَ ولَ االلهَِّ قَ سُ ا رَ مْ  :لاَ يَ كُ إِنَّ فَ
لِكَ  ذَ ةِ كَ يَامَ مَ الْقِ وْ هُ يَ نَ وْ رَ ولُ  .تَ يَقُ عُ االلهَُّ النَّاسَ فَ ْمَ هُ  :يجَ يَتَّبِعْ لْ يْئًا فَ بُدُ شَ عْ انَ يَ نْ كَ بُدُ  .مَ عْ انَ يَ نْ كَ يَتْبَعُ مَ فَ

                                                 
  ) 191 (  شماره ) 1/175 ( نة منزلةالجمسلم، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل  صحيح -1
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ةُ فِ  ُمَّ هِ الأْ ذِ بْقَى هَ تَ يتَ وَ اغِ بُدُ الطَّوَ عْ انَ يَ نْ كَ تْبَعُ مَ يَ رَ وَ مَ بُدُ الْقَ عْ انَ يَ نْ كَ تْبَعُ مَ يَ سَ وَ مْ ا الشَّ يهَ
ِ ا يرْ مْ االلهَُّ فيِ غَ يَأْتِيهِ ا فَ وهَ نَافِقُ ونَ مُ فُ رِ عْ ةِ الَّتِي يَ ورَ ولُ  .لصُّ يَقُ مْ  :فَ كُ بُّ ا رَ نَ ولُونَ  .أَ يَقُ نْكَ  :فَ وذُ بِااللهَِّ مِ نَعُ

ةِ الَّتِ  ورَ مْ االلهَُّ فيِ الصُّ يَأْتِيهِ نَاهُ فَ فْ رَ نَا عَ بُّ ا رَ انَ تَ ا أَ إِذَ نَا فَ بُّ أْتِيَنَا رَ تَّى يَ نَا حَ انُ كَ ا مَ ذَ ولُ هَ يَقُ ونَ فَ فُ رِ عْ ا  :ي يَ أَنَ
ولُونَ رَ  يَقُ مْ فَ كُ ولُ االلهَِّ : بُّ سُ الَ رَ نَّمَ قَ هَ ُ جَ سرْ بُ جِ َ يُضرْ هُ وَ ونَ يَتْبَعُ نَا فَ بُّ نْ : صأَنْتَ رَ لَ مَ ونُ أَوَّ أَكُ فَ

ئِذٍ  مَ وْ لِ يَ سُ اءُ الرُّ عَ دُ ِيزُ وَ مْ وَ  :يجُ لِّ مْ سَ لِّ مَّ سَ هُ يْ  اللَّ أَ ا رَ انِ أَمَ دَ عْ كِ السَّ وْ ثْلُ شَ لِيبُ مِ لاَ كَ بِهِ كَ وْ تُمْ شَ
الُوا انِ قَ دَ عْ الَ  :السَّ ولَ االلهَِّ قَ سُ ا رَ ا إِلاَّ  :بَلىَ يَ هَ ظَمِ رَ عِ دْ مُ قَ لَ عْ َا لاَ يَ َ أَنهَّ يرْ انِ غَ دَ عْ كِ السَّ وْ ثْلُ شَ َا مِ إِنهَّ فَ

لِهِ  مَ مْ المُْوبَقُ بِعَ نْهُ مْ مِ لهِِ ماَ طَفُ النَّاسَ بِأَعْ تَخْ دَ , االلهَُّ فَ رْ مْ المُْخَ نْهُ مِ و.وَ نْجُ مَّ يَ  1»لُ ثُ
هيچ ابري نباشد، ترديدي داريد؟ اصحاب   مگر در ديدن ماه در يك شب مهتابي كه «  

طور آشكارا پروردگارتان را  ! فرمود: پس شما هم همينص گفتند: خير اي رسول خدا
فرمايد: هر كسي هر چيزي را  شوند، پروردگار مي بينيد. مردم در روز رستاخيز جمع مي مي

كنند، و برخي  است، پيروي نمايد. برخي از مردم از خورشيد پيروي مي  ستش نمودهكه پر
منافقان نيز در   كه تنها امت اسلام در حالي دروغين،از ماه و برخي ديگر از ساير معبودان 

  ماند.  ها هستند، باقي مي ميان آن

براي امت   مايد كهن منظور امتحان اين امت، در شكلي تجلي مي  به « گاه االله متعال  آن
گويند: پناه به االله،  فرمايد: من پروردگار شما هستم. ولي آنان مي مي  » شده نيست  شناخته
گاه پروردگار  شناسيم. آن مانيم تا پروردگارمان بيايد و وقتي بيايد ما او را مي جا مي همين

ردگار شما هستم. فرمايد: من پرو شناسند و مي نمايد كه مردم او را مي به شكلي تجلي مي
  گويند: شما پروردگار ما هستي.  مسلمانان مي

فرمايد: من  مي صپيامبر  .گيرد روند. پلي در وسط جهنم قرار مي به دنبال االله مي
كنند: يا االله نجات  پيامبران دعا ميگذرم.  از آن پل مي  نخستين پيغمبري خواهم بود كه

                                                 
، ورواه مسلم، )806(  شماره  ) 11/444 ( البخاري، كتاب الرقاق، باب الصراط جسر جهنم، فتح الباري صحيح -1

  ) 182 (  شماره ) 1/163 (، معرفة طريق الرؤيةكتاب الإيمان، باب 
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ي همچون خار سعدان وجود دارد. آيا خار بده، يا االله نجات بده. در آن مسير خارهاي
.. فرمود: آن همچون خار سعدان ص ايد؟ گفتند: آري اي رسول خدا را ديده 1سعدان

شود.  اعمالش گرفتار مي ي داند. هر كس به اندازه اش را فقط االله مي است؛ ولي اندازه
  . » ابندي گردند و گروهي پس از زخمي شدن، نجات مي شان هلاك مي گروهي با اعمال

  .) شده است سنن وارد كتب صحاح و در ديگري نيز  احاديث احاديث گذشته، مانند (

  :استشرح زير ه ب ،شود برداشت مياين احاديث  چه كه از آن ،مجموع در

 جدا منان به بهشت از روي پل صراط،ؤرفتن م ها به دوزخ، راندن آن و حشر كافران
بدين مطلب نيز اشاره شد كه همگي وارد آتش ، بيان گرديد. منان از منافقانؤشدن م

  شوند.  مي

  فرمايد: االله مي 

 mc   b  a  `l ]:شويد وارد دوزخ مي شما  گيهم «  ]71مريم « .  
  در مباحث آينده به تفصيل پيرامون مطالب بالا صحبت خواهد شد. 

  به دوزخ راندن كافران: گفتار دوم

دروغين ن امعبود كافران وورود گونگي چ كه نحوه ووجود دارد بسياري نوشتارهاي 
  :باشند ميشرح زير ه بنوشتارها اين كنند.  بيان ميدوزخ به  را ها آن

اش را شوند همانگونه كه چوپان گلهكافران تهديد شده و بسوي دوزخ رانده ميـ 1
  .شوندبه دوزخ وارد مي آنان نيز رانده شده، راندمي

 m  yx  w  v  u  t  sl ]:71زمر[  

                                                 
 ت. سعدان: گياهي است كه خارش در بين عرب آن زمان معروف بوده اس -1
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  . » شوند و كافران گروه گروه به سوي دوزخ رانده مي « 

 m    Å  Ä   Ã  Â  Á  Àl ]:13طور[  
  . »  اندازند آنان را با زور به ميان آتش دوزخ ميكه روزي  « 

 m  Ë  Ê    É   È  Ç  Æ       Å  Äl ]:19فصلت[  
شوند  مي جا) نگه داشته و روزي كه دشمنان االله به سوي آتش رانده و سپس (همان«

  »(تا ديگران به آنان بپيوندند).

يك محل جمع  در را اتحيوان طور كه انسان همان كند، جمع مي نگهبان دوزخ آنان را
  كند. مي

هايشان به دوزخ برده  روي چهره كه كافران بر مي آيد روايات چنين بر از آيات و ـ2
  فرمايد: ميمتعال االله شوند.  منع ميروي پاهايشان  بر از راه رفتنو  شوند مي

 m  T  S  R   Q  P  O  N  M  L  K    Jl 
  ]34فرقان:[

شوند و در آن گرد  به سوي دوزخ برده مي هايشان چهره كشان بر كساني كه كشان « 
  . »  ترين راه را دارند شوند، آنان بدترين جايگاه و منحرف آورده مي

: پرسيد صمردي از پيامبر  ، اند كه روايت كرده انس ابن مالك بخاري و مسلم از 
 روند؟و راه ميشان حشر  صورتمردم بر   ! در روز رستاخيز چگونهص اي رسول خدا

  در جواب فرمود: صپيامبر 

ةِ « يَامَ مَ الْقِ وْ هِ يَ هِ جْ لىَ وَ يَهُ عَ شِ مْ لىَ أَنْ يُ ا عَ ادِرً يَا قَ نْ يْهِ فىِ الدُّ لَ جْ لىَ رِ اهُ عَ شَ  أَمْ  1.»أَلَيْسَ الَّذِ

                                                 
   ) 2806 ( وشماره آن  ) 21674 ( ومسلم )377( فتح الباري بخاري كتاب الرقاق، -1
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روز در ندارد كه  توان آن را برد، روي پاهايش راه مي را دنيا كافر كه دركسي  آنيا آ « 
  »؟راه ببرداش  هروي چهر را رستاخيز او

نه چيزي شوند، در آن هنگام،  حشر مييشان ها چهره بر كه علاوه بر اين ،كافران

m  XW   V  U  T  S  R  Q  P .توان حرف زدن دارند  و نه دبينن مي
[Z  Y       _  ^  ]  \l ]:97إسراء[  

گرد كور و لال و كر ) كشانده و( شانو ما در روز رستاخيز ايشان را بر روي رخسار « 
به سبب سوختن (شان دوزخ خواهد بود. هر زمان كه زبانه آتش  ه جايگاآوريم.  مي

  . » يميافزا آتش مي ي فروكش كند، بر زبانه) گوشت و استخوان ايشان

ها  مصيبت آندشواري  بر ،شان پيروان ودروغين معبودان  ن همراه باكافراحشر ـ 3
  افزايد. مي

 m Ö  Õ    Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
l ]:23-22صافات[  

را چه  آنشان و  به خود ستم كردند، همراه با همسرانشرك) با كفر و  (كساني را كه   « 
  . »  ي كنيديآنان را به راه دوزخ راهنماسپس  د.گرد آوريپرستيدند،  ميكه غير از االله 

  .بود خواهندخوار  شكست خورده و آن روز كافران ـ در4

 mm  l  kj i  h gf  e  dl ]1عمران: آل[  
گردآورده و به دوزخ ) در آخرت(و خوريد  ميشكست ) در دنيا(ن بگو: ابه كافر  « 

  . »  است!  بدي شويد و چه جايگاه افكنده مي

 وترس از  مملو را كافرانتمام وجود صداي دوزخ كه  دوزخ،افتادن در يش از ـ پ 5
  .دهد تكان مي هايشان را گوش ،است  كردهوحشت 
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 m I  H  G  F  E  D  C  B  Al ]:12فرقان[  
آلود و  صداي خشم ،بيند ايشان را از دور مي) فروزان دوزخااين آتش  (هنگامي كه  « 

  . »  شنوند جوش و خروش آن را مي

پشيمان  بينند، اوضاع خطرناك دوزخ را ميو  رسند ـ وقتي كافران به دوزخ مي 6
  .كنند را مي آرزوي برگشتن به دنيابراي ايمان آوردن  و شوند مي

 m   õ  ô  ó  ò  ñ  ð   ï  î  í  ì    ë  ê  éè  ç  æl 
  ]27أنعام:[

آنان  ،دارند آتش دوزخ نگاه مي) در كنار(گاه كه ايشان را  ببيني آناگر تو آنان را  « 
كرديم و از  نميانكار گشتيم و آيات پروردگارمان را  گويند: اي كاش! به دنيا برمي مي

  . » شديم مؤمنان مي ي زمره

  يابند: هيچ مكاني را نميدوزخ  گريز از و فرار براي اما

 m     Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  Él ]:53كهف[  
و جاي فراري از آن افتند  ميدر آن دانند كه  بينند و مي وزخ را ميكاران آتش د و گناه « 
  . » يابند نمي

 خوار وآنان حالي كه  در وشود  صادر ميرفتن به دوزخ هنگام، دستور آن  ـ در 7
  .كند نمايان ميها  آن  نسبت بهخود را  االله خشم ،ذليل هستند

 m    v  u  t  sr  q   p  o  nl ]:29نحل[  
 جايگاهي  چه بدسركشان هاي دوزخ شويد. جايگاه  وازهوارد درراي هميشه بپس  « 
  . » !است

آنان كه به  ارند،گمگر آنان كه پرهيز ،كنند از آتش دوزخ نجات پيدا نمي انس جن و
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به ايشان  چه كه از جانب پروردگار آناز  و تصديق كردند پيامبران را و االله ايمان آوردند
  پيروي كردند.رسيد، 

 m  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d  c
  `  _  ~     }  |  {   z  y  x  w  v  u       t  s   r  q  po  n

e  dc   b  a               q     p    o    n  m  l  k  j  i  h      g  f
    rl ]:72-68مريم[  

ي آنان را در  اه همهگ كنيم و آن ها حشر مي  سوگند به پروردگارت كه آنان را با شيطان  « 
گاه از هر گروهي، كساني  سازيم. آن اند، پيرامون دوزخ حاضر مي حالي كه به زانو در آمده

دانيم چه كساني  كشيم و ما بهتر مي اند، بيرون مي تر بوده را كه بر پروردگار رحمان سركش
ر خواهد كه بر دوزخ گذ كس از شما نيست مگر آن بيشتر سزاوار ورود به دوزخند و هيچ

اران گاه پرهيزگ با پروردگار توست. آن ي قطعي و مقدري است كه انجامش كرد. اين وعده
  . »كنيم. اند، در دوزخ رها مي دهيم و ستمگران را كه به زانو درآمده را نجات مي

خود سوگند ياد  ي االله به ذات يگانه« فرمايد: ميبالا  ي آيه در تفسير استاد سيد قطب
 شد خواهندو حشر مردن زنده  پس از كه كافران) ترين سوگند است بزرگ اين و( كند مي

   m  d  cl  اين قطعي است و

   m   e  dl: حشر نخواهند شد ييتنها  بهكافران  و

 ودر دل ديگران، سبب انكار شدند   با وسوسهكساني هستند كه  ،شياطين از منظور
   .وجود داردراهرو  و راهبر وپيرو و پيشرو پيوند  ،اين شياطين و ميان كافران

  :دوزخ ترسيم شده است كنار آميز از آنان در اهانتتصويري  ،آيه در

 m  j  i  hg   fl   
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  . » سازيم و سپس ايشان را گرداگرد دوزخ به زانو درافتاده حاضر مي « 

حالي كه به زانو  در ،ندبسياركه  ،اين گروه و بسيار خطرناك است. يكه تصوير حقا
دوزخ آنان  حرارت وبينند  مي دوزخ را و وحشت شوند گرداگرد دوزخ جمع مي اند، افتاده

آنان در  به دوزخ انداخته شوند.لحظه ممكن است  هركه دهند  احتمال مي و كند ميداغ  را
، كه آميزحقير بسيار اي است هآن صحن .اند افتادهگرداگرد دوزخ به زانو  ،بيم ترس و حالت
كشيدن كساني بيرون  ي صحنه ،است. بدنبال آن  ن مهيا شدهسركشا و ستمگرانبراي 

  .اند كردهكه بيشتر سركشي آيد  مي

 m    u       t  s   r  q  p   o  n  m  ll   
از ميان كس  پس هيچ، ندهستكساني سزاوار رفتن به دوزخ   چه  كه داند االله قطعĤ مي

  .آگاه استآنان تك تك از االله و  شود به ناحق گرفته نمي ها اين گروه

 m    ~     }  |  {   z  y  x  wl   
  اهل دوزخ هستند.روان پس آنان پيش

. دگرگون كرده است هاي صالح را احوال انسان m  c   b  a  `l: اين آيه
در شهوات و لذت هاي زودگذر دنيا گرفتار كنند و  ي سپري ميبيداربا  شب راها  آن

  .اندشده

اي  گفت: مي ،رفت ابومسيره به رختخواب مي وقتي  د كهكن نقل ميعلامه ابن كثير 
چرا گريه  ،مسيرهواي اب وي سؤال شد: از پس گريه مي كرد.. سزاييد را نميم كاش مادرم

  آييم. از آن بيرون مي نفرمود شويم و دوزخ مي وارد ما االله فرمود: :گفت كني؟ مي

 آيا: از برادرش پرسيدشخصي  گويد: عبداالله  بن مبارك به نقل از حسن بصري مي
به تو گفته  آيا: وي پرسيد سپس از آري، گفت: او شوي؟ وارد دوزخ مي داني كه تو مي

 گويند: مي ؟زني ميچرا لبخند  پس گفت:. خير گفت: آيي؟ شده است كه از آن بيرون مي
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وي  شخصي كه با  بهابن عباس  .عمرش نخنديد ي واپسين لحظه آن تا آن مرد پس از
وارد دوزخ خواهيم شد اما ببين كه پس از آن  تو من و ،راشدو اي اب فرمود: د،ز حرف مي
  1خير. آييم يا بيرون مي

  منافقان شدن از جدا صراط وروي پل  منان ازؤم عبور :گفتار سوم

 و پيروانيكتاپرستان  شوند به دوزخ برده مي ،ن گمراهامشركو  كه كافران پس از آن
  ومانند  ميمحشر باقي  ميدان در ميان آنان هست،در فق نيز منا و كاركه گناه ،پيامبران
از كه امام مسلم در صحيح خود  طور همان .گيرد ميفرا  آنان را  تاريكي ،پل صراطپيش از 
در مورد جايگاه مردم در روز دگرگوني زمين و   كه: دكن ميروايت » رضي االله عنها»  عائشه

  فرمودند:در پاسخ  صال شد؟ پيامبر سؤ صپيامبر آسمان، از 

» ِ سرْ ونَ الجِْ ةِ دُ مَ مْ فىِ الظُّلْ  .  » تاريكي خواهند بود پل صراط درپيش از  « 2»هُ
 شده و منان جداؤمنافقان از م(پيش از پل) همين محل  در: گويد شارح طحاويه مي

كشيده گروه  ديواري ميان اين دو و گيرند ميپيشي منان از آنان ؤم مانند و عقب مي
  . دارد باز ميمنان ؤاز رسيدن به م منافقان را ود شو مي

ها  از آنبرخي . كند جمع مي مردم رامتعال االله  ،روز رستاخيزدر  بيهقي آمده است: در
كساني هستند كه نوري نيز برخي  دهد. ي مانند كوه به آنان مينوركساني هستند كه االله 

 در يكمتر ديگر نوربرخي  ت خرما ومانند درخ  ديگر بهبرخي  نور ،دارندبزرگتر از كوه 
 گاهي روشن ودارد، كه انگشت ابهام پايش  ي درنور حتي آخرين مسلماندارند. دست 

. ايستد مي ،خاموش شودچون  ورود  پيش مي ،هرگاه روشن شود، گردد گاهي خاموش مي
  . تبسيار لغزنده اس و شمشير تيز ي پل صراط مانند لبه كنند، مي پس از پل صراط عبورس

                                                 
  ) 4/476 ( تفسيرابن كثير -1
 )469( شرح الطحاويه -2
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با سرعت نور گاه برخي  آن. كنيد نورتان از آن عبور اب شود: به مسلمانان گفته مي
، گذرند از آن مي ،هم زدنه چشم بيك برخي به سرعت  و برخي به سرعت باد ،ستارگان

قدرت  ي اندازهه سرعت هركس ب. دود ر روي پل ميببرخي ديگر مانند دويدن انسان 
خيزان  و افتان باشد در انگشت ابهام پايش ميه نورش كحتي آن كسي  ؛باشد اعمالش مي

  سوزاند. ميرا هايش  آتش دوزخ كنارهو  رود مي

 گويند: ميدوزخ   به ويابند  ميدوزخ نجات  قعردر از افتادن مؤمنان  ،بدين ترتيب
 و شكر االله را. نجات داد از تو را ما، به ما تونماياندن  كه پس از پايان خدايي را سپاس بي

  1نعمتي به ما عنايت كرد كه به احدي عنايت نشده است.گوييم،  مي پاسس

  :فرمايد ميپل صراط چنين  منان ازؤمعبور  ي صحنه ي االله متعال درباره

 m  O    N  M  L   K  J      I  H  G  F  E  D  C  B  A
  _  ^       ]  \  [  Z  Y  X  W     V    U   T  SR  Q    P

   c  b  a  `  q  p   o  n  m  l  k       j  i  h      g  f  e   d
  `  _  ~       }       |  {  z  yx  w  v  u  t      s       r
  q   p     o  n  m    l  k  j     i  h  g  f   e  d  c   b  a

  }          |  {  zy  x  wv  u  ts  rl ]:15-12حديد[  
بيني كه نورشان، پيش رو و از راستشان باشتاب  را مي روزي كه مردان و زنان مؤمن«

هايي مژده باد كه فرودستش  شود:) امروز شما را به باغ كند. (به آنان گفته مي حركت مي
مانيد. اين، همان رستگاري بزرگ است. روزي كه  نهرها روان است و هميشه در آن مي

گيريم. گفته  يد تا از نور شما بهره گويند: به ما بنگر مؤمنان ميمردان و زنان منافق، به 
شود: به دنبال خويش (يعني دنيا) بازگرديد و نوري بجوييد. پس ميانشان ديواري زده  مي

                                                 
 صحيح قرار داده است. را اين حديث شيخ در تخريج احاديث خود -1
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شود كه داراي دري است؛ درونش (سوي مؤمنان) رحمت است و بيرون آن از  مي
آيا ما با  گويند: زنند و مي روبرويش (به سوي منافقان،) عذاب. منافقان، مؤمنان را صدا مي

دهند: آري؛ ولي شما، خويشتن را گرفتار فتنه (نفاق) نموديد و به  شما نبوديم؟ پاسخ مي
شك نموديد و آرزوهاي شما وشيطان  انتظار (مرگ پيامبر و شكست مسلمانان) نشستيد و

پس امروز نه از شما غرامت و تاواني .تا آنكه فرمان االله رسيد فريبنده،شما را فريب دادند
شود و نه از كافران. جايگاه شما، دوزخ است و سزاوار شما، آتش؛ چه بد  فته ميپذير

  »بازگشتي است!

دنيا از اين دين بزرگ روشني  من كه درؤزنان م مردان و فرمايد: االله متعال مي آري،
روز رستاخيز روشني و نوري به آنان داده در  آن زندگي كردند، پرتو در و گرفتند

لغزيدن  از و يابند نعمت مي ازسرشار آن راه رسيدن به بهشت را  كه به كمك شود، مي
  .يابند نجات مي ،لغزنده پل صراط باريك وروي 

 آنان نبودند واقع با ولي در، داشتند منان رامؤ دنيا ادعاي همراهي با منافقاني كه دراما 
اين نور  از ،اختيار نكردند و راه نوراني آنان رادانستند  مي پسندارفتار آنان را ن و
منافقان از اهل ايمان  .قرآن محروم كردند نور از را دنيا خود طور كه در . هماناند بهره بي

به عقب  شود: به آنان گفته مي، اما از روشني آنان بهره برند تا، كنند مهلت ميدرخواست 
  . پيدا كنيد نوري براي خود و برگرديد

اين با جدا شدن  و روند ميپيش منان ؤم و گردند مي بدين ترتيب منافقان به عقب بر
ظاهرش عذاب  باطنش رحمت است و كه دركشد  االله ميان آنان ديواري مي ، گروه دو

  .منافقان دوزخرنوشت س واست منان بهشت مؤ . سرنوشتاست

پيشاپيش ايشان   » ايمان و اعمال خوب « نور   منان، در هنگامي كهؤم دارد كه بيان مياالله 
  :گويند ، ميشان در تلألؤ و درخشش است سمت راستآنان و در 

 m  g  f  e   dl ]:8تحريم[  
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  . »پروردگارا! نور ما را كامل گردان «  

  فرمايد: االله مي

 m  c  b  a  `  _  ^  ]\   [  Z  Y  X  W  V  U
     o  n  m  l  k  ji      h  g  f  e   dl ]:8تحريم[  

كند؛ در حالي كه نورشان  نان همراهش را رسوا نميروزي كه االله، پيامبر و مؤم«  
اي پروردگارمان! نورمان را «گويند:  كند. مي پيشاپيش آنان و از سمت راستشان حركت مي

  . » گمان تو، بر همه چيز توانايي براي ما كامل بگردان و ما را بيامرز. بي

كه مي ،گويند زماني مي را منان اين دعاؤم گويند: حسن بصري ميو  ضحاك مجاهد،
  گرايد.  نور منافقان به خاموشي مي بينند

  گذرند ميپل صراط از منان ؤم: گفتار چهارم

دنبال به  ،غيرمسلمان و هاي كافر امت  كه احاديث گذشته حكايت از اين دارند
به  كنندگان خود عبادت همراه بادروغين معبودان  آن .روند مي خوددروغين معبودان 

پل صراط براي ، مانند باقي مي كارگناهمنان ؤم منافقان و همراه  بهمنان ؤم. افتند ميدوزخ 
  شود. نصب مي اينان

تمامي دانشمندان بر اين باورند كه پل صراط براي مؤمنان است نه براي منافقان و 
بدان كه مردم به  گويد: مي» التخويف من النار«كتاب  ابن رجب حنبلي درگنهكاران، اما 

 نگرفتند. يوي هيچ شريك با پرستيده و واحد رااالله مناني كه ؤم شوند: يدسته تقسيم م دو
اما مشركان از صراط  نيز عبادت كردند. االله ديگران را مشركاني كه همراه با :دوم ي دسته
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  1شوند. بلكه پيش از نصب كردن پل صراط به دوزخ برده مي كنند، عبور نمي

كه ، را خدري  سعيد وحديث ابشديم و يادآور   اي از احاديثي كه پاره ،ابن رجب
اين حديث به صراحت  گويد: پس از آن مي وكند  بيان مي ،است در صحيحين نقل شده

طور كه برخي  آن كند، را عزير مسيح و :ماننداالله  كس عبادت غير كه هر اين دلالت دارد بر
پل صراط، همراه با  و پيش از نصبپيوندد  ميبه مشركين  او ،ا انجام دادندنصار و از يهود
دنبال معبودان  ساير مشركان، آفتاب پرستان و البته بت پرستان، ،افتد دوزخ مي  آنان به

   .روند دوزخ مي  خود بهدروغين 

  :جريان فرعون به اين مطلب اشاره دارد قرآن نيز در ارتباط با

 m    J      I  H  GF  E  D  C  B  Al  ]:98هود[  

را به آتش دوزخ  و ايشان رود ميرعون پيشاپيش قوم خود در روز رستاخيز ف « 
  . »  ! شوند كه بدان وارد مي است چه بد جايگاهي اندازد. مي

 ههاي منسوب ب ملت با ،پرستيدند را رعزي كه عيسي مسيح و ،اهل كتاب ازبرخي اما 
  شوند. وارد دوزخ مي سپس مانند و ميباقي پيامبران 

 ،كردند پرستش مي عزير را اني كه در دنيا مسيح وكس ،حديثي ديگرآمده است در
در حديث . روند مي آنان به دنبال او و آيد آنان مي عزير نزد صورت مسيح وه شيطان ب

آنان  نزد رصورت عزيه ي ديگر ب فرشته صورت مسيح وه اي ب فرشته  كه: صور آمده است
 ، )منافقانه خواه صادقانه يا( ظاهر كساني كه درمگر  ،ماند كسي باقي نمي ديگر و آيند. مي
و  شوند و مي منان جدامؤاز  ،پس منافقان با خودداري از سجدهپرستيدند، س يگانه رااالله 

  2.شوند مؤمنان همراه با نوري از آنان دور مي
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  دوزخ  بهمفهوم ورود  معني و: گفتار پنجم

  :ي آيه درآتش   بهي ورود ااين باورند كه معن بر برخي علما

 ma  `      i  h g  fe  dc   bl ]:71مريم[  
و ديدن، و كافران براي دخول و گذر مؤمنان براي (شويد  همه شما وارد دوزخ مي « 

  . »  پروردگارت استقطعي و . اين امر حتمي  )ماندن

 او منقول است و از ابن عباس  اآتش دوزخ است. اين معن همان داخل شدن در
  فرمايد: فرعون مي ي دربارهاالله  كه كند چنين استدلال مي

 mF  E  D  C  B  Al ]:98هود[  

را به آتش دوزخ  و ايشان رود ميدر روز رستاخيز فرعون پيشاپيش قوم خود  « 
  »اندازد. مي

 m    r  q   p   o  nl ]:86مريم[  

   . »رانيم كام به سوي جهنّم مي و گناهكاران را تشنه « 

 m  ¥¤  £  ¢¡   �  ~l ]:99أنبياء[  
  . » گشتند بودند، هرگز وارد دوزخ نمي انها معبود اگر اين « 

  1.از مجاهد روايت كرده استنيز آن معنا را مسلم اعور 

 پل صراط است. ازگذر  ،آيه در ورود كه منظور از اند اين عقيده بر برخي از علما و
  گويد: شارح طحاويه مي
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  ]72:مريم[ mc   b  a  `l : آيه در مفسرين درباره ورود،

  فرمايد: االله ميزيرا  ؛پل صراط است ازگذر همان  راجح ايمعناما . دارند اختلاف نظر

 m    r   q     p    o    n  m  l  kl ]:72مريم[  

  . » سازيم دهيم و ستمگران را ذليلانه در آن رها مي سپس پرهيزگاران را نجات مي « 

  فرمودند: صپيامبر   كه صحيح آمده است يحديث در

 ».ةِ رَ جَ الشَّ  تَ تحَ  عَ بايَ  دٌ حَ أَ  ارَ النّ جُ لِ , لا يَ هِ دِ يَ  بِ فسيِ ي نَ ذِ الَّ  وَ «
 كسي كه زير درخت بيعت كرده است،، دست اوست كه جان من دركسي به  سوگند « 
  . » شود وارد دوزخ نمي هرگز

   فرمايد: االله نمي مگر صرسول االله اي  عرض كردم: گويد: حفصه مي

 mc   b  a  `l ]71يم:مر[  

  . » شود كه وارد آتش مي هيچ كس از شما نيست مگر اين «  
  فرمايد: اي كه االله مينشنيده مگر رسول االله  فرمودند:

 m    r   q     p    o    n  m  l  kl ]:72مريم[  
به  ،دوزخبه كه ورود  اين گفتگو به اين نكته اشاره فرمودند در صرسول اكرم 

بدين معنا نيست كه در عذاب  ،رهايي از عذاب و ن نيستمعناي داخل شدن در آتش آ
براي . شود عذاب مهيا مياسباب آن بدين معناست كه بلكه  بيفتد، سپس از آن نجات يابد،

 گويند: مي نشود،كار تعقيب كند ولي موفق به اين براي كشتن كسي را  ،دشمن اگرمثال، 
  دشمن نجات داد. را از االله او

    فرمايد: ميروي همين اصل االله 
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 m  m  l  k  j  il ]:58هود[  

  . » رسيد، هود را نجات داديم) نابودي(براي هنگامي كه فرمان ما  « 

 m  |  {  z    y  xl ]:66هود[  
  » را نجات داديم صالحرسيد، ) نابودي(براي هنگامي كه فرمان ما  « 

 m  ¥  ¤  £    ¢  ¡l ]:94هود[  
  » را نجات داديم شعيبرسيد، ) نابودي(براي هنگامي كه فرمان ما  « 

را در بر بلكه ديگران  ،نرسيد شعيب  صالح و روشن است كه عذاب االله به هود،
  .ديدند ميمانند ديگران عذاب  داد، عذاب نجات نمي از االله آنان را اگرگرفت و 

از  كنند و ميپل صراط عبور  بر، چنين حالتي دارند نيز شوند وارد دوزخ مي  ني كهكسا
شان  يروي زانوها ستمكاران را نجات داده و راپرهيزكاران گاه االله  آن گذرند، دوزخ مي

  اندازد. به دوزخ مي

پل همان عبور از روي  از ورود، فرمودند كه منظور حديث جابر در صرسول االله 
                                                                                                                    1صراط است.
 : يكي ورودباشد مي نهوگ دو ،دوزخ  هدرست اين است كه ورود بديدگاه  واقعيت و

فرعون  ي طور كه االله درباره همانمعناي دخول است.   به  كه ،اهل دوزخ و كافران
  فرمايد: مي

 m J      I  H  GF  E  D  C  B  Al ]98:هود[  

را به آتش دوزخ  و ايشان رود مير روز رستاخيز فرعون پيشاپيش قوم خود د « 
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  . »  ! شوند كه بدان وارد مي چه بد جايگاهي اندازد. مي

گونه  باشد. همان ميپل صراط  ي عبور ازامعنه ب كه استيكتاپرستان  ورود ،ديگري
  در احاديث بيان گرديد.  كه

  آن ي نت دربارهاهل س ي عقيده حقيقت صراط و: گفتار ششم

  باشد. ميروشن  ي راه واضح وامعنه لغت ب صراط در گويد: سفاريني مي

  گويد: مي  جا كه است، آن  برده كاره ب اهمين معنرا در  صراط، شاعر عرب، نيز جرير

إذا اعوج الموارد مستقيم***  أمير المؤمنين على صراط
 

ي  ، همهنصب شده استدوزخ بر پلي است كه » صراط« ،اصطلاح شريعت دراما 
  1دوزخ. صراط پلي است ميان بهشت و .كنند آن عبور ميمردم از ابتدا تا انتها بر 

 ما د:كن چنين بيان ميرا در احاديث يادشده  صراط ي دربارهديدگاهش  ،شارح طحاويه
مردم پس از  دوزخ نصب شده است و آن پلي است كه بر عقيده داريم و »صراط« به

   رسند. مي پيش از پل، بداناريكي تو محشر ميدان 

جايگاه مردم در روز : در مورد دكن ميروايت » رضي االله عنها»  شهيعا  گونه كه همان
  فرمودند:در پاسخ  صال شد؟ پيامبر سؤ صپيامبر دگرگوني زمين و آسمان از 

» ِ سرْ ونَ الجِْ ةِ دُ مَ مْ فىِ الظُّلْ  . » تاريكي خواهند بود پل صراط درپيش از «  2».هُ
اهل . علما روي اثبات صراط اتفاق نظر دارند گويد: مي »صراط« ي سفاريني درباره
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از شود،  ميدوزخ نصب ي  دهانه پلي است كه بر گويند: مي پذيرند و را ميآن ظاهر حق 
   تر است. باريكمو از  و شمشير تيزتر

د ر اط راي ظاهر صرااين معن بسياري از پيروانش، زلي وتاما قاضي عبدالجبار مع
، امكان باشد تر باريك از مو و كه از لبه شمشير تيزتر ،از چنين پلي. چون عبور اند كرده

رستاخيز عذابي  روز  در حالي كهبود؛ نخواهد عذاب  خالي ازامكانش باشد، اگر  وندارد 
ذيل  ي آيه همان راه بهشت است كه در صراط، منظور از. تشايستگان نيس منان وؤم بر

  :ره شده استبدان اشا

 m    }  |   {l ]:5محمد[  

شان را خوب  كند و حال رهنمود مي )به سوي بهشت( به زودي االله آنان را  « 
  . » گرداند مي

  :ذيل بدان اشاره دارد ي راه دوزخ كه آيه و

 m    Ö  Õ    Ô  Ól ]:23صافات[  

   . . » ي كنيديآنان را به راه دوزخ راهنما  «  

كه انسان كارهاي زشتي  مباح ومعناي دلايل روشن، كارهاي  به را» صراط«برخي 
   .دانند مي ،شود بازخواست ميها  آن ي درباره

بايد هستند؛ زيرا باطل  وي خرافها  ديدگاهاين  ي ههم  يادآوري است كه  لازم به
 يا دشوارتر ،عبور از پل صراط. بر معاني حقيقي حمل كرد رانوشتارهاي ديني 

پيامبر فضا نيست.  درو ايستادن يا به پرواز درآمدن  روي آب و رفتن بر از آورتر شگفت
  شان، فرمودند: االله توانايي چنين كاري را دارد. حشر كافران بر صورت  در پاسخ به ص

و شمشير  تيزتر بودن صراط از ،بن عبدالسلام عزتر از او شيخ  و پيش افي رعلامه ق
 »صراط« ي اين است كه دربارهدرست اما . ستكرده ا رد رابودن آن از مو  تر باريك
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طور  همان. بايد معناي ظاهري اين نوشتارها را پذيرفت. اند وارد شده يصحيحنوشتارهاي 
بر كه صراط پلي است كه بسياري وجود دارد روايات  ،سننو  مسانيد صحاح، كه در

شان متفاوت  سرعتگذرند، اما  ميروي آن  ها از تمام انسانشود و  زده ميدوزخ ي  انهده
  1.است

و نقل كرده اند،  گرفتهي مجازي آن ابه معن را» صراط« كه قرطبي ديدگاه كساني را
  گويد: مي

 اين باورند كه صراط از بر ،اند ها كه پيرامون احاديث صراط سخن گفته برخي از آن
 ن وآسا معناي به را »صراط« ،ويژگياين  شمشير تيزتر است و ي لبه از و تر باريك مو

   گويند: مي و اند هگرفت ،به تناسب اعمال بندگان شمشكل بودن

 بده كار ك آنانبراي  بسيار آسان وند، ا ه كار نيك انجام دادهك آنانبراي  ،آن عبور از
؛ داند االله متعال كسي نميجز  سختي را حدود اين آساني و بسيار دشوار است وند، ا كرده

پس  ؛گويند مي باريك چيز بسيار پنهان را ،عرف. در تنيس معلومتيزي  زيرا اين باريكي و
دستور اين است كه فرشتگان ي ي تيزامعن و اين قبيل است از باريكي موه بيان تشبيه آن ب

سستي در انجام امكان  و كنند سرعت تمام عملي مي ابرا پل صراط  مردم از عبوراالله براي 
 كند،برخورد چيزي ه قدرت ب وقتي با مشيرتيز ش ي طور كه لبه همان. ندارد االله وجود امر
  شود..  چيز دوباره مثل اولش نمي آن

 شمشير تيزتر است، از وتر  باريكمو  از» صراط« خود كه گفته شده است: اما اين
 ييخارها آن قلاب و در ايستند و ي آن ميسو دو فرشتگان درزيرا  ؛پذيرفتني نيست

افتان و خيزان روي آن برخي ديگر  فتند وا آن ميروي عابران برخي از ، دارد وجود
اين مطالب حكايت . استشان  جاي قدم ي اندازهه كساني هستند كه نورشان بگذرند،  مي

مسلم است كه  گذاشتن وجود دارد وقدم جاي كافي براي عابران، كه براي  از آن دارد
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   1ندارد. باريكي گنجايش اين همه چيز را

 گويد: ميو كنندگان به رد ديدگاه آنان پرداخته  لويأتبيان سخنان  قرطبي پس از
  نه آايمان ب و است  آمدهاحاديثي چرا كه در اين مورد،  ،باشد مردود ميگروه ديدگاه اين 

 يپل من را برؤمتواند  مي نگه دارد،آسمان  در تواند پرنده را كسي كه مي. باشد ميواجب 
ه بيا  روي آن بدواند من راؤتواند م مي د ونگه دارنيز مو  از تر باريك و از شمشير تيزتر

و خلاف قانون  ي مجازي،امعن ي حقيقي محال نباشد،ازماني كه معن تا. راه ببردآرامي 
 زيرا احاديث زيادي در ،محال و ناممكن نيست ،ي حقيقيامعنپذيرش  .استنادرست 

  2است.آمده باره  اين

  عبور روي پل صراط از يدرس: گفتار هفتم

پل  نگام روبرو شدن باه يد؛كن تصور اي آن صحنه را لحظه ،اكنون گويد: قرطبي مي
به سياهي دوزخ  انت نگاه د،بيني مي پل صراط را ،گيرد را فراميترس تمام وجودتان  ،صراط

امر شده كه از شما به دهد،  ميتكان  را انهايت صداي آتش دوزخ گوشافتد.  در زير پل مي
 يقلب ،ناتواني جسمي طرف ديگر، از اين صحنه و از يك طرف !پل صراط عبور كني

توانيد بر فرش  نمي  ايد كه با حالتي روبرو شده .سنگين گناهان بار پاهايي لرزان و ،نگران
  ! باريكي پلو تيزي   رسد به  زمين قدم برداريد، چه

احساس  تيزي آن را و دگذاري يك قدم روي آن ميداريد، چه حالي تصور كنيد كه 
 افتان هستند و خيزان و تانچشمان ها جلو تمام انسان د،برداري قدم دوم رابايد  ،دكني مي

كه بينيد  را ميها  آنشما  و كشد سوي خود ميه ب ها را خار آن قلاب وبا دوزخ دار  خزانه
آسمان  ه طرفپاهايشان ب و شوند روي سرهاي خود واژگون مي ،سوي دوزخه چگونه ب
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چه  و! چه راه دشواري! خطرناكي است سهمگين و ي هواي چه صحن!! شده است بلند
  1!باريكي است گذرگاه تنگ و

و   سياهدوزخ   كني و به روي پل حركت مي  كه يدفكر كن اي  لحظهبه  2گويد: و باز مي
اند و  كشيده  هاي دوزخ زبانه شعله  كه در حالي. نگري ميدارد، در زير پايت قرار كه تاريك 

  ! دكني ن حركت ميافتان و خيزان روي آ

  گويد: شاعر مي

إذا برز العباد لذي الجلالِ  ***أبت نفسي تتوب فما احتيالي 
 

الجبال كأمثال بأوزار *** سكار قبورهم من وقاموا
 

على الشمال من يكبفمنهم ***وقد نصب الصراط لكي يجوزوا 
 

واليـس بالغـاه العرائـتلق *** عدن لدار يسر من ومنهم
 

غفرت لك الذنوب فلا تبالي *** يا وليي المهيمنهل يقول
 

  امر الهي گرد آورده  به  كهگاه  آن چه كنم؟كنم، پس   توبه  دهد كه نمي  نفسم اجازه « 
 ،  از قبرهاچون كوه هوش، با بار گناهي هم بي بندگان مست و  كه  شويم؟ آن لحظه مي

بر طرف   بيني كه كساني را مي است و  نصب شدهبراي گذر ! پل صراط خيزند برمي
هاي  روند و در باغ بهشت برين مي  به  افتند، و كساني هستند كه دوزخ مي  چپشان به

ام! از  گويد: اي بنده او مي  توانا بهاالله گيرند و  را در آغوش ميها  آنهايي  بهشت عروس
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  . » فكر مكنها  ناگناهانت گذشتم و بد

  است:  و شاعر ديگري گفته

 تصول على العصاة وتستطيل ***مد الصراط على جحيم إذا 
 

 وقوم في الجنان لهم مقيل ***فقوم في الجحيم لهم ثبور 
 

 وطال الويل واتصل العويل ***وبان الحق وانكشف المغطى 
 

شود و براي گناهكاران طولاني  مي  جهنم كشيده ي دهانهپل صراط بر   كهگاه  آن « 
اي در  چشند و دسته زخ نابودي را ميواي در د برد، دسته مي  هحملها  آن  و بهگردد  مي

ادامه  ها  ناله و ها زند و ناراحتي را كنار مي  يابد و پرده تجلي مياالله  .كنند ميزندگي بهشت 
  . » شود يابند و صداي درد بلند مي مي

  


